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 فراخوان دعوت به همکاری
باا ااا ا تمازاادف رفاال غالزااام تحازمی  اید  علمزا   ا   نقد و نظرپژوهشی  - فصلنامه علمی

منالف تد )پژوهشگاه علای  و فلهناا تحازمیژ پژوهشافل  فلواکه و ساز  تحازمیظ باه من ای  ب له
هاف علمی و ففلف ملتسز  یدوف و رتنشگاهی بلتف غیلزال  غیحا ه و غالودا رتنا  ر   لمالو ظلفزت

شیر. تن فاس غحقزقام نیدن فلوکی و سزمای باا  ودفالر موائل فلوکی  سزمی و تل زاغی مناشل می
 آدل.پلرتدتنه تد وظادف تالی تدن فصلنامه به شما  میتناقارف و ن لده

 نقد و نظرپژوهشی  - اهداف فصلنامه علمی

 هاف فلوکی  سزمی و تلاهزاغی؛. غ مزق و غقیدت پژوه 1
و دف و ت تئاه رحاااو رها و واکی و ردان. شناحانلن موادل جلدل ر   یده فلواکه و تلاهزاام فل2

 ها و غیلزلتم ففلف تنلدشمنلتن و محققان  یدوف و رتنشگاهی؛دافاه
 تلاهزام و فلوکه؛گیناگین  هافبل آ تء و تن ا  ماکفلتن ر   یده . ت تئه نقلهاف عقلی و نقلی عالمانه3
 ردنی؛هاف فلوکی  سزمی و تل زاغی تد من ل دابی بلتف پلح . پاحخ4
 سلرن ردن ر  علاه دنلگی عملی و وت  ی.حادف تنلدشه ردنی و غ مزق آن و غز ش بلتف وت ر. عقزنی5

 های پژوهشی فصلنامه با رویکرد فلسفی، کلامی و الهیاتیاولویت
 پلرتدف و ت تئه ن لدام جلدل؛تدله .1
 بادخیتنی  غحلزل و نقل ن لتم؛ .2
 شناحی؛ وش .3

 رویکردهای اساسی فصلنامه
 غملسز محایتدی بل ماا ث فلوکی  سزمی و تل زاغی؛ .1
 ودژه ر  تب ار  وشی و ن لف؛پژوهشی به -  عادت م زا ها و ضیتبط علمی .2
سزل بل پژوه پژوه  .3  هاف غحلزلی و تناقارف؛محی ف با غأ
 پلرتدف.محی ف و تدلهموئله .4

 ا آثاا  خایر  ت ج ات شایر غامنال رعایم مین لتن  تحااارتن و پژوهشاگلتن عز هتد سلزه اا ا
ضایتبط و شالتدط منال ر ر  تدان بلتحااس  نقدد و نظدرپژوهشای  - بل حی و تناشا  ر  فصلنامه علمی

نامه مجله منل ر ر  بخا   تهنمااف نیدوانلگان ر  حاامانه نشالده  باه آر س فلتخیتن و  عادت شزیه
http://jpt.isca.ac.ir .ت حال سننل 
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 راهنمای تنظیم و ارسال مقالات

 شرایط اولیه پذیرش مقاله .1

  در پذیرش یا رد و ویرایش علمی و ادبی مقالات، آزاد است نقدونظرنشریه. 

  نباید قبلا در جای دیگری ارائه یا منتشر شده و یا همزمان جهتت انتشتار بته  نقدونظرمقالات ارسالی به نشریه

 .نشریات دیگر ارسال شده باشند

  فراینتد در  شتوند، بترای تیتری یابی میابتتدا در ستامانه ستمنو نتور مشتابهتبا توجه به اینکه همه مقالات فارسی

 .داوری بهتر است نوییندگان محترم قبل از ارسال مقاله، از اصالت مقاله خود از طریق این سامانه مطمئن شوند

  وز منتشتر از دریافت مقاله مجدد از نوییندگانی که مقاله دیگری در روند بررسی دارند و هنت نقدونظرنشریه

 .نشده، معذور است

  مقاله در محنطWord  با پیوندDOCX  با قلتو(Noorzar   بترای متتن و  31نتازTimes New Roman 

 چننی گردد.برای انگلنیی( حروف31ناز  

چنانچته مقالته میتت رز از هتر کتدام از متوارد شیتل باشتد،  شرایط مقالات استخراج شده از آثار دیگر: .2
ای کته نشتریه نویینده موظف است اطلاعات دقنق اثر وابیته را شکر کند. در غنتر ایتن صتورت در هتر مرحلته

 کند:رسانی نویینده شود، مطابق مقررات برخورد میمتوجه عدم اطلاع
o (، دانشکده، گروه تحصنلیدانشگاه محل تحصنل استاد راهنما، تاریخ دفاع، )عنوان کامل،نامه پایان 

 باشد.الزامی می استاد راهنما تنهایی قابل پذیرش نبوده و ذنر نامبهدانشجویان )ارشد و دکتری( مقاله ارسالی از  **

o  عنوان کامل طرح، تاریخ اجرا، همکاران طرح، سازمان مربوطه(طرح پژوهشی( 

o  کامل همایش یا کنگره، تاریخ، سازمان مربوطه()عنوان ارائه شفاهی در همایش و کنگره 

ارسال مقاله نوییندگان باید فقط از طریق ب ش ارسال مقاله سامانه نشریه جهت  روند ارسال مقاله به نشریه: .1

 اقدام کنند، به مقالات ارسالی از طریق ایمنل یا ارسال نی ه چاپی ترتنب اثر داده ن واهد شد.

 ،اقدام به ثبت نام در سامانه نشریه نماید «ارسال مقاله»باید ابتدا در ب ش  مسئولنویسنده  برای ارسال مقاله. 

 نوییندگان باید همه مراحل ارزیابی مقاله را صرفا از طریق صفحه ش صی خود در سامانه مجله دنبال نمایند. 

 قالب و موضوع مقالات مورد پذیرش .4

  پذیرد.های جدید است را مینویینده و حاوی یافته پژوهشیدستاوردهای فقط مقالاتی را که حاصل  نقدونظرنشریه 

 از پذیرش مقالات مروری صرف، گردآوری، گزارشی و ترجمه معذور است. نشریه 

 هایی که در زمان ثبت نام نویسنده مسئول باید در سامانه بارگذاری کند:فایل .5

  ویسندگان(نفایل افل مقاله )بدون مشخصات 

  فایل مشخصوات نویسوندگان )بوه زبوان فارسوی و

 انگلیسی(

 فرم عدم تعارض منافع 

 یا  مقالهفایل فرم مشابه 

 )فایل تعهدنامه )با امضای همه نویسندگان 
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 :در سامانه است(.)ارسال مقاله برای داوری، مشروط به ارسال سه فایل مذکور و ثبت صحنح اطلاعات  تذکر 

 باشد.، توسط نویینده میئول الزامی میفرم عدم تعارض مناف  تکمنل و ارسال. 3

 055توا  005 چکیدده:نلیودواژه؛  8توا  4 :هاکلیدواژهواژه؛  0055توا  0555بین  واژگان کل مقاله: حجم مقاله:

 شناسی و نتایج مهم پژوه  باشد(.افلی پژوه ، روشپرسشی  یامسئله  واژه )چکیده باید شامل هد ،

نویسنده مسئول در آثاری نوه بوی  از یوو نویسونده دارنود بایود  نحوه درج مشخصات فردی نویسندگان:

عنووان فرسوتنده مقالوه بوه .شوود مشخص باشد. عبارت )نویسنده مسئول( جلووی نوام نویسونده موورد نرور در  حتما  

 .گیردهای بعدی با وی فورت میرسانیشود و نلیه مکاتبات و اطلاعنویسنده مسئول در نرر گرفته می

o ذیل درج شود:های وابستگی سازمانی نویسندگان باید دقیق و مطابق با یکی از الگوی 

استاد(، گروه، دانشگاه، شهر، نشوور، پسوا الکترونیکوی رتبه علمی )مربی، استادیار، دانشیار،  اعضای هیات علمی: .1

 سازمانی.

ارشوود، دنتووری( رشووته تحصوویلی، دانشووگاه، شووهر، نشووور، پسووا : دانشوویوی )نارشناسووی، نارشناسیدانشجججویان .2

 الکترونیکی سازمانی.

ان محل خدما، : مقطع تحصیلی )نارشناسی، نارشناسی ارشد، دنتری( رشته تحصیلی، سازمآزادافراد و محققان . 3

 نشور، پسا الکترونیکی سازمانی. شهر،

 مدرسه علمیه، شهر، نشور، پسا الکترونیکی. /(، رشته تحصیلی، حوزه علمیه4،3،0: سطح )طلاب .4

o :های ذیل باشد:بدنه مقاله باید به ترتیب شامل بخ  ساختار مقاله 

 . عنوان؛1

 نتایج(؛ /روش /هد  / مسئله/ پرس /)تبیین موضوع . چکیده فارسی2

، پیشینه تحقیق )فارسی و انگلیسی(، اهمیا و ضرورت انیوام پوژوه  و دلیول مسئله)شامل تعریف  . مقدمه3

 جدیدبودن موضوع مقاله(؛

 )توضیح و تحلیل مباحث(؛ . بدنه اصلی4

 )بحث و تحلیل نویسنده(؛گیری . نتیجه5

نننده اعتبار بودجوه پوژوه  نوام بورده همکار و تأمینهای شود از مؤسسهپیشنهاد می . بخش تقدیر و تشکر:6

نموودن امکانوات ، یوا در تهیوه و فراهمشود. از افرادی نه به نحوی در انیام پژوه  مربوطوه نقو  داشوته

اند، بوا ذنور اند و نیز از افرادی نه به نحوی در بررسی و تنریم مقاله زحما نشویدههنرد مورد نیاز تلاش

بورای قودردانی ذنور آنهوا  ها یا افورادی نوه نوامگزاری شود. نسب میوز از سازمانسنام، قدردانی و سپا

 شوند، الزامی اسا؛می

فهرسج  بخو  پوس از  )منابع غیرانگلیسی علاوه بر زبان افلی، باید به انگلیسی نیوز ترجموه شوده و . منابع7

 در  شوند(.  References، ذیل عنوان منابع

o :روش اسجتناددهی APA باشد نوه لینوو دانلوود )در  پانویس، ارجاعات درون متن و فهرسا منابع( می

 باشد.فایل آن در سامانه نشریه )راهنمای نویسندگان( موجود می

http://stim.qom.ac.ir/data/stim/news/%20تعارض%20منافع.docx
http://stim.qom.ac.ir/data/stim/news/%20تعارض%20منافع.docx
http://www.isca.ac.ir/portal/Theme/isca/apa.pdf
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Moral utilitarianism is one of the most important 

consequentialist theories in normative ethics, which 

gained a prominent position in the modern era with 

Jeremy Bentham’s formulation. According to this 

theory, the moral value of actions stems not from their 

intrinsic nature, but from the consequences they 

produce. Relying on the principle of "the greatest 

happiness for the greatest number of people," 

Bentham maintains that an action is morally right if it 

produces the greatest amount of pleasure and the least 

amount of pain and suffering for the greatest number 

of individuals.In the contemporary era, this theory has 

also attracted the attention of certain Muslim scholars, 

and efforts have been made to reconcile it with the 

research is to investigate the possibility of teachings of 
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the Quran and Islamic ethics. The main problem of this such 

reconciliation and to evaluate the Quranic foundations of the utilitarian 

rendition of Islamic ethics. 

Bentham's utilitarianism rests on two essential elements: first, 

pleasure as the criterion of utility; and second, a focus on the greatest 

pleasure for the greatest number of people. Therefore, the elimination of 

either of these two components removes the theory from the framework 

of utilitarianism. Bentham considers pleasure primarily in the form of 

material and worldly pleasure, and to measure it, he puts forward seven 

criteria: "intensity, duration, certainty, propinquity, fecundity, purity, and 

extent." He formulates utilitarianism as act-utilitarianism; meaning that 

the moral value of each action must be determined by calculating the 

amount of pleasure and pain resulting from that very action. The practical 

difficulty of such a calculation and the probability of conflict among the 

various criteria are among the most important criticisms leveled against 

Bentham's theory. In reaction to this problem, rule-utilitarianism was 

introduced, which, instead of evaluating individual actions, takes as its 

criterion rules whose observance brings about the greatest utility for the 

greatest number of people. 

Some Muslim thinkers, including Mansour Nasiri and Mohammad-

Taqi Sobhaninia, while accepting the principle of Bentham's 

utilitarianism, have sought to present a theory compatible with Islamic 

teachings by modifying some of its components. Criticizing the limitation 

of utility to material and worldly benefits, Nasiri introduces the concept of 

"supreme utility" or "supreme utilitarianism," considering sustainable 

utility as a benefit that also encompasses the afterlife. From this 

perspective, ethical behavior, in addition to securing worldly benefits, can 

lead to human perfection and the attainment of eternal bliss. 

Sobhaninia likewise regards the most important flaw in Bentham's 

utilitarianism to be its inattention to the metaphysical realm and its 

restriction of utility and pleasure to material affairs. By accepting the 

principle of utilitarianism and expanding the concept of utility to spiritual 

and otherworldly benefits, he attempts to provide Quranic and traditional 
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evidence for Bentham's seven criteria. According to this view, the 

criterion of intensity can be observed in the Quran's emphasis on the 

great reward for righteous deeds. The criterion of duration gains meaning 

in light of the eternity of the afterlife; hence, sustainable otherworldly 

benefits are preferred in the event of conflict with transient worldly 

benefits. The criterion of certainty is also considered explainable through 

verses that present divine promises as true and certain. Propinquity, in 

Sobhaninia's view, is not incompatible with religious teachings either; 

because the Quran and traditions, despite the temporal difference 

between this world and the next, introduce the afterlife as near and deter 

man from considering the results of actions to be distant. The criterion of 

fecundity implies preferring a pleasure that generates greater pleasures 

and benefits. Within the Islamic framework, a moral action, alongside 

worldly effects and spiritual perfection, can also entail divine recompense 

and reward. The criterion of purity is likewise deemed adaptable to the 

Quran's description of heavenly blessings that are free from suffering, 

hardship, and adversities. Finally, the criterion of extent is based on the 

principle that the wider the scope of the good and pleasure of an action to 

encompass more individuals, the greater its value; Islamic teachings 

concerning attention to believers, relatives, neighbors, and other humans 

have been cited as evidence for this criterion. 

Despite these efforts to harmonize Bentham's utilitarianism with 

Islamic ethics, the fundamental problem of the article is whether merely 

adding qualifiers such as otherworldly and spiritual utility can transform 

Bentham's theory into an Islamic theory. The present research, conducted 

using a descriptive, analytical, and critical method, ultimately argues that 

such an interpretation faces fundamental problems and that Islamic 

ethics cannot be reconstructed within the framework of utilitarianism. 

This is because, in Islamic ethics, the moral value of actions is not 

determined on the basis of consequences and the amount of utility and 

pleasure, but is determined on the basis of rational intrinsic goodness and 

badness (husn and qubh). Consequently, this perspective faces multiple 

criticisms: 
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 Impossibility of a utilitarian formulation of Islamic ethics 

 Confusion between the criterion of moral value and motivational force 

 Internal contradiction within the theory 

 Inability to achieve the objective of presenting the theory and 

providing practical guidance for moral agents 

 Ambiguities in analyzing the seven criteria based on Quranic verses 

 Lack of comprehensive examination of Quranic verses and a one-

sided focus on otherworldly rewards 

In short, the endeavor to combine utilitarianism and Islamic ethics 

through a limited focus on certain verses and consequentialist criteria is not 

only incompatible with the principles of utilitarianism and Quranic 

foundations, but it also fails to provide a normative theory and practical 

guide for moral agents. 
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بنتام  ییسودگرا یبندامکان صورت یابیارز 

 *قرآن یهادر پرتو آموزه
  بویهعلیرضا آل 

 .دلتن    ت ی پژوهشگاه علی  وفلهنا تحزم ی گلوه فلوکه تخزق  پژوهشفله فلوکه و سز  تحزم زا  رتنش
a.alebouyeh@isca.ac.ir 

 

 چکیده  اطلاعات مقاله
 پژوهشی نوع مقاله:

 
 31/31/3111 :تاریخ دریاف 
 01/3/3111تاریخ اصلاح: 
 31/11/3111 تاریخ پذیرش:

 13/1/3111 آنلاین:تاریخ انتشار 
 

 ها:کلیدواژه
 قرآن، 

  ی،اخلاق ییسودگرا
  ی،اخلاق هاییهنظر 

 بنتام ۀگانهفت یارهایمع

های مهم در اخلاق هنجاری است که باا یکی از نظریه ،سودگرایی اخلاقی
تاادرید دساات و  ای یافاات ژ بهجایگاااو ژیاا و ،جرماای بنتااام بندیصااور 

های گوناگون شد. برخی اندیشمندان مسلمان، پس از اصلاحا  ژ برداشت
اند با افزژدن برخی قیود، آن را باا بنتام، کوشیدو ۀآشنایی با الگوی سودگرایان

تعالیم قرآن هماهنگ نشان دهند ژ حتی آیاا  قرآنای را پشاتی ان معیارهاای 
ها این است که بنتام مفهاوم ساود لمداد کنند. نقد اصلی آنژی ق ۀگانهفت

که ؛ درحالیاست هم لذ  دنیوی، محدژد ساختهرا در چارچوب لذ ، آن
ژ لاذا  اخارژی را  ردای فراتر از دنیا دادر نگاو دینی، سود ژ لذ ، گسترو

ژجوی آیاا  مهم این است که پیش از جسات ۀگیرد. اما مسئلنیز در بر می
 ،قارآن ۀتوان بر پایابا سودگرایی بنتام، باید رژشن شود آیا اساساً می هماهنگ

رژ ایان نوشاتار ازایان ؟ای از سودگرایی ارائه کارد یاا خیاربندی تازوصور 
دهی دهد که شاک ضمن بررسی ژ نقد دیدگاو مدافعان سازگاری، نشان می

 .ستپذیر نیامکان ،به قرائتی نو از سودگرایی بر م نای آیا  قرآن
، نقددونظر. قورآن یهوابنتام در پرتو آموزه ییسودگرا یبندامکان فورت یابیارز (.0450. )علیرضا ،آل بویه اسجتناد:

 .63-7(، فص 3)13

https://doi.org/10.22081/jpt.2026.73949.2328 

 .پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی ناشر:
 «محدودیا هستند مؤلف مقالۀ خود بدوننویسندگان دارندۀ حق» © 5041

گرایانه از اخلا  اسلامی با تانید بر مباحوث بررسی و نقد تقریرهای غایا» این مقاله مستخر  از طرح پژوهشی *
   نه در پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی در حال انیام اسا.« روش شناختی

https://orcid.org/0000-0002-6443-4583
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 مقدمه

اثرگوذار در اخولا  هوای ویژه سوودگرایی اخلاقوی، از جریانهای پیامدگرایانه، بهنرریه

های اخیور موورد توجوه برخوی آینود و در دهوهاخلا  غر  بوه شومار می ۀهنیاریِ فلسف

 تووان در های پیامودگرایی را میانود. هرچنود ریشوهاندیشمندان مسولمان نیوز قورار گرفته

 وجو فیلسوفان یونان باسوتان همووون اپیکوور، آریسوتیپوس و پیوروان آنوان جسوا یآرا

بوا عبوارت  یسوتلیپرا ای در باب حکومد رسالهنرد، اما جرمی بنتام زمانی نه در نتا  

رو شود، گوویی بنیوان نروری مطلوو  خووی  را روبه« بیشترین خیر برای بیشترین افراد»

اخلاقوی  ۀتولاش نورد نرریو (Palmer, 1995, p. 63) «یافتم، یوافتم»رو با گفتن بازیافا؛ ازاین

عنووان سوودگرایی اخلاقوی ای نه بعدها بهسود سامان دهد؛ نرریهخود را بر محور افل 

 .شناخته شد

افلی مورد بحث اسا: اخولا  فضویلا،  ۀاخلا  هنیاری امروز، سه نرری ۀدر حوز

داسوتان گرایی. سنا اخلاقی اسلامی عمودتا  بوا اخولا  فضویلا همگرایی و وظیفهغایا

رد و اندیشومندان مسولمان، از ابووعلی های ارسوطویی دااسا؛ سنتی نه ریشه در اندیشوه

مهودی ملااحمود و ملاو  اخدلاق ناردریتا خواجه نصویر در  الاخلاقتهذیبمسکویه در 

 .اند تقریری دینی از آن ارائه ننند، نوشیدهالسعادهمعراجو  السعاداتجامعنراقی در 

معتزلوه  حسن و قبح ذاتی یا الهی نوه در علوم نولام میوان اشواعره و ۀحال، مسئلبااین

شوود. ایون نزدیوو می« امر الهی ۀنرری»اخلاقی دارد و به ۀ مطرح شد، رنگ و بوی فلسف

سوینا، ملافودرا، محقوق افوفهانی و بعدها نزد برخی فیلسوفان و افولیان مانند ابن ،بحث

مگور در  ،فورت مسوتقل در اخولا  طورح شوداما نمتر به ؛آخوند خراسانی ادامه یافا

)سوبحانی، اخلاقی نیز بررسی نرده اسا  ۀالله سبحانی آن را از زاویاخیر نه آیا ۀچند ده

0300). 

های گروهی از متفکران مسلمان تحا توأثیر نرریوه ،های اخیراز سوی دیگر، در سال

اند خوانشوی پیامدگرایانوه از اخولا  اسولامی ارائوه دهنود. غربوی، نوشویده ۀگرایانغایا

مانند اند، خاص پیامدگرایی، اخلا  اسلامی را چنین تفسیر نرده ۀبرخی بدون تعیین گون

برخوی نیوز آن را در قالوب پیامودگرایی خودگرایانوه . (0384؛ 0304) الله مصوباح یوزدیآیا
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. در ایون میوان، سوودگرایی اخلاقوی بنتوام (0308)اند، هموون علی شویروانی توضیح داده

 قوورار  - (038۱)نیا و سووبحانی (038۱)ازجملووه نصوویری  -محققووان  برخوویتوجووه نووانوان 

 ، در چارچو  پوذیرش نلوی سوودگرایی بنتوام، بوا افوزودن نویسنده . این دوگرفته اسا

اخولا  اسولامی را سوودگرایانه معرفوی  ۀاند نرریقیودی برگرفته از آیات قرآن، نوشیده

بنتام تفسیر  ۀگانآیات را موافق معیارهای هفا بر آن بوده اسا نهنیا حتی ننند. سبحانی

سود دنیوویِ بنتوامی  ۀسود را از محدود ۀنند و با استناد به آیات مربوط به آخرت، گستر

 .فراتر ببرد

هد  این نوشتار آن اسا نه ضمن بررسوی و نقود ایون رویکورد، نشوان دهود ارائوه 

گونوه نوه طرفوداران ایون دیودگاه پیشونهاد آن -تقریری سودگرایانه از اخولا  اسولامی 

 .پذیر نیسااز اساس امکان -ننند می

 سودگرایی اخلاقی. 1

گذاری افعال اسوا. گروهوی اخلا ، تعیین ملاک ارزش ۀیکی از مسائل بنیادی در فلسف

بیننود ای میاز فیلسوفان اخلا  با تأنید بر پیامدهای رفتار، ارزش اخلاقی آن را در نتییه

شود. مطوابق یاد می« پیامدگرایی اخلاقی»نند؛ دیدگاهی نه از آن با عنوان نه اییاد می

حوال، مطلوو  بوه بوار آورد؛ بوااین پیامدگرایی، فعلی اخلاقا  درسوا اسوا نوه پیامودی

اختلا  در این اسا نه این پیامد مطلو  به سود چه نسی باید باشد. از ایون اخوتلا ، 

 :(030۱)فرانکنا، سه رویکرد عمده در اخلا  شکل گرفته اسا 

این دیدگاه، عملی اخلاقی اسا نه منافع فاعول را  ۀبر پای :خودگرایی اخلاقی .0

 .تأمین نند

شوود در این رویکرد، فعل از آن جها اخلاقوی تلقوی می :لاقیدیگرگرایی اخ .0

 .نرر داشته باشد و خیر فاعل در آن نقشی نداشته باشد نه تنها سود دیگران را مد

براساس این نرریه، عملی اخلاقا  درسا اسا نه بیشوترین  :سودگرایی اخلاقی .3

 .سود را برای بیشترین تعداد افراد فراهم سازد

چیسا، اختلا  نرر وجود دارد. بنتام سوود را برابور « سود»قصود از در مورد اینکه م
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لوذت  ۀبنابراین در نگاه او، فعل اخلاقی فعلی اسا نه بیشوترین غلبو .دانسامی« لذت»با 

بر درد را برای بیشترین افراد اییاد نند. برعکس، فعلوی غیراخلاقوی اسوا نوه بیشوترین 

، آن شوودگر لذت و رنج از یو فعل برابر ناشی درد بر لذت را در پی داشته باشد. ا ۀغلب

اسا و انیام یا ترک آن تفاوتی ندارد. اموا برداشوا بنتوام از « خنثی» ،فعل ازنرر اخلاقی

های معنووی یوا روحوانی را در محاسوبه به لذت مادی و حسی محدود بود و لوذت ،لذت

دهود؛ ا شوکل میاو ر ۀگنیاند. این محدودیا، یکی از نقدهای جدی وارد بر نرریونمی

مشوهور اسوا. فورض ننیود چنود زنودانبان در « گرزندانبانان شوکنیه ۀمسئل»نقدی نه به 

تواننود نردن یوو زنودانی میتفریحی، تنها با شکنیه ۀمکانی دورافتاده، بدون هیچ وسیل

طبوق . (Palmer, 1995, p. 69) لذت ببرند؛ رفتاری نه هرگز به اطلاع دیگوران نخواهود رسوید

برندگان بیشتر اسا، این عمول بایود اخلاقوا  درسوا باشود، نتام، چون تعداد لذتمبنای ب

 .هرچند مستلزم رنج شدید یو انسان اسا

جان استوارت میل، شاگرد بنتام و از مروجان افلی سودگرایی، بورای پاسو  بوه ایون 

 های معنوووی و های مووادی و لووذتلووذت را گسووترش داد. او میووان لووذت ۀاشووکال، دامنوو

 های والاتور را مطورح نورد. بوه ایون ترتیوب، حتوی ی تفواوت نهواد و برتوری لوذتعقلان

اگر لذت زندانبانان ازنرر نملی بیشتر باشد، رنج عمیق روحی و روانوی زنودانی از چنوان 

 گران سونییدهای سوطحی شوکنیهتووان آن را بوا لوذتنیفیتی برخوردار اسا نه نمی

(Palmer, 1995, p. 69) .بنتام  ۀتر از نسخمقاوم ،سودگرایی میل در برابر این نقد ۀبنابراین نرری

 .شودظاهر می

 های اصلی سودگرایی اخلاقیمؤلفه. 2

هوا ایون نرریوه بنیادین استوار اسا؛ عنافوری نوه بودون آن ۀسودگرایی بنتام بر دو مؤلف

بیشوترین »و دوم،  ؛عنوان معیوار سوودبوه« لوذت»دهد: نخسا، معنای خود را از دسا می

هرگونه بازسازی یا افلاح نرریوه، موادامی سوودگرایانه تلقوی «. لذت برای بیشترین افراد

نخورده بواقی بماننود. از هموین روسوا نوه بواوجود شود نه این دو پایه در آن دسامی

های معنوی و با افزودن لذت - تغییراتی نه جان استوارت میل در تفسیر لذت اییاد نرد
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او همونان ذیل سوودگرایی فهوم  ۀنرری - های مادیبه لذتجای محدودشدن عقلانی به

بنتوام را برطور   ۀشود. بنابراین هر تقریر جایگزین، حتی اگر برخوی اشوکالات نرریومی

 .سازد، باید این دو جزء افلی را در خود حفظ نند

اسوا. « سوود ۀمحاسوب» ۀیکی از نقدهای مهمی نه متوجه سودگرایی بنتام شده، مسئل

دانسا؛ یعنی برای هر نن  بایود میوزان لوذت و رنوج می« محورفعل»رایی را بنتام سودگ

اش سنیید. اما در واقعیا، انسان روزانه بوا تصومیمات گانهآن را براساس معیارهای هفا

افراد  ۀمتعدد اخلاقی مواجه اسا و عملا  امکان ندارد برای هر رفتار، پیامدهای آن بر هم

ممکن اسا با  ،گانه نیز در مقام اجرابر این، معیارهای هفادرگیر را محاسبه نرد. افزون

 .ها را دشوار سازندیکدیگر تعارض پیدا ننند و جمع میان آن

برای پرهیز از این مشکل، شکل دیگری از سودگرایی پیشنهاد شده اسوا نوه آن را 

د ارزیوابی نوه در این تقریور، واحو (Palmer, 1995, p. 111). نامندمی« محورسودگرایی قاعده»

شوود نوه ای اخلاقوا  درسوا قلموداد میاسا؛ یعنی قاعوده« قواعد»تو افعال، بلکه تو

بوار  لذت بر رنج را برای بیشترین افراد اییاد نند. با یو ۀاجرای فراگیر آن بیشترین غلب

نننود و دیگور نیوازی بوه سنی  سود و زیان قواعد، مردم مطابق هموان قواعود عمول می

هم بوا توسول بوه داوم نیسا؛ مگر در فورت تعارض میان دو قاعده نه آنهای ممحاسبه

 .قابل حل اسا ،افل سود

 - «بیشترین سوود بورای بیشوترین افوراد»یعنی  - دوم ۀدر میان دو عنصر یادشده، مؤلف

ای غیور از لوذت تعریوف شوود، همونوان زیرا حتی اگر سود بر پایه ؛اهمیا بیشتری دارد

نرریوه را از « بیشوترین افوراد» ماند؛ اما حذ  قیدِ نرریه در چارچو  سودگرایی باقی می

برد. افل سوودگرایی دقیقوا  سودگرایی بیرون می ۀو آن را از دایر نندمیبنیاد دگرگون 

 .در همین ترنیب نهفته اسا

اعووم از  - اشووکال پیاموودگرایی ۀای بنیووادین در همووو مؤلفووه، نکتووهدر ننووار ایوون د

افعال پی  از پیامودها فاقود ارزش »وجود دارد:  - خودگرایی، دیگرگرایی و سودگرایی

ای در نگاه پیامدگرا، خوبی یا بدی یو عمل نوه از ذات آن، بلکوه از نتییوه«. انداخلاقی

آیوا »هایی ماننود ر، پاس  پیامدگرا به پرسو شود. از این منرآورد ناشی مینه به بار می
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دانم؛ توا پیامودهای آن را نسونییم نموی»ایون اسوا: « عدالا یا راستگویی خو  اسوا 

پردازانی نووه اخوولا  اسوولامی را برخووی از نرریووه«. توووانیم حکمووی فووادر ننوویمنمی

 :اندفراحا همین نکته را بیان نردهاند، بهسودگرایانه تفسیر نرده

نفسه دارای ارزش اخلاقی نیستند؛ آنوه اهمیوا سودگرایی، افعال فی ۀنرریبراساس »

هاسا، و تنها بعُد جهان نوه دارد تأثیر رفتارها بر وضعیا جهان و میزان خوشبختی انسان

 .(038۱)نصیری، « همان خوشبختی افراد اسا ،ارزش اخلاقی مستقیم دارد

 تقریر سودگرایانه از اخلاق اسلامی. 3

ای نیا، سوودگرایی بنتوام را نرریوهیشمندان مسلمان، ازجمله نصویری و سوبحانیبرخی اند

خووانی هوای انسوانی همزعم آنوان بوا برخوی گرای ای نه بهاند؛ نرریهقابل توجه دانسته

 - دانند، اما با توجه به نقدهای وارد بر آنرو افل سودگرایی را پذیرفتنی میازاین ؛دارد

ای هماهنگ بوا بندیاند فورتنوشیده - های مادیت به لذتویژه محدودساختن لذبه

 .های قرآنی ارائه دهندآموزه

نصیری با بیان نقدهایی علیه سودگرایی بنتام و بوازخوانی ایون نرریوه در پرتوو قورآن، 

را در « سوود بورین»نامود. او می« سودگرایی برین»نند نه آن را ای پیشنهاد میتقریر تازه

بیند؛ منفعی نه منحصر بوه زنودگی موادیِ دنیوا نباشود و حیوات می« انسانمنفعا پایدار »

سوود ». ازنرر او، ساختار ارزشوی اسولام بور محوور (038۱)نصیری، اخروی را نیز شامل شود 

ها متفواوت هوای انسوانحوال، چوون سوطح فهوم و انگیزهسامان یافته اسا. بااین« جاودان

تی سخن گفته و گواه بور رضوایا الهوی تأنیود های متنوع بهشگاه از نعما ،اسا، قرآن

انود و در نهایوا، ها در واقوع قابول جمعایون وعوده ۀنرده اسا. نصیری معتقد اسا همو

 .(038۱)نصیری، آیند به دسا می« نسب رضایا خداوند»همگی از مسیر 

نکردن به ماورای طبیعا و انحصار بنتام را توجه ۀاشکال نرری نیترمهمنیز  اینیسبحان

 ۀگانوهفابنتوام معیارهوای  هرچنود. ازنرر او، داندیملذت و سود در لذت و سود مادی 

سوطح »مهمی را تبیین نرده اسا، اما با محدودنردن آن معیارها به امور مادی و طبیعی، 

بول دفواع از منطقوی و قا یاهیونرر اشهیونررخود را تنزل داده و مانع شده اسا توا  ۀنرری
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او  رونیااز ؛(33 ، ص038۱ ،نیا)سبحانی« منرر یو اندیشمند معتقد به دین آسمانی مطرح شود

 نردن افل سودگرایی بنتام، معیارهای سونی  لوذت او رانوشیده اسا با تلقی به قبول

اسلامی تبیین نند. او در نخستین گام برای اینکه سوودگرایی بنتوام را  یهاآموزهبراساس 

 ؛ردیووگیموونروور  اسوولامی سووازگار ننوود، سووود را فراتوور از سووود مووادی در یهوواآموزهبووا 

نباشد.  یجهاننیانه سود معنوی و اخروی را نیز شامل شود و منحصر در سود  یاگونهبه

دیگر ، لذت شودبه جهان آخرت دگرگون اعتقاد  بابنتام  ینیبجهانبه عبارت دیگر، اگر 

شوامل لذات معنوی و اخروی را نیوز  ، بلکهنخواهد بود یجهاننیالذات مادی  بهمنحصر 

بنتوام وارد بوود  رنوه بو یاساساشکال آن . با چنین جرح و تعدیلی در افل سود، شودمی

دلایول  نوشدیمدامه . او در اشودیمبرداشته انحصار سود به لذات دنیوی(، دیگر یعنی )

 روایی برای معیارهای بنتام ارائه دهد.و  یقرآنو شواهدی 

تووجهی او بوه مواورای طبیعوا و بنتام را بی ۀترین نقد خود به نررینیا نیز مهمسبحانی

داند. بوه بواور او، هرچنود بنتوام معیارهوای فروناستن لذت و سود به امور فرفا  مادی می

نی  لذت مطرح نرده اسا، اما محدودساختن ایون معیارهوا مهمی را برای س ۀگانهفا

سطح نرریه را تنوزل داده و آن را از منرور یوو اندیشومند »های طبیعی و دنیوی، به جنبه

 .(038۱نیا، )سبحانی« معتقد به دین آسمانی، غیرقابل دفاع ساخته اسا

بنتوام، نیا نوشویده اسوا ضومن پوذیرش افول سوودگرایی بر همین اساس، سوبحانی

قرائتووی متناسووب بووا مبووانی اسوولامی از معیارهووای او ارائووه ننوود. نخسووتین گووام او بوورای 

اسا؛ به این معنوا « سود»مفهوم  ۀهای دینی، توسعسازگارنردن سودگرایی بنتام با آموزه

برگیرد. به  و باید سود معنوی و اخروی را نیز در نیسانه سود، منحصر به منفعا مادی 

نحوی افولاح شوود نوه جهوان آخورت را نیوز بپوذیرد، بینی بنتام بهجهانبیان دیگر، اگر 

های معنوی و اخروی نیوز شود و لذتهای جسمانی خلافه نمیآنگاه لذت تنها در لذت

یعنوی  -گیرد. بوا چنوین افولاحی، اشوکال بنیوادین وارد بور بنتوام سود جای می ۀدر دایر

نوشود بورای نیا سوپس می. سبحانیشودبرطر  می -محدودنردن سود به لذات دنیوی 

هوا را در چوارچو  معیارهای بنتام، شواهد و مؤیودات قرآنوی و روایوی ارائوه ننود و آن

 .اخلا  اسلامی بازخوانی نماید
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 گانهشواهد قرآنی و روایی معیارهای هف . 4

شدت، مدت، قطعیوا، نزدیکوی، بوارآوری،  بنتام برای سنی  ارزش لذت، هفا معیارِ 

 ۀنیا با پذیرفتن افل سودگرایی و با توسعنند. سبحانیتردگی را مطرح میخلوص و گس

نوشد بورای هریوو از ایون معیارهوا شوواهدی مفهوم سود به سود معنوی و اخروی، می

 .نند بیانقرآنی و روایی 

 معیار اول: شدت

هاسوا؛ بوه ایون معنوا نوه ها، شدت آنهای ترجیح لذتاز نگاه بنتام، یکی از ملاک

تر تورجیح دارنود. بنوابراین هور عملوی نوه لوذت های ضوعیفتر بور لوذتهای قویلذت

 .و بایوود مووورد توجووه قوورار گیوورد اسووا« خووو »شوودیدتر و ارزشوومندتری اییوواد ننوود، 

نیا معتقد اسا این معیار در قرآن نیز بازتا  یافته اسا. قرآن مؤمنان را بوه انیوام سبحانی

دهود: و برجسوته وعوده می« بوزر »پاداشوی هوا ننود و بورای آناعمال نیو دعوت می

خداوند به نسانی نه ایمان آورده و عمل فالح انیام دهند، آمرزش و پواداش بوزر  »

نووعی « پواداش بوزر »نیا، تأنیود قورآن بور به بواور سوبحانی .(۱ ،)مائده« وعده داده اسا

 - ی ناپسوندتحریو انگیزه برای گزین  اعمال خیر اسا و در مقابل، انسان را از نارها

 - انودنی دارنود« شودت»نه شاید تنها سودی زودگذر و دنیوی داشته باشند و درنتییوه 

 .(34 ، ص038۱نیا، )سبحانیدارد بازمی

 معیار دوم: مدت

آن اسا نه هر عملی نوه لوذت حافول از آن پایودارتر و « مدت»مراد بنتام از معیار 

عمل ازنرر میزان لذت در یو سطح قورار ماندگارتر باشد، ترجیح دارد. بنابراین اگر دو 

برتور شومرده  ،گیرند، اما لذت یکی دوام بیشتری داشته باشد، آن عمل از منرور اخلاقوی

نیا، بنتام این معیار را براساس عقول و منطوق سبحانی ۀگفت به .شود و باید انتخا  گرددمی

یگور را نیوز هموین عقول، وجوود جهوانی د ۀانسانی مطرح نرده اسوا. حوال اگور بور پایو

بپذیریم، بدیهی اسا نه در سنی  لذت باید لذات آن جهان را نیز وارد محاسبه ننویم. 
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و ناپایدار اسا و انسان پس از مر  بوه جهوانی جاودانوه  یسپنیبینی الهی، دنیا در جهان

شود. درنتییه، عملی ازنرر اخلاقی ارزشمند اسا نه منافع بلندمدت و اخروی منتقل می

البته این منافع با منافع دنیوی ناسازگار نیستند و در بسیاری موارد قابول  .ه باشددر پی داشت

مدت دنیوی و سوود پایودار اخوروی ره دهود، اند؛ اما اگر تعارضی میان سود نوتاهجمع

از هموین رو،  ؛ننود نوه منفعوا بلندمودت و جاودانوه تورجیح داردعقل سلیم حکوم می

های گوذرای دنیوا برحوذر داشوته و آنوان را ن بوه لوذتنردها را از بسوندهخداوند انسوان

و نسانی نه ایموان آورده » :سوی سعادت واقعی و پایدار آخرت راهنمایی نرده اسابه

ننیم نووه از زیوور هووایی وارد موویزودی آنووان را در با انوود، بووهو عموول فووالح انیووام داده

 .(000 ،ساء)ن 1«درختان  نهرها جاری اسا؛ در آنیا جاودانه خواهند ماند

 معیار سوم: قطعی 

یا میزان اطمینان از تحقوق لوذت را یکوی دیگور از معیارهوای سونی  « قطعیا»بنتام 

تواند فعول را اخلاقوا  برتور سوازد نوه اساس، لذتی میداند. براینارزش اخلاقی افعال می

در آن  احتمال دستیابی به آن زیاد و قابل اطمینان باشد. بنابراین هر عملی نه تحقق لوذت

نیا معتقود اسوا ایون معیوار در سوبحانی .تر باشد، باید ترجیح داده شودتر و قطعیمحتمل

فوراحا موورد توجوه قورار گرفتوه اسوا. در آیوات و روایوات متعودد، متون دینی نیز به

 دربواره  معرفی شده و هرگونه شو و تردیود « یقینی»و « حتمی»دستیابی به منافع اخروی 

 :جهان آخرت ناروا دانسته شده اسا. ازجمله

 «(000 ،)نساء« خدا حق اسا، و چه نسی در گفتار، راستگوتر از خداسا  ۀوعد. 

 «(03 ،؛ قصص00 ،)یونس« دانندخدا حق اسا، ولی بیشتر آنان نمی ۀهمانا وعد. 

 «(05 ،)زمر« نندخداسا و خدا هرگز خلف وعده نمی ۀاین وعد. 

بنتام بوا مبوانی قرآنوی « قطعیا»دهند نه معیار نیا، نشان میاین آیات، از نگاه سبحانی
                                                           

اسا، وعده فرمووده اسوا نوه  یدرختان  نهرها جار رینه از ز ییهابا  ،مانیباا زنان و مردان به خداوند»: ای و. 1
 .(00 ،)توبه «در آنیا جاودانه خواهند ماند



46 
 

بوورر

سووووووی 

استدلال 

مسوووشبه

تقووووویم 

مهوووار و 

پاسوووو  

نموووو

 نا به آن

 

www.jpt.isca.ac.ir 

ال
س

 
کم

و ی
ی 
س

، 
ره
ما
ش

 3، 
50
41

 

شده ازسووی خداونود، سوود دادهسازگار اسا؛ با این تفاوت مهم نه سود قطعی و وعده

ها و خوردن به لذتها را از فریباز همین رو، قرآن انسان ؛نه سود دنیوی ،اسا اخروی

خودا حوق اسوا؛ پوس مبوادا  ۀراسوتی وعودای موردم  به» :داردزمیمنافع زودگذر دنیا بوا

 1.(0 ،)فاطر« رحما خدا فریب ندهد ۀزندگی دنیا شما را بفریبد، و شیطان شما را دربار

 معیار چهارم: نزدیکی یا دوری

« نزدیکوی یوا دوری»یکی دیگر از معیارهای بنتام برای سنی  ارزش اخلاقی افعال، 
لذت اسا. براساس این معیار، اگر دو فعل ازنرر میزان لذت برابر باشند، فعلی برتر اسا 

تر تورجیح نزدیوو حافل شود. بنوابراین در شورایم مسواوی، لوذتِ  زودترنه لذت آن 
گیدرد در جایی به کدار می فقطه بنتام این معیار را دهد ننیا توضیح میسبحانی .دارد

لوذت یوو معیوار ثوانوی  زموانیِ  باشد؛ یعنی در افل، نزدیکیِ که سود دو کار مساوی 
تر اما دورتر داشته باشد، احتمالا  بنتوام آن را اما اگر یکی از دو فعل منفعا بزر  ؛اسا

او  ،معیارهوای عقلانوی یگردبر سود نوچو و نزدیو ترجیح خواهد داد؛ زیرا توجه به 
 .رساندرا به این نتییه می

اما ممکن اسوا در نگواه نخسوا  ؛این معیار، در افل، مورد پذیرش عقل سلیم اسا
ار دورتور از منوافع دنیووی بسوی را اخوروی منوافع نوه - های دینویگمان رود نه با آموزه

 مهوم ۀنکتو دو ظاهری، تعارض این رفع برای نیاسبحانی. نیسا سازگار - ننندمعرفی می
 :شودمی یادآور را قرآنی

نمایی، هم بورای تقویوا این نزدیو .کندقرآن آخرت را نزدیک معرفی می .0
 :های زودگذر دنیواشدن به لذتانسان اسا و هم برای جلوگیری از فریفته ۀانگیز

 .(0۱ ،)اعرا « لطف و رحما خدا به نیکوناران نزدیو اسا»

 :فرمایدمی ×امیرالمؤمنین .شماردارزش میگذرا و کمقرآن دنیا را کوتاه،  .0
 :و نیووز (0۱، ص 00  م،0۱۱0 د،یوالحدیابوو)ابن« تووو در واقووع بووه آخوورت نزدیووو هسووتی»
 .(0۱8البلاغه، حکما )نهج« آخرت نزدیو اسا و توقف در دنیا نوتاه»

                                                           
 .33 ،لقمان زین و. 1
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قو  ن دانستن آخرتنزدیکهوا، گیرد نه براساس همین آموزهنیا نتییه میسبحانی

ها نمتور بوه سوودهای شود انساناخلاقی دارد. این نگاه سبب می ۀمهمی در تقویا انگیز

 دهنود تورجیح را اخوروی پایودارتر و توربزر  منافع و ببندند دل - نزدیو ولو - دنیوی

 .(30 ، ص038۱نیا، )سبحانی

 معیار پنجم: بارآوری

ارزشومندتر  به این معنوا نوه لوذتیداند؛ را معیاری برای ترجیح لذات می« بارآوری»بنتام 

شوود. بنوابراین هور فعلوی نوه پیامودهای  های بیشدترپیددای  لدذت باعد اسا نوه 

نیا در تبیین سبحانی .لحاظ اخلاقی مقدم اسابخ  و سودمند بیشتری تولید نند، بهلذت

. طور نامل طرد نشوده اسواشود نه در تعالیم اسلامی، دنیا بهدینی این معیار یادآور می

تنها موذموم نیسوا، بلکوه اموری مطلووو  و در هوای حولال و مشوروع نوهاز نعمامنودی بهره

، حداقل ثمرهٔ دنیدوی رفتدار اخلاقدی شود. از نگاه او، حتیتلقی میضروری  مواردی

خوود نووعی بوارآوری اسوا  ،انسانی فاعل اسا. این تکامل معنویرشد و تکامل شخصیا 

بر این، اگر یوو عمول اخلاقوی افزون .رساندنه انسان را به مراتب بالاتر اخلاقی و انسانی می

بور شود؛ زیورا علاوهتوسم شخص مؤمن و با نیا الهی انیام شود، بارآوری آن دوچندان می

به تعبیور  شود.نیز به آن افزوده می پاداش الهی و ثواب اخرویروحی و اخلاقی،  آثار

حتی اگر هیچ سود ظاهری دیگری نداشته باشود، از منرور دینوی  ،نیا، چنین عملیسبحانی

 ی داردآورد و هوم پیامودهای اخوروی ارزشومندبارآور اسا؛ زیرا هم تعالی درونی موی

 .(30 ، ص038۱نیا، )سبحانی

 :نند، ازجملهاو برای تأیید این دیدگاه به شواهد قرآنی استناد می

  ده برابور آن  ،نسی نوه نوار نیوو انیوام دهود» :چندبرابری عمل نیکپاداش

 .(0۱5 ،)انعام« پاداش خواهد داشا

 هوای دنیوا بوه آنووه از نعما»: دنیا در برابر پاداش پایدار الهی ۀارزشی بهرکم

« بهتور و پایودارتر اسوا ،داده شده، نالای اندک اسا و آنوه نوزد خداسوا شما

 .(3۱ ،)شوری
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 وپس خداوند پاداش این دنیا و پاداش نی» :برای نیکوکاران های نیکپاداش 

 .(048 ،عمران )آل «آخرت را به آنان عطا نرد و خداوند نیکوناران را دوسا دارد

 نسوانی را نوه شوکیبایی  قطعوا  » :تر از عمل بده ادابراناعطای پاداش افزون

 .(۱۱ ،)نحل «نردند پاداش خواهیم دادینردند به بهتر از آنوه عمل م

 :سورا  آخورت بهتور اسوا و چوه  و قطعوا  » برتربودن آخرت برای اهدل تقدوا

 .(35 ،)نحل «سرا  پرهیزگاران نیکوسا

بنتووام در « بووارآوری»دهوود نووه معیووار نیا، نشووان میایوون میموعووه، از نگوواه سووبحانی

پیامودهای یابد؛ زیورا تر معنا میتر و عمیقمراتب گستردهبینی اسلامی، بهچارچو  جهان

 .گیردشود و افزونی میمعنوی و اخروی نیز در آن وارد می

 خلوص: ششم اریمع

ننود. براسواس ایون ها معرفی میرا یکی از معیارهای تشخیص برتری لذت« خلوص»بنتام 

معیار، لذتی ارزشمندتر اسا نه خالوص باشد؛ یعنی بوا درد و رنوج آمیختوه نشوود. در مقابول، 

 .برخوردار اسا م یا پیامدهای ناخوشایند اسا از ارزش اخلاقی نمتریلذتی نه همراه با ال

دهود نوه بینی اسولامی توضویح مینیا با تبیین این معیوار در چوارچو  جهوانسبحانی

های دنیوی هموواره لذت .یابددر جهان آخرت تحقق می فقطخلوص کامل لذت 

تی ناملا  فار  از رنج در ایون رو لذاند؛ ازاینبا نوعی سختی، زحما یا ناملایمات همراه

اند ای ترسویم شودهگونوههای اخروی بهدنیا قابل دستیابی نیسا. اما در نگاه قرآن، نعما

ها راه ندارد. بنابراین وقتی میوان در آن گونه ناخالصی، درد، زحمت یا رنجیهیچنه 

 ،و دیونمنفعا دنیویِ آمیخته با رنج، و منفعا اخرویِ خالص تعارض پی  آیود، عقول 

 .دارندهردو منفعا اخروی را مقدم می

 :ننند، ازجملهشواهد قرآنی نیز این نکته را تأیید می

 نیکوویی و »و برخورداری از  امنیت کامل بهشتیان از هر ناخوشی و ناملایمات

 ؛(0۱ ،)یونس« ترافزون

 ،؛(03 ،)انساندور از هرگونه گرما و سرمای آزارنده  آسای  مطلق در بهشت 
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 (0۱-00 ،)واقعه آلودفضای بهشت از هر سخن لغو، بیهوده یا گناه پاکی. 

دهد نوه معیوار خلووص بنتوام در منطوق دینوی نیا، نشان میاین آیات، از نگاه سبحانی

های های خوالص اخوروی در برابور لوذتشود، بلکه بوا قوراردادن لوذتتنها پذیرفته مینه

 .نندیز پیدا میناقص و ناپایدار دنیوی، معنا و عمق بیشتری ن

 معیار هفتم: شمولی  و گستردگی

ننود. مقصوود او تأنیود می« گسوتردگی»یوا « شمولیا»بنتام در آخرین معیار خود بر 

تر باشود و افوراد بیشوتری نند وسیعلذتی نه یو فعل اییاد می ۀاین اسا نه هرچه دامن

لوذتی نوه خیور آن بوه  گیرد، آن فعل ارزش اخلاقی بیشتری دارد. به بیان دیگر، بر را در

نیا سوبحانی .نفوع فوردی دارد تورجیح دارد فقومرسد، بر لذتی نوه تری میجمع گسترده

های متعوددی از متوون های اسلامی، به نمونهسویی این معیار با آموزهبرای نشان دادن هم

 :ازجمله ،ننددینی اشاره می

 عی؛و تأنید بر پیوندهای جم برادر دینی خوانده شدن مسلمانان 

 ؛مسلمان دانسته نشدن کسی که به امور مسلمانان اهتمام نورزد 

 ؛رسیدگی به ارحام، همسایگان و هر انسان نیازمندهای فراوان نسبا به توفیه 

  در برخوی روایوات نوه نشوان از لوزوم  خدا ۀعنوان خانوادخلق خدا بهمعرفی

 .تری داردتوجه اخلاقی به جمع وسیع

تفواوت تنها بور خیور جمعوی بیدهد نه اخولا  اسولامی نوهمیها نشان از نگاه او، این

 .ها گسترانده اساانسان ۀنزدیکان فراتر برده و تا هم ۀآن را از دایر ۀنیسا، بلکه دامن

بوه  ،سوود ۀنند نه سودگرایی بنتامی بورای محاسوببندی تأنید مینیا در جمعسبحانی

بینی دینوی، انسوان بوا اما در جهان ؛نندهای طولانی بشری و تاری  مدنیا تکیه میتیربه

شوود. بوه تعبیور ای رها میاز زحما چنین محاسبات پیویده های وحیانیآموزهاتکا به 

دشوار  ،نه در سودگرایی -او، دین با تعیین افعال اخلاقی، بار سنگین سنی  پیامدها را 

 .(3۱ ، ص038۱نیا، )سبحانیدارد از دوش انسان برمی -اسا و گاه ناممکن 

 :نندمهم استخرا  می ۀاو از تحلیل این معیارها دو نتیی
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سدودگرایی ای بنتوام و افوزودن عنافور دینوی، گونوه ۀنرریو« تورمیم»توان بوا می .0

 .بندی نردفورت« سودگرایی دینی»یا اسلامی 

تنها و تمام اخلا  را در سودگرایی خلافوه این تقریر به آن معنا نیسا نه اسلام  .0

 - ×بوه تعبیور اموام علوی - کسب رضای الهی و عبادت آزادگدانزیورا  ؛نند

 حود در نهایوا، در سوودگرایی، و دارد، زیوان و سوود ۀمحاسب از فراتر جایگاهی

 .اخلا  عالی ۀمرتب نه ،گیردمی قرار «تیار عبادت»

 یاسلام اخلاق از انهیسودگرا ری. اشکالات تقر 5

اسوا  وارد پرشومارینیا ارائه شده، اشوکالات بر تقریر سودگرایی اسلامی نه توسم سبحانی

اخولا   . عودم امکوان تقریوری سوودگرایانه از0 :توان به موارد زیر اشواره نوردنه ازجمله می

تعارضوات  .3 ؛های نافوا  از آیات قرآن در تأیید سوودگرایی اخلاقوی. برداشا0 ؛اسلامی
. ابهامووات در تحلیوول 0 ؛اخلاقووی ۀنرریوو ۀ. عوودم وضوووح هوود  از ارائوو4 ؛درونووی نرریووه

 دیدگاه جامع. نگری در تفسیر آیات قرآن و نداشتن. سطحی۱ ؛گانهمعیارهای هفا

 یاسلام اخلاق از انهیسودگرا یر ی. عدم امکان تقر 5-1

  ۀها و لووازم نرریوه مؤلفوهاخلاقوی، ملوزم اسوا بو ۀنرریو ۀپرداز در مقام ارائهر نرریه
 و بدان پایبنود باشود. فیلسووفان اخولا  نیوز از ایون قاعوده مسوتثنا نیسوتند.  نندخود توجه 

توأثیر پیامودها بور درسوتی و »های اساسوی سوودگرایی، یعنوی جیمز ریولز یکی از مؤلفوه

جوه بوه داند و معتقد اسا نه بودون توترین رنن این نرریه میرا بنیادی« نادرستی اعمال
ترین استدلال علیه سوودگرایی را نیوز هموین پاشد. او جدیسودگرایی فرو می ۀآن، نرری

دانوود: در تعیووین درسووتی یووا نادرسووتی اعمووال، عووواملی غیوور از پیاموودها نیووز مسووئله می

.(Rachels, 2003, p. 105) انددخیل
1 

                                                           
 انیوب یآزاد و ینوید یحوق آزاد ات،یوحق ح ،یخصوف میمانند حر یحقوق ۀباردر ییهامثال بیانبا  نیایاو در ا. 1

 یهوابوا توجوه بوه ارزش نیهمونو. او سواین هواآن یامدهایبر پ یمبتن یحقوق نینه حراسا از چن دهدینشان م
 ایو میواداده نوه قوبلا   یابوه وعوده یوفوا افعوال، ماننود یامودهایو پ نودهیناظر به گذشته اسا نوه آ نه یایاخلاق

 



45 

 

www.jpt.isca.ac.ir 

رز
ا

ی
یاب

 
ت
ور
ص
ن 
کا
ام

ند
ب

 ی
را
دگ
سو

ی
ی

 
زه
مو
و آ

رت
ر پ
 د
ام
نت
ب

ها
 ی

ن
رآ
ق

 

 ؛ننوداسوتناد می هواهای اخلاقی نیز به پیامدها و لووازم آنریولز در نقد برخی نرریه

گویود: اگور نسوبیا برای مثال، در نقود نسوبیا اخلاقوی مبتنوی بور نسوبیا فرهنگوی، می

گرا فرهنگی را جدی بگیریم، پیامدهایی در پوی خواهود داشوا نوه حتوی خوود نسوبیا

 :ها پایبند باشد. ازجملهتواند به آننمی

خوود  ۀبه جامعو ورسوم جوامع دیگر نسبابرتری یا نقصان آدا  ۀتوان دربارنمی .5

 .اظهارنرر نرد

 .خود نیز ممکن نیسا ۀورسوم جامعنقد آدا  .2

گرانه و مصولحان هوای افولاحشوود و تلاشمعنوا میمفهوم پیشورفا اخلاقوی بی .6

  (Rachels, 2003, pp. 21-23).اخلاقی خواهد بود ۀاجتماعی فاقد پشتوان

ایانه از اخولا  اسولامی، یو تقریر سودگر ۀرسد ارائبا توجه به این نکات، به نرر می

 پذیر نباشد:از اساس امکان ،شودمی بیانبه دلایلی نه در ادامه 

 معنایی سودگرایی اسلامیلف. بیا

 :اند ازعبارت 1سودگرایی بنتام اساسیِ  ۀشد، دو مؤلف بیانتر گونه نه پی همان

 .اسا لذتنه در نرر بنتام به معنای « سود» .5

ای بدون رعایا یکوی ای نه هر نرریهگونه، به«افرادبیشترین لذت برای بیشترین » .2

 .به شمار آیدتواند سودگرایی سازگار با تقریر بنتام از این دو مؤلفه، نمی

ای را توووان نرریووهدوم اهمیووا بیشووتری دارد و بوودون آن نمی ۀاز ایوون دو، مؤلفوو

یوو تقریور سوودگرایانه از اخولا  اسولامی،  ۀسودگرایانه تلقی نرد. بنابراین بورای ارائو

                                                                                                                                          
 

 یامودهایاز پ یناشو ،افعال نینه ارزش ا دهدیدر حق ما نرده اسا، نشان م ینه قبلا  لطف یاز نس یسپاسگزار
 .)pp. 9Rachels, 2003 ,-106(بلکه ناظر به گذشته اسا  سا،ین ندهیآن در آ

 نیتوریادیواسوا. بن ییسوودگرا ۀیونرر از یضورور یبخشو ،انودمهم جینرور نوه نتوا نیوا» ،ولزیر مزیج ۀگفت به. 1
 چده آن دادنانجدا  میندیبب دیعمل، با یدرست نییتع یاسا نه برا نیاسا ا ییسودگرا ۀینرر ینه منبا یاشهیاند
 فوورت، آن در ،انودهوم مهم گورید یزهوایعمول چ یدرست نیی. اگر روشن شود نه در تعدارد یپ در را یجینتا
 (.Rachels, 2003, p. 105) «خایر خواهد فرو ییسودگرا یمبنا
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بیشترین سوود »توان لذت را اعم از لذات دنیوی و اخروی در نرر گرفا، قید اگرچه می

 .حتما  باید رعایا شود« برای بیشترین افراد

تواند این قید ، میاسا نیا ارائه دادهحال پرس  این اسا نه آیا تقریری نه سبحانی

اسواس اعم از دنیوی و اخوروی هسوتند و بوراین ،این تقریر، لذاتبراساس   را تأمین نند

لحاظ اخلاقی خو  اسوا نوه بیشوترین لوذت فعلی به»شود: افل سود چنین تعریف می

بیشوترین »اما مسئله این اسوا نوه  ؛«دنیوی و اخروی بیشترین افراد را به دنبال داشته باشد

ن لذت ناشی از اعمال خوود آنوان در شود  آیا ایافراد در آخرت چگونه تأمین می« لذت

تووان ام  در دنیوا میعنوان فاعل اخلاقی، انیام دادهدنیا اسا یا از ناری اسا نه من، به

تصور نرد نه یو فرد ناری انیام دهد نه بیشترین لذت را برای بیشترین افوراد اییواد 

نه ناری در  توان تصور نردنند و همین امر موجب خوبی عمل او شود. اما چگونه می

دنیا باعث بیشترین لذت برای بیشترین افراد در آخورت شوود، وقتوی نوه لوذات اخوروی 

هرنسی ؛ نةَ  یرَهِ  سَباَْ ن لُّ نفَسٍْ بمَِاننل »شود: افراد براساس عملکرد خودشان تعیین می

ِِلا  موالوَ وَ أَنْ »و  (38 ،)مودثر«  در گرو دستاورد خوی  اسوا و اینکوه  ؛یسَوع یسَ للِْْنِسْوانِ 

حتی اگر براساس برخی منابع اسولامی،  .(3۱ ،)نیوم« برا  انسان جز حافل تلاش او نیسا

، این امر ناشی از فضل و عنایا الهوی اسوا و شودثوا  اعمال ما به روح مردگان منتقل 

 .سودگرایی ندارد ۀارتباطی با قاعد

شترین افراد در دنیا و رنج بر لذت را برای بی ۀعلاوه، ناری بد اسا نه بیشترین غلببه

بوه خوود او  فقومآخرت اییاد نند. واضح اسا نه زیان اعمال بد هور فورد در آخورت 

تووان آیا می«. ولاتزر وازره وزر اخری»شود: گردد و وزر آن به دیگران منتقل نمیبازمی

تصور نرد نه نسی نار بدی انیام دهود اموا رنوج و عوذا  آن متوجوه دیگوران شوود  

 .ا عدالا خداوند ناسازگار اساچنین فرضی ب

گویند، ازجمله آیاتی نوه شودت، های اخروی سخن میپاداش ۀآیاتی نه دربار همۀ

شووند، هوا را یوادآور میمدت، قطعیا، نزدیکی، خلوص، بارآوری و گستردگی پاداش

سبب اعموال خوود نسوب نورده اسوا، نوه های فردی اسا نه هرنس بهناظر بر پاداش

 .«بیشترین افراد»
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اخلا  اسلامی را  ۀبا تعمیم مفهوم لذت به لذات اخروی، نرری فقمتوان بنابراین نمی

نقو  اساسوی در « بیشوترین لوذت بورای بیشوترین افوراد»سودگرایانه تقریب زد؛ زیرا قید 

ب. تعارض رضایت الهی بـا .تعریف سودگرایی دارد و در این تقریر رعایا نشده اسوا
 بیشترین لذت بیشترین افراد

اساسوی دارد.  یدر اخلا  اسلامی، رضایا الهی از افراد و همونین قر  به خدا نقش

ها راضی باشود و اعمالشوان گیرد نه خدا از آنبه نسانی تعلق می فقمها نیز حتی پاداش

رضایا الهوی پرداختوه اسوا  ۀنیا خود به مسئلموجب نزدیکی به خدا شده باشد. سبحانی

اخوولا   ۀانوود نرریوومتفکووران مسوولمان دیگووری نووه توولاش نرده و (45، ص 038۱نیا، )سووبحانی

 ،انودنرده بیوانتنهوا اسلامی را پیامدگرایانه یا سودگرایانه تقریر ننند، این دو مؤلفه را نه

حوال اگور میوزان ارزش  .(038۱؛ نصویری، 0384یزدی،  )مصباحاند خود دانسته ۀبلکه اساس نرری

دهود  اگور عملوی قرار دهویم، چوه ره می« بیشترین لذت برای بیشترین افراد»اخلاقی را 

ها بدهد، اما خودا از انیوام آن نوار و بیشترین لذت را به آن نندبیشترین افراد را خشنود 

 راضی نباشد، چه باید نرد  یا بالعکس، اگر عملی ما را به خدا نزدیو ننود ولوی موردم

تووان رضوایا الهوی و از آن ناخشنود باشند، چه باید نرد  به عبارت دیگور، چگونوه می

تووان میوان قور  زمان محقق ساخا  چگونه میبیشترین لذت برای بیشترین افراد را هم

الهی و ناخشنودی مردم سازگاری اییاد نرد  اگر جانب رضایا و قر  الهوی اولویوا 

زیورا توجوه افولی بوه  ؛ننودخودگرایی سوو  پیودا می یوساخلاقی عملا  به ۀیابد، نرری

اموا اگور جانوب بیشوترین لوذت  ؛نه تأمین بیشترین لذت برای دیگوران ،رضایا خداسا

افلی سودگرایی حفوظ شوود، بخشوی اساسوی از  ۀبرای بیشترین افراد لحاظ شود تا مؤلف

 .شوداخلا  اسلامی، یعنی رضایا و قر  الهی نادیده گرفته می

 و دنیوا در افوراد بیشوترین بورای لذت بیشترین» -ن با درنررگرفتن هر دو مؤلفه بنابرای

تنها قابل تصور اسوا، بلکوه در ها نهمیان آن تعارض - «الهی قر  و رضایا» و «آخرت

 .ها وجود نداردفورت وجود چنین تعارضی، امکان جمع میان آن

 ج. عدم امکان اثبات وجود خدا و نبوت
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تور اشواره شود، در سوودگرایی، ارزش اخلاقوی افعوال فورفا  بوه گونوه نوه پی همان

ها وابسته اسا و بدون درنررگرفتن پیامدها، افعال از ارزش اخلاقوی خوالی پیامدهای آن

نورد و براسواس توان خدا و نبووت را اثبوات هستند. حال، با چنین دیدگاهی، چگونه می

 داد  ارائه یاسلام اخلا  از نهایسودگرا یریتقر ،ینید یهاآموزه

 ،یرخوواهیخ عودالا، ،یخووب ماننود یمیاز مفاه درک روشنیاگر  گر،یبه عبارت د

بوا اوفوا   ییخودا یمتووانیم چگونه م،یباش نداشته یاخلاق یهاارزش گرید و فداقا

براسوواس   ننوویمفوواد  و مهربووان را اثبووات  رخووواه،یماننوود عووادل، خ یو نمووال یاخلاقوو

ها وابسته اسا و حسن یا قبح ذاتوی ندارنود. سودگرایی، ارزش این افعال به پیامدهای آن

های اخلاقی، ابتدا باید دین اما برای تشخیص سود اخروی و برقراری ارتباط آن با ارزش

پذیرفته شده باشد تا چنین تقریری از اخلا  اسلامی ممکن شود. حتوی اگور نسوی ادعوا 

هوای نیازمنود فهوم شوهودی از ارزش همونان، یابددسا میشهود به خدا  نند نه از راه

 .خدایی اخلاقی را شهود نند داخلاقی اسا تا بتوان

تووان نبووت همونین، اگر قبح عملی مانند فریبکاری خدا فهمیده نشوود، چگونوه می

 معیووزه توسووم  ۀارائوو ،هووای اثبووات نبوووتپیووامبر خافووی را اثبووات نوورد  یکووی از راه

 ی اسووا. اگوور جریووان معیووزه توسووم موودعی نوواذ  نبوووت، ازنروور خداونوود قبوویح موودع

توان نبوت مدعی راسوتین را تشوخیص داد  بوه هموین دلیول، متکلموان نباشد، چگونه می

دسوا مودعی دروغوین اند نه بر خدا قبیح اسوا نوه معیوزه را بوهاسلامی تصریح نرده

 .نبوت جاری سازد

َ » ۀدر آیبرای نمونه،  ؛هستندبرخی آیات قرآن مؤید این برداشا  مٍ لیَ وَأَن  ال  سَ برَِولا 

شوأن خداونود ظلوم بوه  ،(05 ،)حوج« و]گرنه[ خدا به بنودگان خوود بیودادگر نیسوا ؛دِ یللِعَْبِ 

ظلم روشن و بدیهی اسوا و ظلوم در شوأن  دهد نه بدیِ بندگان نیسا. این آیه نشان می

خداوند نیسا. این معنا با حسن و قبح ذاتی سازگار اسا، نه با نگاه سوودگرایانه نوه در 

آن بدی یا خوبی افعال وابسته به پیامدهاسا و در برخی شرایم ممکن اسوا حتوی ظلوم 

نند ر میدیگری آمده اسا نه خداوند به عدل و احسان ام ۀآی در .نیز خو  تلقی شود

ها، فوار  از دهود نوه انسوانچنوین آیواتی نشوان می .دهودو به فحشا و منکور فرموان نمی



43 

 

www.jpt.isca.ac.ir 

رز
ا

ی
یاب

 
ت
ور
ص
ن 
کا
ام

ند
ب

 ی
را
دگ
سو

ی
ی

 
زه
مو
و آ

رت
ر پ
 د
ام
نت
ب

ها
 ی

ن
رآ
ق

 

هوای ارزش ۀپیامدهای اعمال، با خوبی و بدی افعال آشونا هسوتند و اگور خداونود دربوار

های اخلاقوی ذاتوی و معهوود خواهود اخلاقی حکم فادر نند، آن حکم براساس ارزش

 پیامدها
ً
 خلط میان ملاک و معیار ارزش اخلاقی و انگیزش اخلاقی. 2-5.بود، نه صرفا

دنبووال تعیووین موولاک و معیووار ارزش اخوولا  هنیوواری بووه ۀفیلسووو  اخوولا  در نرریوو

اخلاقی اسا. برخی فیلسوفان، ارزش اخلاقی را بر پیامدها )پیامدگرا(، برخی بور وظیفوه 

ر نهایوا، هود  از ایون د .نننودگرا( مبتنوی میگرا( و برخی بر فضیلا )فضیلا)وظیفه

تنهوایی بورای عمول اما آیا معرفا اخلاقی بوه .ورزی، شناخا ارزش اخلاقی اسافلسفه

اخلاقی نافی اسا  سقراط معتقد بود نه یگانه فضیلا اخلاقی معرفا اسا و هورنس 

فورت طبیعی عمل اخلاقی را تحقوق خواهود بخشوید. معرفا اخلاقی به دسا آورد، به

و معتقدند میان معرفوا اخلاقوی و  نددان پس از او، این نرر را نقد نرداما بیشتر اندیشمن

اموا در  ؛نوداعمل اخلاقی شکا  وجود دارد؛ بسیاری از افراد به خوبی و بدی افعال آگاه

یعنوی  ؛شووددر اینیا بحث انگیزش اخلاقوی مطورح می .ننندها را رعایا نمیآن ،عمل

 ، بلکوهشووندسوی عمول اخلاقوی تحریوو نمیبسیاری از افراد با معرفا اخلاقی تنها به

شناسوان اخولا ، ها فعال شوود. رواناخلاقی آن ۀهای دیگری لازم اسا تا انگیزمحرک

 .دانندانگیزش اخلاقی را از مباحث مهم خود می

ان سوودگرایی اسولامی آیاتی نوه طرفودار ۀبا توجه به این نکته، پرس  اساسی دربار

اند این اسا نه آیا این آیات ملاک و معیوار ارزش اخلاقوی را ارائوه بدان تمسو نرده

دهد نوه بیشوتر در مقوام بخ  هستند  مرور آیات قرآن نشان میدهند یا فرفا  انگیزهمی

نیا نیز در مووارد مختلوف بوه نقو  بخشی هستند. جالب این اسا نه خود سبحانیانگیزه

 :برای مثال ؛چنین آیاتی اشاره نرده اسا ایِ هانگیز

 نوه حتوی  مینویبیموبنوابراین، »گویود: معیار چهوارم )دوری و نزدیکوی( می ۀدربار

در انتخوا  عمول  1،انگیزهعنوان بودن منفعا، بهدینی نزدیو یهاآموزهبراساس 

 هاانسوانتا  شودینمدانستن آخرت باعث تأثیرگذار اسا و به همین دلیل، نزدیو

                                                           
 .یافل ۀبر نکت دیجها تأنبه ،مقاله اسا نیا ۀسندینو یازسو میمستق یهاقولنلمات در نقل یهاویرانیا. 1
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 .(30 ، ص038۱نیا، )سبحانی «نمتر درفدد ترجیح منافع دنیوی بر منافع اخروی باشند

 بوزر   یهانعمابرای اینکه انسان متاع ناچیز دنیا را بر »نویسد: در جای دیگر می

اخروی را به او یوادآور شوده ... و از ایون  یهاانیزاخروی ترجیح ندهد، عذا  و 

 .(34 ، ص038۱نیا، )سبحانی «نندینارهای نیو را در او دو چندان مانیام  ۀانگیزطریق، 

 نگارنوده ... در پوی تکمیول و تصوحیح »ننود: خوود نیوز بیوان می ۀمقالو ۀدر چکید

 تشدوی  تکیه بر مضامین اخلاقی قورآن و حودیث در جهوا بنتام با ۀگانمعیارهای هفا

 .(038۱نیا، )سبحانی «بشر به سما ایمان به خدا و معاد و رعایا افول اخلاقی اسا

بخشی بورای مراعوات در مقام انگیزه ،مورد استناد دهد نه آیاتِ این عبارات نشان می

بوه عبوارت  .مولاک و معیوار ارزش اخلاقوی ۀهای اخلاقی هستند، نه در مقوام ارائوارزش

شوناختی ره داده اسوا؛ جهوا وجودشوناختی و رواندیگر، در این بحث خلطوی میوان 

بخشوی بوه مباحوث انگیزه و ،جها وجودشوناختینسب ملاک و معیار ارزش اخلاقی به

 .اساشناختی مربوط روان

 تعارض درونی .5-3

نند سودگرایی بنتوام را بوا توجوه نیا تلاش میشد، سبحانی بیانتر گونه نه پی همان

. او نمایدهنیاری قرآن را سودگرایانه معرفی  ۀو نرری نندبه سود و لذت اخروی تعدیل 

بنتام را با قورآن سوازگار ننود و شوواهدی از آیوات ارائوه  ۀگانسعی دارد معیارهای هفا

نند نوه بوا سوودگرایی سوازگاری نودارد. او ای را بیان میگیری، نکتهاما در نتییه ؛دهد

سودگرایی اسلامی به ایون معنوا نیسوا نوه تبدیل نرریه اخلاقی بنتام به نرریه »گوید: می

، زیورا بوا مراجعوه بوه ننودیمو تأیید  داندیمدین اسلام سودگرایی را تنها نرریه اخلاقی 

از  ترناملبالاتر و  یامرتبهمنابع دینی خواهیم دید نه رضوان خدا و نسب خشنودی او 

ن، عبوادت آزادگوان سودگرایی اسلامی بوده و بنا به تعبیر حضورت علوی علیوه السولام آ

آیوود نووه ارزش ز ایوون سووخن برمیا .(40 ، ص038۱نیا، )سووبحانی« اسووا و ایوون، عبووادت تیووار

اخلاقی افعال در اسلام براساس رضایا و خشونودی خداونود اسوا، نوه بیشوترین لوذت 

نوووعی تووو افووراد اسووا و ایوون بووهرضووایا خداونوود متوجووه تو .بوورای بیشووترین افووراد
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یعنی انسان باید ناری انیام دهد نه خودا از او  ؛ه سودگراییخودگرایی اخلاقی اسا، ن

 .راضی باشد، چه بیشترین لذت برای دیگران حافل شود و چه نشود

با این نگاه، معیار افلی ارزش اخلاقی رضایا خداوند اسا، نه بیشترین لذت بورای 

توو تو ها و لذات اخوروی نیوز نواظر بور نارهوایبیشترین افراد. از سوی دیگر، پاداش

توانود سوودگرایانه و زموان نمیاخلاقوی هوم ۀبنوابراین نرریو .افراد اسا، نه بیشترین افراد

مردم را در عبادت به سه دسوته تقسویم نورده اسوا:  ×حضرت علی .خودگرایانه باشد

و برخوی خودا را اهول  ،نننود، برخوی بوه تورس از جهونمبرخی به امید بهشا عبادت می

بخشوی اسوا، نوه مولاک و معیوار ارزش بندی در مقوام انگیزهیابند. این تقسیمعبادت می

اخلاقی. خوبی عبادت خدا وابسته به پیامدهای آن نیسوا، بلکوه بوه ایون اسوا نوه خودا 

هوای نادرسوا داشوته باشوند. بنوابراین عبوادت سزاوار عبادت اسا، هرچند برخی انگیزه

ی نسوب رضوایا خودا، اگور در مقوام مولاک و معیوار ارزش اخلاقوی هوم آزادگان برا

 ۀ. هجدف از ارا ج4-5.خودگرایی اخلاقوی اسوا، نوه سوودگرایی ۀدهندبررسی شود، نشان

 اخلاقی ۀنظری

نه هدفی )نردن مبنای ارزش اخلاقی بر مشخصاخلاقی، علاوه ۀنرری ۀهد  از ارائ

ترتیوب، . بودیناسواهوای اخلاقوی فاعل دن راهنمای عملی براینر، فراهم(نرری اسا

و مطوابق آن عمول  دهنودبوودن افعوال را تشوخیص توانند در مقام عمل، اخلاقویافراد می

به همین دلیول، برخوی، اخولا   .گیری اخلاقی دچار سردرگمی نشوندننند و در تصمیم

 :اندهنیاری را به دو بخ  تقسیم نرده

 .و معیار ارزش اخلاقی آوردن ملاکدسابه :اخلا  هنیاری نرری .5

سوازی ایون معیارهوا در مووارد پیاده :اخلا  هنیاری عملوی یوا اخولا  نواربردی .2

 .خاص و جزیی

« اخلاقی در مووارد خواص ۀناربسا نرری»برنارد گرت اخلا  ناربردی را به معنای 

 نوه برخوی دیگور ماننود بیوشوام درحوالی؛  (Gret, 1982, pp. 51-52) تعریوف نورده اسوا

(Beauchamp, 2003, p. 3) داننود و اخولا  نواربردی را هرگونوه ایون تعریوف را محودود می
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 ها، فنواوری و غیورههای فلسفی برای حل معضلات اخلاقی در حرفوهاستفاده از نرریه و روش

 .باشد اخلاقی باید در عمل به نار آید و قابل استفاده ۀدانند. در هر فورت، نرریمی

ای سوواده و عملووی اسووا و سووود، نرریووه ۀاشووکال محاسووبسووودگرایی بنتووام، فووار  از 

راحتی راهنمای عمل برای افراد باشد. اما آیا سودگرایی اسلامی ایون ویژگوی تواند بهمی

 :رسد پاس  منفی اسارا دارد  به نرر می

 توانود انسوان نمیازآنیانوه  :عدم امکان دسترسی به لذات اخروی بیشوترین افوراد

این نرریوه در عمول راهنموایی ، عمل مشاهده یا محاسبه نندتحقق این معیار را در 

 .ندارد

 خوود  ۀنرریه، چنوین انترواری از نرریو ۀننندارائه :بار راهنمایی عمل بر دوش دین

نند نوه دیون بوا تعیوین اعموال و رفتوار اخلاقوی، بوار محاسوبه و ندارد و تأنید می

 .گیری اخلاقی را از دوش بشر برداشته اساتصمیم

تنهوایی راهنموای عمول ای ارائه نشوده اسوا نوه بوهنگرش، در واقع هیچ نرریه با این

هوای دینوی را راهنموای امور، باید به دین مراجعه نورد و آموزه همۀبلکه در  ،انسان باشد

هوای البته روشن اسوا نوه رجووع بوه دیون، در موواردی نوه ارزش .عمل خود قرار داد

های دینی اغلب هموان حکوم عقول را ند، آموزهقابل فهم ازطریق عقل وجود دار اخلاقیِ 

ننند و چنین رویکردی ممکن اسا پیامدها و لوازم خافی به دنبال داشته باشود تأیید می

 .ها در مباحث پیشین به آن اشاره شده اسانه برخی از آن

 گانههف  یارهایمع لیدر تحل ی. ابهامات5-5

هوا تورین آنشوود. یکوی از مهمابهاماتی مشواهده می گانهمعیارهای هفتدر تحلیل 

ای تقریر نرده اسا نوه گونهرا به مؤیدات قرآنی سودگرایینیا این اسا نه سبحانی

مفهوم پداداش بدا رسد اما به نرر می ؛های اخروی همان لذت هستندپاداشگویی 

 :مفهوم لذت متفاوت است

 دارد فشدت و ضعمعمولا  نه نیفی اسا  ایمقوله لذت. 

  شودتوفیف می زیاد یا کم بودن که با است یکم   ایمقولهمنفعا یا پاداش. 
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  ،نه به معیار اول )شدت( ،ناظر به نمیا اسامعیار دوم بنتام )مدت( برای مثال. 

پرداخته شده اسا. پرس  این اسا  بودن لذتقطعیت و حتمی بهمعیار سوم در 

بودن یوا نبوودن لوذت سودگرایی بنتام، حتمیبودن از منرر چه نسی اسا  در نه حتمی

بوودن شوده، حتمویاسا، نوه شوخص دیگوری. در توضویحات ارائه فاعل اخلاقیازنرر 

خلدط میدان دیددگاه فاعدل مطرح شوده اسوا. اینیوا نیوز  خدالذت آخرت از منرر 

 .ره داده اسا اخلاقی و خداوند

ردم آخورت را دور نیوز ابهوام وجوود دارد. مو معیار چهارم )دوری و نزدیکدی(در 

بیند. بنتام معیار دوری و نزدیکی را برای انتخا  میوان اما خدا آن را نزدیو می ؛بینندمی

نند و دیگری لذت دور. اموا وقتوی برد نه یکی لذت نزدیو اییاد میافعالی به نار می

توان انتخداب اخلاقدی انجدام چگونه میدوری و نزدیکی از منرر خدا تحلیل شود، 

 داد؟

بیشدترین آیا موراد بوارآوری بورای  .نیز ابهام وجود دارد معیار پنجم )بارآوری(در 

در سودگرایی بنتام، معیوار بوارآوری   خود فاعل اخلاقیاسا یا بارآوری برای  افراد

 شده، بارآوری بیشتر به نفع خود فاعول اخلاقویاما در تقریر ارائه ؛اسا بیشترین افرادبرای 

 .از اخلا  اسلامی اسا، نه سودگرایانه تقریری خودگرایانه ۀدهنداسا. این نشان

نند نوه در مواجهوه بوا دو عمول، عملوی ای تعریف میگونهبنتام معیار بارآوری را به

شده، برای بارآوری به آیات و روایواتی اما در تقریر ارائه ؛نه بارآور اسا برگزیده شود

ایون  .دهددیا به افدراد میهای مضاعف در دنخداوند پاداشتمسو شده اسا نه 

نه معیار  ،ها برای تشویق مؤمنان استافزودن پاداشبرداشا دقا نکرده اسا نه 

در مقددام بوورای عموول نیووو،  پوواداش ده برابوور ، وعوودۀلامثوو بوورای؛ ارزش اخلاقددی

بوور ایوون، چنووین رویکووردی عوولاوه .مددلاا اخلاقددی ۀبخشددی اسددت، ندده ارا ددانگیزه

زیرا پاداش و لذت اخروی به  ؛نه سودگرایی ،ستخودگرایی اخلاقی ا ۀتأییدکنند

 .گیرد، نه به بیشترین افرادخود فاعل اخلاقی تعلق می

 نگری به آیات قرآن و فقدان دید جامعسویه. یک5-6
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بور بررسوی عقلانوی نرریوه، اخلاقوی از قورآن، لازم اسوا عولاوه ۀبرای استنباط نرری

توان فرفا  با توجوه بوه آیواتی نوه بوه نمی جانبه به آیات قرآن داشا.نگاهی جامع و همه

گرایانه یا سودگرایانه از اخولا  غایا افعال آدمی در آخرت اشاره دارند، تقریری غایا

نرر از اشکالاتی مانند عودم امکوان تقریور سوودگرایانه از اخولا  فر  .قرآن ارائه نرد

بح ذاتوی افعوال را شده، بسیاری از آیات قرآن حسن و قاشکالات مطرح دیگراسلامی و 

گرا باشود، نوه مورد قبول باید وظیفه اخلاقیِ  ۀاساس، نرریدهند. براینمورد تأیید قرار می

گرایانه را بوا تقریور توان تقریر وظیفهسودگرایانه. پرس  اساسی این اسا نه چگونه می

ا  سودگرایانه جمع نرد  آیا اساسا  سودگرایی با حسن و قبح ذاتی عقلی قابل جمع اس

 ؛خووالی از ارزش اخلاقووی هسووتند ،نروور از پیاموودهااز منروور سووودگرایی، افعووال فوور 

 .اندنفسه دارای ارزش اخلاقینه براساس حسن و قبح ذاتی، افعال فیدرحالی

 گیرینتیجه

انود تقریوری سوودگرایانه از اخولا  نیا، تولاش نردهبرخی پژوهشگران، ازجمله سبحانی

سودگرایی جرمی بنتام و جرح و تعدیل آن،  ۀپذیرش افل نرریاسلامی ارائه دهند. او با 

اخلا  قرآنی تبیین نند. در این رویکرد، با تعمویم  ۀعنوان نرریسعی نرده اسا آن را به

مفهوم سود و لذت به لذت و سوود اخوروی، شوواهدی از آیوات و روایوات بورای تبیوین 

 .گانه بنتام ارائه شده اسامعیارهای هفا

 :مواجه اسا پرشماریاین تقریر با اشکالات حال، بااین

 ؛عدم امکان تقریر سودگرایانه از اخلا  اسلامی .5

 ؛بخشیخلم میان ملاک و معیار ارزش اخلاقی و انگیزه .2

 ؛تعارض درونی نرریه .6

 ؛های اخلاقینرریه و راهنمایی عملی برای فاعل ۀناتوانی در تحقق هد  از ارائ .0

 ؛گانه براساس آیات قرآنابهاماتی در تحلیل معیارهای هفا .1

 .های اخرویسویه بر پاداشنگری به آیات قرآن و تمرنز یوعدم جامع .3

بور هیتکباهم آن -طور خلافه، تلاش برای جمع میان سودگرایی و اخلا  اسلامی به
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تنهوا بوا افوول سوودگرایی و مبوانی نوه -آیات و معیارهای پیامدگرا  از ینشیگز یخوانش

هوای اخلاقی عملی و راهنما برای فاعل ۀتواند یو نرریاسا، بلکه نمیقرآنی ناسازگار 

  .اخلاقی ارائه دهد
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"justification" with "warrant" and thus makes religious belief knowledgeable. 

In his view, this belief must be such that it possesses warrant itself; 

meaning that the structural features and the epistemic process alone can 

determine its validity. 

Among the foundational principles of this theory is reliance on the 

proper functioning of epistemic faculties. In Plantinga's view, a true and 

warranted belief is formed only when human cognitive faculties operate 

properly and are designed toward the realization of truth. In this regard, 

he points to four essential conditions for the proper functioning of 

epistemic faculties: first, the faculties must function properly; second, 

these faculties must operate in their appropriate environment; third, the 

faculties must operate with pre-designed programs; and fourth, the 

faculties must operate in accordance with the goals determined for them. 

If these four parameters are observed in the cognitive process, the 

faculties will operate effectively and reliably, and the beliefs derived from 

them will be knowledgeable and valid. 

Nevertheless, in recent decades, new epistemological changes and 

developments—such as the two prominent currents of virtue 

epistemology and social epistemology—have provided new contexts for 

critiquing and rethinking Plantinga's view. In virtue epistemology, 

attention to the moral and epistemic virtues of the knowing subject, such 

as honesty, courage, and epistemic humility, holds a special place. This 

approach emphasizes that a justified belief must be shaped not only 

structurally, but also ethically, based on the virtues of the knowing 

subject. On the other hand, social epistemology, by emphasizing the 

importance of social conditions, power, and trust in epistemic processes, 

highlights that social structures can heavily influence the production and 

justification of epistemological beliefs. 

These two approaches can, on the one hand, play a role in better 

understanding and strengthening Plantinga's theory of warrant; however, 

on the other hand, they raise new questions that may challenge 

Plantinga's model. From this perspective, the main questions are: Does 

Plantinga's "proper function" model harmonize with new concepts such as 

religious virtues and epistemic justice or not? In other words, can this 
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model, whose basis is placed upon the rational and teleological design of 

cognitive faculties, be horizon-aligned with the emphasis of virtue and 

social epistemology—which pay more attention to the human agent and 

social contexts? 

This article, with an analytical-critical approach and with the aim of 

examining the foundations of this view and its relation to contemporary 

epistemological developments, evaluates the possibility of rereading it in 

light of epistemic virtues and the social contexts of religious belief. 

The present research, with the aim of critically rereading the theory of 

warrant in the epistemology of religion, concludes that despite Plantinga's 

efforts to save the rationality of religious belief against skeptical 

challenges, his theory of warrant at some levels—especially in the 

domains of epistemic reflection, the agent's cognitive virtues, and the 

impacts of social contexts in the formation of beliefs—faces structural 

shortcomings. Plantinga emphasizes in his theory that religious belief 

must originate from a sound cognitive system that operates in accordance 

with divine design; however, in this framework, he ignores many of the 

complex epistemological aspects that seem necessary in contemporary 

conditions; in particular, he does not pay attention to the agent's 

responsibility in evaluating and critiquing their own beliefs, and 

downplays the important impacts of power relations in social structures 

and its effect on the validity of religious beliefs. 

While Plantinga's theory emphasizes features such as the proper 

functioning of cognitive faculties and their conformity with divine goals, 

contemporary theories of virtue and social epistemology emphasize that 

the epistemic process cannot be complete merely as a mental and 

cognitive mechanism. These approaches emphasize the role of the 

epistemic agent's moral virtues and consider belief as the product of an 

ethical, conscious, and responsible action of the individual. Among the 

prominent views in this field, one can point to the views of Sosa and 

Zagzebski in virtue epistemology, who consider knowledge as the result of 

moral virtues such as honesty, humility, and rigor. Similarly, theorists like 

Fricker in social epistemology specifically point to the role of social 

contexts, trust, and power structures in epistemic processes. 
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This research suggests that in order to reconstruct and strengthen 

Plantinga's theory of warrant in the contemporary world, the concept of 

knowledge must be expanded from a passive mechanism to an active, 

reflective, ethics-oriented, and social process. In the reconstructed model, 

a religious belief is considered warranted not only when it originates from 

a sound and valid cognitive system, but also as a result of the conscious, 

reflective, and virtue-driven action of the epistemic agent. In this 

proposed integrative model, the goal is that while preserving the internal 

coherence and structure of Plantinga's model, we update it with 

contemporary and postmodern epistemological concerns. This updating 

not only leads to the strengthening of the rationality of religious belief, 

but also links it to the ethical and social realm of knowledge. 
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 یدر پرتو نقدها ینگاضمانت پلانت یۀنظر  یبازخوان

 یو اجتماع محوریلتفض یشناسمعرفت

  فهیمه خوشنویسان
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 ها:کلیدواژه
  ینگا،پلانت

 یشناسمعرفتضمانت، 
 یژ اجتماع محوریلتفض

 یبراساا  نقادها ینگااضامانت پلانت یاۀنظر  یمقالاه، باازخوان ی  اصل ۀمسئل
 ینگاااسات. پلانت یژ اجتماع محوریتشناسان فضلمعرفت یژاردشدو ازسو 

 ییژ نقاد م نااگرا ینژ تضام یاهتوج یاانم یزنهاادنباا تما ی،شناسدر معرفت
 مثاباۀبه ینید  یکه در آن، باژرها کندیم را مطرح ینینو  ی  مدل معرفت ی،سنت

مشرژط بر آنکه در بستر عملکرد  شوند،یم یتلق شدوینژ تضم یهپا ییباژرها
ضامانت باا  یاۀنظر  یاان،م ینبه کار گرفته شوند. در ا یشناسمعرفت یحصح

 یکردهاایاز جانا  رژ  ییباا نقادها ی،شناسمعرفت یحاتکا بر عملکرد صح
باا  الاهمق یانمواجاه شادو اسات. ا یژ اجتماع محوریلتفض یشناسمعرفت

ژ نس ت آن  یدگاود  ینا یم ان یژ باهدف بررس ی،انتقاد - یلیتحل یکردیرژ 
 ی آن را در پرتاو فضاا یمعاصر، امکاان باازخوان یشناختبا تحولا  معرفت

حاضار باا  ۀ. مقالاکنادیم یاابیارز  ینایباژر د  یاجتماع هایینهژ زم یمعرفت
 ی چاون فضاا یامانادوعناصار مففول یا ضامانت، باه تحل یۀظر ن یبازخوان

 . پردازدیم یمعرفت یتژ مسئول یاجتماع مندیینهزم ی،معرفت
 محوریلافضو یشناسومعرفا یدر پرتو نقدها ینگاضمانا پلانت یۀنرر ی(. بازخوان0450. )یمهفه یسان،خوشنو استناد:

 .33-67(، فص 3)30، نقدونظر. یو اجتماع

https://doi.org/10.22081/jpt.2025.73101.2288 

 .پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی ناشر:
 «مؤلف مقالۀ خود بدون محدودیا هستندنویسندگان دارندۀ حق» © 5041
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از  یاریگباا بهرو - یقایتلف یالگاو  یا مدل ضامانت در قالا   یکه بازخوان دهدیپ ژهش نشان م یجۀنت
تر ژ منسجم یچارچوب - یکرفر  یاجتماع یشناسژ سوسا ژ معرفت یزاگزبسک محوریلتفض یشناسمعرفت

 محوریلتافازژدن عناصار فضا یکارد،رژ  یان. در اکنادیفاراهم م ینیباژر د  یتعقلان یینت  یگوتر براپاسخ
باه  ی،مانناد عادالت معرفتا یدر کناار ملاحظاا  اجتمااع ی،همچون تواضع، صداقت ژ شاجاعت معرفتا

   .شودیم یتر منتهجامع یدگاهید  یبازخوان
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 مقدمه

مهم در توجیه باور دینی  یعنوان مدلضمانا پلانتینگا به ۀشناسی معافر، نرریدر معرفا

شناسووی همراه رویکوورد معرفاعملکوورد فووحیح بووه ۀشووود نووه در آن، نرریوومطوورح می

در شووناخا را ارائووه « ضوومانا»شووده در یووو تلفیووق جدیوود، معنووای جدیوودی از افلاح

دهد. برخلا  رویکردهای سونتی نوه عمودتا  بور توجیوه اسوتدلالی و عقلانوی تأنیود می

را جوایگزین  «ضومانا»شناسوی دینوی، معرفا ۀویژه در حووزبوه ،دارند، نرریۀ پلانتینگوا

. در دیدگاه او، این باور سازدیمند مباور دینی را معرفا بیترت نینند و به امی «توجیه»

های ساختاری و به این معنا نه ویژگی ؛ای باشد نه خود دارای ضمانا باشدگونهباید به

 .توانند اعتبار آن را تعیین ننندتنهایی میبه ،فرایند معرفتی

دیدگاه  ، اعتماد به عملکرد فحیح قوای معرفتی اسا. درهن نرریاز افول بنیادین ای

گیورد نوه قووای معرفتوی زموانی شوکل می فقومپلانتینگا، باور فاد  و دارای ضمانا، 

طراحوی شوده باشوند. در ایون  ،طور فحیح عمل ننند و در راستای تحقق فد انسان به

ننود: رفتوی اشواره میراستا، او به چهوار شورط اساسوی بورای عملکورد فوحیح قووای مع

دوم، این قوا باید در محیم مناسب خوود  ؛نخسا، قوا باید عملکرد فحیحی داشته باشند

چهوارم، قووا  ؛ وشوده عمول نننودطراحیهای ازپی سوم، قوا باید با برنامه ؛فعالیا ننند

تر ، عمل نمایند. اگر این چهوار پواراماسا ها تعیین شدهباید مطابق با اهدافی نه برای آن

طور مؤثر و موثق عمل خواهنود نورد و باورهوایی در فرایند شناختی رعایا شوند، قوا به

 .مند و معتبر خواهند بودآید، معرفادسا میها بهنه از آن

ماننود دو  یدیوجد یشناختو تحولات معرفا راتییتغ ر،یاخ یهادر دهه ن،یباوجودا

 یدیجد یبسترها ،یاجتماع یناسشو معرفا محورلایفض یشناسمعرفا ۀبرجست انیجر

شناسوووی انووود. در معرفافوووراهم نرده نگووایپلانت دگاهیووودر د یشوووینقووود و بازاند یبوورا

فاعل شناسا هموون فوداقا، شویاعا  محور، توجه به فضایل اخلاقی و معرفتیِ فضیلا

تنها ای دارد. این رویکرد تأنیود دارد نوه بواور موجوه نوهجایگاه ویژه ،و فروتنی معرفتی

طور اخلاقی نیز باید براساس فضایل فاعل شناسا شکل گیورد. از بلکه به ،طور ساختاریبه

شناسی اجتماعی با تأنید بر اهمیا شرایم اجتماعی، قدرت، اعتمواد سوی دیگر، معرفا
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شودت بور تواننود بهنه سواختارهای اجتمواعی می ننددر فرایندهای معرفتی، برجسته می

 .شناختی تأثیر بگذارندتولید و توجیه باورهای معرفا

توانند در فهم بهتر و تقویا نرریۀ ضومانا پلانتینگوا این دو رویکرد، از یو سو می

نننود نوه ممکون های جدیودی را مطورح میاما از سوی دیگور، پرسو  ؛نق  ایفا ننند

آیوا  :افولی ایون اسوا هوایپرسو را به چال  بکشد. از این منرر،  اسا مدل پلانتینگا

پلانتینگا با مفاهیم جدیدی چون فضایل دینوی و عودالا معرفتوی « عملکرد فحیح»مدل 

خوانی دارد یا نه  به بیان دیگر، آیوا ایون مودل نوه اسواس آن بور طراحوی عقلانوی و هم

محور و شناسی فضیلاأنید معرفاتواند با تدار قوای شناختی نهاده شده اسا، میهد 

 افق باشد هم - های اجتماعی توجه داردنه بیشتر به عامل انسانی و زمینه - اجتماعی

توان بوا اسوتفاده از مفواهیم جدیودی حاضر بر این اسا نه آیا می ۀتمرنز افلی مقال

دینوی چون اعتماد معرفتی، فضایل دینی و عدالا معرفتی، مدل پویواتری از توجیوه بواور 

بوور  ،از دسووتاوردهای پلانتینگووا بهووره ببوورد و از سوووی دیگوور ،ارائووه داد نووه از یووو سووو

تووان نرریوۀ پوردازد نوه آیوا میمی پرس مقاله به این  های آن فائق آید. اینمحدودیا

نیازمند بازسوازی و تیدیود  اینکه ضمانا پلانتینگا را در قالب این مفاهیم گسترش داد یا

 .نرر اساسی اسا

نه نرریۀ ضمانا پلانتینگا در توجیوه بواور دینوی،  شودیگونه مطرح مپژوه  این ۀضیفر

محور و اجتموواعی، قوادر بوه تقویووا و شناسوی فضویلادر فوورت گنیانودن مفوواهیم معرفا

 .منیر شود مندتر از توجیه باور دینیتواند به مدلی پویاتر و زمینهبازسازی خود اسا و می

توان گفوا نوه تواننون بررسوی انتقوادی نرریوۀ ضومانا ، میبا توجه به مرور پیشینه

محور و ویژه از منرر رویکرد فضیلاشناسی، بهپلانتینگا در بستر تحولات معافر معرفا

بوین نرریوۀ ضومانا و  ۀهایی مانند رابطوجامع انیام نشده اسا. پرس  طوراجتماعی، به

 .اندروشونی تبیوین نشوده، هنووز بهاجتمواعی یهانوهیفضایل معرفتی با اعتماد معرفتی و زم

و با تحلیلی تطبیقی، دیودگاه پلانتینگوا را در  نندنوشد این شکا  را پر حاضر می ۀمقال

و امکان بازسازی یا تقویا آن را در پرتوو  نمایدشناسی معافر بازخوانی نسبا با معرفا

 .نندهای جدید بررسی دیدگاه
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 شناسی عام پلانتینگا. معرف 1

 در پاسوو  بوه اعتراضووات گتیووه  شناسوی عووام پلانتینگوا در قالووب نرریووۀ ضومانا ومعرفا

از بواور فواد  موجوه بوه  ،پلانتینگوا از نرریوات رایوج درخصووص معرفوا .مطرح شود

توجیه بوه  ۀاز مسئل ،گرایانهبا رویکردی برون نند. اوبودن معرفا اشاره میبخ ضمانا

بوا طورح  نگوایدانود. پلانتشوده میرا باور فواد  تضمین دهد و معرفاتضمین تغییر عقیده می

را به قووای  دهد و توجه خودنرریۀ نارنرد فحیح، راه وفول به باورهای فاد  را ارائه می

ها اگرچه بیورون از سواختار لفهؤاین م .نندهای فاعل شناسا معطو  میمعرفتی و ویژگی

ینگا برای توفیف یو ساختار معرفتوی ثرند. پلانتؤفاد  م معرفا هستند، در تولید باور

 شوماررا بواوری پایوه بوه  خداوند نند و وجودیافته توجه میبه مبناگرایی تعدیل ،فحیح

گرایی، نرریوۀ تضومین و شورایم نوارنرد فوحیح رویکرد وثاقوا آورد. پلانتینگا بامی

  (plantinga, 1993, pp. 97-199).نهدیشناسی عام را بنیان مچارچو  معرفا ،قوای معرفتی

 شده. معرف  تضمین1-1

 1گرایانوه در طورح نرریوۀ خوود، متوجوه مفهووم ضوومانارویکورد برون پلاننتینگوا بوا

گرایی در ارتباط اسا و ضمانا فاقود توجیه و وظیفه ۀمسئل گرایی بازیرا درون ؛شودمی

در قوای معرفتی  2«نارنرد فحیح»سا. عدم توجه به مفهوم ضمانا و ااین دو ویژگی 

ضومانا عنصوری  ،شناسی معافر، باعث نقص معرفتی شده اسا. ازنرر پلانتینگامعرفا

گوذاری ایون شوود. پلانتینگوا در نامباور فاد  از علوم متموایز می ،آن ۀواسطهاسا نه ب

نند. این ضمانا امری عنصر معتقد اسا نه این مفهوم بار معنایی خافی را تداعی نمی

بوه  ،دادن ضومانا بوه یوو بواوربدین معناسوا نوه نسوبا این .هنیاری یا ارزشی اسا

بنووابراین بوواور  .شووودمعنووای ارزیووابی اییووابی و مثبووا آن شووخص یووا آن بوواور تلقووی می

لحاظ دار در مقایسه با باور فاقود ضومانا بورای اعتمادورزیودن برتور اسوا و بوهضمانا
                                                           

1. Warrant 

2. correct operation 
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داربودن آن درجوههای ضمانا، گیرد. از دیگر ویژگیمی معرفتی در وضعیا مثبا قرار

برخی باورهای موا در  ؛دارای مراتب اسا بدین معنا نه ضمانا امری تشکیکی و ؛اسا

 .(plantinga, 1993, pp. 4 -5) مقایسه با بعضی دیگر بیشتر یا نمتر از ضمانا برخوردارند

قووای  :ننودگونوه مطورح میضمانا قوای معرفتوی را این ۀپلانتینگا شرایم چهارگان

د و در محویم معرفتوی نوه بورای آن نواندرنار تولید باور، فحیح عمل ننمعرفتی دسا

ریوزی شوده فعالیا ننند. قوا برای هود  تولیود بواور فواد ، طرح ،اندریزی شدهطرح

ای باشوود. بوورای باشووند و طراحووی قوووای تولیوود بوواور فوواد ، طراحووی نیکووو و شایسووته

د فوحیح باشود، بلکوه محویم بایود تنها آن باور باید دارای نوارنرداشتن باور نهضمانا

گواه ممکون اسوا دو  .ریزی شوده اسوامتناسب با قوای معرفتی باشد نه برای آن طرح

 امواشوکل گرفتوه باشوند،  ی معرفتیقوانارنرد  با متناسب محیم معرفتیِ  دو در هر ،باور

داربودن . درجوهبرخووردار باشودضومانا بیشوتری  ها در مقایسه با دیگوری ازآنیکی از 

بودن ویژگوی ذومراتوب ،نوه بوه ضومانا ایمؤلفهتنها  .خیزدضمانا از شرط آخر برمی

یعنوی احتموال اینکوه نروام باورسواز موا خوو  عمول ننود توا  ؛دهد، شرط آخر اسامی

داربودن ضمانا را ویژگی درجه امر، و همین اشدب ریمتغتواند باورهای  فاد  باشد می

 ییهوایژگویما و .قرار دارد نگایپلانت لیدر نانون تحل مفهوم طرح و برنامه .نندفراهم می

 فوورت گیورد. هوامطابق بوا آنما ما لحاظ شده اسا و عمل  ۀداریم نه در طرح و برنام

طراحوی  نه در راستای رسیدن بوه فود  نرر گرفته شده ای دربرای قوای معرفتی برنامه

شد نوه آموار فود  آن بسویار ای باگونههبنابراین طراحی قوای معرفتی باید ب .شده اسا

 .بالا باشد

دادن ضومانا در سواختار معرفتووی او پوس از ایون شوروط چهارگانوه، درفودد نشوان

 (plantinga, 1993, pp. 9-22).نند  سا تا بتواند آن را با نارنرد فحیح تبیینهاانسان

 های مختلفجنبه به اطلا  نرریۀ نارنرد فحیح بر ،از شرایم ضمانا پسپلانتینگا 

خودآگواهی،  برآموده از منوابعی نریور باورهوایهموۀ  ،. ازنرر اوپردازدیحیات معرفتی م

دارای ضومانا  چنانوه یی،، ادراک حسی، باورهای پیشینی و استقرااذهان دیگرحافره، 

ای اسا نه باورهای مختلفی را سامان گونهشوند. قوای معرفتی ما بهباشند، علم تلقی می
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 ۀها، تیربیوات و نحووانسوان های معرفتوی مواها برخی از جنبوهورودی آنبخ  دهد. می

شواهد باورهوایی همووون باورهوای  ،بخو  خروجوی خافی از پدیدارشدن اسوا و در

  (plantinga, 1993, p. 139).... هستیم حسی و حافره و

سوخن  1از مبنواگرایی ،شورایم ضومانا پلانتینگا پس از بیان نرریۀ نارنرد فحیح و

اعتقاد  دسا یابد. بهبه نسبا و سازگاری نرریۀ نارنرد فحیح با مبناگرایی گوید تا می

او با طرح دیودگاه خوود نشوان مبناگرایی سنتی برای توجیه باورها نافی نیسا.  او، معیار

هیچ استدلالی داد نه بسیاری از باورهای ما باورهای پایه هستند؛ باورهایی نه همگان بی

   .(40۱، ص 038۱ ،ی)انبر اند، نه حسی و نه خطاناپذیرنکه نه بدیهیآپذیرند، حالها را میآن

 .باور پایه و بواور خطاناپوذیر مواجوه هسوتیم ۀبا دو مؤلف ،بنابراین در مبناگرایی معتدل

بوه عملکورد قووای معرفتوی و وضوعیا مناسوب فاعول  بسوتهپایه و خطاناپذیربودن باورها 

 ینویاز اعتقوادات د یاریبسو نگوا،یبوه نرور پلانت (03 ص، 03۱8و همکاران،  یالهدعلم)شناساسا 

 شوهیاند نیاو را به ا ،ینید باور هیتوج یبرا نگایپلانت ریگیباشند. طرح پ هیواقعا  پا توانندیم

 ،و ناملا  موجوه باشود هیپا قتا  یحق یادهیعق تواندیبه خداوند م اعتقادسو  داده اسا نه 

نرم، معیوزات  هانبر رینر - معمول اثبات وجود خدا نیبراه به ،آن هیتوج یراب آنکهیب

  .(Plantinga, 1983, p. 80) دباش ازین - و مانند آن

 شناسی دینی. معرف 1-2

داربودن بواور بوه وجوود خودا ضمانا بودن وشناسی دینی، پلانتینگا به پایهدر معرفا

بوه بیوان اعتبوار بواور دینوی  ،گراییهای مبنواگرایی و قرینوههو با نقد نرریا .نندنید میأت

شود نه این مدل، یافته مطرح میتوسعه یشناسی دینی او در قالب مدلمعرفا .پردازدمی

ها به دیدن خداوند در خلقوا اسوا، تموایلی بوه نوام حوس توفیفی از تمایل ذاتی انسان

باورهوای اسوتنتاجی  الوهی. این تمایل ذاتی ناشوی از شورایم مختلوف اسوا و مبتنوی بور

قووای معرفتوی دیگور  معرفتوی نوه از ایهشناسی دینی، تنها قوپلانتینگا در معرفا .نیسا
                                                           

1. fundamentalism 
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. اسووا 1حووس الوووهی ۀگویوود، قووونووارنردش سووخن می ۀننوود و از نحووومی جوودا

.(plantinga,2000, p.168) زیرا ایون حوس موجود  ؛ای داردحس الوهیا جایگاه ویژه بنابراین

حس الووهی اسوا. اگور ایون قووه دارای  ۀی زاییددین باور به وجود خداوند اسا و باور

حوس الووهی تیربیواتی از خداونود بوه  بواشود. وضعیا مناسب باشد، باعث ضمانا می

 ،ایون حوس رو؛ ازایونننودآوریم نه آنی و بدون استنتا  به ذهنمان خطور میدسا می

 .(3۱0 ص، 03۱4 ،یشورن دخا یمی)عر آوردمی وجوده دار بدینی ضمانا باور

حوس خداشناسوی در ( 0مولد باور دینوی پایوه اسوا:  ،حس خداشناسی در دو فرایند

شوده بوا تحریوو خاموش ۀبوالقو حس خداشناسویِ  (0. نند موقعیا مناسب درسا نار

بور نیکوبوودن عملکورد حوس افزون ،نند. در فراینود اول القدس درسا ناردرونی روح

تولیود بواور دینوی یقینوی را فوراهم  ۀینخداشناسی، فاعل شناسا با انیام فضایل اخلاقی زم

حس خداشناسی باور دینوی  ،القدسبا تحریو درونی روح ،در فرایند دوم .آورده اسا

  (plantinga , 2000, p. 178).ندنپایه تولید می

 شناسی فضیل . انواع معرف 2

ویژه شناسوی سونتی، بوههوای معرفامحور پاسخی اسوا بوه بحرانشناسی فضیلامعرفا

 گرایوی گرایوی یوا دروننوه عمودتا  بور برون سوازی نلاسویوتقوادات بوه نرریوۀ موجهان

نورد. ایون رویکورد درفودد آن باور تأنید داشا و از عاملیا فاعل معرفتی غفلوا می

 2«شوناختیِ  فضوایل»ای یا شرایم بیرونی، بر های گزارهجای تمرنز بر ویژگیاسا نه به

 فاعوول بدانوود ۀمندانا محصووول نوون  فضوویلافاعوول معرفتووی تمرنووز ننوود، و معرفووا ر

(Zagzebski, 1996, pp. 165-170). 

جای تمرنز بر خصوفیات بواور بور خصوفویات ارزیابی معرفا به ،در این رویکرد

موثووق و  یهااز قبیوول قوووای شووناختاری، فراینوود ییهووایژگوویو .ننوودینیوود مووأباورنووده ت
                                                           

1. divine sense 

2. epistemic virtues  
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شناسووان از معرفا ویووهرخصوفوویات اخلاقووی در دسووتیابی بووه معرفووا مووؤثر اسووا. 

طور معتقد اسا انسان بوه نگایاند. پلانتگرا به یکی از خصوفیات باورنده پرداختهفضیلا

طبیعوی اسوا.  ۀواجد فضایل عقلانوی بوالقو و دیآیدنیا مه خدادادی با قوای شناختاری ب

ازنرر سوسا، انسان دارای فضایل عقلانوی ذاتوی و انتسوابی اسوا و باورهوای حافول از 

بور افوزون ،یشناسودر معرفا ،ی. ازنرر زاگزبسکاندستهیملکرد این فضایل باورهای شاع

 می، از مفاهیو هنیارها و قواعد معرفت یمعرفت ۀفیوظ ،یمعرفت ایمسئولهموون  یمیمفاه

 ایوضوع یابیارز یبرا زین یو اخلاق یعقلان لیفضا، ازجمله یو اخلاق یمعرفت ۀابانیارزش

عقلانوی و اخلاقوی در تحصویل معرفوا  لیفضا. شودیفاعل استفاده م یو عملکرد معرفت

و  پووریثوابت)توأثیر دارنود فاعل شناسا بور باورسوازی  ۀو انگیزه، احساس و اراد ایثرند. نؤم

 .(00-00ص ف، 0450 ،ییرضا

 زاگزبسکی 1محورفضیل  شناسی. معرف 2-1

فضایل فکری و متناظر با  زاگزبسکی برای پاس  به معضل گتیه براساس تبیین خود از

از معرفا ارائوه داد و مودعی بوود نوه تعریوف وی بوه دام  یفیتعریف عمل فحیح، تعر

معضل گتیه و معضل ارزش گرفتار نخواهد شد. زاگزبسکی معرفا را باوری برآموده از 

فد  را بوا فضویلا فکوری منحول سواخته  ۀ. او مؤلفداندیعمل مبتنی بر فضایل فکری م

برآمده از عمل مبتنی بر فضیلا اسا. معرفوا بواور فوادقی  ن معرفا باوربنابرای. اسا

در  و .(Zagzebski, 1996, p. 283) و اعمال معرفتی فضیلتمندانه باشود هازهیاسا نه حافل انگ

. او فضویلا را یوو شایسوتگی و ویژگوی پوردازدیبه تبیین ماهیا فضوایل مو ،اولین گام

 ،هایی مانند حکما، شویاعانه شامل ویژگی یاتیفین ؛داندیشده در شخص منهادینه

 (Zagzebski, 1996, p. 89).  د بودنخواه یبخشندگ و خواهی، عدالا، فداقانیو

بواور  یوریگانسوان در شوکل یتیشخصو هاییژگیعواطف، اراده، و و یلفضا ایماه

گیری از فضایل اخلاقوی و عقلانوی، فراینود اعتمادپوذیری شوکل یامؤثر اسا. میموعه
                                                           

1. Virtue-Based Epistemology 
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احتموال زیواد  مند بواو فاعل شناسوای فضویلا آوردندیباور در فاعل شناسا را به وجود م

اگر فاعول شناسوا فضوایل معرفتوی را (Zagzebski, 2001, p. 210).  شودیموفق به باور فاد  م

سطح فضیلا، سوطح  نیاحتمال اینکه به باور فاد  دسا یابد بیشتر اسا. ا ،نسب نند

شده در شناخا بوالاتر رود، نارگرفتهبه هرچقدر سطح فضایلِ و  نندیمعرفا را تعیین م

  (Zagzebski, 1996, pp. 81-83). شودیسطح اعتبار فرایند شناخا بیشتر م

طور فطوری در ذاتوی بوه یهوایژگیانسان دارای دو ویژگی اسا: ذاتی و انتسابی. و

 لی. فضواشووندییم موفضوایل عقلانوی و اخلاقوی تقسو ۀانسان وجود دارند و بوه دو دسوت

  ننودیو در شخصویا او رسووه مو آوردیدسوا موه انتسابی را فاعول در طوی زموان بو

 هووای انتسووابی ویژگی ،. ازنروور زاگزبسووکیشووودیشخصوویتی فوورد موو یهووایژگوویو ازو 

 هووای طور ارادی ویژگیهووای ذاتووی دارنوود. فاعوول شناسووا بووهتفوواوت مهمووی بووا ویژگی

 توانودیهوای انتسوابی مو. فاعول در راه نسوب ویژگیدننیانتسابی را در خود اییاد م

. رشد نند و به نمال برسد و امکوان نسوب رذیلوا مقابول آن بورای فاعول وجوود دارد

.(Zagzebski, 1996, p.106) 

هوا . مهارتدارد وجوود زیو مهوارت تموا لایفضو انیومعتقد اسوا نوه م یزاگزبسک

اموا در  ؛وجوود دارد لوایرذ ویو لایدر مقابل هور فضو رایز آیند؛به شمار نمی لایفض

اموا فقودان  ؛فقودان مهوارت وجوود دارد ،. در مقابل مهوارتساین گونهنیمورد مهارت ا

اموا ایون بوه معنوای  ؛فضیلا به معنای وجود رذیلا نیسا. نودنان فاقد فضویلا هسوتند

 (Zagzebski, 1996, p. 129). رذیلتمندبودن ایشان نیسا

مل فوحیح نیازمنود دارابوودن فضوایل نیسوتیم، بلکوه برای انیام ع ،زاگزبسکی ازنرر

. او انگیزه را به بالفعول و بوالقوه تقسویم نندیمندانه نفایا ملایفض ۀفر  وجود انگیز

 و بالفعول اسوا ۀانیام عملی خاص برای رسیدن به هدفی خواص، انگیوز ۀ. انگیزنندیم

شوهویه  ۀاز قوو ،تمایول در انسوان هر ۀشیبالقوه اسا. ر ۀزیدائمی انسان به فضایل، انگ  یگرا

 یلافضو، آن فعول ننود یورویاز عقل پ ییجز یه در هنگام عملیشهو ۀاگر قو .سااودر 

. (Zagzebski, 1996, pp. 127-133) آیودمی شومار بوه یلواآن فعول رذ ،نکنود یورویو اگر پ اسا

به هودفی دسوا  فاعل شناسا به قصد رسیدن شودیانگیزه حالا عاطفی اسا نه سبب م
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ل  یبه عمل یا ناری زند. ارتباط انگیزه با فعل ارتباط ی اسا. اگر انگیزه ارزشمند باشد، عل

  اییوواد قوووجوودان ن .(05۱ ص، 03۱0 ،یزاگزبسووک) شووودیمووارزش آن بووه فعوول هووم منتقوول 

. نسوب فضویلا وجودان بورای فاعول شناسوا ارادی نندیاخلاقی باور را ایفا م یهاالزام

موجوه ملوزم بوه رعایوا آن اسوا. اگور شوخص  شناسا برای وفول به باورِ  اسا و فاعل

وجودان در  ۀننود، ملوزم بوه رعایوا مؤلفو بخواهد به باور فاد  دسوا پیودا مندلایفض

بواور مؤثرنود  یریگهم در شکل معرفتی، لیگیری و پذیرش باور اسا. فضاشکل ۀمرحل

فضیلتی را  یهامؤلفه یدباوجدان با. شخص شوندیرا شامل م یبودن معرفتو هم باوجدان

مطوابق بوا وجودان معرفتوی  ۀدر خود اییاد نند و از بروز رذایل جلوگیری نند توا وظیفو

 .(03۱ ص، 03۱۱ عسکرزاده،) خود را انیام دهد

 انیوام ،نرر قورار داد: نخسوا باید مد بنابراین برای عمل مبتنی بر فضیلا دو نکته را

 یهوازهیبلکوه محتوا  وجوود انگ ،د دارابودن فضایل نیسوافضیلا نیازمن اعمال مبتنی بر

طور نامول بورآورده شرایم عمل مبتنوی بور فضویلا زموانی بوه ،دوم .مندانه اسافضیلا

بخ  انگیزشی بوه هود  آن فضویلا برسود. بخو  انگیزشوی  ۀواسطهنه فرد ب شودیم

مثوال  ؛ بوراییرنوددیگوری بگ چیوز نه اینکه ارزش خود را از ،فضایل ذاتا  ارزشمند هستند

رفواهی  اسا نه مستقل از ارتباط آن با سوعادت یوا یارخواهانهیخ ۀفضیلا شفقا انگیز

 .آیدبه شمار میارزشمند  ،آوردینه برای دیگران به ارمغان م

 شناسی سوسا. معرف 2-2

های هنرریوو گراسووا. اواعتمووادگرایی فضیلا یهاهنرریووۀ معرفتووی سوسووا از نرریوو

را  ینوییو از سویی دیگور، تب نندیدلیل روابم درونی میان باورها نقد مبه گرایانه رادرون

اگرچوه بایود از  ؛دانودینانافی مو دهدیگرایی و مبناگرایی برای توجیه ارائه منه انسیام

 یهواآنووه بوه نزاع ننودیسوسوا ادعوا مو (Bonjour & sosa , 2003, p. 43). آنها اسوتفاده نورد

گردانی از بواورمحوری محوری و رویآوردن به فاعلی، رودهدیشناسی پایان ممعرفا

و فضایل عقلانی در  ،جای توجیه، مفهوم فلاحیا در سطح باورهای حیوانیاسا. او به

نوه را . بنوابراین او ابتودا مفهووم فضوایل عقلانوی ننودیسطح معرفا عقلانی را مطرح م
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از سن  قوای معرفتوی  ،سوسا از دیدگاه لی. فضانندیتعریف م ،ویژگی فاعل شناساسا

ها دارای انسوان ،ها این اسا نوه باورسوازند. بوه اعتقواد اواعتمادپذیر اسا و ویژگی آن

برخوی فضوایل عقلانوی  .فضویلتی ذاتوی و انتسوابی هسوتند یهاییفضایل عقلانی یا توانا

  ۀوسویلاموا فضوایل عقلانوی انتسوابی آگاهانوه به ؛طور طبیعوی در آدموی وجوود دارنودبه

  ،فضویلتی ازطریوق عملکورد فضوایل عقلانوی یهوایی. توانواشوندیفاعل شناسا تحصیل م

  ،دادعنوان تیهیوزات درونمند بوهفضویلا ی. قووارسواندیفاعل شناسا را به باور فاد  م

 نوه ازطریوق عملکوردِ  یبواور 1دانو  حیووانی .ملی نق  دارندأحیوانی و ت ۀدر دو مرتب

 تنها ازطریوق نوه نوه اسوا بواوری 2دانو  توأملی .اساموفق قوای شناختی حافل شده 

قابلیا اعتماد قوای خوود آگواهی  از، بلکه فرد اسا درستی حافل شدهقوای شناختی به

 (sosa, 1991, p. 35). دارد

باورنود.  ۀنننودملی توجیهأت ۀو در مرتب ،حیوانی موجد باور ۀمند در مرتبقوای فضیلا

 ؛به فود  اسوا یبه احتمال زیاد مؤد ،فضیلتی آدمی در باورسازی یهاییعملکرد توانا

داد و محصول آن را ارزیابی ننود. اگور نارنرد تیهیزات درون تواندیاما فاعل شناسا م

مند نخواهند بود. سوسوا نقو  لایفض ی،باورساز خو  نار نکند، در باورساز زاتیتیه

 (sosa, 1991, p. 225).مؤثری برای فضایل اخلاقی در معرفا قائل نیسا 

بوه  ،را با احتموال فود  از ابوژه فضایل عقلانی فرایندهای قابل اعتمادی هستند نه ما

را بور  ییهوایژگوی. ما در این فرایند با استفاده از فضایل عقلانی، ورسانندیشناخا ابژه م

ها مرتبم بوا آن ۀمهارت و سلاما نه هم ،مانند فحا، درخوربودن ،میننیگزاره بار م

هوا سواخته شووند، موا بوه شوناخا هوا بورای گزارهایون ویژگی و زمانی نوه توجیه هستند

حسوی، ادراک حسوی، تعقول، اسوتنباط،  ۀنگوری، تیربو. حافره، استنتا ، درونمیرسیم

سواز ها شناخافضویلا نیو. انودیآیعقلانوی بوه شومار مو یهالایفض از ،و گواهی لیدل

زمانی بنابراین فضایل عقلانی  .(sosa, 2007, p. 68) وندشیرا موجب مهستند و فد  باورها 
                                                           

1. Animal Knowledge 

2. Reflective Knowledge 
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 باشوند.سه ویژگوی فوحا، مهوارت و درخوربوودن  نه واجد ساز باشندتوجیه توانندمی

 یوا یشوناخت لیمهارت بوازنمود فضوا ؛فد  اسا به رسیدن در نامیابی معنای بهفحا 

 یممسوتق ییوۀفود  نت بوه یابیمعناسوا نوه دسوت ینو درخوربوودن بود ؛اسوا یافلاح

 (sosa, 2015, p. 22). اسامهارت  ینهم یریِ نارگبه

ویژگی  نینریر دیدن، لامسه، تعقل و استتنتا  اسا. ا ،فضایل عقلی یژگیو مهارت،

 شرایم و موقعیا زمانی و مکانی مرتبم اسا نه سوژه در آن قورار دارد ،با جهان واقعی

اگرچوه  .دیوانه از این ویژگی برخووردار نیسواگیرد. شخص می و جهان خار  را در بر

گیرد و ارتبواطی بوا جهوان نمی جهان را در بر ،جهان واقعی اسا ۀها دربارآن یهاگزاره

 امکوان ،مرتبم با جهوان واقعوی هسوتند یهایژگیواقعی ندارد. اما فضایل، چون دارای و

ه و تعقوول از سوون  ادراک حسووی، حافروو ییهالای. فضووآورنوودفووراهم موویتوجیووه را 

بایود  رایوز ؛برای معرفا نافی نیسوتند ،عالم واقع وجود دارند اما چون در ؛اعتمادپذیرند

 (Bonjour & sosa, 2003, p. 40).  اعتمادپذیری درون سوژه وجود داشته باشد

نوه مغوز بوا جهوان  یهنگوام .مهم فضوایل عقلانوی اسوا یهایژگیدرخوربودن از و

و  ننودیمو افوایخود را از عالم خار  در یهاداده نند،یخار  از خود ارتباط برقرار م

 ن،یشویبور دانو  پهیوباتک زیو. ذهون ندهدیذهن قرار م اریدر اخت یعنوان ورودها را بهآن

 ،یاسوتنباط، تعقول و داور یهالایفضو ژهیوبه ،یمعرفت یهالایشده و فضتیار  انباشته

. در دیوآیبرمو یافتیدر یهایمیموعه ورود انینسبا م افتنیارتباط و  یدرفدد برقرار

تحقوق  یباور فاد ، بورا وی لیتشک یو حت یحس یهاداده افایفر  در ند،یفرا نیا

فاعول  یمعرفتو یو موفق قووا ستهیحافل عملکرد شا دیبلکه باور با سا،ین یمعرفا ناف

نوه فود  بواور،  ابودییدر بواور تحقوق م یهنگوام «درخوربودن» یژگیو رونیازا ؛باشد

و  هواییو موفوق توانوا حیاعموال فوح ۀواسوطبلکه به ،یرونیعوامل ب ایبر اثر شانس  تنهانه

درخوربودن را در شناخا حیووانی و توأملی  .فاعل حافل شده باشد یمعرفت یهالایفض

برای رسیدن به شناخا اسا. بنابراین ابتدا بایود شورایم  فراینددرخوربودن نوعی  داریم.

از فولاحیتی نوه درون  ،و طبق این شورایم ننیمموارد را ارزیابی  ۀسپس هم ،ییمرا بسن

 (sosa, 2011, p. 11). میبریبهره م اسا خودمان
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هوا برخووردار اسوا و از آننه هر فردی  انددرونی هاییژگیفلاحیا و مهارت، و

 ینبنوابرا .ابودییاگر شرایم را بسنید و از فضایل درسا استفاده نند، به معرفا دسا م

  بوا تعامولدر  آن یحفوح ۀ، بلکوه حافول اسوتفادیسوان ینواییب ۀقوو داشوتنمعرفا فقم 

 بووه هوود ، فووحا  یدندر رسوو یوواموفق معنووای بووهاسووا. درخوربووودن  یرونوویب میشوورا

نوه  طوورهموان ؛مناسوب اسوا یمشرا درفاعل  یهاها و مهارتیاآن و بازنمود فلاح

مناسوب و ... نیواز  ۀبواد و فافول نبود، ینورناف بهبه هد ،  ریت افابا یبرا راندازیت یو

 (sosa, 2007, p. 10).  دارد

قووای شوناختی دینوی خوود  ازاگور موؤمن  ،معرفتوی در بحث باورهای دینی، از منرر

 یبواور ،در افوطلاح سوسوا یابود.مویباشد، به سوطح معرفوا عقلانوی دسوا  برخوردار

نوه  ییهواگزاره ازما اگر فاعل شناسوا توجیه نافی برخوردار اسا. ا حیوانی اسا نه از

هوا دومی داشته باشود و از مهارت ۀیکی هستند، معرفا درجزناظر به مفاهیم دینی و متافی

را بوه نوار گیورد، از توجیوه عقلانوی  هواییهای آن مطلع باشود و ایون توانواو محدودیا

 یهاالیاگور از فضو «خداونود وجوود دارد» ۀگوزار، بوه عبوارت دیگور .برخوردار اسوا

و اگور فاعول شناسوا از  ،حیوانی باشود یباور تواندیم ،شناختاری دینی حافل شده باشد

 ،بوه نوار گیورد هوا راآن گواه باشود وآبواور  عقلانی در جها ارتقای این یهایتوانمند

 (sosa, 1991, p. 276).  عقلانی باشد تواندیم

 1شناسی اجتماعی. معرف 3

مطورح شوده  ،شناس معافرمعرفا ،ویژه در آثار ننا فریکربه ،شناسی اجتماعیمعرفا

اسا. فریکر در نارهای خود بر تأثیر شرایم اجتمواعی و تعواملات اجتمواعی در فراینود 

ای تولید و توجیه باورهای معرفتی تأنید دارد. در این دیدگاه، معرفا دیگر فرفا  رابطوه

شناسی اجتمواعی یابد. در معرفامعنا می اجتماعی بین فرد و واقعیا نیسا، بلکه در بستر

گیری و توجیوه باورهوای عنوان عوامول اساسوی در شوکلفریکر، ساختارهای اجتماعی به
                                                           

1. Social Epistemology 
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های شووند. ایون سواختارها شوامل نهادهوای اجتمواعی، شوبکهمعرفتی در نرور گرفتوه می

ر در گذارنود. فریکواجتماعی و روابم قدرت هستند نه بر فراینودهای شوناختی توأثیر می

تنها بور اینکوه چوه باورهوایی پذیرفتوه نند نه ساختارهای اجتماعی نهآثار خود تأنید می

دهنود. را نیوز شوکل می گذارند، بلکه فرایندهای توجیه و انتقال معرفاشوند تأثیر میمی

، رسوانه، نهادهوای دینوی و هخوانواده، مدرسو این ساختارها شامل نهادهای اجتماعی مانند

این اند. به بیان فریکر، د نه در فرایند تولید و توجیه باورهای معرفتی دخیلها هستندولا

امور  نننود، و ایونها براساس ساختارهای قودرت و روابوم اجتمواعی عمول مینهادها و شبکه

  (friker, 2007, p. 72). پذیرفتن و ارزیابی باورهای معرفتی تأثیر داشته باشد ۀتواند بر نحومی

شناسوی اجتمواعی فریکور، اعتمواد معرفتوی اسوا. نلیودی در معرفایکی از مفاهیم 

اعتماد به دیگران و منابع  ۀواسطنند نه افراد بسیاری باورهای خود را بهفریکر تأنید می

دسوا  های اجتمواعی بوهپذیرند. بیشتر ما اطلاعات خود را ازطریق شوهادتاجتماعی می

 گیوردتر اعتمواد اجتمواعی شوکل میطور عموده در بسوآوریم و این نووع شوناخا بوهمی

.(friker, 2007, p.61)  فریکر انواع مختلفی از اعتماد معرفتوی را در فراینود شوناختی شناسوایی

طور عمده به سطح اعتماد به منابع مختلف اطلاعاتی و فوردی تقسویم نند. این انواع بهمی

اشته باشد، از اعتمواد بوه تواند در سطوح مختلفی وجود دشوند. این اعتماد به منابع میمی

تور )ماننود افراد نزدیو )مانند دوستان و خوانواده( گرفتوه توا اعتمواد بوه نهادهوای بزر 

برای مثال، در فرایند شناخا علمی، اعتماد به محققان و  ؛ها(ها و دولاها، رسانهدانشگاه

ابعواد یوو  طور مسوتقیم تموامیتوانند بهبیشتر افراد نمی زیرا ؛پژوهشگران ضروری اسا

 (friker, 2007, p. 68). هوا اعتمواد نننودپدیده را بررسی ننند و باید به متخصصان ایون حوزه

ننود. او فریکر همونین پیوند نزدیکی میان اعتماد معرفتوی و عودالا معرفتوی برقورار می

طور عادلانوه و معتبور پوی  رونود، بایود معتقد اسوا بورای آنکوه فراینودهای معرفتوی بوه

طور عادلانوه ای طراحی شوند نه اعتماد به منوابع و افوراد بوهگونهی اجتماعی بهساختارها

دلیل فقودان های اجتماعی خاص ممکون اسوا بوهدر غیر این فورت، گروه ؛توزیع شود

شناختی به حاشیه رانوده نبودن اطلاعات معتبر، در فرایندهای معرفا اعتماد و در دسترس

 (friker, 2007, p. 79). شوند
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 ،نه پلانتینگا، زاگزبسکی، سوسوا و فریکور میرسیبه این نتییه م هادگاهیبررسی د با

از  ،اموا هریوو ؛نوردن عقلانیوا و معرفوا دینوی سورونار دارنودیکی ۀهر سه با دغدغ

در جودول  در هر سوه رویکورد هادگاهیشوند. موارد اختلا  دنرر متفاوتی وارد مینقطه

 :شودیزیر مطرح م

 

 هادیدگاهطرح 
زاگزبسکی 

 محور()فضیل 
 سوسا

 )فضیل  محور(

فریکر 
شناسی )معرف 

 اجتماعی(

پلانتینگا )نظریۀ 
 ضمان (

 محور اصلی

فضایل اخلاقی فاعل 

معرفتی و تأثیر آن 

 بر فرایند شناخا

فضایل معرفتی فرد 

و نق  آن در 

فحا باورهای 

 شناختیمعرفا

تأثیر ساختارهای 

اجتماعی، قدرت 

اعتماد در فرایند و 

 شناخا

عملکرد فحیح 

قوای معرفتی و 

سازگاری با طراحی 

 الهی

تأکید بر فاعل 

 معرفتی

تأنید بر فضایل 

اخلاقی فاعل 

)فداقا، دقا، 

 (فروتنی معرفتی

فضایل معرفتی فرد 

جوی ودر جسا

حقیقا و تولید 

 باورهای فحیح

توجه به مسئولیا 

اجتماعی فاعل و 

 تعاملات اجتماعی

بر عملکرد  تأنید

فحیح و طبیعی 

 قوای معرفتی

تأثیر عوامل 

 اجتماعی

در مدل زاگزبسکی 

 گرفته شده نادیده

 اسا.

توجه نمی به 

عوامل اجتماعی و 

 .فرهنگی دارد

تأثیرات 

ساختارهای 

اجتماعی، اعتماد 

و قدرت در فرایند 

 شناخا

طور عمده توجهی به

به محیم اجتماعی 

 .ندارد

تعریف محیط 

 مناسب

طور غیرمستقیم در به

فضای اخلاقی فاعل 

 و فضایل معرفتی

محیم مناسب 

براساس فضایل 

اخلاقی فاعل 

 معرفتی

تأنید بر شرایم 

اجتماعی و 

نهادهای اعتماد 

 معرفتی

تأنید بر محیم 

معرفتی مناسب برای 

نارنرد فحیح 

 قوای شناختی
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 هادیدگاهطرح 
زاگزبسکی 

 محور()فضیل 
 سوسا

 )فضیل  محور(

فریکر 
شناسی )معرف 

 اجتماعی(

پلانتینگا )نظریۀ 
 ضمان (

 مفهوم ضمان 

ضمانا معرفتی 

مبتنی بر فضایل 

اخلاقی و آگاهی 

 فاعل

تأنید بر فضایل 

عنوان معرفتی به

شرط افلی برای 

 تضمین باورها

ضمانا معرفتی 

وابسته به ساختار 

اجتماعی و 

 نهادهای معرفتی

ضمانا براساس 

فحا عملکرد 

قوای معرفتی و 

 طراحی الهی

 دستگاه معرفتی

فضایل اخلاقی فرد 

به فرایند شناخا 

 .نندنمو می

شناسی معرفا

محور نه فضیلا

فضایل فردی بر 

 .تأنید دارد

ساختارهای 

اجتماعی و اعتماد 

 .تأثیرگذارند

شناسی مبتنی معرفا

بر عملکرد فحیح 

قوای شناختی و 

 تطابق با هد  الهی

 محورشناسی فضیل انتقادی معرف  لی. تحل4

شناختی بواور متمرنوز اسوا و نقو  های فردی و روانمدل ضمانا پلانتینگا بر ویژگی

های ننود. در دهوهو اخلاقی را در فراینود بواورنردن نمتور برجسوته می عوامل اجتماعی

محور و اجتمواعی ایون شناسوی فضویلاویژه از منرور معرفابوه ،اخیر، فیلسوفان معرفوا

 .اندنمبود را نقد نرده

مدل خود را عمدتا  حول یو فاعول  نگایالف. غفلا از بعد اجتماعی باور دینی: پلانت

اما باورهای دینی عمدتا  در بسترهای اجتمواعی شوکل  ؛سازداش میمنفرد و نرام شناختی

 های زبوانی و روابوم قودرت هسوتندگیرند و تحا تأثیر نهادها، جوامع ایمانی، سونامی

.(Goldman, 1999, p. 7) از عواموول اجتموواعی و  ،در واقووع، پوذیرش یووا رد یووو بواور دینووی

 .ها پرداخته شده اسابه آن نمتر ،ساختاری متأثر اسا نه در مدل پلانتینگا

 محافول و نلیسواها، مسواجد، ینوی،د یهای اجتماعی: نهادها . نق  نهادها و شبکه

آن  یو اعتبارسوونی یریگبلکووه محوول شووکل ینووی،فقووم محوول بووروز بوواور دنووه ایمووانی

مودل خوود را بوه سوطح فوردی محودود نورده و  نگوایپلانت.  (Goldman, 1999 , p. 45)هسوتند

 .طور دقیق بررسی نکرده اساا و جوامع در توزیع معرفا را بهجایگاه نهاده
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توجهی بوه مسوئولیا معرفتوی فاعول: از منرور اخلاقوی، باورداشوتن بوه چیوزی  . نم

دنبال حقیقوا باشود، مستلزم نوعی مسئولیا معرفتی اسا؛ یعنوی فاعول معرفتوی بایود بوه

ینگا بیشتر بر عملکرد طبیعی دلایل خود را بازتا  دهد و از تعصب پرهیز نند. مدل پلانت

عنوان شورط لازم بورای نرام شناختی تکیوه دارد و نمتور مسوئولیا اخلاقوی فاعول را بوه

 .عقلانیا باور دینی برجسته نرده اسا

د. فقدان توجه به فضوایل معرفتوی: فضوایل شوناختی ماننود فوداقا فکوری، تواضوع 

نوه درحالی ؛انودقورار گرفته ت فکری در مدل پلانتینگا نمتر مورد توجهأمعرفتی، و جر

عودم توجوه بوه ایون  .ننندمحور بر این فضایل تأنید میشناسی فضیلاهای معرفانرریۀ

هوایی نوه فاعول بایود فعالانوه در شود مودل پلانتینگوا نتوانود در موقعیافضایل باعث می

 گو باشد.ارزیابی باور خود مشارنا نند، پاس 

شناسوی دینوی معافور اسوا. ها در معرفاهترین نرریومهمنرریۀ ضمانا پلانتینگا از 

بوا  هشناسی، این نرریمحور و اجتماعی در معرفاحال، از منرر رویکردهای فضیلابااین

 :شودشود. در این بخ ، سه محور انتقادی بررسی میمواجه می پرشماریهای چال 

 مندفضیل  ۀفتی و انگیز محور: حذف عاملی  معر شناسی فضیل نقد از منظر معرف  .4-1

محور، معرفا نه فرفا  محصول عملکرد شوناختی فوحیح، شناسی فضیلادر معرفا

تمورین فعوال فضوایل معرفتوی ماننود فوداقا، دقوا، شوکانیا مسوئولانه، و  یه  یبلکه نت

دیودگاه  اموا در ؛ (Zagzebski, 1996, pp. 167-171)اجووی حقیقوا اسووپشوتکار در جسوا

درسوتی نوار عرفتی نقشی منفعل دارد، مادامی نه ابزارهای شناختی او بهپلانتینگا، فاعل م

 یبورا ؛شده خواهود داشوامعرفتی نداشته باشد، باوری تضمین ۀننند، حتی اگر انگیزمی

دلیل غرایز غیرفکری یا تأثیرات محیطی، باوری دینوی پیودا ننود به فقممثال، اگر فردی 

اموا از منرور  ؛شوده بدانودنتینگوا آن را تضمیننه مطابق طرح الهی اسا، ممکن اسا پلا

 طلبانوه بوهحقیقا زه  یوزیورا بودون انگ ؛زگزبسکی، چنین باوری فاقد ارزش معرفتی اسا

  (Zagzebski, 1996, p.270). اسادسا آمده 

گیورد و نرریۀ پلانتینگا عاملیا معرفتی و ارزش اخلاقی در فرایند بواور را نادیوده می
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محور اسوا دهد. این در تضاد با دیودگاه فضویلاغریزی تقلیل میمعرفا را به نارنرد 

 (Greco, 2003, p. 11).  داندمی« دستاورد معرفتی»نه معرفا را یو 

 گرفتن زمینه و ساختار قدرتشناسی اجتماعی: نادیدهنقد از منظر معرف . 4-2

فتووی، دهوود؛ گووویی فاعوول معرپلانتینگووا نرریووۀ خووود را در خووی اجتموواعی ارائووه می

موجووودی مسووتقل از توواری ، فرهنووگ، زبووان و سوواختارهای قوودرت اسووا. در مقابوول، 

نند نه باورهای ما در بسوتر روابوم قودرت، نهادهوای شناسی اجتماعی تأنید میمعرفا

حوس  مثال، ممکون اسوا سوازونار یبرا ؛گیرندهای معرفتی شکل میاجتماعی، و نرام

و فاعل را به باور به خدا برساند. اما آیوا ایون الوهی در فرهنگ یا سنتی خاص فعال باشد 

نند  نرریۀ پلانتینگوا ایون عوامول سازونار، مستقل از نهادهای دینی و فرهنگی عمل می

توانود بوه هایی میگرفتن چنوین زمینوهدهد نوه نادیودهگیرد. فریکر نشان میرا نادیده می

گرانه قرار دارنود، ختارهای سلطهافرادی نه در سا برای مثال،عدالتی معرفتی بینیامد؛ بی

 (friker, 2007, pp. 6-9).  دهندتوانایی دسترسی به منابع معرفتی معتبر را از دسا می

 نقد تلفیقی: عدم قابلی  بازخواس  معرفتی .4-3

 ؛گو باشدپاس  محور، فاعل معرفتی بایدشناسان فضیلااز منرر سوسا و دیگر معرفا

 ؛(sosa, 2007, pp. 32-35) زنگری و دفاع از باورهای  را داشته باشدیعنی توانایی ارزیابی، با

شوده داشوته باشود، حتوی اگور توانود بواوری تضمیناما در نرریۀ پلانتینگا، یو فاعل می

تضومین مسوتقل از خودآگواهی فاعول  زیورا ؛نتواند آن را توضیح دهد یا از آن دفاع نند

دهد؛ زیرا فرد را افزای  می باورهای جزمیای خطر پذیرش هدرنتییه، چنین نرری .اسا

آموده اسوا، « غریزی»یا « طبیعی»نررش  متمسو شود نه فرفا  به ینیتواند به باور دمی

پلانتینگوا مسوئولیا  دگاهیوبدون آنکه بتواند شواهد یوا دلایلوی بورای آن فوراهم ننود. د

شناسوی معرفا فتوی درگو از فاعول معرنند و با تصویر فعال و پاسو رنگ میمعرفتی را نم

 .گیردمحور در تعارض قرار میفضیلا

درمیموع، نرریۀ تضمین پلانتینگا گرچه تلاشی نوآورانه برای دفاع از عقلانیا باور 
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محور و شناسوی فضویلادینی بودون تکیوه بور شوواهد نلاسویو اسوا، از منرور معرفا

تنها عاملیوا معرفتوی و فضوایل نه ههایی جدی مواجه اسا. این نرریاجتماعی، با ناستی

مندی اجتماعی باور را نیز در تحلیل معرفا لحواظ گیرد، بلکه زمینهعقلانی را نادیده می

توانود محور و اجتمواعی، میهای فضویلارو بازخوانی آن با تلفیوق مؤلفوهازاین ؛نندنمی

 .تر از معرفا دینی ارائه دهدای پویاتر و انسانیهنرری

 محور و اجتماعیشناسی فضیل معرف  گیری ازپلانتینگا با بهره ضمان  ۀنظری یبازخوان. 5

 میپردازیها مشناسیمعرفا های هرندام ازبرای بازخوانی نرریۀ ضمانا ابتدا به ویژگی

 درستی ارزیابی ننیم.به را هتا بتوانیم بازخوانی این نرری

 اندرنارِ دانود نوه قووای معرفتوی دسوامی« شدهتضمین»پلانتینگا باور دینی را زمانی 

 ،اندریوزی شودهد و در محویم معرفتوی نوه بورای آن طرحنوتولید باور، فحیح عمول نن

ریزی شده باشند و طراحی قوا برای هد  تولید باور فاد ، طرحهمونین فعالیا ننند. 

بور  ورمحشناسی فضویلامعرفا. ای باشدقوای تولید باور فاد ، طراحی نیکو و شایسته

عملکرد  ۀهای شناختی فعال فاعل معرفتی تمرنز دارد، و معرفا را نتییفضایل و توانایی

بور نقو   شناسی اجتماعیداند. معرفافضایل شناختی مانند فداقا، دقا، و تواضع می

گیری و انتقوال معرفوا ساختارهای اجتماعی، نهادها، شهادت، و روابم قدرت در شوکل

فاعول و تمرنوز بور  تووجهی بوه نقو  فضوایل معرفتویِ نم ین بوانرریۀ تضوم .تأنید دارد

پوذیری و های شوناختی فورد )ماننود بازتا عملکرد سیستم شناختی، نق  فعوال فضویلا

نهادهوا، روابوم قودرت و  یوااهم یون،بور اگیورد. عولاوهمسئولیا معرفتی( را نادیوده می

 یوا گرفتوهمورد توجه قورار  یفورت جزئبه یا یهنرر یندر ا ینیدر باور د یعدالا معرفت

شوده داشوته باشود، اموا توانوایی مغفول مانده اسا. فاعل ممکن اسا بواور تضمین نلبه

محور نقوود شناسوی فضویلابازتوا  بور آن و دفواع آگاهانوه نداشووته باشود نوه در معرفا

 تمرنووز بوور عاملیووا و مسووئولیا فاعوول و، محورشناسووی فضوویلادر معرفا شووود.می

بلکه محصوول  ،شرایم بیرونی ۀفقم نتییشود نه معرفا نهموجب می محوربودنفضیلا

شناسی اجتماعی با پرداختن به موضوعاتی معرفا .عملکرد آگاهانه و اخلاقی فاعل باشد
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خوبی های اجتمواعی، نقو  اعتمواد اجتمواعی را بوهداوریعدالتی معرفتی و پی نریر بی

 نند.تبیین می

 ترنیب این رویکردها ضروری اسا. مدل تلفیقی باید برای فهم عقلانیا باور دینی،

عملکرد فحیح نرام شناختی پلانتینگا را حفظ نند، فضایل شناختی و مسئولیا معرفتوی 

گیری بواور تحلیول را در نرر گیرد و نق  نهادها، عدالا و بسوتر اجتمواعی را در شوکل

نهاد نرد نه عنافر زیور را توان مدلی تلفیقی پیش، میبالاهای با توجه به محدودیا .نند

 :شامل شود

معیوار « طراحوی الهوی»جای آنکوه تنهوا بوه محوری نظدام شدناختی:الف( فضیلت

 عملکرد نرام شناختی باشد، باید فضایل معرفتی فاعل نیز در تضمین دخیل باشند.

تنها بواور ای باشد نه فاعل نوهگونهنرام معرفتی باید به 1:ب( قابلیت بازتاب معرفتی

ویژه بورای بوه ،ایون شورط .طور بازتابی درک ننودشته باشد، بلکه دلایل باور را هم بهدا

 .اندهای بیرونیمهم اسا نه در معرض چال  ،باورهای دینی

 ۀزمینو هرگونوه تحلیول معرفوا دینوی بایود مندی اجتمداعی بداور دیندی:ج( زمینه

عتبوار نهادهوای دینوی، و اجتماعی، زبانی و فرهنگی آن را لحاظ ننود. اعتمواد معرفتوی، ا

 (friker, 2007, p. 5). دارندشهادت دیگران در ساختار معرفا دینی نق  

ایون مؤلفوه در  .فاعل باید نسبا به بواور خوود مسوئول باشود 2:د( مسئولیت معرفتی

 .محور نق  نلیدی داردهای فضیلااما در مدل ؛نرریۀ پلانتینگا مغفول اسا

ننود نوه قووای در نرریۀ ضمانا پلانتینگوا تأنیود میبازخوانی شرط اول: شرط اول 

بور اهمیوا فضوایل اخلاقوی فاعول  یطور فوحیح عمول نننود. زاگزبسوکمعرفتی باید به

معرفتی تأنید دارد. او معتقد اسا نه فضوایل معرفتوی ماننود فوداقا، دقوا، شویاعا 

دیودگاه معرفتی و فروتنی معرفتی در عملکرد فحیح قوای شناختی نق  دارند. براساس 

تنها باید عملکرد فحیحی داشوته باشوند، بلکوه بایود فضوایل زاگزبسکی، قوای معرفتی نه
                                                           

1. Reflective Justification 

2. Epistemic Responsibility 
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طور فعوال و آگاهانوه نقو  ایفوا نننود. بوه ایون اخلاقی فرد در استفاده از این قووا نیوز بوه

ترتیب، بازسازی شورط اول ازنرور زاگزبسوکی بوه ایون فوورت خواهود بوود نوه بورای 

 کوریفر .، باید فضایل اخلاقی فرد وارد فرایند شناخا شودعملکرد فحیح قوای معرفتی

گیرنود و روابوم اجتمواعی شوکل می ۀنند نه فرایندهای معرفتی در یو زمینوتأنید می

. بنوابراین دارند معرفتی قوای عملکرد بر بسزایی یرتأث یاجتماع یقدرت، اعتماد و نهادها

بایود در یوو محویم اجتمواعی  برای آنکه قوای معرفتی عملکرد فحیحی داشته باشوند،

عواموول اجتموواعی ماننوود عوودالا معرفتووی و  ،مناسووب و منصووفانه عموول نننوود نووه در آن

 .ساختارهای قدرت و اعتماد معرفتی تأثیرگذارند

تنها شوود نوه نوهشده، شرط اول پلانتینگا با این ایده ترنیب میدر این مدل بازسازی

ناختی عملکرد فوحیحی داشوته باشوند، بلکوه شقوای معرفتی باید ازنرر ساختاری و روان

این عملکرد فحیح باید با فضایل معرفتی فاعول و بوا شورایم اجتمواعی سوالم و عادلانوه 

 .همسو باشد

بازخوانی شرط دوم: پلانتینگا در شورط دوم تأنیود دارد نوه قووای معرفتوی بایود در 

حویم مناسوب طور مناسب عمل ننند. زاگزبسوکی معتقود اسوا نوه ممحیم مناسب و به

محور برخوردار باشود. در های اخلاقی و فضیلاهای معرفتی باید از ویژگیبرای فعالیا

واقع، فضای اجتماعی و محیطی نه فرد در آن قرار دارد، باید فضایی باشد نه فرد بتواند 

جو بورای حقیقوا بهوره ببورد. بوه عبوارت دیگور، واز فضایل خود مانند فداقا و جسا

های معرفتی را تقویوا های اخلاقی حمایا نند و فضیلااید از ارزشفضای اجتماعی ب

نند نه بر اهمیا عوامل اجتماعی در محیم معرفتی تأنید دارد. او بیان می کریفر .نماید

بورای مثوال، اعتبوار  ؛محیم اجتماعی و فرهنگی تأثیر بسیاری بر فراینودهای معرفتوی دارد

اجتمواعی، نهادهوا و سواختارهای قودرت بسوتگی طور مستقیم به وضعیا باورهای فرد به

شوناختی تنها باید ازلحاظ معرفادارد. این دیدگاه به معنای آن اسا نه محیم مناسب نه

های برابر بدهود، بلکوه بایود تضومین ننود نوه روابوم اجتمواعی و اعتمواد به فرد فرفا

 .طور عادلانه برقرار باشدمعرفتی در این محیم به
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هوای معرفتوی بایود هوم ازلحواظ ده، محویم مناسوب بورای فعالیاشدر مدل بازسازی

های معرفتی را تقویا ننود( و هوم ازلحواظ اجتمواعی محور )محیطی نه فضیلافضیلا

)محیطی نه در آن عدالا معرفتوی و سواختارهای اجتمواعی سوالم وجوود داشوته باشود( 

 .طراحی شود

ه اشاره دارد نه قوای معرفتوی بازخوانی شرط سوم: پلانتینگا در شرط سوم به این نکت

شده عمل نننود توا بوه فود  دسوا ریزیشده و برنامهباید مطابق با هدفی از پی  تعیین

راسوتا بوا فضوایل های معرفتی بایود همبه این نکته اشاره دارد نه هد  ییابند. زاگزبسک

د و از جوی حقیقا باشووبه این معنی نه فاعل معرفتی باید در جسا ؛اخلاقی فرد باشند

فضایل خود همووون فوداقا، شویاعا معرفتوی و دقوا اسوتفاده ننود. در ایون نگواه، 

ننود فریکر به این نکتوه اشواره می .بلکه اخلاقی هستند ،تنها عقلانیهای معرفتی نههد 

های معرفتی باید در بستر اجتماعی و فرهنگی خافی تعریوف شووند. در واقوع، نه هد 

 گیرند.اهدا  معرفتی فرد تحا تأثیر ساختارهای اجتماعی و فرهنگی قرار می

تنها باید طبق اهودا  طبیعوی و عقلانوی خوود شده، قوای معرفتی نهدر مدل بازسازی

د، بلکه باید این اهودا  بوا فضوایل اخلاقوی فاعول و شورایم اجتمواعی سوالم و عمل ننن

 .عادلانه همخوانی داشته باشند

ای طراحوی شوده گونهبازخوانی شرط چهارم: در نرریۀ پلانتینگا قوای معرفتی باید به

سوی هد  فد  هدایا شوند. زاگزبسکی بر این نکته تأنید دارد نوه فورد باشند نه به

سوی حقیقا حرنا نند و از فضایل خود برای رسویدن بوه حقیقوا طور فعال بهباید به

ای باشود نوه فاعول گونوهمحور بایود بهطور اخلاقوی و فضویلابهره گیرد. این طراحی به

جو برای حقیقا، از فضوایل اخلاقوی خوود همووون فوداقا و ومعرفتی در مسیر جسا

 هووای واموول اجتموواعی در طراحینیووز بوور اهمیووا ع کووریفر .بوورداری ننوودفروتنووی بهره

ای باشود نوه در سواختار گونوهویژه اینکه طراحوی معرفتوی بایود بهبه ،معرفتی تأنید دارد

اجتماعی و فرهنگی فرد، فضا برای اعتماد و تبادل معرفتوی بواز باشود. در واقوع، طراحوی 

ن افوراد، بوه ای باشد نه براساس تعاملات اجتماعی و اعتماد میاگونهقوای معرفتی باید به

 .حقیقا دسا یابد
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شده، طراحی قوای معرفتی باید هم ازلحاظ فردی )با تأنیود بور در این مدل بازسازی

ای گونوهفضایل اخلاقی( و هم ازلحاظ اجتماعی )با تأنیود بور سواختارهای اجتمواعی( به

 .سوی فد  هدایا شوندباشد نه به

شناسی اجتماعی فریکور در رفامحور زاگزبسکی و معشناسی فضیلابا تلفیق معرفا

توان مدل جدیدی از توجیه باور دینی پیشونهاد داد نوه چهار شرط ضمانا پلانتینگا، می

تنها بر عملکرد فحیح قوای معرفتی تأنید دارد، بلکوه فضوایل اخلاقوی فورد و شورایم نه

عتبور و طور مگیرد. در این مدل، برای آنکه یو باور دینوی بوهاجتماعی را نیز در نرر می

راستا با فضایل اخلاقی فاعل و در بستر اجتمواعی سوالم و شده تلقی شود، باید همتضمین

حال، در بازسازی جدید، این چهار شرط با دو بعُد مکمل غنی منصفانه شکل گیرد. بااین

نند نه عملکرد فوحیح بودون محور تأنید میشناسی فضیلاشوند: نخسا، معرفامی

؛ زیورا فاعول بایود نوافی نیسوافوداقا و فروتنوی معرفتوی،  مانند، مندانهفضیلا ۀانگیز

شناسوی دوم، معرفا .نارگیری قوا را برگزیده باشودبه ،عامدانه و از سر عشق به حقیقا

سوا؛ ابلکوه اجتمواعی نیوز  ،دهد نه محیم معرفتی تنها طبیعوی نیسوااجتماعی نشان می

شورط امکوان  ،تفسویر و شوهادتیعنی عودالا معرفتوی و برابوری در دسترسوی بوه منوابع 

ضومانا، تلفیقوی از نوارنرد  ۀشودسوان، نرریوۀ بازسازیبدین عملکرد فحیح قواسوا.

فحیح، فضیلا اخلاقی و عدالا اجتمواعی اسوا نوه عقلانیوا دینوی را در چوارچوبی 

تضومین » یِ قویمودل تلف ان،یور پاد .نندتر از حقیقا، اخلا  و قدرت بازتعریف میجامع

 یِ اساسو ۀسوه مؤلفو ،ینویمعرفوا د نیوینوه در تب شوودیمو شنهادیپ« اجتماعی مندِ فضیلا

فوورت را به معرفوا یعود اجتمواعبو  یمعرفتو لایفضو ،یمعرفتو یقووا حیعملکرد فح

 .نندیلحاظ م گریکدیزمان و در ارتباط با هم

 گیرینتیجه

شناسی دینوی، بوه ایون معرفا پژوه  حاضر باهد  بازخوانی انتقادی نرریۀ ضمانا در

های پلانتینگا برای نیات عقلانیوا بواور دینوی در برابور تلاش باوجودرسد نه نتییه می

های بازتوا  ویژه در زمینوهبوه ،های شکانانه، نرریۀ تضومین او در برخوی سوطوحچال 
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گیری باورهوا، بوا های اجتمواعی در شوکلمعرفتی، فضایل شناختی فاعل و تأثیرات زمینوه

نند نه بواور دینوی رو اسا. پلانتینگا در نرریۀ خود تأنید میههای ساختاری روبناستی

اما او در ایون  ؛ا گیرد نه مطابق طرح الهی عمل نندئباید از یو نرام شناختی سالم نش

شناختی را نه در شرایم معافر ضروری بوه معرفا ۀبسیاری از جوانب پیوید ،چارچو 

ولیا فاعول در ارزیوابی و نقود باورهوای ئویژه او به مسوبه ؛گیردرسند، نادیده مینرر می

نند و تأثیرات مهم روابم قدرت در ساختارهای اجتماعی و توأثیر آن بور خود توجه نمی

 .دانداهمیا میاعتبار باورهای دینی را نم

هایی چوون عملکورد فوحیح قووای شوناختی و نه نرریۀ پلانتینگا بر ویژگی درحالی

محور شناسی فضیلاهای معافر معرفاههای الهی تأنید دارد، نرریا با هد هتطابق آن

عنوان سوازونار ذهنوی و ننند نه فرایند معرفتی تنها بوهو اجتماعی بر این نکته تأنید می

تواند نامول باشود. ایون رویکردهوا بور نقو  فضوایل اخلاقوی فاعول شناختی فر  نمی

فورد  ۀان محصول نن  اخلاقوی، آگاهانوه و مسوئولانعنومعرفتی تأنید دارند و باور را به

های تووان بوه دیودگاهبرجسوته در ایون زمینوه، می یهادگاهیوگیرند. ازجمله ددر نرر می

عنوان محور اشواره نورد نوه معرفوا را بوهشناسی فضویلازگزبسکی در معرفاسوسا و 

بوه هموین ترتیوب، گیرند. نتییۀ فضایل اخلاقی مانند فداقا، فروتنی و دقا در نرر می

های طور خاص بوه نقو  زمینوهشناسی اجتماعی بهپردازانی چون فریکر در معرفانرریه

 .اجتماعی، اعتماد و ساختارهای قدرت در فرایندهای معرفتی اشاره دارند

ننود بورای بازسوازی و تقویوا نرریوۀ تضومین پلانتینگوا در این پژوه  پیشونهاد می

ا را از یو سازونار منفعل بوه فراینودی فعوال، بازتوابی، دنیای معافر، باید مفهوم معرف

شووده، بوواور دینووی زمووانی محووور و اجتموواعی گسووترش داد. در موودل بازسازیاخلا 

تنها از نروام شوناختی سوالم و معتبور نشوئا گیورد، بلکوه شود نه نوهشده تلقی میتضمین

فاعول  نیواباشود. توی محور فاعول معرفعنوان نتییه  نن  آگاهانه، متأملانوه و فضویلابه

نوه روابوم او بوا  یطیقرار داشته باشود و در شورا یمشخص یِ در بستر اجتماع دیبا یمعرفت

او  یباورهوا یریگدر شوکل ،یو اجتمواع یشوهادت ینهادهوا ژهیوافراد و نهادها، به گرید

در این مدل تلفیقی پیشنهادی، هد  ایون اسوا  .بپردازد باور لیتشکاسا، به  رگذاریتأث
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های ضوومن حفووظ انسوویام و سوواختار درونووی موودل پلانتینگووا، آن را بووا دغدغووهنووه 

تنها بوه تقویوا روزرسانی نهروزرسانی ننیم. این بهمدرن بهشناسی معافر و پسامعرفا

انیامد، بلکه آن را به ساحا اخلاقوی و اجتمواعی معرفوا پیونود عقلانیا باور دینی می

 دهد.می
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and the literature on action explanation, the present 

study aims to examine the essential components of 

Searle's rational explanation of action from his 
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explanation. 
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the explanation of human action is intertwined with 

rationality and normativity. 
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The background of this discussion goes back to Aristotle and the theory of 

the four causes, but in contemporary philosophy, it has transformed into 

an independent topic within the philosophy of action, giving rise to two 

general traditions: causal and non-causal. 

In the causal tradition, action is explained by reference to mental or 

psychological states. Davidson considers the reason for an action to be a 

combination of a belief and a pro-attitude, which is both the motive of the 

action and makes it rational, and he emphasizes that the reason must also 

be the cause of the action. In the non-causal tradition, action is treated as 

a meaningful phenomenon that is comprehensible only within a social, 

cultural, and linguistic context. The approach of rational interpretation, 

influenced by Ryle and Wittgenstein, explains action by placing it in a 

rational pattern based on the agent's reasons, without treating these 

reasons as psychological causes of behavior. In this approach, rationality 

does not mean normative or ideal rationality, but rather refers to the 

internal coherence among belief, desire, and action, and the goal is to 

reconstruct the meaning of the action within the framework of social and 

linguistic rules, rather than discovering its actual cause. 

In this landscape, Searle offers a novel approach that both resembles 

causal models and departs from them. He emphasizes the distinction 

between the explanation of natural events and intentional phenomena 

such as desire, belief, and action. From his perspective, the question of 

the "why" of an action is a question about justifying reasons, because 

intentional phenomena are voluntary, replaceable, and subject to rational 

evaluation. Searle considers rationality to be broader than justification; 

every justified state is rational, but not every rational state is necessarily 

justified. Therefore, in explaining action, he focuses on motivating 

reasons rather than justifying and normative reasons. 

To show the link between reason and action, Searle introduces 

"intentional causation." In this type of causation, a causal relation holds 

between an intentional state and its conditions of satisfaction. If the mind 

causes a worldly realization, causation is from mind to world; and if 

external conditions shape a mental state, causation is from world to mind. 

Some intentional states, such as sensory perception, memory, and 
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intention, have a self-referential structure; meaning that their condition 

of satisfaction is that they themselves must cause the realization of their 

content. My intention to drink water is satisfied only when that very 

intention causes the performance of the action. 

According to Searle, a "full reason" consists of two elements: stimuli or 

effective facts, and non-stimuli factors such as an instrumental belief. 

Stimuli are of three kinds: states of affairs, intentional states, and 

institutional facts. The existence of these various types makes diverse and 

even unlimited explanations—causal, logical, moral, economic, aesthetic, 

and so forth—possible for a single action. Drawing inspiration from 

Wittgenstein's "family resemblance," Searle brings this diversity to a kind 

of unity. However, stimuli are explanatory only when they have a causal 

link to the action. This link is necessary, but it does not mean compulsion 

or the necessity of the action's occurrence, because the agent could still 

have acted otherwise. Therefore, action explanation, according to Searle, 

consists of presenting an explanatory speech act that includes effective 

stimuli having a causal relation to the action, along with an instrumental 

belief. 

Searle bears a striking resemblance to Davidson in his emphasis on 

belief and pro-attitude, and in the necessity of the reason causing the 

action. However, his fundamental difference is that he accepts desire-

independent reasons. In his view, duties, obligations, and institutional 

facts can, through their normative structure, be motives for action 

without being redefined as desires. Furthermore, unlike rational 

interpretation, Searle does not consider mere comprehensibility of the 

action to be sufficient; a rational explanation must point to the real, 

causal reason of the action, rather than merely offering a posteriori and 

semantic reconstruction. 

Ultimately, the conclusion of this study is that Searle's perspective on 

the problem of action explanation, despite important innovations such as 

introducing intentional causation and accepting desire-independent 

reasons, faces several challenges. First, the normativity challenge: Searle's 

response is that intentional causation itself carries normativity, and the 

cause of the action has a normative structure. Second, the challenge of 
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actions with multiple reasons: his response is similar to Davidson's—the 

real reason that causes the action is also the explanatory one. Third, the 

challenge of the logical connection between reason and action: Searle 

shows, by relying on the self-referentiality of intentional causation, that 

conceptual and causal dependency are not two separate descriptions, but 

rather an integrated structure. Fourth, the challenge of deviance in the 

causal chain: adding prior intention and intention-in-action is a partial 

solution, but it does not seem to completely resolve the problem. Fifth, 

the challenge of epistemic access: because mental states are private and 

we have access to them only through language, behavior, and context, 

Searle's causal explanation encounters the problem of epistemic insecurity. 
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از  یا . ازنظار اژ، هر کنادیم یمتقس ینهاد یا ژ ژاقع یبه سه نوع امور ژاقع، حالا  التفات اها ر اژ محرک
باه  توانادیعما  م یعقلانا یاینسارل در بااب ت  یادگاوعما  باشاند. د  یجاادعلت ا توانندیسه مورد م ینا

پاساخ باه  درمتعدد پاساخ دهاد؛ اماا  ی ژ اعمال با دلا  یارت اط منطق ی،چالش هنجارمند یرنظ ییهاچالش
   ناتوان است. ی،معرفت یژ چالش دسترس یچالش انحراف در سلسلهٔ عل  
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 مقدمه

طوورنلی در علووم انسوانی اسوا. عمل و به ۀتبیین عمل، یکی از مباحث اساسی در فلسف

ننند  به بیوان دیگور، در ای خاص عمل میپرس  افلی این اسا نه چرا افراد به شیوه

ای هماننود عمول انسوانی، بوا ایم. چرایی پدیودهدنبال فهم چرایی انیام عملاین مسئله، به

 خورده اسا. عقلانیا و هنیارمندی گره

 ،اربعوهعلول  ۀگردد. او در نرریپدیده به ارسطو بازمی وی« چرایی»از پرس   نه  یشیپ

معافر و بوا  دوره  . در (80، ص 03۱0 )ارسطو،داد ها پاس  میبه پرس  از چرایی وقوع پدیده

عمول تبودیل شوده و  ۀفلسوف ۀعلم، بحث از تبیین، بوه بحثوی مسوتقل در حیطو ۀبسم فلسف

 رویکردهای مختلفی پیرامون آن به وجود آمده اسا.

علواِ  دنبالبوهنوه در آن  - های طبیعویبرخلا  پاس  بوه پرسو  از چرایوی پدیوده

 در پویهای اختیواری، ماننود عمول انسوانی، در پدیوده - یمهست مورد نرر ۀدادن پدیدره

چورا دسوتا را بلنود »پرسویم بهورام میوقتوی از  ؛ بورای مثوال،ایمتبیین چرایی انیام عمل

در ایون  ؛«حواسوم نبوود  افولا  ناخواسوته بوود، » ممکون ایون اسوا: یو پاس ِ  ،«نردی 

دهد عمل او قصودی نند و نشان میعلا اتفا  را بیان می فرفا  فورت، او با این تبیین، 

پاسو   سوا.معناعمل بی بحث از عقلانیا و تبیین عقلانیِ  رواسا؛ ازاین یا عمدی نبوده

 .«خواستم به دوستم نه آن طر  خیابان اسوا، سولام نونممی» سا:ا احتمالی دیگر این

توان نوعی تبیین پاس  را می ۀدهد. این نحواین پاس  دلیلی برای انیام عمل به دسا می

 .(paul, 2021, p. 44)دانسا عقلانی 

تبیوین عقلانوی عمول عرضوه نورده  ۀزعم خود، رویکوردی نوو در مسوئلجان سرل، به

 های تفسیری و گرای  فلسفه زبان متعار اسا. باوجودآنکه سرل ازنرر فکری به سنا 

 های فراوانوی بوا الگوهوای شوباها ،سوو از یوو ،تعلق دارد، رویکورد او در تبیوین عمول

لووی تبیووین عموول دارد و از سوووی دیگوور، در برخووی بنیادهووا از آن  گیوورد. هووا فافووله میعل

 (0450) یعبودالله مقالوه  تووان بوه اند، میهنگاشوته شودزجمله مقالاتی نه در این زمینوه ا

 عقلانیوا نلاسویو  گانه  شو هوای فرضاشاره نرد. این مقاله به بوازبینی انتقوادی پی 

  مسوئله  اموا تمرنوز آن بیشوتر بور مبوانی عوام عقلانیوا اسوا توا  ؛پوردازداز منرر سرل می
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های اساسوی تبیوین ر پژوه  حاضر با رویکوردی متفواوت، مؤلفوهرو دتبیین عمل؛ ازاین

هوای ایون رهیافوا در بوه چال  ،و در نهایوا شوودمویعقلانیِ عمل ازنرر سرل بررسی 

 د.گردمسئله اشاره می

 های تبیین عقلانی عمل. گونه1

لووی و هووای عقلانووی عموول را میتبیین لوویغتوووان در دو سوونا نلووی جووای داد: عل   یرعل

(Dancy & Sandis, 2015, p. 259) .اند. در نمایندگان سنا عللی، هیوم، میل، همپل و دیویدسون

شووند و های طبیعی با ارجاع بوه عللشوان تبیوین میاین دیدگاه، اعمال انسانی مانند پدیده

در مقابوول، فیلسوووفانی نریوور  روش تحقیووق علوووم انسووانی مشووابه علوووم طبیعووی اسووا.

دری و ویوونچ و بسوویاری دیگوور از فیلسوووفان، بوواوجود  ویتگنشووتاین، آنسووکوم، دیلتووای،

 .(000 ، ص03۱4 )ذانری،نررند رویکردهای متفاوت، در تبیین غیرعللی از عمل هم

ی عمل .1-1
ّ
 تبیین عل

شناختی عللی اسا نه عمول را بوا ارجواع رویکرد غالب در سنا عللی، رویکرد روان

 ،بورای مثوال ؛ننودمی نیوی( تبهاانگیزه نریر باورها وعامل )های ذهنی و روانی به ویژگی

نند؛ چون میل دارد از نور دور بمانود و بواور دارد بوا ایون نوار، فردی دست  را بلند می

 شود.مانع تاب  نور خورشید به فورت  می

ذهنویِ عمول را  علل ،(م0۱۱3) «اعمال، دلایل، علل» ،خودمشهور  ۀدیویدسن در مقال

و هوم  انودشناختی عمولروان زه  یانگداند. این علل هم می ترنیبی از باور و گرای  عامل

اسوا دهند نه عمل براسواس آن انیوام شوده د؛ زیرا دلیلی ارائه مینننمی یعقلانآن را 

(Davidson, 1980, pp. 3–4). 

هوای هیووم، میول و ارسوطو توا تببین ۀسنتی تاریخی از علل چهارگان ۀاین دیدگاه ادام

مدل قانون فراگیر همپول اسوا. همپول معتقود بوود الگووی قوانون فراگیور بوا افولاحاتی 

 توانوود بووه علوووم انسووانی تعموویم یابوود و اعمووال انسووانی نیووز بووا ارجوواع بووه علوول قابوول می

اسوا مل با دلیول . البته منرور او از تبیین عللی عمل، تبیین ع(Hampel, 2001, p. 295)اند تبیین
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(Hampel, 1965, p. 255)بور ایون باورنود نوه الگووی قوانون  2و دری1رایواحوال، فون. بااین

نننود گیورد و پیشونهاد میفراگیر، عقلانیا و هنیارمندیِ ذاتی عمل انسانی را نادیده می

 نه تبیین عقلانی، مبتنی بر دلایل و افول هنیاری ارائه شود.

دهود؛ ن نقود، تلفیقوی میوان عقلانیوا و علیوا ارائوه میدیویدسن برای پاسو  بوه ایو

دیگور، دلیول عامول  عبوارت تبیین عقلانیِ معتبر باید از سن  تبیین عللی باشود. بوه روازاین

فوورت، پیونود  این غیر در ؛(Davidson, 1980, p. 4)باشد برای انیام عمل، باید علا آن نیز 

 .(Davidson, 1980, p. 3)بود هد توضیحی میان عمل و دلیل، مبهم و نانافی خوا

تشوکیل  5[]گورای  موافوق 4و گورای  3به نرر او، دلیل از دو حالا ذهنی یعنی باور

شده اسا. این دو حالوا ذهنوی، دلیول اولیوه بورای انیوام عمول توسوم عامول را شوکل 

هوم حوالات زودگوذر ماننود میول و هوم حوالات  ،. گرای (Davidson, 1980, p. 6)دهند می

 گیرد.می پایدار را در بر

 ,Davidson, 1980)اسا به باور دیویدسن، تبیین عللی، بهترین شیوه در تبیین عمل انسانی 

p. 11)عللوی، از نووع اسوتدلال بهتورین تبیوین اسوا. در  ۀ. بنابراین اسوتدلال او بورای نرریو

برای عملوی دارد، بهتورین تبیوین، توسول بوه علیوا  بی  از یو دلیل ،مواردی نه عامل

 دلیل برای عمل اسا.

ی عملغیر . تبیین 1-2
ّ
 عل

شود نه برای عمل انسانی، تبیینی غیور تبیین غیرعللی عمل به هر رویکردی اطلا  می

تحلیلوی  ۀهای مختلف در بافا فلسوفنند. این رویکردها از دیدگاهاز تبیین عللی ارائه می

 )ذانوری،شووند منوتیکی و دیدگاه فیلسوفانی نریر نوالینگوود را شوامل مویتا رویکرد هر

                                                           
1. G.H. Von Wright 

2. William Dray 

3. Belief 

4. Attitude 

5. pro-attitude 
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 قابل تمایز اسا: ،طورنلی، دو رویکرد عمده در این سنا. به(000، ص 03۱4

خوود بوه سوه  ،ن به این رویکردقائلا :های اجتماعیعمل براساس توفیف نییتب )الف

 .پیوروان و  نگوودینال ، وهاتیساهرمنو او، و پیروان نیتگنشتایو شوند:گروه تقسیم می

اساسی اشتراک دارند: عمول  ۀهای مهم، در یو نکتاین سه رویکرد مهم باوجود تفاوت

در بسوتر اجتمواعی و فرهنگویِ خواصِ خوود  فقومدانند نه ای معنادار میانسانی را پدیده

نیود أتفهم و تبیین اسا. رویکرد هرمنوتیکی بوه درک رفتوار از افوق تیربوه عامول  قابل

تفکر عامل، برای فهم عمل  نحوه   1نیز بر بازآفرینی نگوودینال .(Kogler, 2000, pp. 3-4)دارد 

اعموال  2،رویکرد ویتگنشتاینی یا دیدگاه تفسیری عمول .(Kogler, 2000, p. 6) او افرار دارد

ننود. از ایون تحلیل و تبیوین می ،را در چارچو  نهادهای اجتماعی خافی با قواعد ویژه

معنادار مستلزم درک قصد عامل اسا نه خود وابسته به آگاهی از  منرر، فهم یو عملِ 

در  فقومسازند. به بیان دیگر، عملِ فرد قواعد و نهادهایی اسا نه آن قصد را ممکن می

نروام در بسوتر  فقمعمل نوشتن چو  برای مثال،یابد؛ چارچو  قواعد اجتماعی معنا می

ای تمرنز دارند و بوه های غیرپایهها بر توفیفبانکی قابل تفسیر اسا. بنابراین این تبیین

 .(000، ص 03۱4 )ذانری،پردازند فهم عمل در سطح اجتماعی آن می

 ۀدر سنا فلسوف: شناختی(رئالیسم غایا) یاهای پایهعمل براساس توفیف نییتب ) 

 ؛ای از اعمال توجه دارنودبودن، به توفیف پایهغیرِعللی باوجودها تحلیلی، برخی دیدگاه

ننند، نوه بوا ارجواع بوه عوامول بیرونوی و یعنی عمل را در سطح فردی و درونی تبیین می

اسوا نوه در  3شوناختیترین این رویکردها، رئالیسوم غایاساختارهای اجتماعی. از مهم

 نسخه  شود. اع به هد  آن تبیین میاولیه، عمل با ارج نسخه  دو نسخه ارائه شده اسا. در 

اما عمل را بوا ارجواع  ؛محور اسا، همونان غایا«شناختی سادهتبیین غایا»یا  بروزشده

هوای نند. این رویکورد بوا فورض واقعیاتبیین می ،به عمل دیگری نه خود غایا اسا

پذیر نیسوتند، فروناسوا ،نریور میول یوا قصود ،شوناختیشناختی نه به حالات روانغایا
                                                           

1. Reenactment 

2. Interpretive view 

3. Teleological Realism 
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 .(Paul, 2021, pp. 61–65)دهد الگویی غیرعللی از تبیین عقلانی عمل ارائه می

پردازیم؛ زیورا سورل، به بررسی مختصرِ رویکرد تفسیر عقلانی عمل می تنهادر اینیا، 

 از آن بوده اسا. متأثرمتعلق به این سنا و تا حدودی 

 تفسیر عقلانی عمل .1-2-1
فورض ، بر این پی اسا متأثر رایل و ویتگنشتاین یاز آرانه  1«یر عقلانیتفس ۀنرری»

یعنوی  ؛قابول تبیوین اسوا ،بودنِ آن از منرور عامولاستوار اسا نه عمل بر مبنای عقلانی

هوای ینودهای عللوی یوا مکانیزمابرای فهم چرایی انیام یو عمل، نیازی بوه رجووع بوه فر

عمول، بوه معنوای قوراردادن آن درون الگوویی بلکوه فهوم  ،تر نیسواشناختی عمیوقروان

 دهنده اسا.طور مفهومی توضیحعقلانی اسا نه خود این الگو، به

 ۀشود و تبیین عمل بر پایعنوان فردی عاقل در نرر گرفته میدر این رویکرد، عامل به

ه های مستقل، بلکوهایی از واقعیانند. این دلایل، نه گزارشدلایلی اسا نه او ارائه می

رو ازایون ؛نننودای معقول میان عمل و انگیزه برقورار میاند نه رابطهنوعی بیان معنابخ 

دهود. در تفسیر عقلانی، اولویوا بوا گزارشوی اسوا نوه عامول از دلایول خوود ارائوه می

تووان وجود شواهد رفتاری نیرومندِ ناسوازگار بوا ادعوای عامول، می حال، درفورتِ بااین

هوای عقلانوی ترتیب، در این رویکرد امکان ارزیوابی تبیینشا. بدینتبیین او را ننار گذا

وجود دارد؛ تبیینی معتبر اسا نه امیوال و باورهوایی متناسوب بوا عمول را از منرور عامول 

 بازتا  دهد.

ل نیسا؛ زیورا انسوان گواه ئادر تفسیر عقلانی عمل، عقلانیا به معنای هنیاری یا اید

های ه با خیر و فلاح او ناسوازگارند، ماننود تورجیح لوذتها یا رفتارهایی دارد نخواسته

. هد  این رویکورد بازسوازی دلایول (Paul, 2021, pp. 51–52)بلندمدت مدت به سود نوتاه

آنووه » ایو« آنووه بایود» نیویتعهای عامول اسوا، نوه عمل در چارچو  باورها و خواسته

رو عقلانیا به انسیام درونی میان باور، خواسته و عمل اشواره دارد؛ ازاین ؛«درسا اسا
                                                           

1. The Rational Interpretation Theory 
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بدین معنا نه عمل فرد، حتی اگر از منرر هنیاری نادرسوا باشود، در بافوا زنودگی او 

 قابل فهم اسا.

باید توجه داشا نه هرچند در رویکرد تفسیر عقلانی، به باورهوا و امیوال  ،در نهایا

شووناختیِ رفتووار تلقووی علوول روان ۀمنزلووایوون حووالات ذهنووی به شووود، اموواعاموول توجووه می

 ها در تبیین، تعیین معنای عمل در چوارچو  قواعود اجتمواعی بلکه نق  آن ،گردندنمی

 و زبانی اسا. به بیان دیگر، هد  از ارجواع بوه ایون مفواهیم، تبیوین عللوی رفتوار نیسوا، 

 . (Kogler, 2000, p. 16)اسووا ی بلکووه فهووم روابووم درونووی و معنووایی آن در بافووا اجتموواع

لووی در انیووام عموول نوودارد، بلکووه ابووزار بازسووازی معنووای آن  ،بنووابراین دلیوول  نقوو  عل

در چارچو  عقلانیا انسوانی اسوا. از ایون منرور، تبیوین در علووم انسوانی بیشوتر شوبیه 

ر یو تبیوین عللوی ماننود آنووه د ارائه  ، تا اساهای یو گوینده تفسیرهای زبانی از گفته

 اسا.علوم طبیعی رایج 

 . عناصر اساسی تبیین عقلانی عمل ازنظر سرل2

گذاری چوارچوبی فلسوفی بورای امکوان های رایج، در پی بنیانجای ورود به نزاعسرل به

تبیین عمل انسانی اسا. دیدگاه سرل، هرچند با رویکرد تفسیر عقلانی در تحلیل اعموال 

و امکووان تبیووین عموول را در سووطح  رودموویپوشووانی دارد، از آن فراتوور اجتموواعی هووم

سازد. در عین حوال، نزدیکوی چشومگیر دیودگاه او بوه ای نیز فراهم میهای پایهتوفیف

 نوشود پیونودی میوان ایون دو رویکوردِ دهد نوه سورل میتبیین عللی دیویدسن، نشان می

 .ظاهر متفاوت برقرار نندبه

میوان تبیوین رویودادهای طبیعوی و  سرل، همسو با مودافعان تبیوین غیرعللوی، بور تموایز

از نند. او معتقود اسوا نوه پرسو  پدیدارهای التفاتی مانند میل، باور و عمل تأنید می

علوم طبیعی دارد و اساسوا   ۀهای التفاتی، هدفی فراتر از یافتن علا به شیودهیپد« چرایی»

چرا این نوار »مانند هایی . پرس (044، ص 03۱8)سرل، اسا ها مرتبم با عقلانیا این پدیده

زیرا پدیدارهای التفاتی اساسوا  اختیواری و  ؛اندننندهناظر بر دلایل موجه« را انیام دادی 

 پذیرند و همین جایگزینی، ضرورت ارجاع به دلایل و مقولات هنیواری را بوهجایگزین
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همراه دارد. هر پدیدار التفاتی، به اقتضوای ماهیوا خوود، در معورض سونی  عقلانوی و 

 .(040، ص 03۱8)سرل، اسا ازمند توجیه نی

گیرد نه به تبیین عقلانی عمول بواور دارنود. فیلسوفانی قرار می ۀبنابراین سرل در زمر

پایبندی بوه تبیوین  باوجودهم با مدافعان تبیین غیرعللی و هم با دیویدسن نه  ،این رویکرد

 دانسا، مشترک اسا.تبیین عقلانی را تبیین عللی می فقمعللی، 

 توجیه مسئله  . تبیین عقلانی و 2-1

نم، معنا و یا دساِ هایی نریر معقول، عقلانی و مستند، همیا موجه با واژه1توجیه ۀواژ

معرفوا نروری  ۀدر حیط غالبا  . این افطلاح اگرچه (Foley, 1998, p. 157)هاسا متضمن آن

به معنای همراهی  ای هنیاری اسا نهطورنلی واژه، بهاسا و فد  باورها به نار رفته

 ای قابل پذیرش اسا.یو چیز با قاعده

انود. اموا متفاوت 2یهنیار، هردو از مفاهیم «توجیه»و « عقلانیا»واژه  دو  ،ازنرر سرل

هاسوا. های التفاتی نریر عمل، میل، باور و نروایر آنناربرد این دو واژه در تبیین پدیده

خوواهیم بورای تبیوین سا. بنابراین وقتوی میدلیل ا ۀتبیین، نوعی فعل گفتاری، شامل ارائ

هایی هموون باور، عمل و میل، دلیلی ارائه ننویم، سوخن از عقلانیوا و توجیوه بوه پدیده

 آید.میان می

هوا عمووم میان آن منطقیِ  رابطه  رو ؛ ازاینتر از توجیه اسابه باور سرل، عقلانیا عام

انود، اموا تموام حوالات عقلانی عموموا  و خصوص مطلوق اسوا. حوالات التفواتیِ موجوه، 

تبیوین عقلانوی، تبیینوی اسوا نوه از دلیول  وی .(044، ص 03۱8 )سرل، ستندینعقلانی، موجه 

وه نباشود. بنوابراین  ؛داردواقعی انیام عمل پرده برمی هرچند آن دلیلِ واقعی، دلیلوی موجل

به تبیین عقلانی عمل یعنی دلایل انگیزشوی توجوه دارد.  فرفا  تبیین عمل،  ۀسرل در مسئل

ه و هنیواری، دلایول عمول شوخص را توضویح  این دلایل انگیزشی برخلا  دلایل موجل
                                                           

1. Justification 

2. Normative 
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 هرچنود در موواردی نوه دلایول هنیواری، شوخص را بوه انیوام نوار ترغیوب  1؛دهندمی

علواِ التفواتی عمول  ۀ. دلایل انگیزشی نیز با ارائآیندبه شمار میننند، دلیل انگیزشی نیز 

 د.نشوتبیین می

 . علی  التفاتی2-2

معتبورِ علیوا را علیوا فواعلی  گونوه  اش، تنهوا گرایانوهسرل براساسِ رویکورد طبیعا

هوای بیلیوارد و هوم های فیزیکی مانند برخورد توپهم در پدیده ،داند. این نوع علیامی

 های ذهنی قابل تصور اسا.در پدیده

عللی میان حالات ذهنوی، ماننود گرسونگی نوه  رابطه  ، به «یا ذهنیعل» یِ معرفسرل با 

نند. در این چارچو ، یکوی از اشَوکال علیوا شود، اشاره میموجب میل به خوردن می

لیِ میان یو حالاِ التفاتی )مانند میل یا بواور(  رابطه  اسا؛ یعنی « علیا التفاتی» ذهنی، عل

 نووه حووالتی التفوواتی اسووا( آ  )نوشوویدن بووه « میوول»بوورای مثووال، ؛ و شوورایم ارضووای آن

 نووه حووالتی التفوواتی حسوون )بووه آموودن « بوواور»توانوود علووا نوشوویدن آ  باشوود، یووا می

سورل، در علیوا  گفتوه  بهتواند معلول آمدن واقعوی او در جهوان خوار  باشود. اسا( می

 علووا  ،التفوواتی، یووا حالووا التفوواتی منشووأ تحقووق شوورایم ارضاسووا، یووا شوورایم بیرونووی

نلیدی در تحلیل او، نسوبا معکووس میوان جهوا  نکته  آن حالا التفاتی اسا.  پیدای 

علیا و جها مطابقا اسا. اگر ذهن موجب تحقق بیرون باشد، علیا از ذهن به جهان 

)سورل، اسوا گیری ذهن باشد، علیا از جهان بوه ذهون اما اگر بیرون موجب شکل ؛اسا

   .(04–03 ص، ف03۱8

سوا نوه سوبب تحقوق اموور ا ترین ویژگوی حوالات التفواتی آنمهمبنابراین یکی از 

مون اگور بخوواهم  بورای مثوال،دارنود؛ برخورنارنردِ عللوی  ، ازتربه تعبیر دقیق و شودمی

میل مون سوبب و علوا بوالارفتن دسوتم  عادتا  و دستم را هم بلند ننم،  ،دستم را بلند ننم
                                                           

 سوا )سورل،ا یشوناختروان یهواعمل، حالا ویعلل آن عمل اسا و علل  ۀعمل، ارائ وی نیینرر سرل، تباز. 1
 .(000، ص 0380
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شود و علا بوازنمود معلول برقرار میشود. اینیاسا نه ارتباطی درونی میان علا و می

علوا هوم معلوول را بواز  ،ننود. در حقیقواهمان امری خواهد شود نوه آن را اییواد می

ننود. ایون نووع از روابوم علوی و معلوولی، هموان علیوا نمایاند و هم آن را اییاد میمی

 .(000، ص 0380 )سرل،اسا التفاتی 

ننود نوه ویوژه از آن را شناسوایی میسرل در چارچو  تحلیل علیا التفاتی، نووعی 

ازجملوه ادرانوات حسوی،  - زعم او، برخی حالات التفواتیویژگی خودارجاعی دارد. به

عللی میان حالا التفواتی و  رابطه  دارای ساختاری هستند نه در آن،  -قصدها خاطرات و 

راک ایون اد ؛ بورای مثوال،(00، ص 03۱8 )سورل،اسا ای خودارجاعی شرط ارضای ، رابطه

 اسوا، تنها درفوورتی فواد  و ارضاشوده «رویم ایستاده اساعلی روبه»نه بصََری من 

ادرانوی  تیربه  رویم ایستاده باشد، و این واقعیا، علا پدیدآمدن آن نه علی واقعا  روبه

 سا نه وضع و حوالی نوه ادراک شودها ادرانی، آن تیربه  باشد. بنابراین شرط ارضای 

 ادرانی باشد. تیربه  ، علا برای آن اسا

درفوورتی ارضاشوده تلقوی  فقوم« خووردنآ » یبورامن  قصداند: نیز چنین قصدها

واقعا  منشوأ انیوام  قصدشود نه خود، علاِ تحقق همان عمل در خار  باشد. اگر این می

اش تحقق یافتوه و هوم شورط ارضوای شدهباشد، هم محتوای بازنمایی« خوردنآ » عملِ 

شکل نگرفتوه اسوا. بنوابراین  قصدی اساسا  فورت،  این در غیر ؛آن برآورده شده اسا

 سا و هم شرط ارضای آن.ا ، هم معلول آنقصدمحتوای یو 

 لیساختار دل. 3

تبیین اسا. مطابق آنووه گذشوا، بحوث از تبیوین عقلانوی عمول،  سکه  دلیل روی دیگر 

لیول اسوا در د ۀتبیوین، ارائو ،ازنرر سرل، بحث از دلایل انگیزشی اسا. از سووی دیگور

قالب یو گزاره. هرچند برای آنکه یو دلیل، دلیلی برای عمول باشود، بایود دلیلوی توام 

 ند از:ایو دلیل تام ازنرر سرل عبارت یباشد. اجزا

 ؛ها یا واقعیات اثربخ الف: محرک

 .(0۱۱، ص 03۱8 )سرل، یعقلان : عوامل غیرمحرک و ارزیابی 
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در  .ننوداز منرر جان سرل ایفوا می« دلیل تام»عنصر نخسا، نقشی بنیادین در تحلیل 

 شود.آشکار میحقیقا، تمایز اساسی رویکرد او در تبیین عمل، در همین نقطه 

 هاکر . مح3-1

اند. بنابراین یو دلیل توام، بایود واجود یوو یوا دلایل ازنرر سرل، واقعیاتی اثربخ 

 اموورعمول سوخن گفوا: توان از سه نوع محرک یا دلیلِ چند محرک عقلانی باشد. می

 .(000 ، ص03۱8 )سرل، ینهاد اتیواقع ،التفاتی حالات 1،واقع

 ممکون آن یو پاسو ِ « چرا بهرام چتر به همراه دارد » این پرس  را در نرر بگیرید:

اموور »شده در این تبیین، دلیلوی نواظر بوه دلیل ارائه .«باردزیرا باران می» سا نه بگوییم:ا

ایون تبیوین  .«خواسوا خویس نشوودزیورا می» سوا:ا ممکنِ دیگر ایونپاس ِ  اسا.« واقع

 2یعنی میل و باور ارائه شده اسا.« حالا التفاتی»براساس یو 

تووان پیشوین می پرس در پاس  به «. اندواقعیات نهادی» سومین نوع محرک و دلیل،

نریور  بنوابراین امووری .«زیرا او به همسرش قوول داده نوه از خوود مراقبوا ننود» گفا:

و تبیینوی  بوه شومار آینودتوانند دلیلی بورای عمول تکالیف، تعهدات، الزامات و نیازها می

 مناسب از آن ارائه دهند.

سخن « بیرونی»و « درونی»توان از دو نوع محرک و دلیلِ با توجه به این مقدمات، می

. اینهووا هسووتند« ینهووادواقعیوات »و « امووور واقووع» لیووقبگفوا. دلایوول بیرونووی، دلایلوی از 

بوه شومار عنوان دلیول [ بهقابلیا دارندتوانند ]اند نه میواقعیاتی اثربخ  در جهان خار 

 ننند.. دلایل درونی، دلایلی هستند نه دلایل بیرونی را بازنمایی میآیند

شوان انود نوه اثربخشیها، یوا درونیبه تعبیر دیگر، واقعیات اثربخ  یا همان محرک
                                                           

1. Facts 

« بواران دنیوبار» نیشویپ نیویآن را بوه تب تووانیبه امور واقع وابسته اسا و مو زین نییتب نی. ممکن اسا گفته شود ا2
و چتور بوردارد، هرچنود  بواردیبواور ننود نوه بواران مو اشتباهاگر بهرام به ؛ برای مثال،ساین نیچناما  ؛بازگرداند

 ن،یویتب نیوا سورل، ازنرور اموا سوا،ین یامور واقعو ویوو باور او متناظر بوا  لیم نیباورش نادرسا اسا، و بنابرا
 یزموان فقوم لئادیوا یِ عقلانو نیویهرچنود تب ؛دهودیم حیعلا عمل را توض رایز ؛اسا درسا و یعقلان همونان

 .(000ص، 03۱8 سرل،اسا نه با امر واقع مطابق باشد )
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هوای محرک ،بورای اثربخشوی بایود درونوی شووند. در حقیقوابالفعل اسوا و یوا آنکوه 

عنووان محورک و واقعیتوی بیرونی، ابتدا باید توسم عامل تصدیق و پذیرفتوه شووند توا بوه

 اثربخ  درآیند.

گانه، وجوود هوای سوهمحرک باید اشاره نرد نه برای اثربخشوی حقیقویِ  ،در نهایا

 فقومای باشوند. دارای ساختار گوزاره انواعِ دلایل باید همه  عنصری دیگر ضروری اسا. 

واقعیوات »ها را و آن دانساها را یو دلیل توان این محرکفورت اسا نه می در این

فوورت، انسوان قوادر بوه اسوتدلال  در غیر ایون ؛(03۱، ص 03۱8 )سرل، تلقی نرد 1«اثربخ 

 ها عمل نخواهد نرد.براساس آن بنابراینها نخواهد بود و براساس آن

اثربخشوی در  یِ ژگویاز و یبرخووردارمختلوف دلایول و ضورورت  هوایگونهوجود 

و « حوالات التفواتی» ،«اموور واقوع»شوامل ها، پیامدی مهم دارد. اگر واقعیات اثربخ  آن

و شواید  - هوایی گونواگونتوان بورای یوو عمول، تبیین، پس میباشند «واقعیات نهادی»

 .دادارائه  - نامحدود

تووان بورای هایی متناظر اسوا نوه میا تنوع نامحدود تبیینتنوع روابم تبیینی، ب»

لوی، منطقوی، تووجیهی، زیبایی-پدیدارها ارائه داد شوناختی، قوانونی، اخلاقوی، عل

 .(045، ص 03۱8 )سرل، «اقتصادی و غیره

اند نه ممکون اسوا انسوان تمام این دلایل در دستگاه فکری سرل، واقعیاتی اثربخ 

؛ برای مثوال، ها، تبیینی از عمل خود ارائه دهدفرد نیز براساس آن را به عمل فرا بخوانند و

تووان آن را بوا تبیینوی اقتصوادی اگر محرک یو عمل، میل بوه افوزای  سوود باشود، می

شوناختی ارائوه جوی لذت زیبایی باشد، تبیوین زیباییوک، جسارتوضیح داد؛ و اگر مح

نحووی ذیول سوه نووع محورکِ تووان بوهمی حال، تمامی انواع گوناگونِ تبیین را. بااینداد

 شده جای داد.معرفی

های تبیین، در نگاه نخسا، امکان یافتن وجه مشوترنی میوان تنوع نامحدود این گونه

، نشوان نیتگنشوتایو« شباها خوانوادگی» ده  یاسازد. اما سرل با الهام از ها را منتفی میآن
                                                           

1. factitive entity 
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یو خوانواده بوه معنوای ویتگنشوتاینی آن،  ند، امااها، گرچه متفاوتدهد نه این تبیینمی

 .(040، ص 03۱8 )سرل،رسند نوعی وحدت میاساس بهنیادهند و برتشکیل می

 علّی میان دلیل و عمل رابطه  . ضرورت وجود 3-1-1
نوه بوا  هسوتند درفورتی اثربخ  و واجد نوارنرد تبیینوی فقمگانه های سهمحرک

شوود، فاقود معنا نه اگر دلیلی نه برای عمل ارائوه می باشند؛ بدینداشته عمل پیوند عللی 

رو سورل در چوارچو  ازایون ؛آن باشود نننوده  نییتبتوانود نسبا عللی با عمل باشد، نمی

لزوموا   تبیین عقلانی ؛ زیراورزدتبیین عقلانی، بر پیوند درونی عقلانیا و علیا تأنید می

تووان  -باشد  عقلانیحتی اگر  - یلیبدون نسبا عللی، هیچ دل اسا وعنصر عللی  مستلزم

 توضیح و تبیین عقلانی عمل را نخواهد داشا.

 یعنوی  ؛ای ضوروری و قطعوی نیسواعللوی، ازنرور سورل، رابطوه ۀاین رابطو ،حالبااین

باید توجه داشا نه تبیین، نمایانگر آن نیسا نوه انیوام عمول ازسووی عامول ضوروری 

بووودن انیووام عموول، بووا شووهود مووا از عموول قطعووی رایووز ؛(008، ص 03۱8 )سوورل،اسووا بوووده 

مان منافات دارد. برعکس، این عامل اسا نه با عمل براساس یو دلیول، آن را اختیاری

 نند.ثیرگذار میأت

 ک؛ باورهار . عوامل غیرمح3-2

هوای در ننوار محرک - دومین عنصر اساسی در ساختار یوو دلیول توام ،ازنرر سرل

بواور آورد، همراهوی یوو نی عقلانی از عمل را فوراهم مویتبیی ارائه  نه امکان  - گانهسه

نوردن امیوال را بوه موا نشوان روش برآورده ،ابزاری[ با این واقعیوات اسوا. ایون باورهوا]

 یباورهوانامود. می 2«بخ قووامعنافور »و  1«موؤثرعوامول »دهند. سرل این مووارد را می

عمول را  وی توانیم یهستند نه چگونه و از چه راه نیمربوط به عوامل مؤثر، ناظر به ا
                                                           

1. Effector 

2. Constitutor 
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ل  ثیاز ح « نورد ویشول تووانیبا چکاندن ماشه م»باور نه  نیمثال، ا یانیام داد؛ برا یعل

ل  یاناظر به رابطه مربووط بوه  یاسا. در مقابول، باورهوا ویچکاندن ماشه و شل انیم یعل

سوبب  تنهوارفتوار نوه ایحرنا  وی ،هستند نه در آن یاناظر به رابطه بخ ،عنافر قوام

مثوال، در  یبورا ننود؛یو محقق مو دبخشمیعمل، بلکه خودِ آن عمل را قوام  ویوقوع 

بلکووه همووان حرنووا  سووا،ین دادنیسووبب رأ تنهووا« بلنوودنردن دسووا»مناسووب،  میشوورا

 دادنیخودِ عمولِ رأ تر،قیدق ییو، در معنا دادنیبخ  از عملِ رأقوام یبخش ،یجسمان

. بنابراین وجود یو بواور ابوزاری، بورای ارائوۀ تبیینوی (0۱0-00۱ و 83 فص ،03۱8 )سرل،اسا 

 1عقلانی ضروری اسا.

 . تبیین عمل ازنظر سرل4

یو  ارائه  » توان تبیین عمل ازنرر سرل را چنین معرفی نرد:با توجه به مباحث گذشته می

هوایی اثوربخ  بوا محرک وجود واقعیات یوا نننده نه مشتمل اسا برفعل گفتاریِ تبیین

یو تبیین نامول واجود ایون دو عنصور  روازاین؛ «و یو باور ابزاری ،نسبا عللی با عمل

« چرا بهورام دسوت  را در نولاس بلنود نورد »تبیین عقلانی این عمل  ؛ برای نمونه،اسا

نردن اجازه بگیرد و بر این باور بوود خواسا برای فحبازیرا می» :گونه خواهد بوداین

 «.گیردبا بلندنردن دسا اجازه می نه

 دیونأت آن بور زیون دسونیوید نه یدگاهید سا؛یذنر هردو لازم ن معمولا   ،حالنیابا

زیورا مایول بوود » -اثوربخ  ک ربا ذنر محتنها توان یعنی می ؛(Davidson, 1980, p. 6) دارد

گورفتن برای اجازه دست  را» - با ذنر باور ابزاری فرفا  یا  - «بگیرد نردناجازه فحبا

 .دادتبیینی ارائه  - «بلند نرد
                                                           

 نیگزید نوه خودشوان جوانووجوود دار یعملو ایوعقلان ۀمسوئل در باورها از گرید یاگونهمطابق مباحث پیشین، . 1
( یچتر داشته باشند )باور هنیار دیهمه با بارد،یباران م یبهرام باور دارد نه وقت ؛ برای مثال،شوندیها ممحرک

بواور  ،یمووارد نیدر چنو .(یچتر به همراه داشوته باشود )بواور ابوزار دیهنیار با نیا ایرعا یو باور دارد نه برا
و هوردو در ننوار هوم  دهدیرا نشان م آننردن رآوردهروش ب یو باور ابزار اسامحرک  ینوعخود  ی،هنیار

 .(Audi, 2015, p. 15)ننند یم نییعمل را تب
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نحوو چشومگیری همسوو هسوتند. دیویدسون نیوز هماننود سرل و دیویدسن در اینیا به

و  (Davidson, 2005, p. 318)دانود سرل، هنیارمندی را امری درونی و مقوم حالات ذهنی می

 ,Davidson)دانود مویشمردن یو موجود نافی ای را برای عقلانیوجود گرایشات گزاره

1985, p. 245)؛انودتنها دلایول عقلانویِ عمول، جفتوی از حوالات التفاتی ،. به باور دیویدسن 

. این گرای  موافق نه هموواره علوا (Davidson, 1980, p. 5) «باور»و « گرای  موافق» یعنی

از  ایها و نیز طیوف گسوتردهعمل اسا، طیفی از امیال زودگذر، حالات پایدار، محرک

شناختی، تعصبات اقتصوادی، قراردادهوای اجتمواعی و های اخلاقی، افول زیباییدیدگاه

. ازنروور دیویدسوون، حتووی آن دسووته از (Davidson, 1980, p. 5)شووود اهوودا  را شووامل مووی

دهنوده بوه واقعیوات خوارجی یوا اهودا  هوای ارجاع)مانند تبیینحالات ظاهر مستقل از این بههای تبیین

 .(Davidson, 1980, p. 7)استوارند بر همین ساختار  ،هایادر ن نلی(

هوا ازنرور سورل، هموان گرایشوات موافوق ازنرور رسد نوه محرکعلاوه به نرر میبه

نید دارند. أهردو بر لزوم وجود باوری ابزاری در تبیین عمل ت همونین. هستند دیویدسن

شوونده باشود. بنوابراین بییننننوده بایود علوا تازنرور ایون دو فیلسوو ، تبیین ،در نهایا

حال، سرل بر ایون تر از حد انترار اسا. بااینشباها این دو فیلسو  در این مسئله، بی 

سنتی نه دیویدسون نیوز  ؛نید دارد نه او در مقابل سنا نلاسیوِ عللی قرار داردأنکته ت

 در نیاسا  قا  یدقگیرد. بنابراین باید دید اختلا  باوجود ابتکاراتی، ذیل آن جای می

را رهیافوا سورل از رهیافوا دیویدسون  زنننوده  یمتمابرای پاسو ، ابتودا دو ویژگوی 

 خواهیم نرد. را بیانبا رهیافا تفسیر عقلانی  او، تمایز رویکرد سپسو ننیم بررسی می

 دیدگاه سرل های. ویژگی5

مبنایِ نهایی هر در تفسیر سرل از الگوی نلاسیوِ تبیین عمل، : دلایل مستقل از امیال (0

خوواه میلوی  ،شوودجوو میوعملِ عقلانی، در نوعی میل یا گورای  طبیعوی فاعول جسوا

مستقیم، مانند نوشیدن آ  بورای رفوع تشونگی، و خوواه میلوی ثوانوی، ماننود تحمول درد 

. از این منرر، در الگوی نلاسیو، عامول (0۱0، ص 03۱8 )سرل، یبهبودپزشکی برای دندان

نند نه واجد امیوالی برتور یوا امیوالی از س دلایل مستقل از میل عمل میتنها زمانی براسا
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سطوح بالاتر باشد. این تلقی سرل از الگوی نلاسیو، بوا عبوارات فیلسووفانِ ایون سونا 

 سازگار اسا.

وع از مفهووم میول، آن را شوامل موواردی  دیویدسن و ویلیامز، با پذیرش تفسیری موسل

دانند. ویلیامز، حتی تعهداتِ عامول را هوم ذیول ایون میغیر از امیال شخصی و طبیعی نیز 

 ۀنوه همو - . بنوابراین او نیوز هماننود دیویدسون(Williams, 1981, p. 81)دهد مفهوم جای می

امیوال را چنوان وسویع در  گستره   - نردبندی میامیال را تحا عنوان گرای  موافق طبقه

شود. مطوابق بواور ویلیوامز، هویچ دلیول  گیرد نه دلایل مستقل از میل را نیز شاملنرر می

توانود چیوزی می فقومخود، تبیینی برای عمل ارائه دهود؛ زیورا خودیتواند بهبیرونی نمی

بنوابراین موا در  .انیام عمل را داده باشد ۀاعمال قصدی عامل را تبیین نند نه به او انگیز

 میهسوت [ از سن  باور نیازمندمیان دلایل بیرونی و عامل] یشناختنوعی پیوند روان بهاینیا 

(Williams, 1981, p. 83) در ظواهر مسوتقل از میول نیوزبوه. درنتییه، ازنرر آنوان حتوی دلایول 

 آیند.به شکل گرای  موافق یا میل درمی ،نهایا

ع از امیال، مرز میان امیال و دلایل مستقل از میول را موبهم  ازنرر سرل، این تفسیر موسل

نریور  - نند نوه بسویاری از اعموال انسوانینید میأ. او ت(005، ص 03۱8 )سرل،نند و تار می

شووند و از میل یا لذت ناشی نمی الزاما   - ... اعمال مبتنی بر وظایف، تعهدات، تکالیف و

های نهادی هموون وظایف اجتماعی بسا با انراه نیز انیام شوند. از این منرر، واقعیاچه

توانند با نسب اعتبار درونی نوزد عامول، دلایل بیرونی، میعنوان یا هنیارهای حقوقی، به

، 03۱8 )سورل،آورد ها را ذیل امیوال بوه شومار اما نباید آن ؛بخ  باشندطور مستقل انگیزهبه

. به نرر سرل، ایون تموایز بوا رویکورد دیویدسون و ویلیوامز، بنیوادین اسوا؛ زیورا (034ص 

و بودون نیواز بوه  انود«های بایواییقدرت»ای واقعیات نهادی، با ساختار هنیاری خود، دار

توانود براسواس سان انسان میک عمل باشند. بدینرتوانند محعنوان میل، میبازتعریف به

بوا تصودیق درونوی  فرفا  ورزی، و طلبی یا میلدلایل بیرونی و مستقل از میل، بدون لذت

هوای ل، دلایول و محرک. بنوابراین نوزد سور(030، ص 03۱8 )سرل،بزند ها، دسا به عمل آن

یابنود؛ جایگواهی نوه دیویدسون و ویلیوامز بوا بیرونی جایگاهی مستقل در تبیین عمل می

 ننند.فرض مفهومی گسترده از میل، عملا  آن را تضعیف می
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اموا ایون  ؛در تلقی سرل از تبیین عمل، پیوند عللی میان دلیل و عمل، ضروری اسا (0

ای از ع عمل نیسا. سرل با تأنید بر این تمایز، گونوهپیوند به معنای جبر یا ضرورت وقو

بورای مثوال،  ؛نند نه در عین اثربخشی، با آزادی عامل منافات نداردعلیا را معرفی می

توانسوا ، اما هموین عامول می«بهرام برای رفع تشنگی آ  نوشید»گفا توان هرچند می

 بهورام »نوه تنوی بور ایون گوزاره تصمیم بگیرد آ  ننوشد و تشنه بماند. درنتییه، تبیوین مب

  رابطوه  نووعی ، بوه«شووداش برطور  میتشنه بود و باور داشوا بوا نوشویدن آ  تشونگی

نند. به تعبیر دیگر، علیا در اینیا، علیتوی از نووع علیوا عللی، اما غیرضروری اشاره می

 التفاتی اسا.

رد توجوه قورار موو ما  یمسوتقدیویدسن  خصوفا  های دیگر فیلسوفان این نکته در بحث

 اند.شونده اشاره نردهنننده و تبیینبه روابم عللی میان تبیین فرفا   هاآننگرفته اسا. 

شوناختی، )اخلاقوی، زیبایی نیویتبهمانند رهیافا تفسیر عقلانی، سرل نیز به تعودد انوواع ( 3

شوباها خوانوادگی  ده  یوابخشی به این تنووع، از اذعان دارد و برای وحدت اقتصادی و غیره(

نه در تفسیر عقلانی، تبیین نیازی بوه فورض بر این، چنانگیرد. افزونویتگنشتاین بهره می

توانود بوا ل ندارد، سرل نیز بر این نکته تأنید دارد نه تبیین عمل انسانی میئاعقلانیا اید

شورط  ها و نواقص عقلانوی فوورت گیورد، بوهدرنررگرفتن خطاهای شناختی، سوگیری

 داشته باشد. را« دلیل تام»شود، شرایم یو عنوان دلیل ارائه میه آنوه بهآنک

همه، برخلا  رهیافا تفسیر عقلانیِ متأثر از ویتگنشتاین نه تمرنزش بر تبیوین بااین

را نیوز فوراهم  هیوپااعمال در سطح اجتماعی اسوا، سورل امکوان تبیوین اعموال در سوطح 

هم  ،ـ امیال و دلایل مستقل از میل - رک برای عملسازد. او با تمایز میان دو نوع محمی

 پردازد.به تبیین اعمال در سطح پایه و هم در سطح اجتماعی می

« تبیین عقلانوی»از ها در تلقی آن ،تفاوت بنیادین دیگر سرل با رهیافا تفسیر عقلانی

ر بوه پذیربودن یو عمل نافی نیسا؛ تبیین عقلانی باید ناظاسا. برای سرل، فرِ  فهم

واقعی اشواره ننود نوه  ییعنی باید به دلیل ؛ای عللی و واقعی میان فاعل و عمل باشدرابطه

عامل براساس آن دسا به عمل زده اسا. در مقابول، در دیودگاه تفسویر عقلانوی، تبیوین 

 ؛زمانی موفق اسا نه عمل در چارچوبی از عقلانیا انسانی برای ناظر قابل درک باشود
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های فاعول رفا  بازنمایی انسویام درونوی میوان باورهوا و خواسوتههرچند این چارچو  ف

 نه لزوما  دلیلی واقعی نه عمل را پدید آورده اسا. ،باشد

سوا نوه تبیوین ا بر رهیافوا تفسویر عقلانوی آن اساسیرو، یکی از نقدهای  از همین

ی ای پسینی باشد، نوه آشکارسوازممکن اسا فرفا  بازسازی ،شده در این چارچو ارائه

نیسوا نوه هد  سرل از تبیین عمل، پاسو  بوه ایون پرسو   واقع، در .علا واقعی عمل

 نیوبلکوه هود  او پاسو  بوه ا یود،را از منرور عقلانوی بازفهم یو عمولتوان چگونه می

 .ه اسانه چرا آن عمل واقعا  انیام شد پرس  اسا

 . اشکالات دیدگاه سرل6

تبیوین عمول، اننوون بوه ارزیوابی پس از تبیوین چوارچو  نروری دیودگاه سورل در بوا  

ها نپرداخته، پردازیم. هرچند سرل مستقیما  به بسیاری از این چال رو میهای پی ِ چال 

بر مبانی نرری او، توانایی رویکرد وی را در مواجهوه بوا ایون سا نه باتکیها هد  ما آن

 ننیم. ها پیشنهادهایی برای آنها بسنییم و در پرتو همان مبانی، پاس چال 

 . هنجارمندی6-1

ل  نییعمل را به تب یعقلان نییتب زین دسنیویسرل هموون د  ونودیپ نی. ازندیگره م یعل

 گووریو آن را هموووون د دهوودیقوورار موو کووردیرو نیووا یرو یرا پوو یاساسوو یپرسشوو

ل  یکردهایرو  رااشوکال  نیوسوازد. ایمواجوه مو« یهنیارمنود»عمل، با چوال  مهومِ  یعل

بوه  (Smith, 1998, p. 124) ایو اسوم (Dancy, 2004, pp. 25-42) یدنسو ریونر یمختلفو لسووفانیف

 .اندنرده ریتقر یمختلف یهاروش

های بنیادی ذهن، آن را از قلمورو عوالم فیزیکوی عنوان یکی از ویژگیهنیارمندی به

نه طبیعا تابع قوانین توفیفی عللیا اسا، ذهون تحوا قواعود سازد. درحالیمتمایز می

عقلانیوا،  ۀرو نتییویونااز ؛سورونار دارد هوا«نبایود»و  هوا«باید»ی قرار دارد نه با هنیار

 .(000، ص 03۱4 )ذانری،اسا علیا، وقوع یو پدیده  ۀو نتیی ،مطلوبیا عمل

در تبیوین هنیواری، دلایولِ  .بنابراین تبیین هنیاری با تبیین عللی تفواوتی بنیوادین دارد
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نه تبیین عللی فرفا  پیوند عللی درحالی ؛نادرسا باشندعامل موضوعیا دارند، حتی اگر 

بودن عقلانی یا اخلاقیِ عمل موجه درباره  دهد و میان حالات ذهنی و رفتار را توضیح می

عنوان معیارهایی برای عمول درسوا، گوید. هنیارمندی یعنی درک دلایل بهسخنی نمی

ند مصر  زیاد شوکر مضور اسوا، برای مثال، فردی ممکن اسا بدا؛ نه فرفا  علل رفتار

دهد، نه اینکه چورا او تبیین عللی فقم علا این رفتار را نشان می .اما بازهم شیرینی بخورد

 نباید چنین نند یا عمل  ازنرر عقلانی نادرسا اسا.

و  ایوعقلانمقید بوه الزاموات  ذاتا  براساس مبانی سرل، پدیدارهای التفاتی مانند عمل، 

اند. هرچند تبیین عقلانی عمل، الزاما  به معنوای توجیوه اخلاقوی یوا وجیهنیازمند ت ،درنتییه

به این معنا  ؛منطقی حدانثری نیسا، اما نوعی هنیارمندی حداقلی در آن مفروض اسا

ای گونوهبوه 1؛ای از باورها و امیال فرد، منطقی و عقلانی باشدنه باید در چارچو  شبکه

 .نیساد، تبیین عقلانی نه اگر این الزامات را نداشته باش

به دیگر سخن، مطابق تلقی سرل، علیا در پدیدارهای التفاتی، از نوع علیوا التفواتی 

علیا طبیعی. بنابراین عمل، علا دارد و آن علا، یو حالوا التفواتی  گونه  اسا، نه از 

به هنیارمندی امری خارجی نیسا نه  ،ساختاری هنیاری دارد. درنتییه ،اسا نه خود

حامول هنیارمنودی اسوا.  ذاتوا  شدن نیازمنود باشود، بلکوه خوودِ علوا در اینیوا، ضمیمه

نند و هم سواختار هنیواری ذهون را در بنابراین علیاِ التفاتی، هم تبیین عللی را حفظ می

 ضمن خود دارد.

 تبیین اعمال با دلایل متعدد .6-2

تبیوین عمول،  مسوئله  یکی از اشوکالات مهوم دیویدسون بوه رویکردهوای غیرعللوی در 

. به باور دیویدسن، بهتورین ها وجود دارداسا نه بی  از یو دلیل برای آنچال  اعمالی 

؛ (Davidson, 1980, p. 11)اسوا توسل به علیا دلیول بورای عمول  ،راهکار در چنین مواردی

او بوه  هنگفا برای یاش نه ثروتدو دلیل از احیای عمه به بهرام فرض ننید برای نمونه،
                                                           

 (.Davidson, 1978, p. 42)باشد  یهنیار ی،حداقل یاگونهبه دیبا لیدل زین دسنیوید ازنرر. 1
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از احیوای  مانع چرا بهرام»نه  پرس پاس  به این در . خودداری نند، اسا گذاشتهارث 

 متفاوت ارائه داد:توان دو تبیین می « شداش عمه

 را داشا؛اش عمه نامۀوفیا یاو قصد اجراالف: 

 .دسا یابدبه ثروت هنگفا او  ترعیهرچه سرخواسا نه میاو  : 

اش شوده اسوا. در دلیل دوم، مانع از احیوای عموهبهرام به واقعا  حال فرض ننید بااین

 گونه موارد راهکار چیسا این

برای حل این چال ، تنها راه، پذیرفتن تبیین عللی در مسئله و توسل  ،ازنرر دیویدسن

، هموان عمول را تبیوین اسابه علیا دلیل برای عمل اسا. هر دلیلی نه علا برای عمل 

اعمال، عامل با عمول براسواس یوو دلیول، آن را  ۀحیط تر، درخواهد نرد. به تعبیر دقیق

 نند.ثیرگذار میأت

مشوابه رهیافوا دیویدسون اسوا. ازنرور او نیوز تبیوین  قا  یدقپاس  سرل به این چال ، 

عللوی  ۀل، باید شامل دلیلی باشد نه نوعی رابطمچرایی انیام یو عمل خاص ازسوی عا

با آن پدیدار دارد. بنابراین در موورد عمول، عامول، بوا عمول براسواس یوو دلیول، آن را 

دهود. بنوابراین هور تبیینوی از عمول، بورای آنکوه و آن را علا قرار می نندمیثیرگذار أت

 .(048، ص 03۱8 )سرل،باشد تبیینی عقلانی باشد، باید تبیین عللی نیز 

 . چالش ارتباط منطقی6-3

رو ازایون ؛تقریر هیوم از علیا، علا و معلول باید ازنرر منطقی متمایز باشندبراساس 

 یفیتوأل روابوم، بلکه از نوع نیسا تحلیلی و ضروری ایرابطهعللی میان دو پدیده،  رابطه  

امکانی اسا. در مقابل، هرگواه دو پدیوده بوا یکودیگر ارتبواط منطقوی  درنتییه،پسینی و 

هومی یا تحلیلی و بنابراین ضروری اسا. بنابراین اگر محرک داشته باشند، ارتباطشان مف

 و باور با عمل ارتباط مفهومی و منطقی دارند، علاِ آن نخواهند بود.

به ایون  - اندازنرر مفهومی به هم وابسته« عمل»و  «میل»، «باور» ازآنیانهدر حقیقا، 

، عمول اور با توجه به امیال مواب ؛نندمیل با توجه به باورهای ما، عمل را اییاد میمعنا نه 

 -اسوا آن امکوان تحقوق نند و عمل نیز محصول میل به چیزی و باور بوه هدایا می را
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ل منطقی و مفهومی اسا، نه  فرفا  عمل  حالات و نیا انیم رابطه    ;Davidson, 1980, p. 13) یعل

Taylor, 1964, p. 33). 

تشوکیل گورای  موافوق و بواور نوه از  -را « دلیل»دیویدسن در پاس  به این اشکال، 

های تووان بوه شویوهمی را« عمول»و « دلیول» دانود. ازنرور او،از عمل متمایز می -شود می

گوناگونی توفیف نرد. بنابراین وجود ارتباط مفهومی و منطقی میان توفویفی از دلیول 

تبیوین عمول بوودن عللوی ،و توفیفی از عمل، منافاتی با علیا دلیل برای عمول و درنتییوه

ای توفیف نرد نوه چنوین ارتبواطی گونهتوان دلیل و عمل را بهبراساس دلیل ندارد. می

هاسا؛ ها ظاهر نشود. در واقع، آنوه مانع از علیا اسا، وحدت خارجیِ آندر میان آن

ای نه یکی علوا گونهبه ؛عللی، دو رویداد متمایز لازم اسا رابطه  یعنی برای برقراربودن 

معلول باشود و یکوی پوس از دیگوری ره دهود. بوا یوافتن توفویفات مناسوب،  و دیگری

هوا ارتبواط منطقویِ توان نشان داد نه دلیل و عمل، رویداد واحدی نیسوتند و میوان آنمی

تووان بوا را می )یعنوی بواور و میول( های دلیوللفوهؤبه بیوان دیگور، م .محض وجود ندارد

 ایگونوهبیان نورد؛ بوه (اندتوفیفات ذهنینه ازنرر دیویدسن همان ) توفیفات فیزیکی

بنوابراین  .(Davidson, 1980, pp. 13-14)شوود  وضوح روشونبه این دلایلنه استقلال عمل از 

یوو  ،علیا ؛ زیرادانددیویدسن این استدلال را ناشی از خَلم میان مفاهیم و واقعیات می

 بسوتگی نودارد؛ هواف آنتوفوی هنحووه بو اسوا متافیزیکی میان رویدادهای خاص ۀرابط

هویچ موانعی  . البتوهها برقورار اسوابین مفاهیم یا توفیف فرفا  نه روابم منطقی درحالی

باشوند ارتبواط منطقوی، ازنرور عللوی نیوز مورتبم داشتن باوجود  ،وجود ندارد نه مفاهیمی

(paul, 2021, pp. 54-55). 

 رسود بوه نرور می ،اسوا رو شودهههوایی روبونه پاس  دیویدسون بوا مخالفادرحالی

علیوا در اینیوا از نووع  .اش، پاسوخی سرراسوا و سواده باشودپاس  سرل براساس مبانی

 علیا التفاتی اسوا، نوه علیوا مصوطلح در علووم تیربوی نوه مسوتلزم دوگوانگی علوا 

لووی میووان یووو حالووا التفوواتی و شوورایم  رابطووه   یعنوویو معلووول اسووا. علیووا التفوواتی   عل

آن نه براساس آن، ممکن اسا حالا التفاتی موجب اییاد شورایم ارضوا شوود  یارضا
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 . (03، ص 03۱8 )سوورل،شووود یووا بوورعکس، شوورایم ارضووا موجووب اییوواد آن حالووا التفوواتی 

 ، دارای ویژگوی خودارجواعی اسوا. قصودعلیا التفاتی در برخی حالات التفاتی ماننود 

 ، بایود هموان چیوزی را باشوند« حقیقوی» نکوهیااند، برای این حالات، چون حالات التفاتی

  ،ترینود عللوی اییواد نننود. بوه بیوان سوادهاننند، در عالم واقع از طریق فرنه بازنمایی می

 در  ،درنتییوه .«شوکل نگرفتوه بوود  قصودیمون عمول را اییواد نکورد، اساسوا   قصداگر »

لوو لووی، شوورط مفهووومی، بوودون تحقووق عل  ی واقووع حووالات التفوواتیِ واجوودِ خودارجوواعیِ عل

شود. بنابراین وابستگی مفهومی و عللی دو وفف جداشدنی نیستند، بلکوه سواختاری نمی

 .دارند کپارچهی

  ۀانحراف در سلسل. چالش 6-4
ّ
 یعل

لویِ تبیوین عمول ترین مشوکلات نرریوهمهم از« عللی ۀانحرا  در سلسل»چال   های عل

عللوی میوان  رابطه  نوشند عمل عمدی را فرفا  با ارجاع به هایی نه میویژه نرریهبه ،اسا

ها، حوالات باورها و امیال( و رفتار بودنی توضویح دهنود. در ایون دیودگاه) یذهنحالات 

هایی وجوود دارد نوه ایون ارتبواط ؛ اموا نمونوهآن« علاِ »هم اند و عمل« دلیل»هم  ،ذهنی

بورای مثوال، نوودنی  ؛عمل از نوع عقلانی یا عمدی باشود آنکه عللی برقرار اسا، بدون

ناخواسته و از هییوان  ،گرای  موافق() خواهد گلدان مادرش را بشکندبازیگوش نه می

لووی  ۀسلسوول) شووودمطلووو  حافوول می یووه  ینتدهوود و قصوود خووود، گلوودان را هوول می عل

 ؛شکسوتن اسوا علوا« میول نوودک» نیایانه از راه عملی عمدی. در  اما ،(شدهمنحر 

عللوی میوان  رابطوه  ولی نودک براساس آن میل، عمل نکرده اسا. بنابراین فرِ  وجود 

 .دلیل و عمل، برای تبیین عقلانی عمل نافی نیسا

هوای ننود نوه ارتبواط عللوی میوان گرای دیویدسن با پذیرش این اشکال تأنیود می

لو سلسوله  آورد نه ید میزمانی تبیین عقلانی پد فقمنننده و اثر مطلو ، عقلانی راه » یعل

درستی نه باور و میل، بهدرفورتی یعنی ؛(Davidson, 1980, p. 78) را طی نرده باشد« درسا

 .(Davidson, 1980, p. 79)سازند توانند آن عمل را عقلانی سبب یو عمل شوند، می
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ازنرور  1رنود.، سعی در حل این چوال  دا«قصد» دِ یقچیزِم، تالبر  و برِند، با افزودن 

نوعی از مطابقا عمل با قصود عامول توان بهعنوان علاِ عمل، میآنان، با افزودن قصد به

عللی پاسو  داد. البتوه هریوو قیوودی بورای  ۀبه انحرا  در سلسل ،سخن گفا و درنتییه

 ننند.می بیانترشدن ارتباط میان قصد و عمل دقیق

جان سرل نیز مسیری مشابه را پیموده اسا. او با معرفی قصود اولیوه و  رسدمی به نرر

 قیودی برای علیاِ قصد اولیوه بورای عمول ۀها، به ارائقصد حین عمل و تبیین نارایی آن

سوا نوه عملوی مطوابق ا اولیه حالتی التفاتی اسا و شرایم ارضا آن قصدپرداخته اسا. 

نیوز  ( ودر طوول انیوام آنعمول )رونود انیوام  ارزیوابیِ  ۀاولیه وظیف قصدآن انیام شود. 

بوه عهوده دارد. بنوابراین  ( رااولیه بود یا نوه قصدشده مطابق آیا عمل انیام) یهینتارزیابی 

حلی برای غلبه بور مشوکلِ تواند راهاولیه، می قصددر نگاه نخسا، این سازونارِ ارزیابانه 

 عللی باشد. ۀانحرا  در سلسل

رسد هر حالا ذهنی را نه علا عمل بدانیم و هور قیودی را بوه یحال، به نرر م بااین

عللی را از انحرا  مصون نگه داریوم. حتوی  ۀتوانیم سلسلنحوه علیا بیفزاییم، بازهم نمی

ما باشد، بازهم ممکن اسا از مسیری انحرافی بوه آن  ۀاولی قصدمطابق  قا  یدقاگر عمل ما 

بورای  یاز قصود پیروی عامل باوجود ،در آن رسیده باشیم. موردی را در نرر بگیرید نه

سبب وجوود اشوتباهاتی در مسویر انیوام عمول، مطلو ، به ۀبه نتییدستیابی انیام عمل و 

 یوه  ینت، دسوتیابی بوه یموورد چنوین. در یافته اسوادسا  هنتیی آن طور اتفاقی بهبهفرفا  

 .(Moya, 1990, p. 125) آیدبه شمار نمیمطلو ، عمدی 

عللوی بوین میول و عمول،  رابطوه  بنابراین افزودن هرگونه قید یا شرط اضوافی در تبیوین 

را عللوی امکوان انحورا   ۀبواز سلسولماهیا  نند؛ زیرامشکل افلی را برطر   دتواننمی
                                                           

( بواور و لیومقصد را به علول عمول ) دیمعتقد اسا نه با زم،یها وجود دارد: چآن کردیرو انیم ییهاتفاوت البته. 1
ِ  ؛مینن اضافه   نوه اسوا قصود نیوا بلکوه سوتند،ین عمول میمسوتق علول بواور، و لیم نه معتقدند رنداما تالبر  و ب
انحورا  در  یِ نقضو یهوادر آن دارد نه بوه مثال یقصد، سع یبرا یودیق ۀبا ارائ تالبر . اسا عمل مباشر علا
 ننودیارائوه مو« قصود از یرویوپ» ریونر ،ودیوق یبرخ زیبرِند ن (.Thalberg, 1984, p. 257)پاس  دهد  یعل ۀسلسل

(Brand, 1984, p. 18.) 
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عللوی  ۀتوان به چال  انحرا  سلسلمبانی سرل نیز نمی ۀاساس، بر پای. برایننندفراهم می

عللی ناخواسته و خوار  از ننتورل  ۀاری از موارد، انحرا  در سلسلپاس  داد؛ زیرا در بسی

 عامل اسا.

 . چالش دسترسی معرفتی6-5

 بووورووووون رایووول و ویتگنشوووتاین همایووون چوووال  ریشوووه در نقووودهای فیلسووووفانی 

تووان بوه حوالات آیوا می :. پرس  افولی ایون اسوادارد «نلاسیو گراییِ شناسیروان»

 - نه ماهیتی درونی و غیرقابول مشواهده دارنود قصدباور، میل و مانند  - ذهنی خصوفی

های نشوانه پایوۀبور  باید تنهایا  ،ها تبیین نرددسترسی داشا و عمل انسانی را براساس آن

طوور مسوتقیم بوا تبیوین برد  این پرسو  بوهها پیبه وجود آن ،مانند رفتار و زبان ،بیرونی

سا برای تبیوین چرایوی انیوام یوو ا ا او معتقدزیر ؛عمل از منرر جان سرل مرتبم اسا

مراجعه نرد؛ زیورا ازنرور او،  - یعنی باورها و امیال واقعی او - عمل، باید به دلایل عامل

 اند.علل ذهنی واقعا  علا عمل

سوازد. ازآنیانووه حوالات ذهنوویِ ایون بواور سوورل، او را بوا چالشوی جوودی مواجوه می

ازطریوق زبوان،  تنهواهوا ه نیستند و دسترسی به آنخصوفی برای ناظر بیرونی قابل مشاهد

شود نه آیا تبیین بر مبنوای آنووه عامول رفتار و زمینه ممکن اسا، این پرس  مطرح می

ننند، واقعا  یو تبیین عللی معتبور اسوا گران از رفتار او استنتا  میاظهار نرده یا تحلیل

 نوعی بازسازی تفسیری اسا  تنهایا 

داد نوه محموود  یرأحامد به ایون دلیول بوه محموود » خصی بگویدبرای مثال، اگر ش

توان مطمئن بود نوه ایون بواور واقعوا  وجوود داشوته و ، چگونه می«ترین نامزد بودباهوش

شود نه خوود عامول دچوار تر میدلیل واقعی عمل بوده اسا  این مسئله هنگامی پیویده

ل واقعی تفاوت داشته باشود، یوا حتوی خطا یا خودفریبی باشد، یا دلایل اظهارشده با دلای

درسوتی بیوان ننود، همووون موواردی نوه اعموال عامل نتوانود دلایول ذهنوی خوود را بوه

 .شناختی در نار باشندناخودآگاه، عاداتی یا روان

طوور بنیوادین متکوی بور به تعبیر دیگر، ازآنیانه جان سرل تبیین عقلانوی عمول را بوه
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ها مستلزم ارجاع نه به این واقعیا اعترا  نند نه تبیین داند، ناگزیر اساتبیین عللی می

آورد یوا نواظران اند، نه فرفا  به دلایلی نوه او بوه زبوان مویبه وضعیا واقعی ذهنی عامل

ننند. این به معنای آن اسوا نوه معرفوا موا بوه براساس رفتار و زمینه از او استخرا  می

اسوا؛ زیورا « ناایمن» ی،شناسرر معرفادلایل ذهنی عامل همواره مشروط، ناقص و از من

های پوذیر نیسوا و هموواره ازطریوق واسوطهدسترسی مستقیم به آن حالات ذهنوی امکان

 یابیم.تفسیری به آن دسا می

سا عمل را براساس دلایول ذهنوی واقعوی عامول تبیوین ننویم، اموا ا بنابراین اگر قرار

 چوه رفتواری  ،چوه زبوانی - تفسویریهای دسترسی ما به این دلایل تنهوا از رهگوذر نشوانه

یوا  ،چنین تبیینی واقعا  عینی اسانه آیا میسر باشد، در واقع روشن نیسا  - بافتاری چه و

نوعی بازسازی معناشناختی اسا نه بیشتر بوه فهوم شوباها دارد توا بوه تبیوین عللوی   تنها

قابوول  ظوواهرا  درنتییووه تووا زمووانی نووه چنووین تبیینووی ازنروور معرفتووی اعتبووار مسووتقلی نیابوود، 

 اعتبارسنیی نیسا.

برخلا  رهیافا سرل، رویکردِ ویتگنشتاینیِ تفسیر عقلانی افلا  مدعی نشف علول 

فهم عقلانوی عمول در چوارچو  قواعود  تنها. در این رویکرد، هد  ذهنی واقعی نیسا

« حقیقوا درونوی»بوه نیازی به دسترسوی مسوتقیم  روازاینزبانی و عقلانیا انسانی اسا؛ 

باورها و اهودا  فورد  دیگریا باور عامل نیسا و اعتبار آن نیز وابسته به سازگاری با  لیم

شوود و در این رویکورد مطورح نمی ،ا ذهنیدسترسی معرفتی به عل ۀاسا. بنابراین مسئل

 نه نشف علا درونی و ذهنی. ،پذیری عمل اسامعادل فهم ،تبیین

 گیرینتیجه

نردن دلایل مستقل از میل در قالب واقعیات نهوادی تبیین عمل، با برجسته ۀسرل در مسئل

عمول،  بورای تبیوین ،اجتماعی عمل توجه نرده اسا. از سوی دیگر ۀو امور واقع، به جنب

 ۀنند. این توجه ریشوه در مبوانی فلسوفبه ساختار درونی حالات ذهنی عامل نیز توجه می

فاعول بووا  ۀهوا رابطووویژه در تحلیول او از حووالات التفواتی نووه در آنبووه ،ذهون سورل دارد

ننود توا رو سورل تولاش میازایون ؛شووددار و قصودی تحلیول میمحتواهای ذهنی جها
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نوه درحالی ؛دهد نه مبتنی بر فرایندهای زیستی و ذهنی اسوا روایتی عینی از عمل ارائه

 نننود.ای، اجتمواعی و زبوانی عمول تأنیود میبر اهمیوا ابعواد زمینوه تنهاها ویتگنشتاینی

حوال، ننود. بوااینهای زیادی با رویکرد دیویدسن پیودا میرو تحلیل سرل، شباهاازاین

لحاظ مواهوی از نه به نندمیعرفی سرل برخلا  دیویدسن دلایل را حقایقی اثربخ  م

هوا برقورار ضوروری میوان آن ۀ، رابطودلیلعلل متمایزند و نیز باوجود علیا میان عمل و 

دیویدسون، بوا  «بواور-میول»باید توجه داشا نه به نرر سرل، رهیافوا  ،نیسا. در نهایا

رایانوه یوا گنگری، گاه به نتواییی غیرواقعهای بیرونی و آیندهگرفتن نق  محرکنادیده

نوه  یرفتارهای پرخطور افا،یره نیا برای نمونه،؛ انیامدمیحتی ناسازگار با عقل سلیم 

 داند.قابل تبیین عقلانی می هستند،امیال آنی  آمده ازبر
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realm of Transcendent Theosophy and theoretical 

mysticism is the manner in which the emanation  of 

existence flows from the sanctified One of the 

Necessary Existent  down to the system of possible 

beings and lower tiers of reality. Based on firm 

philosophical proofs such as the rule of the One 

produces only one, the principle of the nobility of 

the higher possible being) Imkan Ashraf( , and the 

graded hierarchy of existence , the direct emanation 

of vast multiplicities and inferior ranks of existence 

from the infinite, simple Divine Essence is deemed 

impossible. Consequently, the continuous overflow 

of mercy, existence, and guidance necessitates 

channels and existential intermediaries between the 

absolute Unseen  and the realm of testimony. 
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In this regard, the synthesis of intellectual demonstration  and 

transmitted tradition in elucidating the most perfect exemplar of this 

intermediary constitutes a central problem for Islamic thinkers. Within 

the intellectual system of Allamah Hasanazadeh Amoli —one of the most 

prominent commentators of Sadr al-Muta'allihin's philosophy—the 

doctrine of Imamate, and specifically Mahdism, transcends its purely 

theological and historical confines to acquire an ontological status. 

The core inquiry of this research is to elucidate Allamah Hasanazadeh 

Amoli’s formulation of the nexus between the station of the Perfect 

Human , the reality of universal divine guardianship , and the existential 

station of Imam Mahdi  within the network of the issuance and 

circulation of divine grace. The central question posed is: "From the 

perspective of Allamah Hasanazadeh Amoli , what station and function 

does Imam Mahdi occupy in the order of creation regarding the 

mediation of both generative  and legislative grace, and how are the 

rational-mystical foundations of this mediation explained?" 

The primary objective of this study is the discovery, systematic 

rereading, and conceptual formulation of the philosophical and mystical 

foundations of Allamah Hasanazadeh Amoli’s thought concerning the 

existential station of the Master of the Age  as the conduit of divine grace. 

Secondary objectives include: the philosophical explanation of the rule of 

the principle of the nobility of the higher possible being in the mediation 

of grace; the demonstration of the necessity of the objective presence of 

the Perfect Human in every era; the analysis of the connection between 

the Muhammadan Reality  and the esoteric dimension of the Imamate 

and Mahdian guardianship; and ultimately, demonstrating the epistemic 

coherence among demonstrative reason , mystical intuition , and 

revelatory texts within his Mahdian systematics. 

This research is qualitative in nature and employs a documentary-

library methodology with a descriptive-analytical and inferential approach. 

The textual corpus of the research comprises all the philosophical, 

mystical, theological, and traditional works and writings of Allamah 

Hasanazadeh Amoli—specifically works such as The Perfect Human from 

the Perspective of Nahj al-Balaghah, The Union of the Intellect and the 
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Intelligible, One Thousand and One Points, and his glosses on and Fusus 

al-Hikam.. In the research process, his theoretical propositions regarding 

grace, the hierarchy of existence, and guardianship were first extracted, 

and then evaluated and formulated in comparative alignment with the 

foundations of Transcendent Theosophy and valid narrative texts. 

The findings of the research demonstrate that in the thought of 

Allamah Hasanazadeh Amoli (RA), the mediation of grace by Imam 

Mahdi (AJ) possesses the following dimensions and components: 

1. The Ontological Necessity of the Intermediary of Grace: 

Based on the rule of the principle of the nobility of the higher 

possible being and the graded tiers of existence, the survival of the 

cosmic system depends on an entity linking the Necessary and the 

possible; the infallible Imam, as the pole of the realm of possibility , 

is the intermediary in the creation and preservation of everything 

other than God and the conduit for the descent of all existential 

blessings from the sacred divine presence. 

2. The Identity of the Perfect Human and the Imam of the 

Age (AJ): Utilizing mystical literature, the Allamah establishes 

that the "Perfect Human" is the manifestation of the Greatest Name  

"Allah" and encompasses all divine names and attributes. From his 

perspective, in the present era, the sole objective, external, and 

living exemplar of the Perfect Human and holder of universal 

guardianship is the sacred presence of the Remnant of God, Al-

Hujjah ibn al-Hasan al-Askari . 

3. The Inclusivity of Mediation in both Generative  and 

Legislative  Realms: The Imam’s mediation is not restricted to 

esoteric guidance or outer legal rulings (legislative grace); rather, 

generative grace—including life, sustenance, knowledge, and the 

administration of possible worlds—is effused to creatures through 

the pure heart of the Imam. The traditional expression,  بیِمُْنهِِ رُزَِ  الوَْرَ  وَ  
مَاءُ  «بوُِجُودِهِ ثبَتَاَِ الْْرَْضُ وَ الس   »"Through his blessing all creatures are 

sustained, and by his existence the earth and the heavens stand 

firm," signifies an objective and generative reality in Allamah’s 

view, rather than mere metaphor or allegory. 
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4. The Inseparability of Imamate and Temporal Continuity: 

In the Allamah’s outlook, the earth will never be devoid of a Hujjah 

and a mediator of grace, because the severance of grace from the 

channel of the Perfect Human is equivalent to the annihilation and 

collapse of the realm of possibility; therefore, the apparent 

occultation  of the Imam never means his absence from the inner 

core of existence or the suspension of his generative mediation. 

The innovation of this study lies in its ability to transform a traditional 

and narrative conception of Imamate, with the aid of Allamah 

Hasanazadeh Amoli’s philosophical-mystical corpus, into a comprehensive 

"ontological proof" wherein Mahdism is recognized as the necessary 

condition for the coherence and permanence of the cosmos. 
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نقاش  ،تحلیلای-کیفای ژ رژ  توصایفی یرژیکاردباا  ،است. در ایان پا ژهش
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پاساخ  ،در مقام ژساطت فیض الهی از چه جایگاهی برخاوردار اسات ×یمهد

فیض، ضرژر  ژجاود  ۀاتی چون ضرژر  ژجود ژاسطدادو است. ت یین موضوع
نحو عااام ژ در زمااان حاضاار مهاادی حجاات الهاای در ساایمای ن اای ژ امااام بااه
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 مقدمه

ض و از یفو ۀیواز اهودا  مهوم نرر یکوی ،ن خداوند و مخلوقات اوین وساطا فیض بییتب

و پیوروان مکتوب فودرا ملا گاهدیوض از دیفو ۀ. ضورورت وجوود واسوطاسا آنان نار

 یوجود و درجات دانو ین درجات عالیب یوجود و ربم و جود کیوتش مسئلۀبه  ،ایشان

اسوتعداد و  فقم، )قوابل مادی(ض به مراتب نازل وجود یدر نزول ف یعنی ؛گرددیوجود بازم

 ین ضورورین بویوها در اوجوود واسوطهه کبل ،نیسا یافنض یسب فن یها براان آنکام

ارتبواط خداونود بوا موجوودات را  ،فویض ۀواسوط. (0۱۱ص  ،0  ،03۱8 ،)فودرالدین شویرازیاسا 

محوال  الیهات با موجودات مرنوب، عقولا  جمیعارتباط واحد من ،سازد و بدون آنبرقرار می

نه نقو  وسوایم فویض ایون اسوا ،در واقع. (84ص  ،8،  03۱8 )فدرالدین شیرازی،بود خواهد 

 (043ص  ،۱  ،03۱8)فودرالدین شویرازی،  سازنددریافا فیض مهیا و آماده میموجودات را برای 

نننود. از بوه او اعطوا می ،و فیض حق را در زمان و مکان خافی و براساس قابلیوا قابول

 ،ریوثنارتباط واحد بوا  یفیض، به چگونگ ۀطرح بحث واسط ۀضرورت اید ،منرر فلاسفه

از  ،ردیکوون رویووگردد. براسوواس امیازالواحوود( بوو ۀثوورت از وحوودت )قاعوودنو فوودور 

وسوایم فویض،  یثرات از میراکمت ۀیشود و بقیفادر نم یجز معلول واحد یتعالواجب

خلیفوه  ،عنوان انسان نامولنبی و امام به ،. با این نگاهنردافا خواهند یض وجود را دریف

 ،جهواق  وساطا در فیض الهی را بر عهد دارد. ازاینو حیا الهی در زمین اسا و ن

ای بودون در روایات گفته شده زمین همواره به وجود حیا الهی نیازمند اسوا و لحروه

و اگور دو نفور در زموین بواقی  (00۱-008 فوص ،0   ،0450)نلینوی، تواند دوام بیاورد آن نمی

امام و حیا الهی خواهد بود و آخورین فوردی نوه از دنیوا  ،دو یکی از آن ،مانده باشند

. وساطا در فیض توسم حیوا الهوی (085ص  ،0   ،0450 نلینی)امام خواهد بود  ،رودمی

یکوی از آثوار وسواطا  ،هانه هدایا باطنی انسواندارای مراهر و تیلیات مختلفی اسا

 و حیا الهی در زمین اسا. ×امامفیض 

خصووص بوه ،دیشمندان شیعه همواره از این منرر به جایگواه اموامرو عالمان و انازاین

 اند.معارفی را در اختیار جامعه قرار داده ،نیاز براساستوجه داشته و  ×زمانامام 

 ×یمهودنحو عام و امام جایگاه اماما به از درک عمیقبا  &یآملزاده علامه حسن
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 نوردهرا تبیوین  ایشانلزوم حضور و استمرار وجود د، در آثار مختلف خو طور خاص،به

در وساطا فیض الهی با  ×یمهدجایگاه امام  دربارۀدیدگاه ایشان  ،اسا. در این مقاله

 شود.می بررسیتحلیلی  - رویکرد نیفی و روش توفیفی

شناسووی درخصوووص ایوون عنوووان و بووا ایوون نووه ازنروور پیشنه لازم بووه یووادآوری اسووا

 اسا. انیام نشدهنار پژوهشی  &یآملزاده تاننون در آثار علامه حسن ،رویکرد

 شناسیمفهوم. 1

 ×یمهدامام . 1-1

ا خودا قورار گرفتوه اسوا. ایون لقوب یه او موورد هوداناسا ین معنیبه ا« یمهد»لقب 

نار رفته اسوا. از منرور  به ×یمهددر مورد امام  |رسولحضرت توسم بار  نخستین

ننود و بوا ظهوورش، نه در آخرالزمان ظهور می امام دوازدهم اسا ×یمهدامامیه امام 

زمین از عدل و داد لبریز  ،رسند و در پرتو آنمؤمنان و شایستگان در زمین به خلافا می

 ا و رفاه فراگیر خواهد شد.یشود و سعادت، امنمی

 فیض. 1-2

، 0  ،0404 منروور،)ابناسوا ردن و باران آموده نزش و اعطایر یمعنا در لغا به« ضیف»

 .شود یه از محل خود جارناد شد یآنقدر ز یعنی ؛ض شدیشود آ  فای. گفته م(005ص 

ض شود؛ یر فوایند: خیگویاند. مثلا  مردهناطلا   یان امور معنوین لفظ را میازا  به جریا

 یء امورعبارت از القا». در افطلاح (058، ص 3  ،0303)سیادی،  دیگردنده و منتشر نپرا یعنی

ه نو یفعول فواعل یمعن تسا  و بهنسب و انق الهام بدون تحمل زحما یاسا در قلب به طر

موراد  بوا وجوود  یه به وجهونز آمده اسایغرض و عوض نباشد؛ ن یفعل  دائم بوده و برا

شوه و یه همنشود یاطلا  م یبه فعل فاعل« ضیف» ،در فلسفه .(380ص  ،030۱)سویادی، « اسا

تابع دوام وجود اسا.  ،را دوام فدور فعل از اویز ؛ان اسایدر جربدون عوض و غرض 

و معقول افاضوه  ینحو ضرورز را بهیچه همهنالوجود اسااض و واجبین فاعل مبدأ فیا

وجود  ها بهب آننیه جهان از ترن یه تمام موجوداتنن اسایض ایند. مقصود از فنیم
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از  یزیونود چیاگور بگو .متراد  فدور اساض یمبدأ افاضه شده اسا. ف یواز  ،آمده

اسوا ج از آن فوادر شوده یتودره بوهنون اسا یمقصود ا ،افاضه شده اسا یگریز دیچ

الدوام یاش علضیف»را یز ؛ندیاض گویحق را مبدأ ف ،جهانی. ازا(058ص  ،0،  03۱3)فلیبا، 

د بتوان گفا یاش یاسلام ۀان فلاسفیرسد. در مها میشود و به آنبه موجودات افاضه می

ض بوا یفو ۀیونرر یو بوه سوازگار ،ض را مودونیفو ۀیوه نررنواسوا یسنن ینخست یفاراب

ز در آثوار یونا نیسوابون»، یاز فواراب پوس. (00ص  ،0380)رحیمیوان،  «ردنوم کعا اسلام حیشر

ض از یفو ۀ. آمووز(055، ص 0380)رحیمیوان،  «توجوه داشوته اسوا یض الهویفو مسوئلۀبه  ،خود

اسا؛ یعنی موجودی در وجود  کیووجود و تش ان  افالیبر ب یمبتنفدرا ملادگاه ید

وجوود علوا  متور از هموان سون ن یادرجه ۀمنزلهنند )معلول( بنه فیض را دریافا می

 کن مولایاز او به علا اسا و این کو فقر معلول، ملا یربم وجود ،قایاسا و در حق

فوورت به یض الهیجود و ف ،یهیدرنت. (30۱ص  ،0  ،03۱8 ،)فدرالدین شیرازیاسا  یشگیهم

ن جوود و یوو ا (000ص ، 0385، )فدرالدین شیرازیشود یافاضه م یدائم و مستمر بر جهان هست

 .  (08۱ ص ،0  ،03۱8 ،)فدرالدین شیرازیشود یم یموجودات جهان هست ۀض شامل همیف

در بقوا و  نیازمنود هسوتند،ض ین فویوه در افل وجودشان به انگونه موجودات همان

ا و یوبرحسوب ظرف ی. البتوه فویض الهوی بوه هور موجوودانودمحتا ز به آن یدوام وجود ن

. (030ص  ،0  ،03۱8، )فوودرالدین شوویرازیدارد ان و جریووان یسوور ،اسووتعداد خوواص آن موجووود

 نند:به این بیا استناد می ،در تبیین این سخن &زادهحسنعلامه 

 بووه قوودر روزنووه افتوود شووعاع در خانووه

 

 چه شعشعه شمس را نهایا نیسوااگر 

 هور مقودار روزنوه باشود شوعاع در آن  نوه نودیافزایمضومون مو نیودر شورح ا شانیا 

 یزیوچ یکویه بوه نوسوا ین نیا شعاع داشته باشد. پس چنینهایگرچه شمس ب ،افتدیم

 0380زاده آملوی، )حسون «راه نودارد ینود، حرموان در نروام هسوتنرا محروم  یگریبدهد و د

 .(00۱ص ، 3  ،«الف»

 ،منروور از فویض در ایون مقالوه ،ردن(نفویض )اعطوا یلغوو یبنابراین با توجه به معنا

و  ینیوکوض تیاعوم از فو ،یرم خداوند بوه عوالم هسوتنو جود و  یشامل تمام نعمات اله

 اسا. یعیتشر
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 فیض ۀواسط. 1-3

بوه چیوز دیگوری را فوراهم  یابیدسوت ۀلیه وسونواسا یزیچ یمعن در لغا به« واسطه»

واسوطه . »(۱0۱ص ، 0 ، 03۱3)فولیبا، شود  یووتوان به چیزی دیگر نزدآورد و توسم آن می

دیگور بوین اموور  نهبه معنی میانیی اسا و میانیی نسی یا چیزی اسا)وسیم( در فارسی 

. (۱۱۱ص ، 0  ،03۱3 )فولیبا، «شودن دو چیوز بوه یکودیگر گورددوساطا نند تا موجب نزدیو

از اهودا   یکوی ،ثورت از وحودتنبرآمودن  ۀن خداوند و مخلوقات او و نحووین وساطا بییبت

 کیوتشو مسوئلۀن بوه ید فودرالمتألهیوض از دیفو ۀض اسا. ضرورت تحقق واسطیف ۀیمهم نرر

در  یعنوی ؛گرددیوجوود بوازم یوجوود و درجوات دانو ین درجات عالیب یوجود و ربم وجود

 یافنوتنهوایی ض بوهیسوب فون یهوا بوراان آنکووجود اسوتعداد و ام ،ض به مراتب نازلینزول ف

 ؛(0۱۱ص  ،0  ،03۱8، شویرازی )فودرالدیناسوا  ین ضورورین بویوها در اه وجود واسطهکبل ،نیسا

ه واحود اسوا بودون وسواطا نوث یواز آن حمطلوق  واحودِ  چون استناد افعال نثیر به خداونودِ 

 .(84ص  ،8 ، 03۱8، شیرازی)فدرالدین اسا محال  ،ثرهکم میجهات و وسا

 یا و موجوودات بورایردن اشونوسوایم فویض مستعدسواختن و آموادهنقو   ،در واقع

 ۀواسوط یعنوی ؛(043ص ، ۱  ،03۱8، )فودرالدین شویرازیاسا ض و قبول فیض الهی یافا فیدر

ض الهوی یفو . ازآنیانوهرساندبه موجود می یان خافکض، فیض الهی را در زمان و میف

جهوان  ۀه همکنیاسا. با توجه به ا یگیو همش یز دائمیض نیف ۀجود واسطاسا، و یدائم

و  اسوا یتموام جهوان هسوت یز بورایوض نیفو ۀواسوط ،اسوا یض الهویمشومول فو یهست

فویض  ۀنخواهود داشوا. در نلموات فلاسوفه بورای واسوط یاختصاص بوه موجوود خافو

در مکتوبوات و سوخنان  &یآملوزاده مصادیق مختلفوی گفتوه شوده اسوا. علاموه حسون

قورآن را  ،اسا. در یکی از سخنان خووی  نردهبه برخی از این مصادیق اشاره  ،خوی 

ض موردم، قورآن و یفو واسوطه  و  یاموام و هواد»فیض معرفی نموده اسا.  ۀعنوان واسطبه

 .(055ص  ،3  ،«الف» 0380 زاده آملی،)حسن «ان همه اسایتب

فویض الهوی برشومرده  ۀرا از مصادیق واسط ×امامو  |انرمرسول  ،و در سخن دیگری

 یتعوالحوق پیغمبر و امام را نه سفیر»اسا.  نردهاسا و آنان را حیا الهی در زمین معرفی 

ا گویاند به همضیف واسطه  و  ا اسا مطلقا  ه نند ین مناسبا حیل  «قول و فعل آنان حیل
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ض یفو واسوطه  اموام، »نند نه ی. در سخن دیگری تأنید م(0۱8ص  ،« » 0380زاده آملی، )حسن

باشد آن اسا نه جان  وعوای حقوایق قرآنوی و دارای الله میرسول فه  یالهی و خلیفةالله و خل

را از  ×اموامجها وجود . ایشان ازاین(00ص  ،0،  «الف» 0380 زاده آملی،)حسن «عصما اسا

 :گویدخصوص میمراهر عنایا الهی بر جهان هستی برشمرده اسا. دراین

طور نه عنایا الهی موجب شده تا این عالم و موجودات  را خلوق نمایود؛ همان

همونین عنایت  موجب شده تا بوا وجوود انسوان ربوانی معصووم و تأییدشوده بوا 

هوای الهوی بور موردم وجود او حیا ۀواسطرا استمرار بخشد نه به القدس آنروح

در واقوع او  .گیوردالله و هدایا مردم توسم او فورت میشود و طریق الیتمام می

شوود. بین خداوند و مردم اسا و فیض الهی بر خلق توسوم وی محقوق می ۀواسط

مانده باشوند؛  جها در روایات تصریح شده نه اگر تنها دو نفر در زمین باقیازاین

اموام  دو امام خواهد بود. و برای اینکه زمین از حیا الهی خالی نمانودیکی از آن 

 .(300ص  ،«الف» 03۱0زاده آملی، )حسنرفا نه از دنیا خواهد آخرین فردی اسا

 ×یمهدفیض وجودی امام . 1-4

و استمرار آن در جهوان  یض الهیبا توجه به دوام ف ،&یآملزاده از منرر علامه حسن

ق یوو تطب ینویا آن برطبوق نصووص دیوض و عمومیفو ۀلزوم واسوطو  سو،از یو  یهست

تووان یکوی از مصوادیق را می ×یمهودحضورت  ،دیگور سوویها بر امام معصووم از آن

حضورت  باید دید نه از دیدگاه ایشان مراهر فویض آن ،فیض الهی برشمرد. حال ۀواسط

 اسا  نردهچه نکاتی اشاره  بهخصوص به جهان چگونه بوده و دراین

 ،تبوع آنو بوه ضیلازم اسا به ابعاد فو ،شدهادیمطلب و پاس  به پرس   نیا نییتب در

 به جهان توجه شود. ×یامام مهد ضیابعاد ف

 ابعاد فیض. 1-5

 ؛نیوکلحاظ تبه 

 عیلحاظ تشربه. 
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 .نردفیض تکوینی و فیض تشریعی بررسی  ۀدو دست در تواننیز میرو فیض را ازاین

 فیض تکوینی .1-5-1
ض ی. فواسوا یض الهویاز مصادیق فو نه یففا ربوب یتیل و ن یآفر یعنین یوکت

شوامل تموام  گیورد وموی را در بور یجهوان هسوت ۀهم و ناظر به عالم خلقا اسا ینیوکت

ض هر لحره هموراه موجوودات اسوا و هرگوز از آنوان یاین ف ؛شودیموجودات جهان م

او ؛ شَأْن یفوْمٍ هُوَ یل  ن» :م اسایرنسخن خداوند در قرآن  ،شود. شاهد بر آنیجدا نم

 .(0۱ ،)الرحمن «اسا یارنو  نأش درهر روز 

علل و  ،وسایم ۀوسیلهخداوند و ب ۀنه با ارادفیض الهی دارای مصادیق مختلفی اسا

 اند:ن علل و اسبا  بر دو قسمیشود. ااسبا  در جهان هستی جاری و ساری می

 یالف( علل و اسباب ماد

ن یشدن زمزنده باعثه نوون باد و باران هم ،م به عوامل مادییرنخداوند در قرآن 

ُ ال وذ»د: یوفرمایم و اسوا نردهعنوان عوامل تکوینی اشاره به ،شوندیاهان میو گ  یوَ الله

ه نواسوا خد؛ نا بهِِ الْْرَْضَ بعَوْدَ مَوْتهِواییاٍ فأََحْ یبلَدٍَ مَ  یِِلرُ سَحابا  فسَُقنْاهُ یاحَ فتَثُیأَرْسَلَ الر  

برد و با بواران  یار مرده میو د زاند و آن ابر را به شهریفرستد تا ابرها را برانگیبادها را م

 .(۱ ،)فاطر «ندنین را پس از مر  زنده میزم

 یدَ یونَ یاحَ بشُْرا  بوَیرْسِلُ الر  ی یهُوَ ال ذ: »دیفرمایمدیگر با تأنید بر این مطلب  ۀدر آی

ل  نواٍ فأََنزَْلنْوا بوِهِ المْواءَ فأََخْرَجْنوا بوِهِ مِونْ یوِِذا أَقلَ اْ سَحابا  ثقِالا  سُقنْاهُ لبِلَدٍَ مَ  یرَحْمَتهِِ حَت  

  فرسوتد توا ی  در پویه بادها را به بشارت باران رحما خوناسا  ییاو خدا؛ الث مَراتِ 

م یبوران ،ه مرده اسان یاریها را به دزا( را بردارند، ما آنباران) نیسنگ یابرها ،چون باد

 .(00 ،)اعرا  «میم و هرگونه ثمر و حافل از آن برآوریو بدان سبب باران فرو فرست

 و نودنیان مویورحموا خوود ب ۀدهنودعنووان بشوارتگر، خداوند باد را بوهید ۀیدر آ

ِ یرْسِلَ الر  یاتهِِ أَنْ یوَ منِْ آ»د: یفرمایم راتٍ وَ ل  والفْلُوْ یرَحْمَتهِِ وَ لتِیَْورِ مْ منِْ کقَ یذیاحَ مُبشَ 

 یعنووان بشوارت گرانوه بادها را بوهنن اسا یات خداوند ایاز آ؛ بأَِمْرِهِ وَ لتِبَتْغَوُا منِْ فضَْلهِِ 
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رم  نو... توا از فضول و  منود گردانوداز رحما خوود بهره یزیفرستد تا شما را به چیم

 .(4۱ ،)روم «دیننل یتحص (ها)انواع نعما

 (یمعنو ) یمادریاسباب غب( علل و 

 یرمووادیغ، علوول و اسووبا  یالهوو ینیوکووض تیم فوویق وسووایگوور از مصووادید یادسووته

ن یض بویفو ۀق واسطیا مصادین مصدا  ییه و عقل و ... هستند. در تعک( مانند ملائیمعنو)

 .ما و عرفا و اهل منقول اختلا  نرر وجود داردکح

نند؛ اگرچوه نیم یض معرفیف ۀواسطرا  نه آنعقل اول اسا برما کح ۀکین تیشتریب

اسوا ز نقل شوده ین ^ائمهو  |ینب ،هکبر وساطا ملائ یمبن یسخنان نیفدرالمتألهاز 

فعوال را ق داده و عقول یوتطب وگواه عقول را بور ملو یحت ،(48۱ص  ،0385، فدرالدین شیرازی)

 .(3۱۱ص  ،0385، فدرالدین شیرازی)همان ملائکه معرفی نرده اسا 

ه کوملائ ؛خلقه یم امره فیهم وسا»د: یگویه مکدر مورد وساطا ملائ نیفدرالمتأله

. در نلام (048ص ، 0  ،03۱8 ،فدرالدین شویرازی) «ندیان مخلوقات اویم امر خداوند در میوسا

نننود یفوا مویرا ا یض الهویفو ۀه نقو  واسوطنوه دانسوته کورا همان ملائ عقول ،یگرید

ا یو هودا رساندن وحوی ۀدیگری، ملو را واسطدر سخن . (3۱۱ص  ،0385 ،فدرالدین شویرازی)

فودرالدین ) «اسوا |ینبون خداونود و یبو ۀواسوط ومل»د: یگویو م نندمی یمعرف یاله

 .(48۱ص  ،0385 ،شیرازی

اند. آنان بر این باورنود نوه ردهن یض معرفیف ۀرا واسط« املنانسان »عرفا  ،در مقابل

م، یاز وسوا یاشود بدون واسطهی، نممتکثراتشان در یبه علا ظهور و تیل یاسما اله»

قوا یز از حقیونند، سپس ظهور اسما و ففات ننبا حق مرتبم باشند و فیض را از او اخذ 

ن اسوما و فوفات و یب ۀرابط ،نیهم ۀواسطدارد و به یاهیا  به واسطه و خلفیحق احت یبیغ

ع اسوما و یمرهر تام جمگر انسان یشود. و از طر  دیات منفتح منه، با  بریبیقا غیحق

جهوا نیوق و اسوما اسوا و ازایع حقوایالله در جمپس انسان مرهر اسم .ففات حق اسا

 «ن بووه موجووودات اسووایدر مقووام تعوو یض الهوویفوو ۀعووالم منسووو  بووه اوسووا و او واسووط

 .(4۱0-4۱4 صف ،0305)آشتیانی،
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ض یفو در ۀدانسوته و او را واسوط |هیمحمدقا یامل را حقنعرفا مصدا  اتم انسان 

 یاسوما و فوفات و تحقوق خوارج یتیل أمنش |هیمحمدقا یحق»اند. ردهن یمعرف یاله

در فوورت  |هیومحمدقوا یقا اول ظهوور حقیحق ق در موطن خار  اسا و دریحقا

ن یوو اتم واجد اسوا و ا یمالات موجودات را عقل اول بنحو اعلنعقل اول اسا. پس 

اء اسوا؛ لوذا حضورت یانباز حسنات خاتم یااز ظهورات و حسنه یعقل اول چون ظهور

انسوان  یوجوود ۀطوه و سولطیاز ح یچ موجودین هیبنابرا .«یالله نوراول ما خلق»فرموده: 

 .(۱00-۱05 صف ،0305،آشتیانی) «باشندیخار  نم |یمحمد یامل ختمن

وساطا انبیا و اولیای الهوی در فویض الهوی پذیرفتوه  ،حکما و عرفا در هر دو دیدگاهِ 

از مراتوب  |امبریواسلامی، وجود مقودس پ ۀشده اسا. منتهی از دیدگاه حکما و فلاسف

نقوو  وسوواطا فوویض را بوور عهووده دارد.  ،اعوولای ممکوون اشوور  اسووا و درنتییووه

نورده این سخن را از احادیث و روایات نیز الهوام گرفتوه و بور آن تأنیود  نیفدرالمتأله

ُ نوُورِ »نقل شده اسا:  |نه از حضرت رسول انرمچنان ؛اسا لُ مَا خَلقََ الله اولوین  ی؛أَو 

 ۀبوه ضومیم .(۱۱ص ، 4   ،0450جمهوور، بیأ)ابون «چیزی نه خداونود آفریود، نوور مون اسوا

نریر ایون روایوا  - هستند |روایات و نصوفی نه بیانگر جایگاه اوفیای رسول انرم

 «من و علی از یو نوریم ؛منِْ نوُرٍ وَاحِدٍ  یخُلقِاُْ أَناَ وَ عَلِ »ه فرمودند: ن |از رسول خدا

توان نتییه گرفا نه اوفیای آن حضرت نیوز هماننود رسوول می - (03۱ص  ،030۱)فدو ، 

گونوه نوه ممکون اشور  نقو  و همان ؛اندمصدا  اتم و انمول ممکون اشور  |خدا

 اند.فیض الهی ۀگفا نبی و وفی نیز واسط توانمی ،عهده دارد وساطا در فیض را به

انود ردهن یمعرفو |هیومحمدقا یرا حق« املنانسان »عرفا نیز مصدا  بیلن و روشن 

ن یدر مقوام تعو یض الهویفو ۀامل واسطنانسان  ین وقتی. بنابرا(۱4۱-۱4۱ صف ،0305 )آشتیانی،

مرتبوا  یامول حضورت ختمونگر مصودا  اتوم انسوان ید سویبه موجودات باشد، و از 

 ۀبووه هموو یض الهوویفوو ۀمرتبووا واسووط یحضوورت ختموو نووه شووودییووه گرفتووه میباشوود، نت

 یو جوار یز سواریون ^ائموه سواحا وجوودی ن دریم همونوکن حیموجودات اسا. ا

 .هستندمرتبا  یاز سن  ختم فراوان،ات یروا براساس ،را آن ذوات مقدسیز ؛اسا

رد و توافوق نوما و عرفا بوا نرور اهول منقوول جموع کن نرر حیتوان بین وفف میبا ا
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 یامور ^ائموهو  |ینبوز وسواطا ین ینیات و نصوص دیچون برطبق روا ؛یاد نمودیا

 شده اسا. یمسلم تلق

 ضووة انهووم یالاخبوار المستف یو قوود ثبوا فوو»سود: ینوینووه مین زمیودر ا یمیلسوو هعلامو

ع یوجم یلمات علکالعلوم و الع الرحمات و یافاضة جم ین الحق فین الخلق و بیل بیالوسا

براساس روایات و احادیوث مسوتفیض بوه اثبوات رسویده نوه انبیوا و اولیوا بوین خلوق و  ؛الخلق

  ،0453 )میلسوی، «جهان هستی واسوطه هسوتند ۀالهی به هم یهارحمادر رساندن  خداوند

 .(050، ص 0 

 سد:ینویم ^ائمهو  |امبریپض یوساطا ف ۀنیوی در زم

در اخبوار متوواتره بوه وجوه  ،انودردهنعقول اثبوات  یما براکه حنشتر آنوه را یب

م بوودن را یعقول قود یآنان برا.ده اسایثابا گرد |انرمرسول  یبرا یگرید

ن  بور یز تقدم در آفرین نیارواح معصوم یاند و در اخبار متواتره براردهناثبات 

یواد یدر ا ،عقول توسم یز برایان ثابا اسا و نیر روحانیا بر سایمخلوقات  ۀهم

 ۀهمو یین علا غوایه معصومناند و در اخبار ثابا شده لیر را قایا شرط در تأثی

آنهوا . دیآفریزها را نمیر چیو سا کاند و اگر آنان نبودند خداوند افلامخلوقات

اند و در اخبوار علوم و معوار  بور نفووس و ارواح دانسوته ۀافاض ۀعقول را واسط

ر ین بور سوایق بوه توسوم معصوومیعلووم و معوار  و حقواع یوه جمنوثابا شده 

 .(۱0ص  ،0   ،0453 میلسی،) شودیامبران افاضه میفرشتگان و پ یدگان حتیآفر

 ۀدر افاضو ۀان خلق و حوق واسوطین میه معصومنضه ثابا گشته یه در اخبار مستفکحافل آن

، «عقول»گفوا منروور از توان ین میبنابرااند. مالات بر همه خلقنها و علوم و ع رحمایجم

 تووانیم یوهیدرنت .منشعب شده اسا ^ائمهه از آن نور، انوار نبوده  |انرام ینور نب

ه ن یتیو روا (۱0ص  ،0   ،0453 )میلسوی، «اول ما خلق الله العقل»ند: یگویه من یاتین روایب

 د:یوگویه منو یتیو روا (۱۱، ص 4   ،0450 جمهور،بیأ)ابن «یاول ما خلق الله نور»گوید: می

ل ما خلق الله النور» . (۱۱ص  ،0   ،0453 ،میلسوی) جموع نموود (35۱ص  ،4   ،0453 )میلسی، «اول

ن یم بوین، وسوایو ائموه معصووم |اسولام ید: رسول گرامویگویگر میث دیدر شرح حد یو

 .(0۱0ص ، ۱   ،0453 ،میلسی)« ن خلقهینه و بیم بیهم وسا. »اندخداوند و مخلوقات
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تووان بور چنود دسوته فیض دلالا دارنود را می ۀنصوفی نه بر لزوم واسط روایات و

 رد:نم یتقس

انوود. ردهناد یوو« لهیوسوو»عنوووان بووه ^ائمووهو  |امبریووپات از یوواز روا یااول: دسووته

 «میخداونود یسووله بوهیما وس؛ الله  یلة الینحن الوس»ند: اهخصوص فرموددراین |امبریپ

ن یالوذ»ند: اهفرمود ^ایبحضرت در مورد جایگاه اهل . آن(03ص ، 00   ،0453، میلسی)

. در (050ص ، 0  ، 045۱ )حور عواملی، «نودیخدا یسووهل بویا وسایباهل؛ الله  یل الیهم الوسا

)میلسوی،  «ن الله ین الخلق و بویل بیانهم الوسا» اسا: بیا نقل شدهاهل دربارۀگر یا دیروا

 .(۱۱ ، ص03  ، 0453

ن یوات در ایوروا»د: یوگویم یمیلسوعلاموه ات، یاین دسته از روا یبا توجه به فراوان

ا و ینه انب» (053، ص 0   ،0453، میلسی) «ده اساینه مستفیض بوده و به حد استفاضه رسیزم

 .(000ص ، ۱4   ،0453، میلسی) «هستند مردمن خداوند و یب ۀای الهی واسطیاول

« سوبب» انود.اد نردهیو« سوبب»عنووان هن بویات از معصوومیگر از رواید یادوم: دسته

 ییا بوه جوایافا و یق یتوف یارنتوان به انیام یه توسم آن من یالهیعبارت اسا از وس

نهفته اسا و « بودنواسطه»و « بودنلهیوس« »سبب» یتوان گفا در معناین میبنابرا .دیرس

ا از رسوول یوروااسا. در  ین معنیز به همین نیدر مورد معصوم« سبب» ۀاربردن واژنهب

ن ین الله و بیما بیالسبب ف انایعلا ی» فرمود: ×ریامه به حضرت ننقل شده اسا |انرم

 «ین خداونود و خلوق و مخلوقوات او هسوتیتوو بعود از مون سوب بو یعلو یا؛ یخلقه بعد

 .(048ص ، 00   ،0453، میلسی)

 د: یوفرمایم . ایشوانن واژه آموده اسوایوز ایبه جابر ن ×باقرا امام ین در روایهمون

 موا  ؛نیویة و الادمکوحهم و عبوادتهم مون الملائیو نحن سوبب خلوق الخلوق و سوبب تسوب»

   ،0453، میلسوی) «میبوودهوا ه و انسوانکوح و عبوادات ملائین  و موجوب تسوبیسبب آفور

 .(05ص  ،00 

ن یها السبب المتصل بویا یوالسلام عل»م: یخوانیم ×یمهدارت امام ین در زیهمون

 .(80ص ، ۱۱   ،0453، میلسی)« الارض و السماء

در وسواطا  ینقو  مهمو ^نیمعصومه ند یآیات برمین دسته از روایاز میموع ا
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معرفا  ،ضین در فیانگر وساطا معصومیبنه ات ین روایخصوص ابه ،دارند یض الهیف

 اند.ایا و هدایو عبود

 رنودن توجوه دایدر زم« یالهحیا »گاه یات به نق  و جایگر از رواید یاسوم: دسته

ن را یمعصووم ،اتیول از روایون قبیوا .ننودنیمو یادآوریا وجود آنان را بر مردم یو اهم

 اند.ردهن یمعرف« یحیا اله» قیمصادعنوان به

 ،عهیشو یثیحد های اتنآمده اسا. در  یاریات بسیث و روایدر احاد« حیا» ۀواژ

و فودو  در  بةیالغدر  یو نعمان یالکافدر  ینینل اسا. شده یاژهین مبحث توجه ویبه ا

الحیوة و ان  یبوا  الاضوطرارا الو»را با عنوان  یباب نواربحارالأدر  یو میلس عیعلل الشرا

نووه نقوول ین زمیوودر ا یات فراوانوویووانوود و روااختصوواص داده« الارض لا تخلووو موون حیووة

 اند.ردهن

فرماینود: می« امام و حیوا الهوی»در ارتباط با جایگاه و منزلا  ×نیالعابدامام زین

های خداوند بر اهل عالم هستیم. ما موجب امان و آسوای  ما پیشوایان مسلمین و حیا»

ما آسمان را سر پا نگه داشته نوه بور زموین  ۀمردم در روی زمین هستیم. خداوند به واسط

. (054ص ، 0  ،03۱0)فودو ،  «بوردین اهل  را فرو میزم ،روی زمین نباشیم اگر ما برنیافتد. ... 

خداوند ما را حیوا در زموین و اموان بورای »فرمایند: خصوص مینیز دراین ×امام باقر

گواه اموام یجا ۀنیز در زمین ×رضا امام .(054، ص 0  ،03۱0، فدو ) «اهل آن قرار داده اسا

م، اسوتقرار و یمخلوقوات  هسوتان یخداوند در م یهاما حیا»ند: یفرمایم یو حیا اله

باشود،  ین بدون حیا باقیروز زم یواگر  .وجود ماسا ۀن به واسطیقرار آسمان و زم

 ،03۱0، فودو ) «بوردیا را در خوود فورو میا اشیه درنگونه همان ؛اهل  را فرو خواهد برد

 .(050ص ، 0 

ضو  از یفالاطولا  اسوا و یاض علیف ،خداوند آید نهبرمیات ین روایاز میموع ا

ض هموواره اموری یف ۀوجود واسط رو؛ ازاینشودیض به جهان عرضه میف ۀواسط یمیرا

و « یحیوا الهو»وجوود ات بور ضورورت یودر روااساس،  نیبر هم .خواهد بود یضرور

بور  یهوا شورط بقوای جهوان هسوتد شده و دوام وجوود آننیتأ« سبب»و « لهیوس»و « امام»

 شمرده شده اسا.
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 ^اطهوار ۀو ائمو |خودارسول نه یه گرفا یتوان نتیادشده میات کاز میموع ن

دگان و یوه بوه آفرن یو معنو یو هر نعما ماد هستندض خداوند به موجودات یف ۀواسط

ض بوه یم فویوسوا»البتوه ایون  وجود آن ذوات مقودس اسوا. ۀواسطرسد بهیمخلوقات م

فودرالدین ) «تشوان ندارنودیدر فاعل یدهنود و خوود اسوتقلالیارشان را انیام من یامداد اله

 ؛نودارد یا منافاتیا و خالقید در ربوبیارشان با توحن رو؛ ازاین(004 ص، 0  ،03۱8، شیرازی

 ما  بوه خوودش نسوبا دادهیاموور و افعوال را مسوتق یخداوند گاه انیام بعضو اساس،براین

ُ »د: یوفرمایم و هامانند گرفتن جان انسان اسا، خداونود  ؛نَ مَوْتهِوایسَ حوالْْنَفْوُ یتوَوَف  یالله

و گواه بوه علول و اسوبا  و مخلوقوات  (40 ،)زمور «نودنیارواح را به هنگام مر  قبض مو

 یالمَْووْتِ ال وذ ومْ مَلوَنتوََف وایقوُلْ »فرمایود: می و ه نسبا داده اساک ، مانند ملائیخو

 .(00)سیده،  «ردیگیه بر شما مأمور شده روح شما را منمر   ۀبگو فرشت ؛بکِملَ نوُ 

 انسوان شوئون از یکوی ،ینیتکو ضیوساطا در ف &یآمل زادهحسنعلامه  دگاهیاز د

 یآن امام معصوم اسا، تبلور یانسان نامل نه تیل» .اسا یاله فهیخل و حیا و نامل

تموام  یشوان بقوایدگاه ای. از د(03۱-030 صف ،0383 زاده آملی،)حسن «اسا یاز اسم اعرم اله

و روایاتی چوون  (000-000 صفو ،0383 زاده آملی،)حسن نامل )امام( اساانسان  یعالم، به بقا

لُ الغَْ یبنِاَ » حْمَةَ وَ تخَرُُْ  برََ یثَ وَ ینزَ   لسََواخَاِ الْْرَْضِ منِ وا  یاتُ الْْرَْضِ وَ لوَْ لَا مَا فِ ننشُْرُ الر 

نق  امام در وسواطا فویض  دربارۀرا باید  (300ص ، 0   ،0453 )طبرسوی، «... بأَِهْلهَِا الْْرَْضُ 

ان کوالله و قطب عوالم امفهیالله و خلبه قائم و حیه»از امام  جهاازاین نرد؛تفسیر و تبیین 

 .(4۱ص  ،0383زاده آملی، )حسن« شودیمر یتعب زیگر نیار دین بسیض و به عناویف ۀو واسط

مهودی، اموام  |آل محمود سر»، مصدا  چنین فردی در این زمان ،از دیدگاه ایشان

دانوه اموام حسون  یوالصالح و در  هادی فاطمی هاشمی ابوالقاسم )م ح م د( نعم الخلف

اموام نوه  ،. از منرر ایشوان(05ص  ،0383زاده آملی، )حسن «نیقیاسا ان هذا لهو ال ×یعسکر

زیورا او  ؛ظهور و غیبت  فرقوی در وسواطا فیضو  نودارد ،در زمین اسا« حیا خدا»

تمسوو « قائم»خصوص به لفظ نه هیچ وقا قعود ندارد. وی درایناسا یاهدهمیشه ش

 یب، شاهد اسا؛ شاهد قوائمیاین حیا خواه ظاهر باشد و خواه غا»گوید: جوید میمی

 .(008ص  ،0383زاده آملی، حسن) «گاه قعود نداردچینه ه
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به فواید  ،بر فواید تشریعیعلاوه ×یامام مهد ۀدر تبیین فاید ،رو از نگاه ایشانازاین

وجوود  ۀبودان نوه فائود»گوید: خصوص می. وی درایننردنیز باید توجه  ایشانتکوینی 

 ۀبلکه موجوودات و نموالات وجودیو ،های مردم نیسادادن سؤالامام منحصر به جوا 

زاده ن)حسو «او مستمر اسا ۀافاضه و استفاض ،ها بسته به وجود او هستند و درحال غیباآن

به خورشید پشا ابر تشوبیه شوده  ،حضرت در روایات بدین جها آن (00۱ص  ،0383آملی، 

 ،03۱0 فودو ،) رسواندنه از پس ابرها، نور، گرما و حرارت خود را به موجودات می اسا

 .(005ص ، 0 

 مصدا  بوارز انسوان نامول اسوا ×یمهدامام  ،&یآمل زادهحسناز دیدگاه علامه 

در  یا الهویووجود آن انسان نامل بوه عنا»شود. خداوند حفظ و حراسا مینه ازسوی 

ن و ی، زمویتعوالگردد و او هم به عون حقیها حراسا و حفاظا مع حالات و مکانیجم

. ایشوان بووا (000ص  ،« » 03۱0 زاده آملوی،حسوون) «سوازدیب و فنووا مصوون میواهلو  را از تخر

 اسا. نردهخوبی ادا خصوص بهاینتمسو به دو بیا ذیل، حق این مطلب را در

 آن شاه گل آر چه هسا پنهوان ز چمون

 

 ض وجووود اوسووا عووالم گلشوونیفوو از 

 د اگرچووه هسووا در ابوور نهووانیخورشوو 

 

 اسوووا بووواز عوووالم روشووون یاز نوووور و 

یکوی از  ،ینیوکوا تینه هودامختلف اسوا یفیض تکوینی دارای مراهر و مصادیق 

رد. خداونود هور یوگیتعلق م ینیوکه به امور تناسا  یتیهدا ینیوکا تیهاسا. هداآن

را هور یز ؛ندنیم هدایا ،رده اسانن یی  تعیه بران یمال و هدفن یسوبه مخلوقی را

 یمراتوب خافو یدارا نوهمال خود دارند کدر طریق است یمسیر خاف ،نوع از مخلوقات

 ه هموان نومرتبوه  نیتوریعوالبوه آن مخلوو  اسا توا  یگریمترتب بر د یوه هرناسا 

ا نوانوواع مخلوقوات بوا طلوب و حر ،یوهیبرسود. درنت ،اسوا اشییا و هود  نهوایغا

عنووان ا بوهیون واقعیواز ا ،میرنخداوند در قرآن اند. دن به آن مرتبهیدرفدد رس ،ینیوکت

موجوودات  ۀه همونواسوا  یسونما  یخدا» د:یفرمایم و رده اساناد یا مخلوقات یهدا

اش( هودایا نورده بخشویده و سوپس )بوه راه نموالنعما وجود خاص خودش عالم را 

 .(05، )طه «اسا

ه نوگر ید یز و قوایغرا ،فهم ،عقل ۀلیوسه خداوند بهناسا  یتیهدا ینیوکا تیهدا
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 ییراهنموا شوانیعالو هد   ییمال نهان سویها را بهآن اسا، قرار داده اتوجودمدر 

 را یفطور ینیوکوا تیو هم هودا یزیغر ینیوکا تیهم هدا ،این نوع از هدایا .ندنیم

 .شودشامل می

بوه هودایا موردم  ،بنابراین امام با ولایا تکووینی نوه از آثوار فویض تکووینی اسوا

ولایوا  ،هم به پیامبران و هوم غیرپیوامبران ،خداوند ،. برطبق آیات قرآن نریمپردازدمی

حضورت  دسوابوه ایوشوکافته شودنِ درماننود هوایی نمونوهاسوا.  نوردهتکوینی را اعطا 

، نشوان (4۱ ،)آل عموران ×یسویعحضرت توسم نور مادرزاد  یو شفا (۱3 ،)شعرا ×یموس

  از یگفا مون پونه آفف بن برخیا  داستان ن،یهمون از ولایا تکوینیِ پیامبران دارد.

بوودنِ برخوردار یایو، گو(45 ،)نمولآورم جوا موینیتخوا را بود ،یهوم زنو ه چشم برکآن

 .مقامِ بلند اسا نیاز ا امبرانیرپیغ
ترین دلیل بر اثبات ولایا تکوینی برای امام اسا. روایات دلایل روایی مهم

ر یشود. ابوبصبه یو روایا اشاره می فقم نه خصوص بسیار اسادراین

دم شما وارث رسول یدم، پرسیرس ÷جعفرخدما امام باقر و امام »د: یگویم

ن یا بوده؛ بنابراینه وارث انب ’خداگفتم رسول  .د  گفتند بلهیهست ’خدا

اش بودند؛ رسول ه قادر به انیامن یارندانستند و هر یا میه انبنهرچه را 

ن سخن ید بداند چون وارث آنها اسا  در جوا  فرمودند: بله ایز باین ’خدا

د و یور را شفا دهنرده و ند مرده را زنده یتوانیا شما میگفتم آ .درسا اسا

ارت یرو در زازاین ؛(0۱۱ص ، 0   ،0454)ففار،  «بله یاله ...  گفتند با اذن

رویاند و و گیاهان خود را مین درختان یشما زم ۀواسطبه»م: یخوانیم ^ائمه

 ۀواسطفرستد و خداوند بهنشیند و آسمان باران را فرو میها بر درختان میمیوه

 .(0۱0ص ، 0   ،0403 )فدو ، «ننداندوه را برطر  می شما غم و
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 ،عرفانی ،براساس مبانی فلسفی ،در آثار مختلف خود &یآمل زادهحسنعلامه 

ولایا تکوینی امام )انسان نامل( به نکاتی  دربارۀتفصیل به ،عقلی و نقلی

 گوید:اشاره نرده اسا. وی با تأنید بر این مطلب می

ه نوامول ن، لوذا انسوان انوددائمو  یاسا، و اسماء الله بواق یاز اسماء الله تعال یول

بوه  توانودیموه اسوا یلنا یف اسا فاحب ولاین اسم شریمل انمرهر اتم و ا

ه را در تحوا یه و سوماویارض یند و قوانائنات تصر  ندر ماده  یاذن الله تعال

 .  (00ص  ،0383زاده آملی، )حسن   درآوردیر خویتسخ

خیبور توسوم امیرالموؤمنین اشواره  ۀبه نندن در  قلع ،وی در مقام مثال ،اساسبراین

 .(0۱ص  ،03۱0 زاده آملوی،)حسن داندیم ایشانو آن را از مصادیق ولایا تکوینی اسا نرده 

طور عام جایگاه مقام اماما به دربارۀ ینراقخصوص در شرح و تفسیر سخن ایشان دراین

 گوید:طور خاص میالاوفیا بهو مقام خاتم

ل نمقام اماما خلافا  ه بوه آن جهوا نو ینیوکواسوا ت یاسا و خلافت یاله یل

ات در برابر یجم  ایوولااند. خداونود هموان خاضوع« امور یول»ع موجودات و ذرل

نود بوه نه جودا کونیا را بودون ایه خودش دارد، همان ولان یعیو تشر ینیتکو

ُ وَ رَسُوولهُُ وَ یکِِن موا وَلوِ»رده اسا و فرمووده: نثابا  ×غمبر و امامیپ نَ یال وذِ مُ الله

لاةَ وَ یقِ ینَ یآمَنوُا ال ذِ  ا یوولا»ه نوو البتوه معلووم اسوا ...« اةَ نؤْتوُنَ الز  یمُونَ الص 

ا یواسوا و از شوئون ولا یتبعو ×امواما یواسوا و ولا یقویو حق یافل« خدا

ض از یواسووطه در فوو ×سووا. و امووامیاسووا و از آن مسووتقل و جوودا ن یخداونود

هوم  ینبو ×موجودات اسا، خواه آن اموام یالاطلا  نسبا به تمام یاض علیف

ت نداشوته باشود مثول امیاء یباشد، مثل خاتم الانب ن و اولاد یرالموؤمنیا منصب نبوول

عصور  ین عصر حاضر آن واسطه عبارت از ولیو در ا ^حضرت ن آنیمعصوم

ا خدا  ین خالیزم یةالله )أرواحنا فداه( اسا و لذا رویبق  باشود تواندینماز حیل

 .(035ص  ،030۱زاده آملی، )حسن

گوید در زمان ظهور، حضورت ایشان با نمو از این مطلب در تفسیر روایتی نه می
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بور ایون نکتوه تأنیود دارد نوه  5،ننوداماموا می ×یسیعدر نماز بر حضرت  ×یمهد

 یه بوه حودیوانا و مرتبا در اتصا  بوه تحقوق اسوماء الهکرا علو م ×یحضرت مهد»

 یحت یغمبرین جها قدوه و متبوع پیافضل باشد و از ا ینیوکا تیه به حسب ولاناسا

 .(054ص  ،«الف» 0380زاده آملی، )حسن «ردیعا، قرار گیاز اولوالعزم و فاحب شر

نوه از مرواهر فویض را ولایوا تکووینی  ،&یآملو زادهحسونبنابراین از منرر علاموه 

تورین مرواهر فویض برشومرد. مهم ×عصوریکوی از فوایود اموام  تووانیموتکوینی اسا 

ا ینود از: هودااعبوارتاسوا هوا اشواره شوده نه در روایات بدان ×یمهدتکوینی امام 

، وسواطا در رز ، وسواطا در ینوزول رحموا الهو ،ر نفووس آنوانیمردم و تطه یباطن

ن، یات از زمونواز موردم، وسواطا درخورو  بر یمردم، دفع بلا و سوخت یاستیابا دعا

 ....  نین، قرار و آرام  زمیاهل زم یا براییاد امنیا

 فیض تشریعی. 1-5-2
لحواظ بوهن و هوم یوکولحواظ تهم به ،ر امور عالمیتدب یا خداوند مقتضیففا ربوب

خداونود  گیرد و نورنه نار هدایا در عالم تکوین و آفرین  انیام میهمونان .تشریع اسا

ض یز خداونود فویوام نکواح ع و وضعیاسا، در عالم تشر ی، متیلیهمواره در جهان هست

نوور خداونود در  ،قوایو در حقاسوا داشته  یا ارزانیت  را توسم پیامبران به بشریهدا

 گردد.یز اعمال مین عالم نیت  در ایاسا و ففا ربوب یز همواره متیلیع نیعالم تشر

ارسوال رسول و  ازطریوقخداونود  اسوا نوه قوانین و مقرراتی همان یعیا تشریهدا

طور منافع دنیوی و اخروی مردم وضع نرده اسا. همانتأمین برای  ،یآسمانتب نانزال 

خداونود متعوال  سوویز ازین یعیا تشریهدا ،ض و جود الهی اسایف ینیوکا تیه هدان

 یسوعادت و خوشوبخت اسوا توان یوکوت ۀم برنامویل و تتمیمکت ،آن ۀیینت .دشویمم یتنر

 .فراهم شودا و آخرت یافراد در دن
                                                           

ِ  رَسُوولُ  قوَالَ »اسا  ایروا نیاشاره به ا. 1 ِِمَوامُکمْ موِنکْم مَ یمَورْ  ابوْنُ  نوَزَلَ  ِِذَا أَنوْتمُْ  فَ یون |الله  |رسوول خودا ؛وَ 
[ در میوان شوما فورود ×گاه نه فرزند مریم ]عیسیفرمودند: چگونه خواهید بود ]و چه حالی خواهید داشا[ آن

 .(۱00ص  ،4   ،0400 ،یزیحو یعروس) «ا بیا[ اسآید، در حالی نه پیشوا و امامِ شما از خودِ شما ]اهل
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ولایا بر تشریع( ) یعیتشرفیض تشریعی و ولایا  ،&یآمل زادهحسنمه از منرر علا

ع اسا، و براناوسا»زیرا  ؛مخصوص خدواند اسا عا و یعبادش شور یه شارع و مشرل

ص  ،« » 0380زاده آملوی، )حسون «عا را نداردیع شریحق تشر یسنجز او  .دهدیمن قرار یآئ

 یسووه بشور را بهنورده نوخوود واجوب  ت  بریمتعال برحسب عنا یخدا» ،. درنتییه(۱5

ا یر و سعادت  هدایخ یسوق خلقا و فطرت بهیمال وجودش ازطرنات و یسعادت ح

افوول  یسووا خود بهین واجب اسا خداوند انسان را به عنایبر آن، همونعلاوه .نماید

بر آن افوول،  یدادن شئون زندگقیله تطبیوسند تا بهنا یهدا یو عمل ین اعتقادیو قوان

بوه  ینیوکوا تیه تنها بوا هوداناسا یاگونهمال خود برسد. ... نوع بشر بهنبه سعادت و 

له یوسوعی و بهیا تشوریباید از راه هدا ،بر آنابد و علاوهییاش دسا نممال و سعادتن

 یه بور جامعوه بشورنو واجوب اسوا یتعوال یا خدایا شود. پس در عنایز هدایقانون ن

 «خوود قورار دهنود یند تا مردم به آن بگروند و آن را راه زندگنرا نازل  ینیشریعا و د

 .(0۱0-0۱0 صف، 05  ،0300)طباطبایی، 

بور یعنوی انسوان عولاوه ؛هدایا تشریعی از ابعاد مهوم فویض تشوریعی اسوا ،در واقع

ز یواسوا. خداونود ن یعیا تشورینیواز دارد و آن هودا یگریا دیهدایا تکوینی به هدا

 ازطریوقخوود را  یعیض تشوریغ نکورده و فوی  را از مردم دریض خویفخصوص دراین

 ا قورار یار بشوریوو در قالوب نتوب آسومانی در اخت ،ایا و اوفویوچوون انب یاسبا  و علل

 عهوده دارنود. گرچوه  هوا وسواطا در هودایا تشوریعی را بورآن ،قایدر حق .داده اسا

اموا در  پوذیرد،نیوام مویاخداونود  ازسوویافل فیض تشریعی و وضع قوانین و مقررات 

پیوامبران و اوفویای الهووی  ،قووانینایون اجورای سوووی بوه موردم اِ یو هودا یمرحلوه  عملو

رده نواشاره  ن امریم به ایرناز قرآن  یاریات بسیهستند. خداوند در آ های افلیواسطه

 د:یفرمایم و اسا

فرستادن رسوولان ه بعد از که بشارت دهند و بترسانند تا آننرا فرستاد  یرسولان»

 .(0۱0 ،)نساء «نباشد یمردم را بر خدا حیت

 ،جهواقا اشاره شده و ازاینین حقیز به این یاریات بسیات قرآن، در روایبر آعلاوه

د نیوتأ ،نیعنوان عامل مؤثر برای هدایا تشریعی در زمبه یبر ضرورت وجود حیا اله
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مانود مگور اینکوه خداونود ینم ین بواقیزمو»: اسا نقل شده ×فاد شده اسا. از امام 

 «ه حلال و حرام را به مردم بفهمانود و موردم را بوه راه خودا بخوانودنداشته باشد  یحیت

 .(008ص ، 0   ،0450 )نلینی،

 گرفا: یلن ۀییتوان چند نتیادشده میات کاز ن

 یازسوو ینیوکا تیه هدانطور همان روازاینن اسا؛ یوکمل و متمم تکع می. تشر0

 م گردد.یخداوند تنر ید ازسویز باین یعیا تشریهدا ،خداوند اسا

هوا ازجملوه انسوان ،ینقطع بور جهوان هسوتیو لا اساخداوند مستمر  ینیوکض تی. ف0

ز یون یعیا تشریاسا تا همواره هدا یمقتض یما و لطف الهکشود؛ حیعرضه م

 بر مردم تمام باشد. یعرضه شود تا حیا اله یبشر ۀبر جامع

 م و اسووبا  و علوول بوور جهووان یوسووا یاز میوورا ینیوکووض تیه فوونووطور . همووان3

 ز توسووم یوودر قالووب هوودایا تشووریعی ن یعیض تشووریشووود، فوویم یارزانوو یهسووت

امبران و حیوج یوپ ،یهیگردد و درنتیا عرضه میا بر بشریا و اولیچون انب یطیوسا

 ین هرگوز از حیوا الهویان مردم حضور خواهند داشوا و زمویشه در میهم یاله

 شود.ینم یخال

بور  ×زموانتووان یکوی از فوایود وجوودی اموام هدایا تشوریعی را می ،جهاازاین

خصووص بوه و ایشوان درایون بووده &یآملو زادهحسونشمرد. این امر مورد توجه علامه 

 اسا: نردهنکات ارزشمندی اشاره 

 ×اموامبه  ’امبریپروح القدس بعد از رحلا »وی در شرح و تفسیر این روایا نه 

غمبر به بودن اموام منتقول یه روح از بدن پنسا ین نیمراد ا»گوید: می 5،«اسا منتقل شده

قوا یه ماننود آن حقنو ن اسای، ... مراد ایبه جای یء از جاییفورت انتقال ششود بهیم

فوه اوسوا. هرچنود فواحب مقوام یو خل یه وفنز دارا اسایه حامل نبوت بود؛ امام نن
                                                           

ا وَ ». 1 ِ  قبُضَِ  لمَ  مَوامِ  یانتْقَوَلَ رُوحُ القْوُدُسِ فصََوارَ فوِ |یالن ب وَ لَا  لهُْوویوَ لَا  غفْوُلُ یوَ لَا  نوَامُ یوَ رُوحُ القْوُدُسِ لَا  ،×الِْْ
قورار گرفوا؛ و  ×القودس انتقوال یافوا و در ]وجوودِ[ اموامرحلوا فرموود، روح |هنگامی نوه پیوامبر؛ سْهُوی

پردازد، و نه دچار سهو و فراموشی ]یوا شود، نه به لهو و سرگرمی میخوابد، نه دچار غفلا میالقدس نه میروح
 (.300ص  ،0   ،0450 ،ینی)نل «گرددتکبر و لغزش[ می
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مقوام  ×اموامیعنی از دیدگاه ایشوان،  ؛(3۱0ص ، 0300 زاده آملوی،)حسن «ساین یعیتشرنبوت 

گرچوه نبووت  ،. از دیدگاه ایشان(458ص ، 0308زاده آملی، )حسندارد را  |رسولخلافا از 

اما نبوت انبائی نه اشاره بوه هودایا تشوریعی  ،تشریعی با ختم نبوت به پایان رسیده اسا

بوه حضورت  |امبریوپرو ازایون ؛توسم اموام معصووم دارد توا روز قیاموا اسوتمرار دارد

ه مون نوچوه را آن ینویبیموو  شونومیموه من نچه را آن یشنویمتو »فرمودند:  ×یعل

تأیید این مطلب «. یر هستیو تو بر خ یرین تو وزیکو ل یستیامبر نیه تو پنجز آن  نمیبیم

و رسوالا را  ینوور وحو»قافعه بیان نورده اسوا:  ۀدر خطب ×یعلنه امام  سخنی اسا

 .(۱00ص  ،0308زاده آملی، )حسن «شنومیمنبوت را  یو بو نمیبیم

هموواره  به اقتضای مقوام ولایوا ×امام ،&یآمل زادهحسناز دیدگاه علامه  بنابراین

ا یومراهر اتم ولا»زیرا او از  ؛سما بالا ببردها را بگیرد و بهنند تا دسا انسانتلاش می

ه در قلوه شوام  معرفوا نوخود  یرا بسو هاانسان -اسا-ه یوضات الهیمطلقه و وسائم ف

 ،0383 ،زاده آملویحسون) «دیوائیبالا ب یعنیگوید، رده و تعالوا، تعالوا مین، دعوت گرفتهقرار 

 .با اندک تصر ( ۱4ص 

گرچه مقوام نبووت تشوریعی را نودارد، اموا واجود  ×الله حضرت بقیه» ،از منرر ایشان

 . و آن(03۱ص  ،0383، زاده آملوویحسوون)« باشوودیموو یاملووه الهوونلمووات نه آن یوومالن یاسووما

نحوو اتومل را بوه |منافوب حضورت خواتم الانبیوا ۀبقیو ،حضرت غیور از نبووت تشوریعی

. با این نگاه، ایشان تعبیر اماما تشریعی را بورای (408ص ، 0  ،0380 ،زاده آملویحسن)داراسا 

 .(04ص  ،« » 0380، زاده آملیحسن)اسا نار برده  به ×امام

سووی هودایا موردم به ،&یآملو زادهحسوناز منرر علامه  ،با توجه به نکات یادشده

وسواطا اموام  ۀنه نشاندی اساییکی دیگر از فوا ،نمال و حفظ و حمایا از دین الهی

هماننود رسوول  ×اموامهاسوا. بنوابراین بورای در رساندن فیض الهی به انسان ×یمهد

ات و اسوتخرا  یون آیویر و تبیتفسو ،اسواسع ثابا اسوا. بوراینیا در تشریولا |انرم

ن یو همونو ،امور جامعوه ریاسا و تدبیامور مربوط به س ،نیغ دید از آن و تبلیام جدکاح

 ا مردم بر امام ثابا اسا.یم و تربیو تعل ییارشاد و راهنما
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 گیرینتیجه

 &یآملو زادهحسوناز منرور علاموه  ،در فیض الهوی ×یمهدوساطا امام  ،در این مقاله

 :یافاو به نتایج ذیل دسا  گرفامورد بررسی قرار 

 اسا. بندیدستهفیض تکوینی و تشریعی قابل  ۀ. فیض الهی به دو دست0

 رده اسا.نثابا  ×و امام |امبریپرا برای  ینیوکت ایولا. خداوند 0

 یسوویو اموام معصووم اسوا و از یق حیا الهویاز مصاد یمصداق ×یمهد. امام 3

ثبووت  یبورا یپوس مقتضو .و اموام ثابوا اسوا یحیا اله یبرا ینیوکا تیولا

 موجود اسا. #عصردر امام  ینیوکا تیموارد مختلف ولا

از  ینیوکوزیورا تصورفات ت ؛نیسوا ×اموام ینیوکبا مانع از تصرفات تیغ ۀدی. پد4

د و شوویامام همواره بر جهان عرضه مو یض باطنین فیامام اسا. بنابرا یآثار باطن

د پشوا ابور یرا بوه خورشو ×یمهوده وجود امام ن یاتیتوان به روامیباره نیدرا

 رد.ن واند تمسردهنه یتشب

ثابوا اسوا. موواردی چوون  #عصرامام  یبرا ینیوکا تیق مختلف ولای. مصاد0

، وسواطا در رز ، ینوزول رحموا الهو ،ر نفوس آنانیمردم و تطه یا باطنیهدا

 و عذا  از مردم، وسواطا در یمردم، دفع بلا و سخت یوساطا در استیابا دعا

ن، از ین، قورار و آرامو  زمویاهول زمو یا بوراییاد امنین، ایات از زمنخرو  بر

 اسا. ×یمهدترین مصادیق و آثار فیض تکوینی امام مهم

 یخوال ین هرگوز از حیوا الهویزمواسوا ده یرا آفر ×آدمه خداوند ن ی. از وقت۱

نوابود خواهود شود. در  نی، زمویالهدر فوورت عودم وجوود حیوا ه اسا.ماندن

 یاگور زموین سواعت ؛ر اموام سواعة لسواخایا الارض بغیلوبق»ا آمده اسا: یروا

فقوم دو  گفته شوده اگور ،یهیدرنت«. گرددیم کنابود و هلا ،باشد یبدون امام باق

ه ن ین فردیامام خواهد بود و آخر ،از آن دو یکی ،مانده باشند ین باقینفر در زم

 اسا.امام  ،رودیا میاز دن

 یم و اسوبا  و علول بور جهوان هسوتیوسوا یاز میرا ینیوکض تیه فنطور . همان0

چوون  یطیز توسم وسوایدر قالب هدایا تشریعی ن یعیض تشریشود، فیم یارزان
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شوه در یهم یامبران و حیج الهیپ ،یهیگردد و درنتیا عرضه میبر بشر ایا و اولیانب

 شود.یخالی نم یالهن هرگز از حیا یان مردم حضور دارند و زمیم

عا را یع شوریحوق تشور یسون. ولایا بر تشریع مختص ذات الهی اسوا و جوز او 8

 ندارد.

د یوام جدکوات و استخرا  احین آییر و تبیتفس ۀدر محدود یعنی. ولایا در تشریع ۱

ن ارشاد و یهمونو  ،امور جامعه ریاسا و تدبیامور مربوط به س ،نیغ دیاز آن و تبل

 ثابا اسا. ×امامو  |امبریپبر  ،ا مردمیم و تربیو تعل ییراهنما
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aims to investigate the foundations of this accusation with a critical 

approach, utilizing rational and argumentative theology as well as textual 

traditions  from both Islamic schools of thought. The fundamental issue 

in this controversy is the conflation of "independent power" with "divinely 

permitted power," as well as reducing a dispute over instances to a 

conceptual and theological disagreement. The importance of this research 

lies in refuting the foundations of takfir, proving the rational plausibility 

of Shia doctrines in the light of operational monotheism, and elucidating 

the harmony of Quranic verses and narrative traditions concerning the 

occult actions of the divine saints. 

This research has been organized using a descriptive-analytical 

method, relying on library and documentary research tools. The 

methodological framework of the article is based on conceptual analysis, 

logical formulation of the claims of the Salafi and Wahhabi movements 

(especially the views of Ibn Taymiyya, Muhammad ibn Abd al-Wahhab, 

and Al al-Shaykh), critical analysis of the exegetical and narrative texts of 

both Islamic schools (focusing on the context of verses related to miracles 

and the qualifier " بِإِذْنِی   " [with My permission], and traditions accepted by 

Ahl al-Sunnah), and finally, the formulation of a theological-philosophical 

argument based on the system of vertical causality and divine proximity 

in Islamic wisdom. 

The findings of the research indicate that Wahhabism's claim 

regarding a definitive entailment between the belief in occult powers and 

polytheism lacks any solid rational or traditional basis. In the domain of 

textual tradition, the Holy Quran—by repeatedly asserting the qualifier " 

 in the miracles of Jesus (as) (such as the revival of the dead and the " بِإِذْنِی

creation of a bird) and describing the transfer of the throne of Bilqis by 

Asif ibn Barkhiya relying on " "علِمْ  منَِ الکِْتاَِ     knowledge from the Book"—

proves that the manifestation of extraordinary acts from pious, permitted 

servants is not only not a violation of monotheism, but rather the channel 

and sign of the realization of operational monotheism. In the narrative 

texts of Ahl al-Sunnah and Wahhabism, events such as " ة الجبلیا ساری   " (O 

Sariya, the mountain!), Umar's letter to the Nile, and intervention in the 

earthquake of Medina are also regarded as miracles and illuminations, 
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and have been accepted. This demonstrates a behavioral duality and 

internal contradiction within the intellectual apparatus of Wahhabism; 

because they permit the principle of occult agency for the Companions, 

yet label the attribution of a degree of it to the Ahl al-Bayt (as) as heresy 

and exaggeration. Therefore, the real dispute is one of "instances" , not 

"concepts." From a rational standpoint, the argument of vertical causality 

also shows that the agency of a proximate servant, due to annihilation in 

God , is situated along the line of divine agency, and the negation of 

independence inherently prevents the realization of polytheism. 

The foundations of the Wahhabi accusation against the Shia regarding 

the occult powers of the Ahl al-Bayt (as) stem from a conflation of two 

fundamental concepts in Islamic theology: "independent power," which is 

exclusive to the divine essence, and "permitted power," which is realized 

through God's permission and will in His special servants. The Shia have 

never placed the Ahl al-Bayt (as) on a par with God, but rather have 

considered them as channels of the divine will; hence, the belief in their 

occult powers is in truth an affirmation of operational monotheism, not a 

departure from it. First, based on the Quran and Sunnah, any power 

manifested by special servants is meaningful only within the framework 

of "by the permission of Allah," and denying it is an explicit denial of 

Quranic concepts. Therefore, believing in permitted power is not an 

instance of exaggeration, but a manifestation of true faith in the divine 

will. Second, the disagreement between the Shia and Wahhabism is not in 

the definition of exaggeration, but in the application of its instance. 

Wahhabism denies the very same divinely permitted powers for the Ahl 

al-Bayt (as) that it accepts for the Companions and its own caliphs, 

thereby erroneously elevating a dispute over instances to the level of 

conceptual disagreement, whereas the meaning of exaggeration is 

uniform in both schools, and only the accepted instances differ. Third, the 

Shia belief in occult powers is supported by solid traditional and rational 

proofs. The Quran affirms the possibility of this principle through its 

explicit statement of the permitted extraordinary acts of Jesus (as) and 

Asif ibn Barkhiya, and the Sunnah affirms it through traditions 

concerning the miracles of Umar ibn al-Khattab and divine saints. 
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Furthermore, based on causality, reason also considers ontological 

guardianship to be rational within the radius of God's will. Fourth, despite 

such evidence, insisting on takfir and the accusation of exaggeration is 

neither a defense of monotheism nor a fair scientific or religious 

boundary; rather, it is a transgression of limits. With this approach, 

Wahhabism ignores the manifestation-oriented reality of monotheism 

and ultimately falls into another form of exaggeration: exaggeration in 

denying the manifestations of God's power in righteous saints, which is 

the very essence of epistemic deficiency and intellectual extremism. 
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 یها را ازساو قادر  ینهما یضمن یر ، پذ«الج   یةسار  یا»سنت مانند ژاقعهٔ اه  یا رژا ی . تحلکندیم
ناه در عار   یابد،یدر امتداد ارادؤ خداژند معنا م ینیتکو  یتژلا  یزعق  ن یدگاو. از د دهدینشان م یانسلف

ک یینها یجهٔ نت ینآن. بنابرا است ژ اعتقاد باه  اسا یباب ب یندر ا یعهکه اتهام غلو بر ش کندیم یدپ ژهش تث
   است. یدر هست یبه نظام اله یمانژ ا یافعال یدتوح ی، تجل^یتبقدر  مثذژن اه 
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 مقدمه

سوواز زمینههووای بنیووادین نلامووی نووه در طووول توواری  تفکوور اسوولامی، یکووی از چال 

اسا. ایون مفهووم، « غلو»ای بوده، مسئلۀ فرقههای های هویتی و انشقا گیری تقابلشکل

ویژه در گفتمووان سوولفی معافوور و مشخصووا  جریووان وهابیووا، بووه ابووزاری افوولی بوورای بووه

و تکفیر شیعیان امامیه بدل شده اسا. محور افلی این اتهام، اعتقاد شیعه « سازیدیگری»

اسوا؛ اموری نوه وهابیوا آن را  ^بیانرامات برای اهلهای غیبی و رتبه وجود قد

نهایا، مسوتوجب خورو  خرو  از مرز توحید عبادی، مصدا  بارز غلو و شرک، و در 

داند. این رویکرد تقابلی نه پیامودهای اجتمواعی و سیاسوی ویرانگوری از دایرۀ اسلام می

داوری به این ، استدلالی و به دور از پی داشته اسا، اهمیا پرداختن علمینیز به همراه 

بر ادلوۀ عقلوی و نقلوی، بوه اسا تا باتکیهسازد. این مقاله درفدد موضوع را دوچندان می

تحلیل و نقد مبانی دیدگاه وهابیا در این زمینه بپردازد و نشان دهد نه اتهوام ذنرشوده، 

 ومی و مصداقی دارد.ریشه در فهمی نادقیق از مفهوم غلو و خلم میان نزاعی مفه

هایی اساسی اسا: برای دستیابی به این هد ، پژوه  حاضر در پی پاس  به پرس 

و وهابیا چیسا و چه تمایزهوای نلیودی میوان سنا مفهوم دقیق غلو از منرر شیعه، اهل

انود و ندامساختن شیعه به غلو این تعاریف وجود دارد  مبانی استدلالی وهابیا در متهم

های نقلی )قرآنی و اند  در مقابل، پاس هایی استوار شدهفرضها بر چه پی تدلالاین اس

توان براساس ایون ادلوه، مورز میوان این اتهام چیسا و چگونه میروایی( و عقلی شیعه به 

اینکوه، آیوا اخوتلا  اثبات نراموا و افتوادن در ورطوۀ غلوو را تبیوین نورد  و سورانیام 

« مصوادیق»غلو اسا یا نزاعی ثانویه بور سور « مفهوم»ن بر سر موجود، یو اختلا  بنیادی

دلیل ، بوه^بیواهای غیبوی اهلمقاله آن اسا نه اعتقاد شیعه به قدرتآن  فرضیۀ این 

نیسا، بلکه ریشوه در ادلوۀ موتقن تنها مصدا  غلو ، نه«اذن الهی»اتکای آن بر قید بنیادین 

اساس، اتهام وهابیا از یو سو، ناشی از خلوم قرآنی، روایی و براهین عقلی دارد. براین

« قودرت تبعوی و موأذون»تعوالی اسوا( و )نه مخوتص ذات باری« قدرت استقلالی»میان 

دیگر، محصول یو نوزاع مصوداقی اسوا )نه قابل تفویض به اولیاءالله اسا( و از سوی 

 اشتباه به سطح یو مناقشۀ مفهومی و اعتقادی ارتقا داده شده اسا.نه به
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 هایی مانند آثار ذیل انیام شده اسا:در این زمینه پژوه 

نلامی و با محوریا تحلیل مفهوم  -با رویکردی فلسفی  (03۱۱ورتابی ناشانیان ) -

شیعه و وهابیا از غلوو پرداختوه اسوا. او تولاش ، به بررسی تطبیقی تلقی «توحید افعالی»

عبدالوها ، مبنوای تیمیه و محمد بن ی ابننرده اسا تا با استفاده از منابع تفسیری و آرا

فکری اتهام غلو را واناوی نند و ضمن استخرا  ساختار منطقی استدلال وهابیا، نشان 

دچوار مغالطوۀ « اذن الهوی و فعول موأذون»دسوتگاه فکوری در تحلیول رابطوۀ دهد نه این 

ه و بوه بررسوی نرریِ مفهوم غلو بوودحال، تمرنز وی بر تحلیل مفهومی شده اسا. بااین

 نپرداخته اسا. ^بیاهای غیبی اهلخاص اتهام در با  قدرت

 تحلیلوی، بوه دفواع نلاموی از عقایود شویعه  -(:با رویکورد توفویفی 0388منترری ) -

 عالمووان وهووابی را بووا آرای علمووای امامیووه های در برابوور تهمووا غلووو پرداختووه و دیوودگاه

می غلو اسا، نوه بور مسوئلۀ خواص اعتقواد بوه تطبیق داده اسا. تمرنز او بر مباحث عمو

 های غیبی.قدرت

وهابی، عقاید این (: رضوانی با روش نقادانه و محوریا منابع درون03۱0رضوانی ) -

تیمیوه را های درونی اندیشوۀ ابننرده و تناقضفرقه را در حوزۀ توحید و شفاعا بررسی 

عقلی و ی وهابیا مؤثر اسا، اما به وجه نشان داده اسا. هرچند اثر او در نقد نگاه ظاهر

 تحلیل فلسفی اتهام غلو ورود مستقیم ندارد.

(: با نگاهی انتقادی به رویکرد پژوهشگران سلفی ایرانی، نشان داده 0450موسوی ) -

سازی مفاهیم نلامی و خلم میان غلوو دچار سادههای معافر اسا نه بخشی از پژوه 

نقود مبنوایی شناسی فکری اسوا و مطالعۀ او بیشتر ناظر به جریانحال، اند. بااینو نراما

 اتهام وهابیا به شیعه بررسی نشده اسا.

اتهوام غلوو در »یو از آثار ذنرشده به بررسی اختصافی اما باوجود این پیشینه، هیچ

اند و اغلب در قلمرو تحلیول عوام پدیودۀ نپرداخته« ^بیاهای غیبی اهلاعتقاد به قدرت

عقلی و نقلوی  -اند. نوآوری این مقاله در آن اسا نه با رویکردی تلفیقی باقی مانده غلو

بر مفهووم ولایوا تکووینی، تموایز میوان پوردازد و باتکیوهبه تحلیل منطقی این اتهام می -

سازد. براساس این چارچو ، مقالوۀ مأذون را از پایه روشن میقدرت استقلالی و قدرت 
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مبتنوی بور رابطوۀ علوا و از قرآن و سنا فریقین و پاسو  عقلوی  حاضر ضمن پاس  نقلی

معلووول و قوور  الهووی، نشووان خواهوود داد نووه ریشووۀ نووزاع وهابیووا و شوویعه در سووطح 

در تعریف مفهومی غلو، و از هموین رهگوذر، اتهوام شورک و اسا، نه « گذاریمصدا »

 .پایه خواهد بودتکفیر بی

 شناسی غلو و چارچوب نظری. مفهوم1

دهان دانۀ گیواه  شود آ غلو در لغا به معنای زیادت و بلندشدن اسا. در مثل گفته می

غلوو چنوین معنوا  العربلسداناش گردانیود. در انودازهرا بلند و بزر  نرد؛ یعنی بیشتر از 

« اسوا شودن از حود اعتودالغلوو تیواوزنردن از حود و انودازه، و یوا خار »شده اسا: 

افل و ریشه  نلمۀ غلو را به معنای ارتفواع و بلنودی  اثیر. ابن(030، ص 00،   0400منرور، )ابن

. به (380، ص 3،  03۱0اثیور، )ابننامد حد و اندازه در هر چیز را غلو میداند و نیز تیاوز از می

لغا به معنای تیاوز از حدل و افوراط عبارت دیگر، واژۀ غلو در مقابل تقصیر اسا، و در 

منروور، )ابنسا؛ یعنی فرد یا چیوزی بوی  از آنووه در او اسوا، توفویف شوود در شیء ا

 .(030، ص 00 ،  0400

رفتن از اعتودال و غلوو، از حدگذشوتن و بیورون»انود: در تعریف افطلاحی غلو گفته

رضوا یکوی از  . رشوید(05۱ ، ص 0404)مفیود، « اسوا و اماموان روی در حوق پیوامبرانزیواده

حود و غلو، افوراط و تیواوز از »نویسد: سورۀ مائده می 00سنا در تفسیر آیۀ عالمان اهل

مرز در نارهاسا. غلو در دین، به معنای تیاوز از حد وحوی اسوا بوه آنووه نوه نفوس 

 .(488ص ، ۱ ،  0404رشید رضا، )« پسنددمی

شود نه معتقد شوند امام معصووم، خوالق، نویسد نه غلو زمانی محقق میسبحانی می

سوبحانی، )انود تعالیففاتی نه ذاتا  مختص به حقالاطلا  اسا؛ راز ، محیی و ممیا علی

بیووا . در روایووات محوودثان شوویعه نیووز اعتقوواد بووه حلووول ذات الهووی در اهل(000، ص 0380

. از این منرر، مورز میوان (34۱، ص 00 ،  0453)میلسوی، اسا  عنوان مصدا  غلو ثبا شدهبه

 شود.دادنِ مرتبۀ الوهیا یا نفی بندگی برای مخلو  تعیین مینسباایمان و غلو دقیقا  در 

تر و شامل افراط در عمول و سنا، تعریف غلو گستردهبرخلا  آن، در گفتمان اهل
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دانود می« و تیاوز از حد دربارۀ آن شیء چیزیمبالغه در »حیر آن را مدح نیز اسا؛ ابن

افوراط در عبوادت یوا سونا، ممکون اسوا . نوزد اهل(008، ص 03 ،  0400حیر عسوقلانی، )ابن

ویژه آنکه مستلزم تکفیور باشود. در میوان سولفیان، بوهستای  فالحان غلو به شمار آید بی

ِیوانم »ه اسا و او حدیث تعریف شد« مدح یا ذم بی  از استحقا »تیمیه، غلو به نزد ابن

داند؛ اما نقد وارد بور او عملی غلو میرا دلیلی بر شمولیا اعتقادی و « و الغلول فی الدین...

این اسا نه عملا  بی  از آنکه به افراط عملی بپردازد، بر جنبوۀ اعتقوادی تمرنوز نورده 

شوتراک تعواریف، دهود نوه وجوه ا. تحلیل تطبیقی نشان می(308 ، ص 040۱تیمیه، )ابناسا 

اسا؛ اما اختلا  اساسی در تعیوین ایون حود نهفتوه اسوا: « تیاوز از حد شرعی/معقول»

دادن ربوبیوا یوا نسوبامحوور، تنهوا تیلی -بینی توحیودی بر جهواندیدگاه شیعه، باتکیه

سونا و وهابیوا نه دیدگاه اهلداند؛ درحالیخالقیا مطلق به غیرخدا را غلو و نفر می

مفهوومی  دهد. این تفاوتِ گسوترۀهرگونه افراط در اعتقاد یا عمل گسترش میرا به دامنۀ غلو 

در « قودرت بواذنِ الله »خود، حتوی بواور بوه موجب شده اسا نه وهابیا، با برداشا عام 

آنکه، از منرر عقل و نصوص هور دو حق اولیای الهی را مصدا  غلو به شمار آورد؛ حال

 محور حل اختلا  اسا.« قدرت مأذون/باذنِ الله »و « قلقدرت مست»فریق، تمایز میان 

افوطلاحی و  -چارچو  نروری مقالوه: پوژوه  بوا اتکوا بور تحلیول تطبیقویِ لغووی 

توحیود »نارگیری مفواهیم نروری بوهبازخوانی نصووص قرآنوی و حودیثی فوریقین، و بوا 

، «موأذون قودرت»در برابور « قدرت مستقل»و تفکیو مفهومی « ولایا تکوینی»، «افعالی

شود. فرضیۀ محوری آن اسوا نوه نوزاع افولی میوان شویعه و وهابیوا ازحیوث دنبال می

قورار دارد. « اذنِ الهوی»و در سطح فهم از قید گذاری مفهوم، غلو نیسا، بلکه در مصدا 

و عقلی بنابراین نقد علمیِ دیدگاه وهابی بر مبنای تمایز ذنرشده و ترنیب استدلال نقلی 

 .گرددطرح می

 . تبیین و نقد مبانی اتهام وهابی 2

بوه شویعه، تبیوین و « غلوو»دادن اتهوام در این مبحث، بنیادهای معرفتوی وهابیوا در نسوبا

ترین منازعوات نلاموی میوان دو مکتوب پیراموون محووریشود؛ اتهامی نوه از تحلیل می
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بیوان در ایون وهاآید. دغدغوه  ظواهری به شمار می ^بیاهای غیبی اهلاعتقاد به قدرت

با ، فیانا از توحید افعالی اسوا؛ اموا در واقوع، فهوم آنوان از توحیود در سوطح ظواهر 

رو حقیقوا درک فلسفی و تأویلی آن راه نیافتوه اسوا؛ ازایوننصوص متوقف مانده و به 

فوورت انحصوار بهمنزله  تیلی فعول الهوی در مراتوب وجوود، بلکوه توحید افعالی را نه به

سبب این نگرش، هرگونه نسوباِ قودرت اند. بهر ذات خدا تفسیر نردهمکانیکی قدرت د

، تیاوز از مرز توحیود و ورود بوه حووزه  «بإِِذنْهِِ »غیرخدا، حتی با قید یا تصر  تکوینی به 

نرر نگارنده، چنین قرائتی از توحیود، . به (004، ص 0 ،  0408)النفراوی، شود شرک تلقی می

می آن به سطح ظاهربینی لفری و ناتوانی از فهم عقول فلسوفی در واقع حافل تقلیل مفهو

اسوا. از هموین رو، معرفوا وهوابی در ایون « فعول موأذون»و « اذن الهوی»قرآنیِ رابطه  و 

در افعوال « اذن الهوی»شوده و از درک مفهووم بنوا « انحصار مطلق قدرت»زمینه، بر مبنای 

 مأذون عاجز مانده اسا.

تواند در عوالم نس جز او نمیدا فاعل حقیقی اسا و هیچدر دستگاه فکری آنان، خ

با نص قرآنی به اذن خداوند نسوبا داده شوود. تصرفی داشته باشد، حتی اگر آن تصر  

نوعی خلم نماید؛ اما در تحلیل دقیق، این مبنا در نگاه نخسا، با افل توحید سازگار می

ننود نوه داوند خود تصوریح میاسا؛ زیرا خ« توحید وساطا»و « توحید خالقیا»میان 

سوازد و برخوی از بنودگان خواص را مرهور و مراهر جواری میفیض  را ازطریق اسبا  

افعوال حضوورت در « بوِإِذنْیِ»دهود. قورآن بوا آوردن قیوود قودرت و فعول خووی  قوورار می

در وفف آفف بن برخیا، هموین سلسوله  موأذون  (45)نمل، « عِلمْ  منَِ الکْتاَِ  »و  ×عیسی

آنکوه، وهابیوا بوا تقطیوع ایون آیوات، معنوا را منکور شوده و از حالتأیید نرده اسا؛ را 

 پذیرش حقیقا توحید سرباز زده اسا.

از سوی دیگر، اتهام غلو در قاموس وهابی، نه براساس اثباتِ اسوتقلال قودرت، بلکوه 

ؤمنی گرفته اسا؛ بدین معنا نه حتی اگر موفرفا  براساس نسباِ قدرت به غیرخدا شکل 

زیورا بیا به اذن خدا ایمان داشته باشود، در منطوق آنوان غوالی اسوا؛ به قدرت الهی اهل

گرا برخاسته از برداشا سوطحی قائل به توان غیرعادی در بشر شده اسا. این نگاه تقلیل

ا؛ پس هیچ نس را با خدا نخوانید فلَا تدَْعُوا »از نصوفی چون آیه   ِ أَحَد   (08)جون، « مَعَ الله
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« دیون سوخا بپرهیزیودروی و افراط در ِیانم والغلول فی الدین؛ از زیاده»و حدیث نبوی 

؛ 308 ، ص 040۱تیمیوه، )ابنانود تیمیه و محمد بن عبودالوها  بور آن تکیوه نردهاسا نه ابن

جای تمایزگوذاری میوان قودرت . درنتییه، مبانی معرفتی وهابیا بوه(0۱0 ، ص 0405تمیمی، 

قودرت روحوانی را بوه یوو شوکل، در حکوم قدرت مأذون، هموه  مصوادیق  استقلالی و

نوه چنانشرک دانسته و راه فهم ظهور قدرت الهی در اولیا را بسته اسا. این خلم مبنوا، 

در ذیلْ تحلیل خواهد شد، منشأ اتهامی شده اسا نه نه مستند به قرآن اسا و نوه مبتنوی 

و تعصوب تواریخی دارد. از هموین منروموه  نرری نلاموی تنوگبر عقول، بلکوه ریشوه در 

توحیود افعوالی و عقول فکری، ضرورت نقد روشومند دیودگاه وهابیوا براسواس افوول 

، ^بیواهای غیبوی اهلآید تا نشان داده شود نه اعتقاد شیعه به قودرتفلسفی پدید می

 توحید و نفی استقلال از خداسا.در حقیقا، عین 

 بندی ادعای وهابی . صورت2-1

به شیعه بر درک خافی از توحید بنا شوده اسوا؛ « غلو»از منرر وهابیا، مبنای اتهام 

ذات خداونوود اسووتوار اسووا و هرگونووه درنووی نووه بوور افوول انحصووار مطلووق قوودرت در 

، خرو  از مرز «اذن الهی»دادن تصر  یا قدرت تکوینی به غیرخدا را، حتی با قید نسبا

این دستگاه معرفتی، خدا فاعل حقیقی اسوا و هویچ داند. در توحید و ورود به شرک می

حوق تصور  در عوالم را نودارد. ایون نگواه درظواهر مخلوقی، حتی مأذون ازسوی خودا، 

اسوبا  و وسویلۀ فراحا از جریان فیض الهوی بهحافظ توحید افعالی اسا؛ زیرا قرآن به

و « بوِإِذنْیِ» ×نه در آیات مربوط به افعال حضرت عیسویمراهر سخن گفته اسا، چنان

آنکه، وهابیا لتصریح شده اسا؛ حا (45)نمول، « منَِ الکْتاَِ  عِلمْ  »دربارۀ آفف بن برخیا 

 پرداخته اسا.این قیدها را نادیده گرفته و به تقطیع معنا و نفی مفهوم تیلی 

شوی  و میموعوه آثوار بر پایۀ منابع افیل وهابی، ازجمله فتاوای محمد بن ابراهیم آل

؛ جمعووی از 3۱0، ص 3 ،  040۱تیمیووه، ؛ ابن000، ص 03  ، 03۱۱شووی ، )آلتیمیووه و علمووای نیوود ابن

امور تنها در ید قدرت الهی اسوا برخی »، تصریح شده اسا نه (۱۱ ، ص 0400علمای نید، 

هایی در غیرخداوند باشود، مشورک و اهول غلوو و نسی نه معتقد به وجود چنین قدرت
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قاموس وهابی معیار غلوو نوه اثبوات اسوتقلال قودرت، بلکوه فورِ  سان، در بدین«. اسا

 مأذون الهی همراه باشد.دادن توان به غیرخداسا، حتی اگر با قید نسبا

شووند؛ در همین چارچو ، مفاهیمی چون اسوتغاثه و توسول نیوز محکووم شومرده می

سوتقل دانسوته مبنوای اعتقواد بوه قودرت مزیرا در منطق آنان طلب یواری از اولیوای الهوی 

ا»ترین مستند قرآنی ایشوان آیوۀ شود. مهممی ِ أَحَود  ِ فوَلا توَدْعُوا مَوعَ الله  « وَ أَن  المَْسواجدَِ لِله

زعم آنان، هرگونوه دعوا یوا طلوب از غیرخودا را عبوادت غیرخودایی اسا نه به (08)جون، 

شناسی، این برداشا ناشی از ؛ اما از نرر روش(00۱، ص 03 ،  03۱۱شی ، آل)نند معرفی می

فرِ  طلبِ یواری اسا؛ زیرا در منطق قرآنی، « دعاء توسلی»و « دعاء عبادی»خلم میان 

آید و هرگز در تضواد بوا توحیود افعوالی نیسوا از موجودی مأذون، عبادت به شمار نمی

 ضوابطۀ مفهووم شورک و تعمویم. این خطای معرفتی سبب توسعۀ بی(00۱، ص 0380)سبحانی، 

 اتهام غلو به پیروان دیگر مذاهب شده اسا.

نننود، بر این، برای اثبات موضع خود، به ظاهرِ برخی روایات استناد میوهابیان علاوه

« الدین فإنما أهلو من نان قبلکم الغلول فی الودینِیانم والغلول فی »ازجمله حدیث نبوی 

بوی  از هرگونوه مودح یوا ذم  تیمیه آن را مبنوای جوامع تعریوف غلوو قورار داده ونه ابن

بیوا و اعتقواد بوه گیرد نه تعریم اهلاستحقا  را مصدا  غلو دانسته اسا. وی نتییه می

آنوان نیوز از مصوادیق غلوو و موجوب مووازات بوا شورک در های ماورایی در حق قدرت

 .(308 ، ص 040۱تیمیه، )ابنهای پیشین اسا اما

« غلوو»او هموون محمد بون عبودالوها ، تحقوق تیمیه و پیروان در دستگاه فکری ابن

 شود:در باور دینی، در دو مرتبه ترسیم می

 نخسا، مرحلۀ تعریم غیرخدا در مقام فعل یا دعا؛

 دادنِ نوعی تصر  غیبی به غیرخدا.دوم، مرحلۀ نسبا

گنیاننود و حتوی مرحلوۀ نخسوا را بورای آنان هر دو مرتبه را ذیل مفهوم شورک می

تیاوز از حد شورعیِ »این تلقی، مرز غلو نه در دانند. بر پایۀ فدور حکم تکفیر نافی می

رو در ازایونشوود؛ تعیوین می« دادن هرگونه قدرت به مخلوو افلِ نسبا»نه در « توحید

همراه باشود، از « به اذن الهی»تصر  غیبی، حتی اگر با قید منطق معرفتی وهابیا، نسباِ 
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ُُ »های موأذون، نریور شود. درنتییه، آیات ناظر بوه قودرتمیمبانی شرک شمرده  وَ تبُوْرِ

توحیود افعوالی دانسوته شووند، جای آنکوه تیلوی ، بوه(005)مائوده، « الْنَمَهَ وَالْبَرَْصَ بإِِذنْیِ

 ، 040۱تیمیوه، )ابنگردنود عنوایی غیرحقیقوی بوازخوانی میفورتِ تأویلی محودود و بوا مبه

 .(000 ، ص 0405تمیمی، ؛ 40۱ ص

توحیود »و « توحیود ذاتوی»در ارزیابی نهایی، این نگرش برآمده از خلم معرفتی میان 

گردانوده و آن مشارنا مأذون در فعل الهوی رویاسا؛ زیرا وهابیا از پذیرش « افعالی

و اثبوات نه عقیودۀ شویعه بور نفوی اسوتقلال ی گرفته اسا؛ درحالیرا با استقلال فاعل یک

به ارادۀ خداوند استوار اسا؛ از هموین رو، اتهوام  ^بیاهای اهلوابستگی مطلق قدرت

فاقد پشتوانۀ قرآنی و عقلی بوده و ناشی از تعصوب فکوری ای بندیغلو در چنین فورت

جای پاسوداری از بهاسا؛ نگرشی نه  و اختزال مفاهیم الهی در چارچوبی محدود و بسته

 سازد.توحید، راه شناخا تیلیات قدرت الهی در اولیا را مسدود می

 . پاسخ مبنایی اول )تفکیک میان قدرت استقلالی و قدرت به اذن الهی(2-2

از منرر وهابیا، پایه  افلی تمایز میان باور شیعه و ادعوای « غلو»در تحلیل ریشۀ اتهام 

اسوا. بوه « قودرت بوه اذن الهوی»و « اسوتقلالیقودرت »هم دو مفهومِ بنیادینِ خصم، در ف

فوورت به ^بیواهای غیبوی اهلتصریح منابع نلامی امامیه، اگر شیعه قائل بوه قودرت

نموود؛ اموا در واقوع، چنوین مستقل و جدا از ارادۀ الهی بود، اتهام غلو و شرک موجوه می

جود ندارد؛ زیرا اساسِ این نرام بر توحیود افعوالی و شیعه واستقلالی در منرومۀ اعتقادی 

هوایی از خوود، جلوهوابستگیِ مطلقِ افعال به مشیا الهی اسا. خداوند براساس حکما 

سوازد قدرت را در بندگانِ خافی نه در نهایاِ بندگی و عبودیا قرار دارند، متیلی می

ه فورتِ ظهوورِ ارادۀ خداونود در . این عطای قدرت، نه استقلال، بلک(35ص  ، 0400)غفار، 

رو هور شوود؛ ازایونمدار عبودیوا میوجودِ مأذون اسا، و همین بندگی مانع خرو  از 

 قدرتی در این مرتبه، در طول قدرتِ خدا قرار دارد، نه در عرضِ آن.

بر همین معنا تأنیود  ×عیسی آیات مربوط به حضرتدر « بإِِذنْیِ»بر افل قرآن باتکیه

ُُ الْنَمَهَ وَ الْْبَرَْصَ : »نرده اسا ِِذْ تخُرُِْ  المَْوْتیَ بوِإِذنْیِوَ تبُرِْ . ایون (005)مائوده، « بإِِذنْیِ وَ 
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الهوی « اذن»دادن فعلِ شفا و احیای مردگوان بوه انسوان، بلافافوله آن را بوه ها با نسباآیه

ریوان ارادۀ حوق سازند تا روشن شود نه فعل مأذون قائم بالذات نیسوا، بلکوه جمقید می

 در ظرِ  امکان بشری اسا.

بازسوازی شوده « ولایوا تکووینی»در بیان عقلانیِ شیعه، ایون افول در قالوب آمووزۀ 

حر عاملی، ولایا تکووینی نووعی جریوانِ  الجواهر السنیهاسا. براساس منابع معتبر مانند 

فیضِ الهی از طریق اولیاسا، نه استقلال در تصر . حر عواملی در حودیث قدسوی نقول 

طوری نوه مون هرچوه ام، مرا اطاعا نن تا تو را مانند خودم سازم... هموانبنده»نند: می

. محوور ایون (05۱  ، ص0450)حور عواملی، « طوور سوازمهمینشود، تو را هم ننم میاراده می

بندگی برسد، فعل خداونود گزارش، اطاعا و اذن الهی اسا؛ یعنی هرگاه عبد به نهایا 

یابد. بنابراین اولیای الهی مرهرِ خدا هسوتند، نوه شوریوِ فورت مأذون در او ظهور میبه

 تحقق دارد.« به اذن الله »قدرت در آنان تنها در محدودۀ او؛ و امکان 

نیز در نرامِ علا و معلوول، هویچ فعولِ مسوتقل از علواِ بوالاتر معنوا  از دیدگاه فلسفی

معلوولْ در ولایوا علواِ خووی  قورار دارد. ندارد؛ هر علاْ ولیل معلول خود اسا و هر 

را شوود. ایون معنوا پس ولایا اولیا در بندِ شبکۀ علیا الهی اسوا و از ارادۀ او جودا نمی

ُ »قرآن در جملۀ نوتاه و جامع  ننود توا نشوان دهود هور تثبیا می (۱)شووری، « هُوَ الوَْلیُِّ  فاَل 

ترتیب، . بودین(00، ص 08 ،  03۱4)طباطبوایی،  ولایا خداساای از جلوه ولایا غیرالهی، تنها

پوذیر اسوا؛ زیورا ایون عقلتنها روا، بلکوه بیوا نوههای غیبوی اهلاعتقاد شیعه بوه قودرت

ه پرتویی از ارادۀ خداوند در وجود بندگان خاص ها از ذات آنان ناشی نیسا، بلکقدرت

اند، هرگونه نسبا الوهیا یا خالقیا نه مفسران و متکلمان امامیه یاد نردهچناناوسا؛ 

طوول ارادۀ پروردگوار دانسوته شوده اسوا بیا نفوی شوده و افعوال ایشوان در ذاتی به اهل

 . (000، ص 0380)سبحانی، 

اسوواس نفووی اتهووام غلووو اسووا؛ زیوورا غلووو فقووم در  ایوون تمووایز میووان اسووتقلال و اذن،

در پذیرش ظهور ارادۀ الهوی در انسوان یابد، نه دادن شأن الهی به غیرخدا تحقق مینسبا

ِ »و « بوِوإِذنْیِ»ناموول. تعبیرهووای قرآنووی از قبیوول  معیووار ارتبوواط فاعلیووا الهووی و « بوِوإِذنِْ الله

همان لحره فعولِ خودا نیوز در آن تحقوق و هرگاه فعلی از مخلو  فادر شود، اند، انسانی
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 عرضِ او.خداوند هستند، نه هممیرای قدرت  ^بیادارد؛ از همین منرر، اهل

عوالم ، نفس انسان نامل مرهر ارادۀ خداسا و در اتصال با براساس مبانی فلسفۀ اسلامی

. (008–00۱ص ، فو۱توا،  )فودرالمتألهین، بیسوازد متیلی میامر، فعل الهی را در ساحا امکان 

تیلوی قودرت خداسوا، نوه نند نه بخشیدنِ چنین قدرتی بوه عبود، عقل نیز تصدیق می

. درنتییه، همۀ دعاوی وهابیان از خلم (000، ص 3،  03۱3)جوادی آملی، سازی در آن شریو

ناشوی شوده اسوا. اگور ایون تموایز پذیرفتوه « اذن در قدرت»و « استقلال در قدرت»میان 

بیوا را بنودگان محبوو  ماند؛ زیرا شیعه اهلنمیبرای اتهام غلو باقی  شود، دیگر میالی

وَ »فرمایود: مینوه قورآن داند نه مشیا الهی در آنان جلوه نرده اسا؛ چنانخداوند می

ُ رَ ُّ العَْالمَیِنَ  ِِلا  أَنْ یشََاءَ الله فقم . بوه نرور نگارنوده، ایون تموایز نوه(0۱)تکوویر، « مَا تشََاءُونَ 

دهندۀ عمق توحید در اندیشۀ شیعی اسا؛ زیورا اسا، بلکه نشانپاس  نهایی به شبهۀ غلو 

ُ هُوَ الوْوَلیُِّ »شود، پرتویی از اراده  هرچه از اولیا دیده می اسوا، و هموین معنوا جووهر « فاَل 

 توحید نا  و نفی مطلق شرک اسا.

 قی یا مفهومی؟(یابی اختلاف؛ نزاع مصدا. پاسخ مبنایی دوم )ریشه2-3

شوود نوه ، روشون می«قودرت موأذون»و « قودرت اسوتقلالی»پس از تبیین تمایز میان 

، نوه در مفهووم غلوو، بلکوه ^بیاغیبی اهلهای اختلا  شیعه و وهابیا در با  قدرت

یوا دادن شوأن الهوی اند نه نسبادر مصدا  آن اسا. هر دو مکتب در تعریف غلو متفق

حال، وهابیا هنگامی نه شیعه هموان قودرت یرخدا نفر اسا. باایناستقلال در فعل به غ

نه شمارد؛ درحالینند، آن را مصدا  غلو میاثبات می ^بیامأذون الهی را برای اهل

 پذیرد.همان قدرت را در برخی فحابه، بدون هیچ اعتراض، می

ایة آمده اسا نه این تناقض در منابع معتبر آنان آشکار اسا. در نتا  البدایة و النه

و فرمانوده سوپاه  در نهاونوود از « سواریهُ الیبولیوا »عمور بون خطوا  در مدینوه نودا داد 

یوا « روحانینشف »تیمیه این واقعه را با عنوان ای فدها نیلومتری آن را شنید. ابنفافله

، 3 ،  040۱تیمیوه، )ابنخوانود نند و هرگز آن را شرک یوا غلوو نمیتأیید می« الهام خاص»

نردن نیل با نوشتۀ عمر و توقف زلزلۀ مدینه با ضور  گزارش فرون . همونین (3۱0 ص
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وانون  تکفیوری نسوبا بوه آن دیوده شی  نقل شوده اسوا و هویچ تازیانۀ او ازسوی آل

قرطبوی حیر در فتح الباری و نزد . موارد مشابه در آثار ابن(03 ، ص 03۱۱شوی  )آلشود نمی

. بنووابراین (00، ص 0۱،  03۱4؛ قرطبووی، 008، ص 03 ،  0405عسووقلانی،  حیوور)ابننیووز ثبووا اسووا 

پذیرد؛ اما همین اعتقاد را اگور بوه های غیبی در غیرخدا را میوجود قدرتوهابیا افل 

 نند.نسبا داده شود، انکار می ^بیااهل

های تکووینی موأذون در بنوودگان فوالح یوواد فووراحا از وجوود قوودرتقورآن نیوز به

قاَلَ ال ذِی عنِدَهُ عِلمْ  منِِ الکْتاَِ  »آمده اسا: نه در داستان آفف بن برخیا چنان نند؛می

ِِلیَوْ طَرْفوُ بوه اذن دهود قودرت الهوی نه نشوان می (45)نمل، « أَناَ آتیِو بهِِ قبَلَْ أَنْ یرَْتدَ  

ر آن از خدا در غیرانبیا نیز ممکن اسا. پس نه افل وجود قدرت غیبی و نه امکان فدو

بیوا محودود و بلکه وهابیا تنهوا مصودا  آن را بورای اهلاولیای الهی نفی نشده اسا، 

 انکار نرده اسا.

های تواریخی و این انکار وهابیوا نوه بور اسوتدلال قرآنوی یوا عقلوی، بلکوه بور زمینوه

تووان گفوا بنودی، میاسوا. در جمعبیوا مبتنوی های سیاسی در تقلیل مقوام اهلانگیزه

ا با پذیرش نراموات و تصورفات غیبوی در فوحابه و اولیوای خوود، افول قودرت وهابی

ننود. درنتییوه، اخوتلا  بیا، آن را نفی میرا قبول دارد؛ اما هنگام سخن از اهلمأذون 

ای معرفتی ندارد. اتهام غلو به شویعه از خلوم ریشهمیان دو مکتب، فرفا  مصداقی اسا و 

 و توحید حقیقی بیرون اسا. و تعصب ناشی شده و از دایرۀ شرک

 های غیبی. ادلۀ نقلی بر جواز اعتقاد به قدرت3

روشنی امکان فدور افعال غیبی از بندگان مأذون الهوی را در منابع نقلی، قرآن و سنا به

دانود؛ می آیات، هرگونه نسبا قدرت به غیرخدا را شورکبر ظاهر پذیرند. وهابیا باتکیهمی

دهود قودرت میو آفوف بون برخیوا نشوان  ×به حضرت عیسوی نه آیات ناظردرحالی

های غیبوی سان، اعتقاد شیعه به قدرتمأذون، تیلی ارادۀ خداسا، نه استقلال از او. بدین

اسوا و نفوی آن، انکوار نصووص وحیوانی « بوِإِذنْیِ»همان سنا قرآنیِ ، ادامۀ ^بیااهل

 .آن ازسوی وهابیا اساا  اسا. ریشۀ نزاع نه در افل قدرت، بلکه در انحصار مصد
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 . شواهد قرآنی3-1

ترین شواهد نقلوی در اثبوات عنوان منبع مشوترک میوان فوریقین، افولیقرآن نریم به

الهی اسا. وهابیان بوا اسوتناد بوه ظواهر برخوی امکان فدور افعال غیبی از بندگان مأذون 

نننود، ی میآیات، هرگونه نسبا قودرت بوه غیرخداونود را مصودا  غلوو و شورک تلقو

برخی امور تنها در ید قدرت الهی اسوا و نسوی نوه قائول بوه وجوود »ازجمله معتقدند: 

؛ 000، ص 03 ،  03۱۱شوی ، )آل«مشورک و غوالی اسواها در غیرخدا باشود، گونه قدرتاین

شویعه در اعتقواد بوه نراموات .؛ چنین برداشوتی موجوب تکفیور (3۱0، ص 3 ،  040۱تیمیه، ابن

 ه اسا. شد ^بیااهل

شوود نوه خداونود خوود فودور برخوی اما با رجوع دقیق به نصوص قرآن روشن می

خاص نسبا داده، با ایون تأنیود نوه ایون افعال فو  قدرت بشری را به پیامبران و اولیای 

اش. نمونه  روشون، آیوات مربووط بوه اند، نه به استقلال از ارادهافعال به اذن او تحقق یافته

های غیرمتعار  و تکووینی بوه ها چند سطح از قدرتنه در آن اسا ×حضرت عیسی

ُُ الْْنَمَوهَ وَالْْبَوْرَصَ »اند: همراه« بإِِذنْیِ»با قید ها وی نسبا داده شده اسا و همه  آن وَتبُرِْ

ِِذْ تخُرُِْ  المَْوْتیَ بإِِذنْیِ ی ذنور مواورای. در این آیه، سه مرتبه از افعوال (005)مائده، « بإِِذنْیِ وَ

جوان و احیوای شده اسا: شفای نوور موادرزاد و پویس، خلوق موجوود زنوده از مواده  بی

در هور سوه فعول « بوِإِذنْیِ»همه  این موارد، تکرار فریح قید مردگان. نکته  شایان توجه در 

فعل او میرای تحقوق نیسا، بلکه  ×اسا؛ بدین معنا نه منشأ قدرت، استقلالا  از عیسی

. به نرر نگارنوده، قورآن در هموین سویا ، (308، ص ۱ ،  03۱4)طباطبایی، سا اراده  خداوند ا

را تبیین نرده و با دو تأنید پیواپی بور « قدرت مأذون الهی»و « قدرت استقلالی»مرز میان 

رو اگر وهابیوا نسوبا فودور ایون ازایناذن، هرگونه تصور شرک را نفی نموده اسا؛ 

دادن ایوون ن اسووا نووه خووود قوورآن را نیووز در نسووبااش آافعووال را شوورک بدانوود، لازمووه

 ها مشرنانه بداند نه این عقلا  و نقلا  محال اسا.قدرت

نیووز بایوود گفوا، بوورخلا  تفسوویر وهابیووا نووه آن را بووه « تخَلْوُوقُ »در تأمول بوور تعبیوور 

، ظاهر آیه دلالوا بور خلوق حقیقوی (0۱ص ، 0۱،  03۱4)قرطبوی، اند فروناسته« دادنفورت»

ا»زیرا نتییه  فعل با عبارت  دارد؛ زنوده بیان شده نه به معنوای اییواد موجوود « فتَکَونُ طَیر 
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هوا توَنفُُْ  فی»اسا، نه فر  تصویرسازی. تکرار ساختار سبب و مسوبب در آیوه، یعنوی 

و فعل الهی اسوا؛ و هموین رابطوۀ  ×اراده  مأذون عیسینمودار رابطه  عللی میان « فتَکَونُ 

 نه نفی آن.نند، های غیبی مأذون را اثبات میقرآنی وجود قدرتتکوینی، برهان 

، قرآن در موارد دیگری نیز دلالا فریح بر امکان ×افزون بر مورد حضرت عیسی

 ×ترین نمونه، داستان حضرت سولیمانشاخصالعاده از غیرانبیا دارد. فدور افعال خار 

 فرماید:و آوردن تخا بلقیس اسا. آیه می

 (38)نمل، « یا أَیهَا المَْیَُ أَیکمْ یأتْیِنیِ بعَِرْشِهَا قبَلَْ أَنْ یأتْوُنیِ مُسْلمِیِنَ  قاَلَ »

 دنبال آن آمده اسا:و به

وا رَآهُ » ِِلیَوو طَرْفوُو فلَمَ  قاَلَ ال ذِی عنِدَْهُ عِلمْ  منَِ الکْتاَِ  أَناَ آتیِو بوِهِ قبَوْلَ أَنْ یرْتوَد  

ا عنِدَْهُ  رًّ
 .(45)نمل، « مُسْتقَِ

در این آیات، فحنه  تحقق قدرتی بیان شده اسوا نوه حتوی از تووان انبیوای معموول 

معرفی نرده « ال ذِی عنِدَْهُ عِلمْ  منَِ الکْتاَِ  »وفف  رود. شخصی نه قرآن او را بافراتر می

سوبأ بوه نوزد اسا، تخا عریم بلقیس را در زمانی نمتر از برگرداندن نگواه، از سورزمین 

منتقل ساخا. نکته  بنیادین این اسا نه قرآن، عمل او را بوا سوکوت و تأییود  ×سلیمان

عنوان نودارد، بلکوه ثبووت فعول را بوه انکاری در لسان آیه وجوودنقل نرده اسا و هیچ 

 نند.واقعیتی محقق، گزارش می

خود ناظر بر منشأ قدرت اسا. علم بوه نتوا ، مرهور « عنِدَْهُ عِلمْ  منَِ الکْتاَِ  »عبارت 

قودرت اسوتقلالی بشوری. در واقوع، علوم الهوی قر  الهی و ارتباط خاص با خداسا، نه 

)طباطبوایی، سوازد ا در وجوود انسوان جواری میهمان اذن ربوبی اسا نه قدرت تکووینی ر

فراحا امکانی را برای فدور افعوال . از این رهگذر، قرآن نریم به(008، ص 00 ،  03۱4

نند و بودین وسویله حودل ادعوای وهابیوا را نوه از پیامبران اثبات میغیبی از اولیایی غیر 

 نماید.داند، ابطال میچنین امکانی را نفی مطلق می

تنها در انبیا، بلکوه در های غیبی و نرامات نهآید نه قدرتمیموع این آیات برمیاز 

امکان وقوع یافته اسا. بنابراین شویعه در اعتقواد بوه برخی اولیای الهی نیز به اذن خداوند 

نه قرآن خوود، چناندر حقیقا بر سنا قرآنی تکیه دارد؛  ^بیاهای غیبی اهلقدرت
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ننود توا را بیان می« اذن»دهد؛ ولی در هر مورد، قید ص نسبا میقدرت را به بندگان خا

 بماند و عبودیا در او  خود به ظهور رسد.توحید محفوظ 

 ^بیوااهل های غیبیبراساس نصوص بالا، عقیده  شیعه دربارۀ ولایا تکوینی و قدرت

فالح فوادر الهی قرار دارد. هر قدرتی نه از بندگان ناملا  در چهارچو  توحید و اذن 

دادن چنوین نسوبارو شود، فیضی از ارادۀ خدا و مرهر ربوبیا او در تکوین اسا؛ ازاین

اسوا؛ و « بوِإِذنْیِ»هایی به اولیای الهی نه غلو، بلکوه اسوتمرار هموان منطوق قرآنویِ قدرت

 نگارنده، پانهادن از حیطه  شرع به وادی غلو حقیقی اسا.تکفیر آن، به تعبیر 

 سن  و سلفیهروایی در منابع اهل . شواهد3-2

هایی اسوا نوه سنا و حتی آثار منسو  به وهابیان، مملو از گزارشمتون معتبر اهل

میان برخی فحابه و اولیوای الهوی دلالوا دارد. های ماورایی و غیبی در بر وجود قدرت

لوم یوا عدر این منابع، وقایعی نقل شده اسا نه وقوع آن جز به نووعی تصور  تکووینی 

رغم پذیرش این روایوات غیبی قابل تفسیر نیسا. نکته  بنیادین اینیاسا نه وهابیان، علی

انکوار  ^بیواقائلان آن، همین نوع قدرت را در حق اهلو عدم نسبا غلو به راویان یا 

 مبنای آنان اسا.اند نه خود، تناقضی آشکار در نرده و مستوجب تکفیر دانسته

نثیر دمشقی، از منابع مورد پذیرش سلفیان و وهابیان، ایة اثر ابندر نتا  البدایة والنه

فوورت شده اسا نه در فحن خطبوه  جمعوه، بهروایتی بلند درباره  عمر بن خطا  نقل 

ننود. میغیرطبیعی از فافله  چند فد فرسنگ بوا لشوکر خوود در نهاونود ارتبواط برقورار 

یوا »خواند نه ناگهوان سوه بوار فریواد زد: می عمر بر منبر مدینه خطبه»نویسد: نثیر میابن

پرسویدند چورا چنوین گفتوی  عمور گفوا: در حوال خطبوه، و پس از نمواز « ساریةُ الیبلَ 

اسا. خطا  نوردم نگاهی به ملکوت زمین نردم و دیدم لشکرم در نهاوند در محافره 

هوا، وقتوی از ماه به فرمانده نه خود را به نوه برساند تا از دو طر  در تنگنوا نیفتود. بعود

سوما نووه رفتویم و نیوات گفتند: در آن روز فدای تو را شنیدیم و بهلشکر بازگشا، 

 .(035، ص 0 ،  0450نثیر دمشقی، )ابن« یافتیم

این روایا، از نرر عقل و تیربه، جز به علموی غیبوی قابول تفسویر نیسوا؛ زیورا ایون 
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حوواس و ابزارهوای بشوری قورار دارد. قلمورو ادراک در فافله  هزاران نیلومتر خار  از 

جای بوهتنها این روایا را بیان نرده، بلکوه تیمیه، متکلم بزر  سلفی، نهعییب آنکه ابن

تیمیوه، )ابنانکار، به تبیین نحوه  رسیدن فدا پرداخته و آن را از شواهد نراما دانسته اسا 

شاهدی اسا بر اینکه سولفیان تیمیه خود پذیرش این نمونه توسم ابن. (045، ص 0 ،  0454

یکوی از خلفوا باشود، رویکوردی های خار  عوادت زموانی نوه راوی آن در برابر قدرت

نوه بوا سوند قرآنوی و روایوی اثبوات  ^بیاتأییدآمیز دارند؛ اما به همان ویژگی در اهل

 زنند.برچسب غلو و شرک میشده اسا، 

ل رود نیل در دوران خلافا عمور نردن سینمونه  دیگر از همین سن ، واقعه  فرون 

ای به نوام نیول نوشوا و در آن اند نه عمر نامهآوردهسنا بن خطا  اسا. مورخان اهل

جریان طغیوان از خدا طلب فرونشستن آ  نرد، و پس از انداختن نامه در رودخانه، فورا  

ه اسا نوه عمور همونین در همان منابع آمد. (433، ص 00 ،  0405)فخرالدین رازی، متوقف شد 

 .(434، ص 00 ،  0405)فخرالدین رازی،  ای به زمین، موجب توقف زلزله  مدینه شدتازیانهبا زدن 

هوا سنا اسا و حتی وهابیوان در برابور آناین دسته روایات مورد پذیرش عموم اهل

هوا نهایوا، برخوی محودثانِ متوأخر در سوند آنانود. در هیچ وانن  تکفیری نشوان نداده

نراموا، بلکوه عنوان انکوار افول ؛ ولی نه بوه(000، ص 0 ،  0408)النفراوی، اند قشه نردهمنا

دهد نه وهابیا درعمل میوان مصوادیق متفواوت عنوان بحث رجالی. این خود نشان میبه

هایی چون عمر بون خطوا  یوا برخوی فوحابه نراما برای شخصیادو معیار دارد: اگر 

دهود؛ محدوده  ایمان جوای میپذیرد و در می« و نرامانشف »نقل شود، آن را از با  

و « غلوو»بیوان شوود، آن را  ^بیااما همین نوع قدرت اگر برای معصومان و اولیای اهل

 نامد.می« شرک»

دادن قودرت توجه به این دوگانگی، مبنای نقد افلی اسا. اگر مولاکِ غلوو، نسوبا

نیوز مصودا   -« یا ساریة الیبول»ازجمله  -موارد غیبی به غیرخداسا، پس باید همۀ این 

پذیرفتوه غلو دانسته شود؛ اما چون در مبنای عقلانیِ آنان، امکان این قدرت بوا اذن الهوی 

تنها اختلا  مصداقی و برآمده از تعصب اسوا،  ^بیاشده، پس انکار آن درباره  اهل

 توحید.نه یو اختلا  مفهومی در 
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وجووود قوودرتی ورای قوووانین طبیعووی، در دیوودگاه دهوود نووه منووابع یادشووده نشووان می

گیورد. از اعتقوادی بوا آن فوورت نمیسنا امری پذیرفته شده اسا و هیچ برخورد اهل

، نوه بوا «هر نسبا قدرت به غیرخدا شرک اسوا»همین رو، ادعای وهابیا مبنی بر اینکه 

ق عمور بون متون خودشان سازگار اسا و نه با منطق قرآن. پذیرش چنین نرامتوی در حو

، مصودا  ^بیااعتقاد به قدرت مأذون در اهلخطا  و در عین حال تکفیر شیعه برای 

 بارز تناقض مبنایی در فهم توحید افعالی اسا.

به نرر نگارنده، این دوگانگی وهابیا نشانگر آن اسا نه مشکل آنوان نوه در افول 

اسوا. قورآن و سونا،  ^بیواولایوا اهلهای غیبی، بلکه درخصوص اعتقاد به قدرت

بنوابراین تصوریح دارنود. « اذن الهی»هردو بر امکان فدور افعال غیبی از بندگان فالح با 

نفور و غلوو نیسوا، اعتقواد بوه قودرت « یوا سواریة الیبول»اگر پذیرش روایاتی همووون 

تر نیوز مصودا  نوه نفور، بلکوه استنادی بسویار قوویبر همان منطق و با باتکیه ^بیااهل

خوار  شوده و گرفتن این ملاک تنها از مسیر انصا  علمی اسا. وهابیا با نادیده ایمان

نوه نتییوه  آن، تکفیور بور مبنوای از نزاع مفهومی به نزاع مصداقی تنزل یافتوه اسوا؛ چنان

 اسا.تعصب، نه بر پایه  دلیل 

 . برهان عقلی بر امکان ولای  تکوینی4

منزلوۀ نلامی در فلسفه  نبوت و اماموا اسوا و به ترین مباحثولایا تکوینی، از بنیادی

شود. ایون ولایوا بوه هویچ اذن خداوند شناخته میقدرت تصر  اولیای الهی در عالم به 

اسوا. وجه استقلال از اراده  الهی ندارد، بلکه تیلی همان قودرت خودا در انسوان نامول 

؛ زیرا هور علوا نسوبا بوه دهدعقل این حقیقا را بر پایه  نرام علی و معلولی توضیح می

جهان هستی نیز رابطه  خالق و مخلو  بور هموین افول بنوا معلول خود ولایا دارد، و در 

بنده در امتوداد فعول ای مرهر قدرت او باشد، فعل آن شده اسا. اگر خدا اراده نند بنده

، نوه یابد، نه در عرض آن. درنتییه، ولایا تکوینی عین توحید افعالی اسواالهی معنا می

 .(۱۱، ص 03۱3مرادی، )زرگر نقض آن 

از دیدگاه فلسفی، هر تصر  تکوینی تنها در شأن موجودی ممکن اسا نوه واسوطه  
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تر تر نسبا به مرتبه  پایینمراتب هستی، هر مرتبه  عالیفیض الهی در نرام وجود باشد. در 

رو اگر از مرتبوه  ازاینولایا دارد. انسان نیز بر بدن و قوای ادرانی خوی  ولایا دارد؛ 

اش میورای تحقوق مادی فراتر رود و در مقام قر  الهی فوانی در اراده  خودا شوود، اراده

تکوین خواهد بود. این قر ، ملازم بوا فنوای اراده  عبود در اراده  حوق اراده  الهی در عالم 

 .(000، ص 03۱0)خباز، شدن در عمل خداوند اسا، نه شریو

نه شرنا در فعل خدا، بلکه تیلی قدرت الهی در بنودگان « ا تکوینیولای»بنابراین 

نند بودون اسوتقلال از انسان در بدن تصر  میگونه نه نفس مطیع و مقر  اسا. همان

حصور ای از هسوتی تصور  دارنود. قورآن ذات او، اولیای الهی نیز به اذن حق در گسوتره

ُ هُووَ » -ننود ولایا را در خدا بیان می و در عوین حوال، ولایوا  - (۱)شووری، « الوْوَلیُِّ  فوَالله

انود. هوای دیگور شوعاع هموان ولایوا حقیقیهموه  ولایانماید؛ زیرا مأذون را تثبیا می

ِ »و « بإِِذنْیِ»آیات پرشماری با قید  اند و همین دادهافعال غیبی را به بندگان نسبا « بإِِذنِْ الله

از نگاه فلسفه  اسلامی، نفس انسوانی چوون مخلوو   دهد.قید، ثبوت وابستگی را نشان می

تصر  در موجودات دارد؛ اما تعلقات موادی، موانع فعلیوا ایون الهی اسا، ذاتا  استعداد 

تر شوود، الهوی نزدیووتوانایی اسا. هرچه انسان از حدود مادی فافله گیرد و به قور  

ترین مرتبوه قدرت در نامول گردد. در اولیای الهی، اینتر میقدرت ولایا در او بالفعل

انود. فودرالمتألهین در اسا؛ زیرا آنوان میواری مسوتقیم اراده  الهوی در عالمتحقق یافته 

دانود، عبد و ر  در حوزه  تیلوی میتفسیر این معنا، ولایا تکوینی را نوعی اتحاد اراده  

دا از سون  ، هور فعول ولویل خو«بساطا وجود»نه ترنیب دو اراده  مستقل. براساس قاعده  

 .(404، ص 0تا،  )فدرالمتألهین، بیتصر  الهی اسا، نه فعلی جدا از او 

از منرر علم نلام نیز، این برهان عقلوی پاسوخی روشون بوه شوبهه  وهابیوا اسوا نوه 

نننود نوه نند. عقل و نقل، هر دو تأییود میمیولایا تکوینی را شرک در افعال قلمداد 

اراده  آن الاتر باشد، استقلال نودارد، و افعوال او در طوول هر فاعلی نه خود معلول علا ب

اند، انود؛ چوون در قور  الهوی فوانی شودهگونهشود. اولیای الهی نیز همینعلا انیام می

. درنتییوه، (0۱۱، ص 03۱۱)پویوان، از مسویر نفووس موأذون تصرفشان جریوان اراده  خداسوا 

عقل و نقول در ایون نی آن اسا. جمع ولایا تکوینی نه خرو  از توحید، بلکه تحقق عی
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با  چنین اسا: عقل امکان ولایا تکوینی را بر پایه  افل علیا و نفوی اسوتقلال اثبوات 

دهد. این هماهنگی، اعتقاد وقوع آن را در انبیا و اولیای الهی گزارش مینند، و نقل، می

هوی، بیوان فلسوفی و بوه اذن ال ^بیوااهلسازد؛ زیرا بواور بوه قودرت شیعه را استوار می

شودن از ایمانیِ همان توحید افعالی اسا. انکار این معنا نه دفواع از توحیود، بلکوه محروم

فهم فلسوفی تیلوی قودرت الهوی اسوا. نتییوه آنکوه، اعتقواد شویعه بوه ولایوا تکووینی 

خالص و تیلی ایمان به اراده  مطلق خداوند در نه غلو، بلکه تأنید بر توحید  ^بیااهل

عقل فافله گرفتن آن، از منطق قرآن و ن فالح اسا؛ حقیقتی نه وهابیا با نادیدهبندگا

 گرفته و در تناقض با مبانی توحید واقع شده اسا.

 گیرینتیجه

، ناشی از خلم میوان ^بیاهای غیبی اهلمبانی اتهام وهابیا علیه شیعه در مسئلۀ قدرت

نه مختص ذات الهی اسوا، « استقلالی قدرت»اسا: دو مفهوم بنیادین در نلام اسلامی 

گواه شویعه هیچیابود. نه به اذن و ارادۀ خدا در بندگان خاص تحقق می« قدرت مأذون»و 

را در عرض خدا قرار نداده، بلکه ایشان را میرای ارادۀ الهی دانسوته اسوا؛  ^بیااهل

اسوا، نوه  های غیبوی آنوان در حقیقوا تصودیق توحیود افعوالیقودرترو اعتقاد به ازاین

 خرو  از آن.

  نخسا، براساس قرآن و سنا، هر قدرتی از بندگان خواص فوادر شوود، تنهوا در

ِ »چارچو   انکوار فوریح مفواهیم قرآنوی اسوا؛ یابد و انکار آن، معنا می« بإِِذنِْ الله

رو اعتقاد به قدرت مأذون، مصدا  غلو نیسا، بلکه مرهور ایموان حقیقوی بوه ازاین

 اسا.ارادۀ الهی 

  دوم، اختلا  میان شیعه و وهابیا نه در تعریف غلو، بلکوه در تطبیوق مصودا  آن

را نوه بورای فوحابه و خلفوای خوود های مأذون الهی اسا. وهابیا، همان قدرت

شود و از این رهگذر نزاعوی مصوداقی را منکر می ^بیاپذیرد، در مورد اهلمی

نوه معنوای غلوو در هور دو د؛ درحالیدهسطح اختلا  مفهومی ارتقا میخطا به به

 اند.متفاوتمکتب واحد اسا و تنها مصادیق مورد پذیرش 
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 های غیبی، مستند به براهین موتقن نقلوی و عقلوی اسوا. سوم، اعتقاد شیعه به قدرت

و آفوف بون  ×حضورت عیسویالعوادۀ موأذون در قرآن با تصریح به افعال خار 

بن خطا  و اولیای الهی، افل ایون امکوان  برخیا، و سنا با روایات نرامات عمر

بر این، عقل نیز بر مبنوای علیوا، ولایوا تکووینی را اموری نند؛ افزونمیرا تأیید 

 داند.معقول در شعاع ارادۀ خداوند می

 ای، افرار بر تکفیر و اتهام غلو نه دفاع از توحید اسوا، چهارم، باوجود چنین ادله

علمی اسوا. وهابیوا بوا ایون رویکورد، انصا   بلکه خود تیاوز از حدود شرع و

محور را نادیده گرفتوه و در نهایوا بوه غلووی دیگور گرفتوار حقیقا توحید تیلی

غلو در انکار مراهر قدرت خداوند در اولیوای فوالح نوه عوین قصوور شده اسا؛ 

 معرفتی و افراط فکری اسا.
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While capturing part of the truth, this explanation overlooks the internal 

dynamics and developments within the Christian theological tradition 

that paved the way for this vulnerability. 

The main problem of this research is how the historical evolution of 

understanding biblical authority within Christian theology laid the 

groundwork for the modern hermeneutical crisis. More precisely, the 

question is how the transition from a "functional-narrative" understanding 

in the patristic era to a "propositional understanding based on technical 

inerrancy" in Protestant scholastic theology led to a phenomenon Hans 

Frei terms the "eclipse of biblical narrative." The article's hypothesis is 

that this transition played a foundational role in two ways: first, by 

defining authority on the basis of technical precision, it rendered the text 

severely vulnerable to modern historical criticism; second, by prioritizing 

"historical truth" over "the meaning of the narrative itself," it laid the 

foundation for a hermeneutical crisis. 

The present research has been conducted using a historical-analytical 

method and the approach of intellectual historiography. Data were 

gathered from two categories of sources. The first category comprises 

primary sources, including the works of the Church Fathers (especially 

Augustine), scholastic theologians (such as Peter Lombard and Thomas 

Aquinas), and Protestant reformers and theologians (such as Luther, 

Calvin, and Turretin). The second category consists of secondary sources, 

including critical analyses by historians of Protestant theology such as 

Jack Rogers and Donald McKim, works by their primary critic John 

Woodbridge, and the views of hermeneutical theorists such as Brevard 

Childs, Kevin Vanhoozer, and N. T. Wright. The theoretical framework of 

the analysis is drawn from Hans Frei’s book The Eclipse of Biblical 

Narrative and rests upon three fundamental concepts: the distinction 

between "meaning" and "reference," the "reversal of the direction of 

interpretation," and the "confusion between truth-likeness (historicity) 

and actual history." The historical evolution of the concept of authority is 

examined across three distinct periods: the patristic era, medieval 

scholasticism, and Protestant scholasticism (from the seventeenth 

century to the Princeton School in the nineteenth century). In each 

period, the mode of understanding authority, the place of narrative, and 

its hermeneutical consequences are evaluated. 
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The purpose of this research is to reread the roots of the modern crisis 

of biblical authority from the perspective of internal developments within 

Christian theology and to complement the prevailing narrative focused 

solely on external critique. The article attempts to show that the modern 

crisis is not a sudden rupture, but rather the culmination of a gradual 

process of paradigm shift in biblical hermeneutics. It also seeks to clarify 

how defining authority on the basis of propositional inerrancy and 

technical precision made the Bible vulnerable to historical criticism and 

how it generated the reciprocal reactions of liberalism and fundamentalism. 

The ultimate goal is to present a horizon for overcoming this crisis 

through the recovery of a narrative understanding of the Bible, without 

this recovery implying a simplistic return to pre-critical interpretation. 

The research findings confirm the main hypothesis. First, in the 

patristic era, authority was a functional-relational concept understood 

within the interaction of the internal testimony of the Holy Spirit, the 

context of the ecclesial community, and the salvific end of the text. The 

biblical narrative shaped the believer's real world, "narrative meaning" 

took precedence over "historical truth," and the concept of "divine 

accommodation" allowed the human, cultural, and scientific dimensions 

of the text to be accepted without threatening its authority. Inerrancy was 

also primarily a moral category rather than technical precision. 

Second, medieval scholastic theology, through systematization, the 

elevation of theology to a "science," and an emphasis on logical coherence, 

shifted the focus from the overarching story to the extraction and 

harmonization of propositions. The absolute authority of the text 

remained accepted, but in practice, it was tied to the exclusive interpretive 

authority of the Church, providing the groundwork for non-narrative 

approaches. 

Third, in the Protestant scholastic period, two simultaneous challenges 

marked a turning point: the need for an objective basis for authority after 

discarding Catholic interpretive authority in light of the principle of sola 

scriptura, and the need for "certainty" in the rationalist atmosphere of the 

seventeenth century. Authority, which previously resided in the text's 

salvific function, came to be equated with "absolute inerrancy in all 

scientific, historical, and geographical details," reaching its peak in the 

Princeton School. 

The analysis based on Frei shows that this transition had three main 
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consequences. First, the direction of interpretation was reversed, and the 

modern world, instead of the biblical narrative, became the arbiter of the 

text's credibility. Second, meaning-bearing truth-likeness was reduced to 

the issue of historical truth, and narrative meaning was overshadowed by 

disputes over reference. Third, the Bible became more vulnerable to 

modern innovation than ever before, such that any apparent 

inconsistency was treated as a threat to the entire edifice of authority, and 

conservative theologians were forced into tactical retreats, including a 

refuge in error-free "original autographs." Liberalism and fundamentalism 

were both victims of this "eclipse" and remained trapped within the 

framework defined by modernity—namely, the priority of historical truth 

over narrative meaning: one by abandoning history in favor of subjective 

meaning, and the other by abandoning narrative meaning in favor of 

dogmatic historicism. 

In conclusion, the article argues that the way forward lies neither in 

defending the propositional model nor in abandoning the concept of 

authority, but rather in recovering a narrative understanding of the 

Bible—a path pursued in various ways in the works of Barth, Childs, and 

Wright. 
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مقاله  ین. ایافت ی تقل ی یژ تار  یعلم یا جزئ یدر تمام« مطلق خطایییب»به  یتمفهوم حج یی،گراعق 
تمرکاز از  ییجااباا جاباه ی ی،گاذار تاار  یانکه ا دهدینشان م یهانس فرا یلیبا استفادو از چارچوب تحل

تنها امار ناه یانمنجر شد. ا« کتاب مقد  یتکسوف( رژا یاافول )»به نام  اییدوبه پد ،«اعارج»به « معنا»
 یهارا دامن زد که ژاکنش یکیهرمنوت یساخت، بلکه بحران پذیری کتاب مقد  را در برابر نقد مدرن آس

کاه راو  کندیم یینت  همقال یت،. در نهارژندیآن به شمار م یممستق یامدهایپ یادگرایی،ژ بن ی رالیسممتقاب  ل
   کتاب مقد  نهفته است.از  ییفهم رژا یابیبحران، در باز  ینرفت از ابرژن
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 مقدمه

 یعویرف گواهیهموواره از جا ،یحیمسو اتیوو اله موانیا یبنوا سونگ مثابوۀبهنتا  مقدس 

منبوع  ۀمثابواعتمواد بوه نتوا  مقودس به ،در جهان مدرن، حالنیباا .برخوردار بوده اسا

لا  .دیویود آر .با بحرانی عمیوق و فراگیور مواجوه شوده اسوا ،معتبری برای ایمان و عمل

گیور و اننوون دامن شودهسوال گذشوته تشودید  005نند ایون بحوران طوی خاطرنشان می

تموایز بنیوادین میوان دو  ،ایون وضوعیا .(Law, 2001, p. 3)اسوا  گردیودهمؤمنان عادی نیز 

 ؛اعتقاد به خطاناپذیری یو متن به معنوای حییوا آن اسوا» :سازدمفهوم را برجسته می

 .(04 ، ص03۱0)باغبانی، « آن را همراه ندارد خطاناپذیری ،اما حییا یو متن

ازجملوه  ،اندنقو  داشوتهنتوا  مقودس در تضعیف جایگاه سونتی  پرشماریعوامل 

و  ،بودگمانی فزاینوده نسوبا بوه مرجعیوا گذشوته ،تأنید مدرنیته بر خودمختواری عقول

 ،پول آختموایر .(Law, 2001, pp. 4-5)بینی باستانی و مودرن شکا  فرهنگی عمیق میان جهان

دهود ایون وضوعیا ایموان مسویحی را در هشودار می ،دیوعهود جد ۀاز متخصصان برجست

 قورار داده « تلاشوی فورفا  انسوانی بورای حول مشوکلات بشوری»معورض خطور تقلیول بوه 

 بورای نتوا  مقودس قائول « فوردیجایگواه و حییوا منحصوربه»مگر آنکه بتواند  ،اسا

 .(Law, 2001, p. 1)شود 

هوای فکوری عصور روشونگری و چال  ۀبحران حییا را عمدتا  نتیی ،روایا غالب

داند؛ گویی نتا  مقدس تا پی  از آن در دژی مستحکم قورار داشوا پیامدهای آن می

هرچند بخشوی از حقیقوا را  ،این دیدگاه .با حملات بیرونی مدرنیته تضعیف شد فقمو 

ها و تحولات درونی سنا الهیاتی مسیحیا نوه خوود زمینوه را اما از پویایی ،نندبیان می

ننود ایون مقالوه اسوتدلال می ،حوالبااین .غافل اسا ،پذیری فراهم آوردبرای این آسیب

 فورفا  محصوول حمولات بیرونوی  ،پذیری نتا  مقودس در برابور نقود مودرننه آسیب

باید در تحوولات درونوی سونا الهیوات این بحران را  ۀریش .عصر روشنگری نبوده اسا

؛ عمیقوی اسوا« اینابسوامانی آمووزه» ۀدهنوداین بحران بازتا  .جو نردومسیحی جسا

از محتوای خاص مسیحی و تقلیول « وحی»نردن مفاهیمی چون الهیات مدرن با تهی زیرا

نه دیگر به شوخص و رویوداد تواریخی  -آن به یو مفهوم نلی و مبتنی بر عقل محض 
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اسوا  نردههای فلسفی تضعیف این آموزه را در برابر چال  ،- مسیح وابسته نبود عیسی

(Webster, 2003, p. 21). توسوم « حییوا»درک و بوازتعریف مفهووم  ۀشویو ،تربه بیان دقیق

از ایون  .های بعدی را فراهم آورده اساناخواسته بستر بحران ،خود نلیسا در طول قرون

ینودی تودرییی از تغییور ااو  فر نقطوه  بلکه  ،سا ناگهانیبحران مدرن نه یو گس ،منرر

 .پارادایم در هرمنوتیو نتا  مقدس اسا

نتوا   ایودر فهوم حی یخیتحوول توار :اسوا نیوپوژوه  حاضور ا یپرس  افول

طوور بوه ه اسوا مودرن فوراهم آورد یکیبحوران هرمنووت یرا بورا نوهیچگونه زم ،مقدس

 یمبتنو یاگزاره»آباء به درک  ۀدر دور «ییروا-ینارنرد»گذار از درک  نیا ،مشخص

مقاله بور  ۀفرضی منیر شد  «ایروا یا نسو (افول )» ۀدیچگونه به پد «یفن ییخطایبر ب

 1مدرسوی پروتسوتان ۀدر دور« ایخطایی مطلق گزارهبی»این مبناسا نه گذار به مفهوم 

با تعریوف حییوا بور مبنوای  ،نخسا :از دو جها نق  اساسی ایفا نرد ،)قرن هفدهم(

پذیر سواخا؛ و شودت آسویبنتا  مقدس را در برابر نقد تاریخی مودرن بوه ،دقا فنی

 دیوانیام یادهیوبه پد ،«معنای خود روایا»بر « فد  تاریخی»بخشیدن به با اولویا ،دوم

 یکیبحوران هرمنووت انیو بن شودیم ادی« نتا  مقدس اینسو  روا»نه از آن با عنوان 

 .خایر یرا پ یقیعم

   :تحلیلی اسا و بر دو دسته منبع تکیه دارد - تاریخی ،روش پژوه 

   ؛و مصلحان( ی، متکلمان مدرسساینل آباء)آثار  هیمنابع اول .0

پروتستان مانند جوو  اتیآثار مورخان اله ژهیو)به هیثانو منابع یانتقاد یهالیتحل .0

 پردازانهیو نرر 4،جیوودبر ها، جانآن یو منتقد افل 3،مینو دونالد مو 2راجرز

 (. 6یو هانس فرا 5لدزیبروارد چا رینر ویهرمنوت
                                                           

1. Protestant Scholasticism 

2. Jack Rogers 

3. Donald McKim 

4. John Woodbridge 

5. Brevard S. Childs 

6. Hans W. Frei 
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  یدکسدوف روادر نتا   یهانس فرا یلیاز چارچو  تحل یریگپژوه  با بهره نیا

و نشوان ننود موی یابیورا ارز یخیتحوول توار نیوا یکیهرمنووت یامدهایپ 1،کتاب مقدس

به حاشیه رانده شدن معنای روایوی  ،ایگزارهدهد نه چگونه تمرنز افراطی بر فد  می

 .متن را در پی داشا

پژوه  از چارچو   نیا ،آن یامدهایپ لیو تحل یخیگذار تار نیا ترِ قیفهم دق یبرا

 ،کتداب مقددس  یدکسوف روا ،او ویدر اثر نلاس یشده توسم هانس فراارائه یمفهوم

خوود  یمعنوا» ،نتوا  مقودس شوامدرنینه خوان  پ نندیاستدلال م یفرا .بردیبهره م

فهوم  یبورا یچوارچو  افول ،موتن یویجهوان روا داد؛یقورار مو ایورا در اولو 2«ایروا

 .گرفوایدر درون داسوتان شوکل مو دادهایرو یو معنا هاایشخص ایبود و هو ایواقع

به  یمعکوس شد و تمرنز افل ایاولو نیره داد نه ا یزمان «اینسو  روا» ،ازنرر او

نتوا   ایوروا ،دیوجد ایوضوع نیودر ا .منفرد معطو  شد یهاگزاره «یخیفد  تار»

توسوم  دیشد نه اعتبارش با یابلکه ابژه ،نبود ایفهم واقع یچارچو  افل گریمقدس د

 زیتموا نیوا یرینوارگمقالوه بوا بوه نیا .شود دهی( سنییو علم یخی)تار یرونیب یارهایمع

 ،یکیهرمنووت ییجواهجابو نیونشان خواهد داد نه چگونه ا ،«ارجاع»و « معنا» انیم یلیتحل

را در برابور بحوران  یحیمسو اتیدارد و چگونه اله یاز عصر روشنگر ترقیعم ییهاشهیر

 .ساخا ریپذبیآس ایمدرن حی

بوه بررسوی درک  ،بخو  نخسوا :ساختار مقاله در سه بخ  افلی تنریم شده اسا

سوازی الهیوات زمینه ،پردازد؛ بخو  دومآباء می ۀای از حییا در دوررابطه-نارنردی

ای را تحلیول های گزارهمندسازی الهیات و تأنید بر جنبهمدرسی قرون وسطی برای نرام

گیری شوکل مدرسوی پروتسوتان و ۀعطف این تحوول در دور ۀبه نقط ،نند؛ و بخ  سوممی

دی این سیر تواریخی و بنمقاله با جمع ،در پایان .خطایی مطلق اختصاص دارددنترین بی

 .پردازدگیری میبه نتییه ،تحلیل پیامدهای آن برای بحران مدرن حییا
                                                           

1. The Eclipse of Biblical Narrative 

2. Meaning 
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  یو جهانِ روا یارابطه-یآباء: مفهوم کارکرد دورۀ در   ی. حج1

هوای برای درک مفهوم حییوا نتوا  مقودس در دورۀ آبواء نلیسوا، بایود از چارچو 

 1میننه راجرز و مو، چنانهر این دورای و معیارهای فنی مدرن فافله گرفا. دگزاره

 یبورا« از اطلاعوات یالمعوارفرةیدا»عنوان نتا  مقدس نه به ننند،یم نییتب (00 ص ،0۱۱۱)

واقعیتوی زنوده در  و« بخ نیوات ۀرابطو» یوادیا یبورا یابوزار ۀمثابوبلکه به ،ینیع لیتحل

مفهووومی ایسووتا و فوورفا   ،نوورد. از منروور آبوواء، حییوواایمووانی عموول می ۀحیووات جامعوو

ازطریووق بووراهین عقلووی قابوول اثبووات باشوود، بلکووه واقعیتووی  فقووممتنووی نبووود نووه درون

القودس، گانه میوان شوهادت روحنه در تعامل سوه آمدبه شمار می« ایرابطه-نارنردی»

 2انوگی سییافا. این رویکرد نوه فرانسوبخ  متن معنا میبستر نلیسایی و غایا نیات

امکوان  آنوان، بوه داندیم 3«داستان رنگیپ»در درک آباء از  دارشهیآن را ر (0۱ ص ،0۱۱0)

 خطایی اخلاقی متن، ابعواد انسوانی، تواریخی وداد ضمن باور راس  به منشأ الهی و بیمی

 .ننندای سازنده تعامل و با آن به شیوه بشناسندفرهنگی آن را نیز به رسمیا 

 القدسروححجی  در بستر کلیسا و شهادت . 1-1

 ،شودشده درک میواقعیتی تیربه ۀمثابحییا نتا  مقدس به ،آباء دورۀدر الهیات 

 .براهین عقلی اثبوات شوود ازطریقهای نرری نه اعتبارشان فرفا  ای از گزارهنه میموعه

سنا مسیحی اولیوه بور ایون بواور بوود نوه اقنواع  ،در تقابل با رویکردهای مدرسی متأخر

القودس و در بسوتر بلکوه توسوم روح ،نه از میورای بوراهین عقلوی ،نسبا به حییا متن

این اقنواع درونوی نوه در قلوب  .(Rogers & McKim, 1999, p. 22) یابدایمانی تحقق می ۀجامع

افلی پوذیرش نتوا  مقودس  ۀشالود ،دادحیات نلیسایی روی می ۀفرد مؤمن و در زمین

 .دادرا هموون نلام خدا تشکیل می
                                                           

1. Rogers & McKim 

2. Francis Young 

3. Hypothesis 



108 
 

بوورر

سووووووی 

استدلال 

مسوووشبه

تقووووویم 

مهوووار و 

پاسوووو  

نموووو

 نا به آن

 

www.jpt.isca.ac.ir 

ال
س

 
کم

و ی
ی 
س

، 
ره
ما
ش

 3، 
50
41

 

 .نوردتبیوین  1«تقودیس»تووان بوا مفهووم ایون ویژگوی را می ،مندیات نراماز منرر اله

دلیل آنکه توسم خدا برای خدما بوه بلکه به ،نتا  مقدس نه به ذات خود ،اساسبراین

قداسوا نتوا  مقودس از  .شوودمقدس شومرده می ،او جدا شده 2ارتباطی-حضور خود

 ؛اسوا« شدهدرونی» ،و از سوی دیگر ،گیردزیرا از خدا نشئا می ؛اسا« بیگانه» ،سویی

بلکه آن را در مسویر هودفی الهوی  ،نندبودن متن را نفی نمیزیرا ماهیا انسانی و مخلو 

 .(Webster, 2003, p. 37)دهد قرار می

 کوردیرو نیوا ،متوون معتبور صیتشوخ یمشخص بورا یارهایبا وضع مع هیاول یساینل

 نوهینهاد ،متوون اسوتوار بوود صیدر تشوخ یموانیا ۀجامعو ایورا نه بور محور سامحورینل

بوا  رنوائوسیهمووون تقابول ا - زیآمبودعا ریچارچو  در مواجهه بوا تفاسو نیا .ساخا

 فوایا یاتیونقو  ح - ساختندیم گانهیب یتیروا ،متون ییو بازآرا ن ینه با گز هایگنوس

د نورتضمین موی ،هموون چارچوبی فرامتنی« ایمان ۀقاعد»ایرنائوس با تأنید بر  .نردیم

 .(Young, 1997, p. 19) نه جزئیات متن در پرتو روایا منسیم و افلی آن فهمیده شود

افول مشوهور او  .آگوستین به نمال خوود رسوید یشناختنرام معرفااین نگرش در 

 ۀدر ترجم ۱: 0 ای)براساس خوان  اشع نه ریشه در خوان  نتا  اشعیا« آورم تا بفهممایمان می»

 .(Rogers & McKim, 1999, pp. 23-24) دهودوضوح تقدم ایمان بر فهم را نشوان میدارد، به (هینیسبع

 ،نه اثبات انتزاعی حقایق ،شد نه غایا آنالهیات دانشی عملی تلقی می ،در این پارادایم

این باور اساسی  .تر از زندگی در پرتو ایمان بودسوی درنی عمیقبلکه هدایا مؤمنان به

تواند به هیچ وجه گمراه نند یوا فریوب نلام او نمی ،مؤلف حقیقا اسا چون خدا»نه 

القودس بلکه از شهادت درونی روح ،نه از استدلال منطقی ،(Woodbridge, 1982, p. 31) «دهد

 .گرفاسرچشمه می

در تعامول  ،شودفورت مکانیکی از افول جزمی استنتا  نمیاین اعتماد به متن نه به

این شهادت درونی تا بدان حود  .یافاالقدس در بستر نلیسا حیات میزنده و پویا با روح
                                                           

1. Sanctification 

2. Self-communicative presence 
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حقیقتوی  ؛دانسوامی« امتیاز انحصاری نولام مقودس»خطایی را بی ،بنیادین بود نه آگوستین

 ؛(Woodbridge, 1982, pp. 37-38)گرفوا نه حتی فراتر از اعتبار شوراهای نلیسوایی قورار می

موتن  ،نننودهای پویا بوین خودای وحیرابطه ،آباء در ذات خود دورۀرو حییا در ینازا

 .ایمانیِ پذیرنده بود ۀدهنده و جامعروح شهادت ،مقدس

 و آورباخ یبا الهام از فرا یلیتحل :کتاب مقدس ییجهان روا .1-2

 پیوندی ناگسستنی ،درک آباء از حییا نتا  مقدس با فهم آنان از ماهیا واقعیا

فهمود و علووم طبیعوی می ازطریوقدر تقابل با انسان مدرن نوه جهوان را نخسوا  .داشا

برای آبواء ایون خوود  ،نوشد روایا نتا  مقدس را در آن چارچو  بگنیاندسپس می

 جهوا  ،بوه بیوان هوانس فورای .سواخاروایا نتا  مقدس بود نه جهوان واقعوی را می

تیربه و واقعیوا فرامتنوی در جهوان واقعوی  ،گنیاندن اندیشه» :تفسیر ناملا  معکوس بود

 ،موؤمن .(Frei, 1974, p. 3)« واحدی نه توسم داستان نتوا  مقودس شورح داده شوده بوود

نرد و خوود را جزئوی از آن داسوتان روایی درک می زندگی خوی  را درون این جهانِ 

 .دیدبزر  می

بوه معنوای مودرن و « هاسوطور»میوان  1هوزرتمایز نوین ون ،بینیبرای تبیین این جهان

نه اسطوره در دوران مدرن بار معنایی درحالی .به معنای ارسطویی راهگشاسا« میتوس»

اشواره « میانوه و پایوان ،طرح داسوتانی یکپارچوه بوا آغواز»میتوس ارسطویی به  ،منفی دارد

جهوان آبواء توسوم  .(Vanhoozer, 2010, p. 27)های انسانی متمرنز اسا نند نه بر نن می

ایون  .شکل گرفته بود - یعنی داستان نن  خدا در تاری  - نین میتوس الهی فراگیریچ

ما باید زندگی خوود را در جهوان » :سازدهمان بینشی اسا نه اریو آورباه برجسته می

 .(Frei, 1974, p. 3)« آن بگنیانیم

عصور  یفکور ینه دان  و ابزارها دادیامکان را م نیمنسیم به آباء ا ینیبجهان نیا

آن  نیادیوبن ایوبوه حی آنکوهیبو ،قرار دهند یافل ایخود را در خدما درک بهتر روا
                                                           

1. Vanhoozer 
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  نیووا انگریووب یخوووببووه «انیمصوور میغنووا»بووا عنوووان  نیآگوسووت لیووتمث .وارد شووود یبیآسوو

را بوه خودما  انینوه گونج مصور لیاسورائیهموون بن توانیاسا نه چگونه م کردیرو

بهره بورد  یحیمس مانیهرچه بهتر ا نییتب یبرا یحیرمسیغ یهافلسفه یهان یاز ب ،گرفا

(Augustine, 1996, p. 125 [De Doct. II.40]).1 بوود نوه  هیوو پرما ریوچنان فراگ ییجهان روا نیا

 .تازه ببخشد ییرا در خود جذ  نند و معنا یرونیعنافر ب توانسایم

هوی تلقوی بلکوه بخشوی از مشویا ال ،نوه نقوص ،حتی ابهامات متنی در این چارچو 

تکبر با تلاش رام شود و عقول »آگوستین معتقد بود این ابهامات عمدی هستند تا  .شدمی

ها خواننوده را بوه این دشواری .(Augustine, 1996, Liber Secundus, 10)« از دلزدگی تازه گردد

پاافتواده شومردن موتن مقودس خوانود و موانع از پی تر فرامیتواضع فکری و تأمل عمیق

های  در خودما هودفی تربیتوی و در نلیا متن با تموام پیویودگی ،ترتیببدین .شدمی

 .نردچارچو  جهان فراگیر روایا ایفای نق  می

 محب  : آگوستین و قاعده  بخش متنکارکرد نجات .1-3

نوارنرد افولی نتوا   ،شوددانشوی عملوی تلقوی می ،ازآنیانه الهیات در نگاه آباء

و دونالوود  جووو راجوورزگونووه نووه همان ؛مقوودس نیووز موواهیتی عملووی و وجووودی داشووا

بخ  نیوات ۀآوردن مردم به یو رابط ،نارنرد نتا  مقدس» :نننداشاره می مینمو

نتوا   ،از ایون منرور .(Rogers & McKim, 1999, p. 22)« عیسوی مسویح بوود ازطریوقبوا خودا 

این نگاه  .شدای برای نیات فهمیده میبلکه واسطه ،«  اطلاعاتدایرةالمعار»نه  ،مقدس

خوانی دارد؛ دیدگاهی نوه نیوات را هم ،نامید 2«ینیع یشناسنیات»با آنوه فرای بعدها 

مور  و رسوتاخیز مسویح محقوق شوده و  ،طور عینوی در زنودگیداند نه بهرویدادی می
                                                           

دانسوا. آگوسوتین سوازی عقول مییندی برای آمادهاگردد نه آن را فراین تمثیل به تفاسیر اوریگن بازمی ۀ. ریش1
( نیوز Contra Faustum) در پاسد  بده فاسدتوس مدانویازجملوه  ،بر تعوالیم مسویحی، در آثوار دیگور خوودعلاوه

ا )برای ارجاعات دقیق به اوریگون و تفصیل به دفاع اخلاقی و الهیاتی از این ماجرا در سفر خرو  پرداخته اسبه
 (.Augustine, 1996, pp. 124, 453: نو ،فاستوس

2. Objective Soteriology 
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 .(Hunsinger, 1992, p. 119)پرس  افلی چگونگی تحقق آن در زندگی مؤمن اسا 

ترین افول هرمنووتیکی برجسوته - «محبوا ۀقاعد»در ،بخ نیات ۀاین تأنید بر جنب

 :ننودتصوریح می 1«مسویحی ۀدر بوا  آمووز»آگوستین در  .رسدبه او  می - آگوستین

 «محبا به خدا و محبا به همسوایه اسوا ،نمال و غایا شریعا و تمامی نتب مقدس»

(Augustine, 1996, Liber Primus, 84). بلکوه معیوار فوحا  ،تنها هد  نهایی تفسیراین افل نه

اگر به تقویوا ایون دو بعُود محبوا  - نرر از دقا فنیفر  - هر تفسیری .سااآن نیز 

 .گردیدنادرسا تلقی می ،منیر نشود

روش »نتوا  مقودس را بوه دو بخو   ۀآگوستین مطالعو ،برای دستیابی به این هد 

او بوا  .(Augustine, 1996, Liber Primus, 1)ننود تقسویم می« آن ۀروش ارائو»و « نشوف معنوا

دهد نه درک سوطوح شناختی ارائه میچارچوبی نشانه ،«هانشانه»و « اشیا»تمایزنهادن بین 

او بور  ،همونوین .(Augustine, 1996, Liber Primus, 4-5)سازد مختلف معنایی متن را ممکن می

 هووای افوولی بوورای رفووع گیووری از ابزارهووای عالمانووه ماننوود یووادگیری زبانضوورورت بهره

ایون  هموۀ ،حوالبوااین .(Augustine, 1996, Liber Secundus, 34)ورزد ابهامات ترجمه تأنید می

 فهوم و تحقوق پیوام محبوا و  - های روشمند در نهایوا توابع هموان هود  افولیتلاش

 .گیرندقرار می - نیات

 ( و ابعاد انسانی متنAccommodation« )تطبیق الهی»مفهوم  .1-4

داد حییا ترین عنصری بود نه به آباء نلیسا امکان مینلیدی 2«تطبیق الهی»مفهوم 

اعترافوی قدردانانوه »این مفهوم بیانگر  .الهی نتا  مقدس را با ابعاد انسانی آن تلفیق ننند

سوازگار  های تفکر و گفتار انسانی مواخدا در نتا  مقدس، خود را با شیوهبود مبنی بر اینکه 

بازتوابی از افول تیسود  ،ایون افول در واقوع .(Rogers & McKim, 1999, p. 22)« نرده اسوا

در نلام مکتو  نیز  ،شکل انسان درآمدگونه نه خدا در مسیح بههمان :شدمحسو  می
                                                           

1. De doctrina Christiana 

2. Accommodation 
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 .(Rogers & McKim, 1999, pp. 10-11)ق داده اسا های محدود بشری تطبیخود را با ظرفیا

 ۀداد زمینوبه آباء اجازه موی ،داشا یقیعم ییروا ینیبدر جهان شهینه ر کردیرو نیا

خودا ادبیواتی نواملا  آسومانی را  ،از ایون منرور .انسانی وحی را به جدیا در نرر گیرنود

 ،ا  مقودس خلوق نردنوداز همان ادبیات انسانی نه نویسندگان نتو»بلکه  ،دکرتحمیل ن

های علمی هرگوز تهدیودی های فنی یا محدودیابودننادقیق ،اساسبراین .«استفاده نرد

خدا نیازی به تصحیح امولای بود » :اسا گونه نه اشاره شدههمان ؛برای حییا متن نبود

بلکوه  ،ایون مووارد نوه نقوص .(Rogers & McKim, 1999, pp. 10-11)« یوا نحوو ضوعیف نداشوا

 .بخ  بودهایی از تواضع خداوند برای رساندن پیام نیاتنشانه

  .معنووایی نوواملا  متفوواوت از درک موودرن داشووا« خطووا»مفهوووم  ،در ایوون چووارچو 

 نویسووندگان از منروور او،  .ای اخلاقووی بوووداول مقولووه ۀخطووا در درجوو ،بوورای آگوسووتین

انود ه هرگوز عمودا  درو  نگفتهبوه ایون معنوا نو ؛«ناملا  از خطا مبرا بودنود»نتا  مقدس 

(Woodbridge, 1982, p. 38)های دان  مفهوم خطا را به مشکلات ناشی از محدودیا»اما او  ؛

. از نرر (Rogers & McKim, 1999, p. 31)« نردانسانی یا شرایم تاریخی و فرهنگی اطلا  نمی

 نیهم ،در واقع .عتبار متننه به قلمرو ا ،تحقیق عالمانه تعلق داشا ۀاین مسائل به حوز او،

ها بعود توسوم منتقودان قرن ،از آن بود یعیطب ینه از منرر آباء بخش ایروا یِ ابعاد انسان

در تضواد بوا نگواه آبواء  قوا  یدق ،منتقدان ینشیگز کردیرو نیا .شد دهیمدرن به چال  نش

و معتقود  نوردیم دیتأن ایروا ۀکپارچیقرار داشا نه بر وحدت  رنائوسیمانند ا ساینل

را رد نورد  گوریو بخو  د رفایرا پوذ سوندهینو ویواز شوهادت  یبخشو تووانیبود نم

(Woodbridge, 1982, p. 32). اموا  ،نتا  مقدس باور داشوتند ییخطایآباء به ب هرچند نیبنابرا

و بوا تمرنوز بور  قیوبلکوه در پرتوو مفهووم تطب ،مدرن ینه براساس دقا فن ییخطایب نیا

 .شدیم دهیفهم امیبخ  پو نیات یاخلاق قایحق

نلیسامحور و  ،حییا نتا  مقدس مفهومی پویا ،آباء نلیسا دورۀدر  ،به این ترتیب

ایموانی اسوتوار  ۀالقودس در بسوتر جامعوعمیقا  نارنردی بود نه بر شهادت درونوی روح

جهوانی فراگیور  ،روایوا نتوا  مقودس ،در ایون پوارادایم .نوه بور بوراهین عقلوی ،شدمی

نوه آنکوه بوا معیارهوای  ،زندگی خوی  را درون آن جوای دهود بایدآفرید نه مؤمن می
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سوی بلکه هدایا به ،هانه اثبات فد  تاریخی گزاره ،هد  غایی تفسیر .بیرونی بسنید

فرهنوگ و  ،شوامل زبوان - ابعواد انسوانی موتن .بخ  موتن بوودتحقق عملوی پیوام نیوات

بلکوه گوواهی بور تواضوع خداونود و  ،حییوانه تهدیدی بورای  - های علمیمحدودیا

 ،«هوامخوزن آموزه»نه  ه،دورنتا  مقدس در این  .دشالهی با مخلوقات تلقی می« تطبیق»

ایون  در .(Wright, 2011, p. 13) شودفهمیوده می« روایا بزر  داسوتان خودا و جهوان»بلکه 

چه با ظهور یکپار ،این درک .تقدم داشا« فد  تاریخی»بر « معنای روایا» ،چارچو 

های تواریخی سوپرد و ای و دغدغوههای گزارهگرایی انتقادی جای خود را به تحلیلعقل

 .را فراهم آورد« نسو  روایا» ۀزمین

 یاگزاره دیو تأک یمندساز : نظامیدر قرون وسط  ی. حج2

شاهد تحولی تدرییی اما بنیوادین در  ،ویژه در او  الهیات مدرسیبه ،قرون وسطی دورۀ

روایتوی  ۀمثابونتوا  مقودس به ،آبواء دورۀنوه در درحالی .رویکرد به نتا  مقدس بود

تودریج بوه منبعوی بورای سواختن در عصر مدرسی این متن به ،شدبخ  فهمیده مینیات

دن بوو« هوانتوا  نتا »جایگاه  هرچنداین گذار  .نرامی الهیاتی و منطقی تبدیل گردید

« داستان»جایی نانون توجه از هاما با جاب ،(Colish, 1994, p. 155) نردنتا  مقدس را حفظ 

هوای هرمنووتیکی آتوی های غیرروایی و بحرانبستر تحلیل ،قابل استخرا « هایگزاره»به 

 .را فراهم ساخا

 مندیظهور اسکولاستیک و نیاز به نظام :تاریخی نه  ی. زم2-1

نیواز بوه روش آموزشوی منسویم در  ،دوازدهم ۀانشگاهی در سدبا تأسیس نهادهای د

 ۀموره برجسوت 1 ،ینول آل.مارشا به تعبیر  هدوراین  .شدازپی  احساس میالهیات بی 

بوود « بازبینی و تیدیدنرر نامول در ماهیوا و روش الهیوات»شاهد  ،یقرون وسط ۀشیاند

(Colish, 1994, p. 33). منود و الهیوات نرام»متکلموان مدرسوی  ،در پاسو  بوه ایون ضورورت
                                                           

1. Marcia L. Colish 
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 .(Colish, 1994, p. 34)« گردآوری جملات را ابزاری برای تحقق این هد  ابداع نردند

 ،یمدرسو ۀبرجسوت دانیاله، (00۱5-05۱۱لومبارد )پیتر  1جملاتآثاری چون نتا  

به متوون درسوی  ،هایی از نتا  مقدس و آثار آباءبندی منرم گزارهبا گردآوری و طبقه

دهوی منطقوی و این رویکرد نوین نه بر سوازمان .(Colish, 1994, p. 34)استاندارد بدل شدند 

 .نوردخوان  نتا  مقدس را نیز متحول  ۀناچار شیوبه ،حل تعارضات متنی متمرنز بود

هوای بلکوه بوه مخزنوی از گزاره ،متن مقدس دیگر فرفا  روایتی برای تأمول معنووی نبوود

 .شدنداستخرا  و سازگار می بایدتبدیل شده بود نه  الهیاتی

و  یانتقواد یکوردیرو ،(0040-۱005) 2آبلارد تریچون پ ییهازمان با ظهور چهرههم

با ننوار هوم  3،و نه یآرآبلارد در اثر مشهور خود  .افایروشمند به متون مرجع گسترش 

ضرورت استفاده از منطوق و افوول  ،سایظاهر متناقض از آباء نلبه یهاقولقراردادن نقل

تعارضوات  نیوحول ا یمتن( را برا یخیتار ۀنیمؤلف و زم ای)مانند توجه به ن یکیهرمنوت

 ترقیودق یبه دسوتگاه واژگوان ازین ،یکیالکتیبر استدلال د ندهیفزا دیتأن نیا .نردبرجسته 

 .جامع را فراهم نمود یاتیاله یهاو بستر ظهور نرام (Colish, 1994, p. 91)نرد  دیرا تشد

 (Principium Theologiaeاصل بنیادین الهیات ) مثابه  کتاب مقدس به. 2-2

 ،ارسوطو و الهیوات مسویحی ۀتوماس آنویناس با تلفیق فلسف ،در او  الهیات مدرسی

 « تعووالیم مقوودس»الهیووات یووا  ،از دیوودگاه او .نووردچووارچوبی علمووی بوورای الهیووات ارائووه 

 ۀبا این تفاوت نه افوول اولیو ،(Davies, 2014, p. 37)سطویی آن بود به معنای ار« علم»یو 

نورد اخوذ می« شوده در نتوا  مقودسعلم الهیِ وحی»بلکه از  ،خود را نه از عقل طبیعی

(Davies, 2014, pp. 35, 37)نتا  مقدس ،ترتیببدین ؛ (Principium Theologiae)  افول »یوا

 .تعیین شد« بنیادین الهیات

نورد اسوتدلال می ،«هانشوانه»و « چیزها»ا بازگشا به تمایز آگوستین میان آنویناس ب
                                                           

1. Sentences 

2. Petrus Abaelardus 

3. Sic et Non 
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ویژگوی  ،شوودهوا اشواره میهم نلمات و هم چیزهوایی نوه بوه آن ،نه در نتا  مقدس

نوه درحوالی ؛شودبودن نلموات مربووط میاللفری به نشانهمعنای تحا .بودن دارندنشانه

داد نه معنوای این استدلال نشان می .گرفامیبودن چیزها نشئا معنای روحانی از نشانه

 .(Steinmetz, 1980, p. 31)اللفری استوار اسا روحانی همواره بر معنای تحا

در عمول موجوب  ،نورداین بازتعریف اگرچه حییوا نتوا  مقودس را تقویوا می

موتکلم دیگور  ۀوظیفو .شودهوای منفورد جایی توجه از نلیوا روایوی موتن بوه گزارههجاب

حرنوا از »بلکه استخرا  افول اولیه از متن و سوپس  ،ی در داستان نیات نبودورغوطه

ینودی االهیوات بوه فر .(Davies, 2014, pp. 39-40)با ابزارهای منطقوی بوود « سوی اثباتباور به

 .نردنودهای وحیانی نق  مقدمات قیواس منطقوی را ایفوا میتبدیل شد نه در آن گزاره

هووا بووه روایا .مووتن انیامیوود« شووکل روایووی»همیووا ایوون گووذار بووه تضووعیف توودرییی ا

هوا بودنود نوه در دسوتگاه های اعتقادی تقلیل یافتند و ایون گزارههایی برای گزارهظر 

 .علمی الهیات از اهمیا بنیادین برخوردار شدند

 افزایش تأکید بر سازگاری منطقی. 2-3

ذاتوا  بور حول  ،ود)پرس  و پاس ( استوار ب« نوئسِتیو»روش مدرسی نه بر چارچو  

سوپس  ،شودپرسشی الهیاتی مطورح می ،در این روش .تعارضات منطقی متمرنز شده بود

و  ،گردیودهایی علیه موضع )اعتراضات( و دلایلی له آن )موضع مقابل( ارائه میاستدلال

گیری منطقوی دسوا بوه نتییوه ،مند اعتراضواتاستاد با پاس  افلی و رد نرام ،نهایادر 

مسوتلزم آن بوود  ،آنویناس به نار رفتوه بوود 1اتیجامع الهن رویکرد نه در ای .یافامی

نلیتوی منسویم و عواری از  ،اعوم از نتوا  مقودس و آثوار آبواء ،نه تمامی منابع مرجوع

 .تناقض در نرر گرفته شوند

 ۀتوضیحی در حاشی« حواشی»این روش ریشه در سنا تفسیر آنادمیو داشا نه با 

بوا گسوترش ایون  .مند تبودیل شوده بوودتدریج به تفاسیر نراممتون مقدس آغاز شده و به
                                                           

1. Summa Theologiae 
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شود توا فضوای بیشوتری بورای تر میمتن افلی نتا  مقدس در ففحه نوچو ،حواشی

تفسویر  - «درس مسوتمر»قالوب  ،زموانهوم .(Pelikan, 2006, p. 134)توضویحات فوراهم آیود 

به محیم آنادمیو راه یافا و به بخشوی از  - دینتا  مقدس در خدمات عبا ۀآیبهآیه

اسوتاد » ،توماس آنوینواس بوا نوار روی چنوین تفاسویری .برنامه درسی الهیات تبدیل شد

 .(Pelikan, 2006, p. 135)شد شناخته می« مقدس ۀففح

اموا  ،افوزود اتیواله یلویتحل یبوه غنوا ،یمنطقو یبور سوازگار اینودهیفزا دیتأنچنین 

و  هوایدگیووینتوا  مقودس بوا تموام پ یهواایروا .داشا یمهم یکیهرمنوت یامدهایپ

 یهواو بوا گزاره گریکدیبا  بایدشدند نه  لیتبد یمنطق ییهابه گزاره ریناگز ،ابهاماتشان

امور اگرچوه درظواهر بوا وحودت نتوا   نیوا .سازگار شووند ییسایمستخر  از سنا نل

هور  یادبو یهوایژگیو و «ییروابافا »گرفتن دهیدرعمل به ناد ،داشا یخوانمقدس هم

 رنوگیو پ ایودرک روا یجوا ،سوازگار یهواتمرنوز بور اسوتخرا  گزاره .دیومتن انیام

 گواهیجا سهر بخو  براسوا یشد نه در آن معنا یخوانش سازنهیها را گرفا و زمداستان

 .مربوطه ایبا روا وندینه در پ ،شدیم دهیسنی یاتیدر نرام اله اشیمنطق

 کتاب مقدس تفسیر کلیسا ازحجی  مطلق . 2-4

، باور به حییوا مطلوق و خطاناپوذیری نتوا  مقودس ،قرون وسطی دورۀدر سراسر 

ایموان بور »فورض نوه آنویناس با ایون پی  .پذیرفته شده بود ،ناپذیرافلی تخطی مثابۀبه

اعتبووار هوور ادعووای معووارض بووا نتووا  مقوودس را بی ،«حقیقتووی خطاناپووذیر اسووتوار اسووا

 های حییوا بورای اسوتدلالدارای او نتوا  مقودس را  .(Davies, 2014, p. 42)دانسوا می

داد تر قورار مویای پوایینشناخا و حییا معلمان نلیسا را در مرتبهقطعی در الهیات می

(Davies, 2014, p. 40). 

این باور به حییا مطلق همواره در پیوندی تنگاتنگ بوا نقو  تفسویری  ،اینباوجود

نگریسوته « هوای اعتقوادیمعودنی از گزاره» ۀمثابومتون مقدس به .یافاینهاد نلیسا معنا م

خطوای بی رفا. نتا  مقدس نولامها به نار میبرای تثبیا دگمششدند نه آیات منفردمی

 .(Hammer, 1993, p. 66)اما حییا آن درعمل تابع حییا نلیسا بود  ،شدخدا تلقی می
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توانسوا معنا بوود نوه موؤمن عوادی نمیبدین « حییا مطلق اما مشروط»این الگوی 

 .بووه فهووم درسووتی از نتووا  مقوودس دسووا یابوود ،بوودون راهنمووایی سوونا نلیسووایی

 ،جزئوی از موتن نتوا  مقودس نبودنود ،هایی مانند اعتقادناموه رسوولان و نیقیوهاعتقادنامه

ر ایون سواختا .(Davies, 2014, pp. 40-41)نردنود عمول می ،درعمل همانند منابع معتبر تفسویر

 قوراردادنبوا  ،نمود و از سووی دیگورحییا ذاتی متن را حفظ می ،دووجهی از یو سو

ایوون پیونوود  .دشوومووانع تکثرگرایووی تفسوویری مووی ،نلیوود تفسوویر نهووایی در دسووتان نلیسووا

 .گردیدبه نانون مناقشه تبدیل  ،افلاحات پروتستانی دورۀبعدها در  ،ناگسستنی

آن بوه  یو ارتقوا اتیواله یمندسوازنرام ایوبا محور یقرون وسط دورۀ ،بیترتنیبد

 یهابور جنبوه دیودر جهوا تأن یاساسو یگام ،یانیبر افول وح یمبتن« علم» وی گاهیجا

منبوع  ۀمثابنتا  مقدس را به یمحور گاهیتحول جا نیا .نتا  مقدس برداشا یاگزاره

از  یکینانون هرمنووت یییموجب انتقال تدر ملاما درع ،حفظ نرد یاله یوح یخطایب

روش  .دیومنفورد گرد «یهواگزاره» یسازگارسوازبوه اسوتخرا  و « داستان» ایدرک نل

و  نورد ایورا تقو  یگورا نیوا ،یدرونو یمنطقو یبور سوازگار ژهیوو دیوبوا تأن یمدرس

 لیتبود یاتیواله یهوااسیاستخرا  مقدمات ق یبرا ینتا  مقدس را به منابع یهاایروا

 یونودیدرعمول پ ایوحی نیواموا ا ،بوود دیومطلق موتن همونوان موورد تأن ایحی .نمود

بوا  ،میموعوه تحوولات نیوا .داشوا سواینل یانحصوار یریتفسو ایوبوا مرجع یناگسستن

 یکردهووایرو یناخواسووته بسووتر را بوورا ،یو منطقوو یاگووزاره لیووبووه تحل دنیبخشووایاولو

ارجواع »و  «یریتفسو یمعنوا» انیوم ییدابوه جو ،ایبه متن فراهم آورد و در نها ییرروایغ

 ایونسوو  روا»دوران مودرن بوه  ۀنوه در آسوتان یاشوکننده ییجدا د؛یانیام «یخیتار

 .منیر شد« نتا  مقدس

 خطایی مطلق و آغاز کسوف روای بی مثابه  بهحجی   :عطف . نقطه  3

عطووف و  ۀنقطوو ،ویژه از قوورن هفوودهم بووه بعوودبووه ،پووس از افوولاحات پروتسووتانی دورۀ

آبواء را  دورۀاگور  .رودنننده در تحول مفهوم حییا نتا  مقودس بوه شومار مویتعیین

ای های گزارهمدرسی قرون وسطی را بسترساز تحلیل دورۀو  ،جهان روایا ۀعصر سیطر
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حییا نه پی  از این مفهومی اساسا  نوارنردی و وابسوته  ،تاریخی ۀدر این بره ،بدانیم

خطوایی بی» :متنوی و فنوی گوره خووردای درونفزاینده بوا ویژگویشکلی به ،به نلیسا بود

ای شوودید و ظهووور ایوون تحووول اساسووی نووه در بسووتر میووادلات فرقووه .«مطلووق نلامووی

 ،پذیر سواخاآسویب ،تنها نتا  مقدس را در برابور نقود تواریخینه ،گرایی ره دادعقل

از آن بوا عنووان  تور یپو نوهای انیامیود به پدیوده ،بلکه با تغییر مسیر بنیادین هرمنوتیو

 .شد ادی« نتا  مقدس اینسو  روا»

 تاریخی پیچیده نه  ی. زم3-1

چال  نخسوا از  .بود الهیات پروتستان ۀاین تحول بنیادین پاسخی به دو چال  عمد

گرفا نه در بستر نارضایتی عمومی از فسواد موالی نشئا می 1)فقم نتا  مقدس(افل 

 ،ایون افول .(000 ، ص0450)طباطبایی سوتوده و خوواص، و اخلاقی نلیسای ناتولیو مطرح شد 

 ،در غیا  نهواد تفسویری نهوایی .ها را از مرجعیا تفسیری سنتی جدا ساخته بودپروتستان

اثبوات حییوا در خوود موتن احسواس نیاز مبرمی به یافتن مبنوایی مسوتقل و عینوی بورای 

ایون  ،خطای ایموان اسوااگر نتا  مقدس تنها مرجع بی :پرس  اساسی این بود .شدمی

ناتولیوو  ازسووی شد تا در برابور ادعاهوای مرجعیواخطایی چگونه باید تعریف میبی

 تا  آورد 

 یسواینل ۀهزارسوال ایوحی توانسوایمو یراحتوبوه« فقوم نتوا  مقودس»بور  دیتأن

 دگاهیوچوال  از د نیوا .(035 ، ص0450ستوده و خواص،  یی)طباطبارا به چال  بکشد  ویناتول

نتوا  مقودس بوه  ریدر تفسو سواینل یانحصوار ایمرجع یبرا یجد یدیتهد ،ویناتول

تأنیود فزاینوده بور حییوا نتوا  مقودس در قورن  2،به بیان موارک نوول .رفایشمار م

سورعا رو بوه نواه  وزن دیگر مراجع نهن مسویحی بوه»هیدهم از آن جها بود نه 

 .(Noll, 2003, p. 253)« بود
                                                           

1. Sola Scriptura 

2. Mark Noll 
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طوور نوه بوه گرفوایقرن هفدهم نشوئا مو یفکر یاز تحولات فضا، چال  نیدوم

 یامیوادلات فرقوه .اشواقورار د ینویع «نیقوی»بوه  ازیوو ن ییگراعقول ریتحا تأث ندهیفزا

حول اختلافوات  یبورا ینویع یاریوبوه مع ازیون ،هاپروتسوتان یو اختلافوات درونو انیپایب

 یاگونوهبوه بایودنتوا  مقودس  ایوحی ،ییفضوا نیدر چنو .نورد دیرا تشود ویدگمات

 دانوانیالهو ،نیقویبه  ازین نیا .مقاوما نند ندهیفزا ایشود نه در برابر شکان فیبازتعر

و قابول اثبوات  ینویع یهوایژگویسو  داد نه بر و ایاز حی یفیتعر ویسپروتستان را به

 .القدسروح یدرون ۀنه تیرب ،خود متن متمرنز بود

 خطایی فنیبی ویستحول بنیادین به .3-2

 ،تدریج از درک مصلحان اولیهالهیات مدرسی پروتستان به ،هادر پاس  به این چال 

بخ  موتن نیات حییا را در نارنردِ  ی نهمصلحان؛ فافله گرفا ،مانند لوتر و نالون

 .(Rogers & McKim, 1999, pp. 78-79, 109-110) دیدنودمی« تطبیق الهی»و با به رسمیا شناختن 

 .منود در بوا  الهوام حرنوا نوردسما تدوین دنترینی فنی و نراماین جریان فکری به

 .تر ارائه دادندگیرانهتعریفی سخا (800۱-030۱) 1نیتورِتمانند فرانسیس  بعدیمتکلمان 

 حییوا نتوا  مقودس دیگور در نوارنرد آن نوه وسواطا » ،در این رویکرد نووین

 شود تعریوف می« خطوا از نرور علمویبلکوه در نلموات بی ،قورار نداشوا ،در نیات بود

(Rogers & McKim, 1999, p. 459). هوای ای از گزارهنتا  مقودس را بوه میموعوه ،این گذار

 .(Vanhoozer, 2010, p. 46)خداوند « نن  ارتباطی تثلیثی»نه محصولی از  ،خطا تقلیل دادبی

 فیتوأل»بور  یمبتنو یکردیرو 2هوزرون نیچون نو یدانانیاله ،دگاهید نیدر مقابل ا

 مثابوۀبهبلکوه  ،کتوهیفورت دخدا با متن نه به ۀرابط ،نه در آن ننندیم شنهادیرا پ «یثیتثل

 .(Vanhoozer, 2010, p. 48) شودیم فیالقدس بازتعرپسر و روح ،پدر یاینن  پو

مطلوق در  ییخطوایبو»با  ریناپذگسسا یشکلرا به ایمفهوم حی ،یخیگذار تار نیا
                                                           

1. Francis Turretin 

2. Vanhoozer 
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پیووامبران حتووی در » :نووردتووورِتین بووا قاطعیووا اعوولام می .زد ونوودیپ «اتیووجزئ یتمووام

نول نتوا   ،هوا اشوتباه نردنوداینکه بگوییم آن .ترین جزئیات نیز اشتباه نکردندنوچو

ایون  ۀدامنو .(Rogers & McKim, 1999, p. 176)« دهودمقودس را در معورض تردیود قورار می

 ،واقعیوا هایگزاره»به مسائل الهیاتی و اخلاقی محدود نبود، بلکه تمام  فقمخطایی دیگر بی

از  .(Rogers & McKim, 1999, p. 288)گرفوا می بور را در« تاریخی یا جغرافیایی ،خواه علمی

تهدیدی وجودی برای نل بنای حییا متن  ،هرچند ناچیز ،هر خطای ظاهری ،این منرر

 .شدتلقی می

هوایی ویژه در آثوار چهرهبوه ،این دنترین در مکتب الهیاتی پرینسوتون قورن نووزدهم

ایون متکلموان بور  .بوه او  خوود رسوید 3وارفیلد .بی .و بی 2ها  .آ .آ 1، چون چارلز ها

العواده و نواملا  فوو  نفووذ خار »منشأ متافیزیکی نتا  مقدس تأنید داشتند و الهوام را 

فضول و )حقانیدانسوتند می ،«سوازدطبیعی نوه سوخنان نویسوندگان را نواملا  خطاناپوذیر می

 .(038 ، ص038۱سلیمانی اردستانی، 

  یرا از هور ناسوازگار ییمحصوول نهوا»القودس نوه بور نروارت روح دیبا تأن لدیوارف

  «ننوودیموو نیرا تضووم قووایهمووه حق»اموور  نیوونووه ا گرفووایموو یووهینت ،«ننوودیحفووظ موو

(Warfield et al., 1948, p. 173).  ایون  ،هوای نقود تواریخی و علووم جدیوددر مواجهه با چال

نردنود آنان استدلال می .را در پی  گرفتند« افلی هاینسخه»متکلمان راهبرد تمرنز بر 

 خطوایی از بی ،اندیافتوه فوادر شودهنه تنها متوونی نوه مسوتقیما  از قلوم نویسوندگان الهام

ایون اسوتراتژی  .(;Rogers & McKim, 1999, p. 289 Warfield et al., 1948, p. 19)مطلق برخوردارند 

 امووا درعموول حییووا را بووه  ،داشووامی خطووایی را مصوووندفوواعی درظوواهر دنتوورین بی

حییا دیگور واقعیتوی زنوده در  ،از این پس .زدل و غیرقابل دسترس گره میئامتونی اید

متوونی تبودیل شود نوه وجوود  ۀای فنوی دربواربلکه به ویژگوی ،ایمانی نبود ۀحیات جامع

 .خارجی نداشتند
                                                           

1. Charles Hodge 

2. A. A. Hodge 

3. B. B. Warfield 
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 کسوف روای  )تحلیل مبتنی بر فرای( :پیامدهای هرمنوتیکی. 3-3

 یرانگوریو یکیهرمنووت یامودهایپ ،یاگوزاره ییخطوایبر ب یمبتن یخیتحول تار نیا
 نیوا .ننودیمو یبندفورت« نتا  مقدس اینسو  روا»آن را  یداشا نه هانس فرا

 :نرد یابیرد یدینل ۀدر سه جنب توانینسو  را م
 یجهوان واقعو» ،یشوانقدیدر خوان  پ .میهست «ریجها تفس یواژگون»شاهد  ،نخسا

 یریوچوارچو  فراگ ،«نه توسوم داسوتان نتوا  مقودس شورح داده شوده بوود یواحد
در آن  .(Frei, 1974, p. 3)درون آن گنیانوده شوود  بایودو تیربوه  شهینه اند دادیم لیتشک
ظهوور  حوال،نی. باانوردیم رینتا  مقدس بود نه جهان خواننده را تفس ایروا نیا م،یپارادا
 ؛رابطه را دگرگون سواخا نیا ،منفرد یهاگزاره یخیو انتقال توجه به فد  تار تهیمدرن

اننوون  .(Frei, 1974, p. 5) «دیواننون نسبا به گذشوته وارونوه گرد ریجها تفس»نه  یاگونهبه
 بایودو  اسوا گرفتوه یداور ضوعمو - خوود یو علمو یعقلانو یارهوامعی بوا - جهان نیا

 ایوآ» :دگرگوون شود بیوترتنیبود یپرسو  محوور .ننود دیینتا  مقدس را تأ ایروا
 فیتوفوو یدرسووتبووه ،میننوویدرک موو یجهووان واقعوو ۀمثابووها آنوووه را نووه مووا بهداسووتان

را از آن ستاند و آن را بوه  ایروا یذات ایحی ،یوارونگ نیا .(Frei, 1974, p. 5) «ننند یم
 .شود دهیسنی رونیاز ب بایدنرد نه اعتبارش  لیتبد یاابژه

  یتوار»و  1«یماننود یتار» انیم «رانگریو یخلم مفهوم» ،یوارونگ نیا میمستق امدیپ
 یدارا ،نتوا  مقودس یهواایاز روا یارینوه بسو ننودیاستدلال مو یفرا .بود 2«یواقع

 نیوا ،یشوانقدیدر خوان  پ .(Frei, 1974, p. 13)هستند  «مانند یتار» ای «انهیگراواقع» یتیفین
 یخیبود و فود  توار یاللفرتحا یخود حامل معنایخودبه «انهیگراواقع ییشکل روا»

اموا در  ؛(Frei, 1974, p. 1) دشویاسوتنباط مو یویفوورت روا نیاز همو یعویطور طببه زیآن ن
 نوه  یماننود یتار»جودا افتادنود و  گریکودیدو مقولوه نواملا  از  نیوا ،مودرن ویهرمنوت

 لیوتقل «یرونویب اتیارجاع آشکار به واقع مثابۀبه  یتار»به « بود یاللفرتحا یحامل معنا
 .(Frei, 1974, p. 12) افای

                                                           
1. History-Likeness 

2. Actual History 
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نوه  یاگونوهبه ؛بوود «یخیفد  توار» ۀمعنا به مسئل لیتقل یافل ۀمسئل ،ترقیدق انیب به

 ایونانون بحث بر اثبوات  ،آن «ۀانیگراواقع ییشکل روا»معنا درون  یوجوجسا یجابه

ره  ینویطوور عواقعوا  و بوه»شوده فیتوفو یدادهایورو ایوادعا متمرنز شد نوه آ نیرد ا

 یهواایروا ماننود یتار ایو انوهیگراواقع ایوفین» :دهودیم حیتوض یفرا .ریخ ای« اندداده

 انهیگراواقع اینبودن روا ای بودنیخیناملا  متفاوتِ تار ۀبلافافله به مسئل ،نتا  مقدس

شوکل  نیادیوبن ایواهم»به غفلوا از  یمفهوم ییجاهجاب نیا .(Frei, 1974, p. 16)« شد لیتبد

 .(Frei, 1974, p. 12) دیانیام« هاآن یمعنا یاها برداستان ییو روا یاللفرتحا

 یاموودهایپ ،«یخیفوود  تووار»بووه  «ایووروا یمعنووا»نووانون توجووه از  ییجوواهجابوو نیووا

به همراه داشا و عملا  هر دو گوروه را  ویدر هر دو سنا پروتستان و ناتول یاگسترده

پروتسوتان  اتیدر اله ،سو ویاز  .ساخا ریدرگ ،نرده بود فیتعر تهینه مدرن ینیدر زم

شود؛  لیتبود یاگوزاره یمقدس بوه دفواع نتا  ایدفاع از حی یتلاش برا ،نارمحافره

ماننود  ییهواییگوو یبوا اسوتناد بوه تحقوق پ دندینوشویم ییخطایمدافعان ب ،مثال یبرا

 یمنشوأ الهو یوهیو درنت یخیفود  توار ،از بانره حیتولد مس ای لیشدن قوم اسرائپراننده

 اتیودر اله ،گورید یسوو زا .(045 ، ص038۱ ،یاردسوتان یمانیو سول فضلی)حقانمتن را اثبات ننند 

 یسوایع» انیوبروز شکا  م :منیر شد گرید یبه بحران ایخیتمرنز بر تار نیا ،ویناتول

نوه موضووع پرسوت   «یموانیا حیمس»و  شدیم یبازساز یخینه توسم نقد تار «یخیتار

 موانیا نیادیوو بن یانیوابعواد وح یبورا یدیتهد ویناتول یساینل ینه ازسو ،بود ساینل

نوواملا   ،سوواز داسووتانو جهان یدرونوو یمعنووا ،ایدر هوور دو وضووع .دیووگردیم یتلقوو

 رییوتغ نیآن قرار گرفا و ا یخیارو فد  ت یرونیارجاع ب ۀالشعاع میادلات دربارتحا

 .دهدیم لیرا تشک «اینسو  روا» ۀدیپد یجوهر افل ،نانون

. نتا  مقدس در برابر نقود مودرن بوود ۀسابقیب یریپذبیآس ،نسو  نیدوم ا ۀجنب

پروتسوتان بوه او   یمدرس اتیمطلق اله ییخطایب نینه در دنتر یکیتحول هرمنوت نیا

در برابور نقود  یگورید دورۀاز هور   ینتوا  مقودس را بو ،نمامتناقض یاگونهبه ،دیرس

در  یخیو فود  توار یدقوا فنو یبور مبنوا ایوحی فیبا تعر .ساخا ریپذبیمدرن آس

منتقول نردنود  یینبرد را به قلمرو ۀمدافعان نتا  مقدس ناخواسته عرف ،اتیجزئ یتمام
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هور  .امول برخووردار بودنودن ایواز مز دیوو علووم جد یخینقد تار یابزارها ،نه در آن

 «یاله قیتطب»از  یانشانه گرید ،نینو یعلم یهاافتهیتعارض با  ای یقینادق ،یتناقض ظاهر

موتن  یو الهوام الهو ایوسواختار حی یتموام یبورا میمسوتق یدیوبلکه تهد ،شدینم ریتفس

 .شدیمحسو  م

 ،نمونوه یبورا ؛آشوکار شود ،انهیگو یدر مواجهه با متون پ ژهیوبه ،یریپذبیآس نیا

از   یشواگردان پو یملکوت خدا توسم برخو ایرؤ ۀدربار یسیع ییگو یبه پ توانیم

روز سوه شوبانه ۀاو دربار ییگو یپ ،نیهمون .(0: ۱)مرقس مر  اشاره نرد نه محقق نشد 

در  زیشودن در روز جمعوه و رسوتاخمصولو  ایوبوا روا (45: 00 ی)متوماندن در دل خاک 

 (0: 08 ی)متو لیودر جل ونیوملاقات بوا حوار ۀوعد ن،یبر اندارد. افزون یخوانهم کشنبهیبامداد 

گونوه مووارد نوه در نیا .(3۱: 04)لوقوا  ردیگیقرار م میملاقات در اورشل ایدر تقابل با روا

فد   اریمع دِ یجد میدر پارادا ،قابل درک بودند «یاله قیتطب»با مفهوم  نیشیچارچو  پ

 .شدند لیمتن تبد ایحی یبرا یجد ییهابه چال  ،یخیتار

 ویسونار نیوا. قورن نووزدهم بوود اتیوآن در اله یعملو یامودهایپ ،سوم نسو  ۀجنب

 یانیو)جر نستونیمکتب پر دانانیاله .شد یمتیل هدور نیا یاتیدر میادلات اله یروشنبه

 دیونتوا  مقودس تأن ییخطوایپروتستان قورن نووزدهم نوه بور بو اتینار در الهمحافره

 یخوود را در موضوع ،ییخطوایاثبات بو یبرا «قیحقا»و  ییروش استقرا ربهیباتک داشا(

 ،یعویو علوم طب یخینقد تار یو متناقض ازسو ندهیبا ظهور شواهد فزا .قرار دادند یانفعال

 .(Rogers & McKim, 1999, p. 329)شودند  یکیتوانت یهاینینشطور مداوم میبور به عقببهآنان 

 یعمول نووعدر - خطوایبو «یافول یهانسخه» ۀدیبردن به ااهپن یعنی - آنان ییراهبرد نها

را  ییخطوایب ۀرانیگسخا یارهایمع ،بود نه متون موجود ایواقع نیبه ا یاعترا  ضمن

در برابور  یسونگر یوادینه باهد  ا ییخطایب نیدنتر ،بیترتنیبد ؛سازندیبرآورده نم

شد و بحران  لینار تبدمحافره اتیاله ریپذبیآس ۀخود به نقط ،شده بود یطراح تهیمدرن

 .دیبخش قیاعتماد به نتا  مقدس را تعم

 یایبلکوه دگرگوون ،نبوود یاتیواله رییوتغ ویوگوذار فورفا   نیوگفا ا دیبا ،یهینتدر

 جیتودربوه سواینل .فوارینتا  مقدس به شمار مو« خواندن»در خودِ مفهوم  یکیهرمنوت
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داستان زنده و معنوابخ  از دسوا داد  وی مثابۀبهرا  ایروا« خوان  یچگونگ»مهارت 

 یخیسند تار ویآن مانند « اثبات یچگونگ» ۀدربار فرجامیدر میادلات ب ،و در عوض

بلند خوود را بور  ۀیسا ،قرار داد هیرا در سا اینه روا« نسو » نیا .غر  شد قیناملا  دق

و  سوومیبرالیل یافراطوو یهوواوانن  یرا بوورا ریافکنوود و مسوو سووتمیقوورن ب اتیووسراسوور اله

 .هموار ساخا ییادگرایبن

  یروا یابیباز  یبرا یراه :معاصر یاندازهاچشم .3-4

نوه در دفواع  ،ایورفوا از بحوران مودرن حیراه برون دهودینشان مو یخیتار لیتحل

 ،ایواسا و نوه در رهوانردن نامول مفهووم حی ییخطایمحور بمتعصبانه از مدل گزاره

 ایونوه روا یبازگشا به درن .از نتا  مقدس نهفته اسا ییروا یفهم یابیبلکه در باز

بلکه داستان بزر  تعامل خودا  ،قابل اثبات یهااز گزاره یانه میموعه ،نتا  مقدس را

 یبازگشوت یبوه معنوا نیا .باشد یفعل یهابساراه خرو  از بن تواندیم ،داندیبا جهان م

نقود  یهوان یهوشومندانه از ب یریوگبلکوه بهره ،سواین یشوانقدیپ ریانگارانه به تفسساده

 .اسا ایاز خود روا ترقیعم یدرن یمدرن برا یو ادب یخیتار

  یدر پو را یاپوروژهچنوین  قوا  یدق برالیارتدنس و پسال-نو انیجر ۀبرجست دانانیاله

نتا   ،حیزنده در شخص مس «یدادیرو مثابۀبه یوح»بر  دیبا تأن 1نارل بارت. اندگرفته

بوه  یلفر ییخطایرا از ب ایو نانون حی داندیم دادیبر آن رو یانسان یمقدس را شاهد

 کوردیرو»بوا  لودزیبروارد چا. (Barth, 2003) نندیبا نلام زنده خدا منتقل م یمانیا ۀاجهمو

 دیونتوا  مقودس تأن ریو تفسو یدهدر شوکل «یموانیا ۀجامع»بر نق   ،خود« مدارقانون

 وجوجسواالقودس روح ایسنا و هودا ،متن نیب یایرا در تعامل پو ایو حی ورزدیم

نتا  مقودس  ،«ناتمام ۀشنامینما» یبا الگو 2ایتوماس را کلاسین .(Childs, 1993)نند یم

آن  اداموه  خلاقانه در  یبه مشارنت ساینه نل نندیم یمعرف یبخشبزر  نیات ایرا روا
                                                           

1. Karl Barth 

2. Nicholas Thomas Wright 
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نتووا  مقوودس را هموووون  ایووروا ،الگووو نیووا .(Wright, 1992)فراخوانووده شووده اسووا 

 سوایو نل ،یسویع ،لیاسورائ ،هبووط ،ن یآفور :ردیوگیدر نرور مو یاپوردهپنج ۀنام ینما

(Wright, 2011, p. 122). پونیم را بوه  ۀپرد بایداسا نه  یگرانیباز مثابۀبه ساینل ،منرر نیاز ا

 .(Wright, 2011, p. 127)و وفادار به متن به اجرا درآورند « پردازانهبداهه» یاوهیش

نسوو  »نود توا از ادر تولاش یهمگو :مشوترک هسوتندۀنقطه ویدر  کردهایرو نیا

 .نننود فیخودا بوازتعر ۀبا داستان زند یارا هموون رابطه ایخار  شوند و حی «ایروا

 نیچنو یخیضورورت توار ،«ایونسوو  روا» یویو چرا یدادن چگونگمقاله با نشان نیا

 .اعتماد به نتا  مقدس در جهان مدرن آشکار ساخته اسا یبازساز یرا برا ییهاپروژه

 .درون آن اسا نردنیبلکه در زندگ ،اینه در اثبات روا ،رو یراه پ

 یر یگجهینت

عصور  ۀتوا آسوتان سواینتا  مقدس را از دوران آباء نل ایتطور مفهوم حی ریمقاله س نیا

از آنکوه محصوول نقود   یبو ،ایونرد و نشان داد نوه بحوران مودرن حی یمدرن بررس

 ریمسو نیوا .دارد یحیمسو اتیاله یدر تحولات درون شهیر ،باشد یعصر روشنگر یرونیب

را بوه  «خطایب-یاگزاره» ینیدنتر یسوبه« ییروا-ینارنرد» یاز درن یسفر ،یخیتار

تیربوه و  ،سواینل ینتا  مقودس در بسوتر زنودگ ایحی ،آباء دورۀدر  .نشدیم ریتصو

 یجهوان واقعو ،نتوا  مقودس ایوروا .شدیم دییالقدس تأروح یشهادت درون ازطریق

در  تنمو یابعاد انسان .نیات بود یسوبه ایآن هدا یو نارنرد افل ساخایمؤمنان را م

آشوکار بور  یتقودم ،ایبخ  روانیات یو معنا شدیم دهیفهم «یاله قیتطب»پرتو مفهوم 

 .آن داشا اتیجزئ یدقا فن

داسوتان بوه  ایونوانون توجوه از نل ،یمدرس اتیو با ظهور اله یوسطقرون  دورۀ  در 

 یبورا ینتا  مقدس بوه منبعو .افای رییتغ یاتیاله «یهاگزاره» یمندسازاستخرا  و نرام

پوس از افولاحات و در بسوتر  ۀدوررونود در  نیوا .شود لیتبود اتیوعلوم اله هیافول اول

در  ینویع ییمبنوا افتنیو ازِ یودر وانون  بوه ن .دیرس خودپروتستان به او   یمدرس اتیاله
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نتوا  مقودس بوا  ایوحی ،ییگرازمان بوا ظهوور عقولو هم ویناتول ایتقابل با مرجع

و  سوتایا یایژگویگوره خوورد و بوه و اتیجزئ همه  در  «یمطلق نلام ییخطایب» نیدنتر

 .افای لیتقل یفن

تحوول مفهووم  .ننودیمو دییومقالوه را تأ نیوا یافول ۀیفرضو ،شدهارائه یخیتار لیتحل

 یخیتنها نتا  مقدس را در برابر نقد توارنه ،«یامطلق گزاره ییخطایب»سما به ایحی

را بوه  ایحی ،تحول نیا .دامن زد یکیهرمنوت یبلکه به بحران ،ساخا ریپذبیمدرن آس

 یبر دقا فن ،متن امیساز پاتکا بر قدرت دگرگون یجابه نه نرد لیتبد ستایا یایژگیو

  یاسوا نوه هوانس فورا یزیوچ ،تحوول نیوتور اژر  امدیپ .آن استوار شده بود اتیجزئ

مربووط  یهادغدغه افتنیایبا اولو .نام نهاده اسا« نتا  مقدس اینسو  روا»آن را 

  .رانوده شود هیحاشو بوهآن  یدرونو یو معنوا ایوخوودِ روا ،هواگزاره «یخیفد  توار»به 

  ۀالشووعاع میووادلات دربووارتحا ،جهووان داسووتان نهفتووه بووود یووینووه در شووکل روا« معنووا»

  ینووه بوورا ییسوواینل .قوورار گرفووا «یخیتووار انیووعر اتیووواقع»مطابقووا بووا  ایوو« ارجوواع»

 نیادیومهوارت بن نیا جیتدربه ،دانساینتا  مقدس را م ایروا« روش خواندن»ها قرن

 نیووو ا «یواقعوو  یو تووار یماننوود یتار انیووم رانگووریو یختگوویآم» نیووا .را از دسووا داد

ساز خود را جهان ایآن حی ،نتا  مقدس ایموجب شد روا ،«ریجها تفس یواژگون»

 .از دسا بدهد

از  میمسوتق یامودیپ توانیرا م ستمینتا  مقدس در قرون نوزدهم و ب ایبحران حی

از  :پاسو  داد یرا بوا دو وانون  افراطو ایوضع نیمدرن ا اتیاله .دانسا« نسو » نیا

 نیوا ،رفایرا پوذ هواایروا یخیفد  تار« اثبات»در  ینه ناتوان برالیل اتیاله ،سو وی

  یداستان و تار انیم یاتیح وندیداد و پ لیتقل ینیتیار  د انیب ایرا به اسطوره  هاایروا

 یخیفود  توار« اثبوات»بر  یجزم یبا پافشار ادگراینب اتیاله ،گرید یاز سو .را گسسا

طور هموان .سازنده با جهان مودرن محوروم سواخا یوگوگفاخود را از  ،متن اتیجزئ

 یبوه بوازنگر یانتقواد - یخینوه روش توار یتوا زموان ،نندیاشاره م نمتزیاستا دیوینه د

موتن مقودس ارائوه  ایومتناسوب بوا ماه یکیهرمنووت یاهیخود نپردازد و نرر ینرر یمبان
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و  بورالیل انیوهور دو جر ،ایوضوع نیا .محصور خواهد ماند ویدر محافل آنادم ،ندهد

 ،نوه در آن یچوارچوب ؛نگوه داشوا تهیشده توسم مدرنفیرا در چارچو  تعر ادگرایبن

نسوو  » انیوقربان ،یفکور انیوهر دو جر .ییروا ینه معنا ،بود یخیبا فد  تار ایاولو

رهوانردن  با یگریو د ،یفرفا  ذهن ییبه نفع معنا  یبا رهانردن تار یکیبودند؛  «ایروا

 .یجزم ییگرا یبه نفع تار ییروا یمعنا
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The inquiry into the ultimate goal of human beings 

has always been one of the most fundamental 

philosophical and anthropological questions. The 

destination towards which humanity is moving and 

the locus wherein its optimal perfection is realized  

is not merely a theoretical issue; rather, the answer 

to it can determine the direction of life, the system 

of values, moral choices, and human behavior. 

Consequently, throughout the history of philosophy 

and religious thought, varied answers have been 

given to the issue of human telos. Some have sought 

happiness and the purpose of life in the enjoyment of  
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material and worldly pleasures, while others, looking beyond the realm of 

matter, have employed concepts such as perfection, felicity, divine 

proximity, worship, knowledge, and annihilation to explain the final 

destination of human beings. 

Despite this diversity of viewpoints, a fundamental issue remains: the 

ultimate goal of human beings must, on the one hand, be rationally and 

philosophically defensible, and on the other hand, be capable of moving 

and motivating humanity to strive. Some of the concepts proposed in the 

philosophical and mystical tradition to express human telos possess deep 

theoretical backing, yet due to their abstract nature or difficulty of 

comprehension, they cannot always establish a direct connection with the 

human motivational structure. Conversely, there are matters that are 

naturally desirable and motivating for human beings, yet they cannot be 

considered alone as the true and ultimate goal of life. Therefore, the core 

problem of this research begins right here: Can one find a concept that 

can both explain the truth of human ultimate perfection and be linked to 

his inner desire, will, and motivation? 

From this perspective, the issue of the article is whether "transcendent 

pleasure") can serve as a more appropriate expression of the ultimate goal 

of human beings and bridge concepts such as perfection, felicity, divine 

proximity, and knowledge, on the one hand, and human inner desire and 

motivation, on the other. The paper attempts to show that transcendent 

pleasure, when understood based on the ontological and anthropological 

foundations of Transcendent Theosophy) can yield a more comprehensive 

picture of the ultimate human destination. 

The main objective of this research is to elucidate the status of 

"transcendent pleasure" as the ultimate human goal based on the 

principles of Transcendent Theosophy. The article seeks to demonstrate 

that the concept of pleasure cannot be confined merely to the scope of 

sensory and material pleasures. In the Sadrvian view, there is a 

fundamental relationship between pleasure and the perception of 

perfection (idrak-i kamal); the higher an individual's existential and 

perceptual rank rises, the deeper, more intense, and more enduring the 

pleasure accruing to them will be. Hence, the aim of the present research 
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is to reread the concept of pleasure in a horizon beyond common 

hedonism and to display its capacity to explain the ultimate goal of 

human beings. 

This research has been conducted using a descriptive-analytical 

method based on library data. In the first step, the primary concepts of 

the research—namely "goal" (ghayat) and "pleasure"—have been examined 

within the framework of Transcendent Theosophy. In discussing the goal, 

its status within Mulla Sadra’s philosophical system and its relation to 

motion and perfection have been addressed. Based on the foundations of 

Transcendent Theosophy, the motion of existents is not aimless; rather, 

every motion is directed toward a rank of actuality and perfection. Human 

beings are no exception to this rule, and their existential motion is 

ultimately directed toward a perfection commensurate with their existential 

reality. 

In the next stage, the concept of pleasure and its ranks have been 

examined. In this section, a distinction has been drawn between sensory 

pleasures and intellectual/spiritual pleasures, analyzing why some 

pleasures are superior and more enduring than others. The main basis of 

the analysis is that pleasure is connected to the perception of perfection; 

therefore, the more complete the object of perception and the higher the 

existential rank of the percipient, the more complete the resulting 

pleasure will be. On this basis, transcendent pleasure has been analyzed 

as a pleasure resulting from the perception and intuition of existential 

perfection and connection with the Absolute Perfection. 

The research findings show that, based on the foundations of 

Transcendent Theosophy, the human being is a creature in the process of 

becoming and evolution, and his motion is ultimately directed toward 

existential actuality and perfection. Therefore, the ultimate goal of the 

human being cannot be a purely material, limited, and transient affair. 

The final destination must be commensurate with the human existential 

reality and the high capacities of the soul. In the meantime, pleasure also 

acquires a deeper meaning than a fleeting sensation; for in higher ranks, 

pleasure is coupled with the perception of perfection. 

The most important finding of the article is that "transcendent 
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pleasure" can be considered representative of the final rank of human 

felicity. This pleasure is the result of perceiving existential perfection and 

drawing near to the source of perfection, namely Almighty God. 

Therefore, transcendent pleasure finds meaning not in opposition to 

perfection and divine proximity, but in connection with them. The further 

a human being advances along the path of existential perfection and 

detaches from lower ranks of material attachments, the greater the 

capacity he finds to perceive truth and enjoy superior pleasures. The 

examination of rival viewpoints also showed that concepts such as 

perfection, proximity, and annihilation, although holding an important 

place in the Islamic philosophical and mystical tradition, each face 

limitations on their own. Some of them are too abstract for the general 

audience, and others do not establish a direct and clear connection with 

the human motivational structure. In contrast, pleasure possesses 

intrinsic desirability, and human beings naturally pursue it. This very 

characteristic enables the concept of pleasure, if properly explained, to 

also account for human driving force. Of course, the intention behind this 

statement is not the endorsement of material hedonism. 

In sum, the findings of the research demonstrate that the theory of 

"transcendent pleasure" can bridge two essential needs in the discussion 

of human telos: rational explanation and motivational power. Based on 

Transcendent Theosophy, this theory considers the human desire for 

pleasure, at its deepest level, as a manifestation of his existential motion 

toward perfection. Consequently, human motion toward God and 

Absolute Perfection does not mean ignoring human desire and will; 

rather, it is the realization of his most complete and enduring 

desideratum. From this perspective, transcendent pleasure can provide a 

framework for understanding human ultimate felicity wherein existential 

perfection, knowledge, divine proximity, rationality, and inner motivation 

are linked together. 
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عنوان غایات نهاایی باه« لذ  متعالی»پ ژهش حاضر باهدف ت یین ژ ا  ا  
م انی حکمت متعالیه نگاشته شدو است. مسئلهٔ اصلی آن است  ۀانسان بر پای

شناسای انساان توان میان دژ بُعد عقلانی ژ انگیزشی در غایتکه چگونه می
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دهاد کاه کند، سپس نشان میدر منظومهٔ حکمت متعالیه ت یین می غایت را

بلکه ادراک شهودی کمال ژجودی  ،لذ  متعالی نه حالت حسی ژ انفعالی
سان، می  فطری انسان به لذ ، نمود همان حرکت ژجاودی اژ است. بدین

پیشاانهادی بااا  هٔ یاانظر  سااهٔ یشااود. مقاسااوی کمااال تااام خااویش تلقاای میبه
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تواناد شاکاف میاان می« لاذ  متعاالی» هٔ یالازم برای ت یین غایت نهاایی انساان هساتند. نتیجاه اینکاه نظر 
دینای از غایات الگاویی فلسافی ژ درژن کناد ژمحور را پار محور ژ نظریا  عاطفاههای صرفاً عق خوانش

انسانی ارائه دهد که هم از استحکام عقلانی برخوردار است ژ هم بر انگیز  ذاتی ژ مطلوبیت درژنی انسان 
   .تکیه دارد
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 مقدمه

ترین مباحووث در توورین و اساسوویهمووواره یکووی از نهن 1انسووان یشناسووایموضوووع غا

شناسوی بووده اسوا. تبیوین هود  نهوایی های فلسفه، الهیات، اخولا  و حتوی روانحوزه

شووناختی انسووان و جایگوواه او در نرووام آفوورین  معنووا تنها بووه سوواختار هستیخلقووا، نووه

هووای رفتوواری و ، انگیزهگووذاری اخلاقوویبخشوود، بلکووه مسووتقیما  بوور سیسووتم ارزشمی

گذارد. پاس  به این پرسو  بنیوادین، عمولا  چوارچو  های غایی او تأثیر میگیریجها

افولی بورای حرنوا و تکامول  ۀمفهومی لازم برای ارزیابی حیات و تأمین نیروی محرن

 ۀهای گونواگونی بوه مسوئلآورد. در تواری  اندیشوه، پاسو اجتماعی و فردی را فراهم می

انود. ایون های خافی مواجوه بودهیی انسان ارائه شده اسا نه هریو، با چال غایا نها

 از نوه یاتیونررۀ نخسوا، : دسوتنوردطورنلی به دو دسوته تقسویم توان بهنرریات را می

اموا  ،(یمواد ییگرالذت مانند) برخوردارندهای عملی و قدرت انگیزشی بالایی جذابیا

نموال وجوودی و تعوالی  تبیوینپایدار نیستند و از  در مواجهه با نقدهای عقلانی و فلسفی

تر ریشوه های فلسفی و عرفانی عمیقنه اغلب در سنا ، نرریاتیروح عاجزند. دسته  دوم

از  . ایون نرریوات هرچنود...( ، نموال ویالهفوهیعبودیوا، خل انگواریدارند )نریر غایوا

ای هسوتند نوه عملوی توجیهات عقلانی برخوردارند، اما فاقد آن نیوروی محرنوه و شوور

های دشوار اخلاقی و سیروسلوک سو  دهد. ایون فعالیا ویسها را بهبتواند عموم انسان

، یوو خوی نروری اساسوی اییواد «قودرت انگیزشوی»و « توجیه عقلانوی»دوگانگی میان 

زموان هور دو معیوار را سازد نه بتواند همو نیاز به یو تبیین جامع را ضروری می نندمی

رین سطح تأمین نند. این پژوه  باهد  پرنردن ایون شوکا  معرفتوی، بور آن در بالات

غایا نهایی وجوود انسوان، در چوارچو  نروری  ۀمثابرا به 2«لذت متعالی»اسا تا مفهوم 

ملافدرا، مورد بازبینی و تحلیل قرار دهد. هد  این اسا نوه بوا  ۀمکتب حکما متعالی

عنوان حالتی نه عین ادراک نموال وجوودی اسوا، مودلی غوایی تعریف میدد لذت به
                                                           

1. Human Teleology 

2. Transcendental Pleasure 
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تنها ازنرر براهین عقلی قابل دفواع اسوا، بلکوه ازنرور انگیزشوی نیوز بوا معرفی شود نه نه

 ،دارای بوالاترین ظرفیواهد  ذاتی انسان بورای نسوب مطلوبیوا در تنواقض نیسوا و 

 انوه  یگراویژه برای عموم مردم اسوا. تفواوت حیواتی ایون نرریوه بوا رویکردهوای لذتهب

هوای جای محدودماندن به حوزهسطحی، در تعریف ماهیا لذت و قلمرو آن اسا نه به

 قیوتحق نیوا یخوورد. نووآورمادی، با سواختار وجوودی و نموال روح انسوان پیونود می

 یِ وجودشناخت یبا مبان« لذت»  یو گرا زشیبعد انگ قیدر تلف ،وضوع آنبر افل معلاوه

 یاز حرنوا جووهر یانسان بوه لوذت، بازتواب یذات ا یمعنا نه اشت نیاسا؛ به ا ییفدرا

 لسووفانیف از ی،ذاتو ارزش عنووانبه لذت انینمال اسا؛ گرچه ب ایغا ویسوجود او به

نوشوتار را  نیوآنووه ا ،(058، ص «الوف» 03۱4 ،یزدیو)مصباح  دارد سابقه معافر ۀفلاسف تا ونانی

 یو اسووناد آن بووه مبووان ییآن براسوواس مکتووب فوودرا نیوویو تب لیووتحل نوودنیم زیمتمووا

اسوا  ینیو د یفلسف نیعناو دیگرآن بر  یدادن وجه برترنشان نیو همون نیلهأفدرالمت

 اند.انسان مطرح شده یینها ایعنوان غانه به

دلیل شوود. سوه دسوته  اول، بوهبندی چهارگانه ارائه میپژوه ، یو تقسیم نه  یشیدر پ

شناسووی و معادشناسووی در تفکوور شناسووی، انسانتعووارض بنیووادین بووا افووول اساسووی هستی

هوا بوا ارجواع بوه شوند و بطولان آناسلامی فاقد اعتبار شناخته می ۀاسلامی، از منرر فلسف

جهووا تکمیوول چووارچو   تنهوواسووه دسووته گووردد. ایوون مکتووب اثبووات می ۀافووول اولیوو

انیوام ها در این مقالوه و نقد تطبیقی مفصل با آن شوندمیمعرفی اختصار به ،شناختیگونه

انود و در غایوا الهوی شوکل گرفته ه  ی. دسته  چهارم شامل نرریاتی اسا نه بر پاشودنمی

و نقواط  نودگیرمویعنوان نرریات افلی موورد بررسوی قورار اسلامی، به ۀچارچو  فلسف

 شود.)لذت متعالی( ارزیابی می« مختار ۀنرری»ها در قیاس با قوت و ضعف آن

برخی متفکران منکر هرگونه غایا بورای حیوات  1الف( رویکرد نفی هرگونه غایا:

آور اموور انسانی هستند و معتقدند زندگی ذاتا  فاقد معنا اسا و چیزی جز تکورار ملالوا

و مسوئله   انیامودیمو یوجوود یهابساگاه به بن کردیرو نی. ا(Smith, 2020. p. 186) ساین
                                                           

1. Nihilism 
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  (Eagleton, 2008, p. 17756). بارز آلبر نامو ۀ، مانند نموننشدیم  یرا پ یخودنش

جو ودر امور مادی جسا تنهااین نرریه غایا زندگی را  1 ( رویکرد هد  مادی:

براساس این دیدگاه، سعادت فردی با دستیابی بوه سولاما  (Wolfson, 1976, p. 117). نندمی

شود جسمی نامل، شغل مناسب، امنیا شغلی و تمامی امکانات رفاهی مادی تعریف می

. سوارتر، در (030، ص 0450، همکواران)نوورالهی و ها نیسوا و نیازی به هدفی فراتر از این مؤلفه

انسوانی  ۀو آن را درون سووژ ننودیمخود، غایا مطلق را رد  یستیالیستانسیاگز کردیرو

 .(40م، ص 0۱4۱)سارتر، دهد قرار می

این دیدگاه غایا حیات را فراتر از سطح امور موادی و  2 ( رویکرد هد  غیرالهی:

فاقود بعُود الهوی اسوا. غایوا در ایون  ،اموا تفسویر آن از اموور فراطبیعوی ؛داندطبیعی می

یابود و بوه سواحا و نام نیو تقلیل می رویکرد به اموری نریر شهرت، قدرت، محبوبیا

هور غایوا « مور  خودا». نیوه بوا مفهووم (00، ص 0450)عوارفی، نند الهی ارتباطی پیدا نمی

ها و اهدا  خود )ماننود ابرانسوان( و انسان را به خلق ارزش نندمیفرامادی الهی را نفی 

 .(0۱5 ص م،0880)نیوه، خواند فرا می

نند نه غایا حیات بایود در سوطحی دیدگاه تأنید میاین  3د( رویکرد هد  الهی:

متعالی، فرامادی و فراطبیعی بازیابی شود نه این امور تنهوا ازطریوق پیونوددادن حیوات بوه 

یو موجود نامل مطلق، یعنی خدای متعوال، میسور اسوا. فلاسوفه و اندیشومندان الهوی 

نود نوه در ایون ادر پاس  بوه هود  آفورین  انسوان مطورح نرده پرشماریهای دیدگاه

 مختار )لذت متعالی( مقایسه خواهند شد. ه  یبا نرر ،نوشتار

 «:غایا و هد »و « لذت» ۀپژوه  در زمین ۀبررسی پیشین

 ( اقسووام و عواموول لووذت و 0455) همکووارانپووور و گنییۀ ، مقالوو«لووذت»در دسووته  

اما الزاما  بوه  ؛گیرد نه سعادت وابسته به نمال اساو نتییه می نندمیسعادت را بررسی 

ترین ( عوالی03۱8) همکوارانمحمودی منفورد و  ۀمعنای خود نمال نیسا. همونین مقالو
                                                           

1. Material purpose 

2. Supernatural purpose 

3. Divine purpose 
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هوای اخلاقوی را دهد و تأثیر لذائذ مادون عقول از ارزشلذت را به لذائذ عقلی نسبا می

 نند.بیان می

( معنواداری حیوات انسوانی را ازطریوق 0453) زمانیان ۀ، مقال«غایا و هد »در دسته  

مصوباح یوزدی  همونوین مقالوۀننود. عنوان حقیقتی نامتناهی تبیوین میپذیرش خداوند به

 مقوالات،عنوان او  شویدایی بنوده تأنیود دارد. دیگور ( بر اهمیا رضوان الهی به03۱0)

( و ملاحسونی و جووادی 03۱۱)(، عاشووری و شوریفی 03۱0) و همکارانشامل مباشری 

یو از آثار پردازند. در هیچایا نهایی انسان میها و وحدت غ( به تحلیل ویژگی0450)

طور انسان بر مبنای مبانی حکما متعالیوه بوه« غایا نهایی»عنوان به« لذت متعالی»پیشین، 

های مقایسوه و نقود دیودگاه ضومن ایون پوژوه ،نرامند مورد بررسی قرار نگرفته اسا. 

 ۀتری دربواره بررسوی عمیوقبا تأنید بر تمایز میان لذت متعوالی و لوذت موادی، بو ،رقیب

 .پردازدمیدینی شواهد معتبر درون

 هیمتعال حکم  در  یغا گاهی. جا1

ترین افول فهم هسوتی از بنیادی ،ویژه حکما متعالیه، مفهوم غایابه ،اسلامی ۀدر فلسف

یکی از اقسام علل اربعه، بلکه عنصری اسوا نوه  تنهاآید. غایا نهو حرنا به شمار می

تووان ای را نمیدر نرام وجوودی، هویچ پدیوده ،فدرا بخشد. از منرربه حرنا، معنا می

غایووا باشوود؛ زیوورا نفووسِ حرنووا، جهووا و بیبی ،یافووا نووه در سوویر از قوووه بووه فعوول

آن اسوا نوه علوا تحقوق و اسوتمرار « غایا»مندی ذاتی دارد و این جها همان جها

دهد نشان می« حرنا جوهری». ملافدرا در بسم مفهوم (8۱، ص 3،  0383)ملافدرا،  اسا

 ؛انودمراتوب آن در فویرورت دائم ۀنه وجود متحرک، حقیقتی سیال و پویاسوا و همو

شوود نوه در هور تفسویر می« فعول»بوه « قوه»یو سیر وجودی از  ۀمثابرو حرنا بهازاین

از « غایوا»یی نهفتوه اسوا. در حکموا متعالیوه، مفهووم اش نوعی میل به نمال نهامرتبه

نرام  نیدر ا. دآیبه شمار می (طبیعی و ارادی )اعم از ارنان افلی تبیین افعال و حرنات

میوان  ۀمتمایز اسا نه هریو ناظر به بعُد خافی از رابطو یمعنا دو یدارا غایا ،یفلسف

پایوانی یوا  ۀدر این معنوا، غایوا هموان نقطو«: ِلیه الحرنه ینتهیما »( 0فاعل و فعل اسا: 
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شوود. از حیوث وجوودی، ایون الیه حرنا اسا؛ جایی نه حرنا به آن خوتم میمنتهی

یافتن تدرییی قوه اسا. به تعبیور فعلیا یه  ییابد و نتد حرنا تحقق میغایا پس از خوِ 

ر )دارای اراده و قصود( و اسا و میان فاعل مختا« طبیعی حرنا یتبع» ایدیگر، این غا

« غایوا» ،برای نمونه، درخواِ نامول ؛غیرمختار )مانند قوای طبیعی( مشترک اسا فاعل

 در ایون معنوا، غایوا«: ما لِْجَلوهِ الحرنوه»( 0اسا. در فرایند روییدن حرنا طبیعی دانه 

توار فاعل مخ زیرابر فعل دارد؛  «یو اراد یتقدم علم»اما  ،پایان حرنا اسا ۀنقط اگرچه

در ایون . دهودیآن را تصور نرده و حرنا را برای رسیدن بوه آن انیوام مو ،قبل از فعل

فاعول  مختصاین قسم  رو؛ ازاینغایا پی  از فعل در علم و نیا فاعل تحقق داردقسم، 

)فودرالدین شویرازی، بوه نتییوه اسوا  پیشوینی فاعول زیرا مستلزم علم و آگاهی ؛مختار اسا

 .  (005، ص 0،  0383

 نیوا موا یپرسو  محوورسان، اسا؛ بدین مد نررمعنای دوم  با« غایا»این پژوه ،  در

 اسا  مطلو  و نهایی حرنا اختیاری انسان، در علم پیشین الهی چه بوده ۀنقط اسا نه

 ییلذت در فلسفه  صدرا لی. تحل2

، تحلیل عمیق و جامعی از لذت و ألم ارائه الأسفار الأربعةویژه ملافدرا در آثار خود، به

ننود. تعریف می« نمال وجود»و « ادراک»دهد و این مفاهیم را در پیوندی مستقیم با می

ننود نند و به این نکته اشواره میعنوان عین ادراک نمال وجودی تبیین میاو لذت را به

یه، مراتب لوذت نیوز نه هر موجودی از مراتب مختلفی از وجود برخوردار اسا و درنتی

لذت ). لذت حسی (400، ص 03۱5)فدرالدین شویرازی، تابع شدت و ضعف وجود خواهند بود 

متعلق به بدن و قوای طبیعی انسان اسوا. ایون لوذت عمودتا  ناشوی از رفوع نقوص و  (نازل

حوال، بازگشا به حالا اعتدال اسا، مانند احساس شیرینی ناشی از رفوع تشونگی. بااین

ناپایودار و  ،ت بیشتر به تأمین وجود و رفع فقدان مرتبم اسا و به همین دلیولاین نوع لذ

 ۀدلیل ارتبواط  بوا مرتبوتنها متغیور و فوانی اسوا، بلکوه بوه. لذت حسی نهاسازودگذر 

 نند.طور دائمی فرد را به احساس نبود و نقص وابسته میوجودی ماتریالیستی، به

عنوان لذت نمالی یوا لوذت قرار دارد نه به «لذت متعالی»در نانون توجه ملافدرا، 
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خصووص عقول نروری شود. این لذت ریشه در قووای عالیوه نفوس، بهادرانی شناخته می

شود نه نفس انسان به ادراک حقایق نلی، معقوولات انتزاعوی، دارد، و زمانی حافل می

وجوود لوذت متعوالی بازتوا  نموال  ،آیود. در واقوعالهی نائل می یو شهود ذات و اسما

های دلیل ارتباط  با امور نلی و میرد، از ثبات نسبی بیشتری نسوبا بوه لوذتاسا و به

تر عقل فعوال و خوالق هسوتی نزدیوو ویسادراک به ۀحسی برخوردار اسا. هرچه مرتب

 .(3۱، ص 0،  0383 ،یرازیش نی)فدرالدتر خواهد بود تر و غنیباشد، این لذت نامل

عنوان غایوا نهوایی وجوود انسوان معرفوی متعالی را بهطور مشخص لذت ملافدرا به

شوود وجودی منتهوی می ۀنند. این غایا به فعلیا تمام نمالات ممکن برای هر مرتبمی

و تحقووق آن در انسووان بووه معنووای رسوویدن بووه مقووام قوور  الهووی و معرفووا ناموول اسووا. 

در دارد توا  خود تیلی ادرانی قر  و نمال اسا، ظرفیا آن را ،ازآنیانه لذت متعالی

 در مقواممندی حیات انسان قورار گیورد. لوذت متعوالی شاخص نهایی سنی  غایا مقام

 ،انسوان یاسوا نوه مسویر تکوامل قوایایون حق ۀننندمندی زندگی، تضومینمعیار غایا

 در ایون فراینود،. باشودهای مادی، معطو  بوه نموالات معنووی و الهوی واقعیا برافزون

لاتر و پایدارتر نائل شود، نسبا به نمال وجودی خوود نیوز درک لذات با بههرچه انسان 

های حسوی اسوا. خود، نلید رهایی از رنج و نقصوان ای نهآگاهی ؛تر خواهد بودآگاه

ای عمیق و پیویده میان لذت، سوعادت، نموال و قور  الهوی در دیدگاه ملافدرا، رابطه

شوود. نمال واقعی نمایوان می پرتوِ عنوان وضعیا نهایی انسان، در وجود دارد. سعادت به

 گواهی نوه هرانوهوگبوه ؛دهنده  رسیدن به این نمال اسوالذت متعالی نشان ان،یم نیدر ا

بوه خداونود بیشوتر زمان به نمال خود و نزدیکوی ، همیابددسا میانسان به لذت متعالی 

یووافتگی در رو ادراک نمووال ضوومن اییوواد لووذت، موجووب نمالازایوون شووود؛نائوول مووی

 .(003، ص ۱،  0383)فدرالدین شیرازی، شود نننده نیز میکادرا

ازطریوق تعمیوق در وجوود و افوزای   اسوا و نفس موجودی دارای مراتب تشکیکی

رسود. هنگوامی نوه نفوس بوه نموال حقیقوی شدت وجودی خوود، بوه لوذت متعوالی می

یون بودان پیونودد؛ اگیرد و بوه مقوام قور  الهوی میرسد، از بعُد مادی خود فافله میمی

، سوانبدینشود. معناسا نه حقیقا وجودی او در آن مقام با وضوح بیشتری نمایان می
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عنوان غایا ، بهاسا توفیففراتر از نمال مطلق و  نه لذت ناشی از قر  به ذات الهی

عقل اعلی قوای مدرنوه  ازآنیانهشود. در نهایا، می تلقینهایی و برترین لذت معنوی 

، آیودبوه شومار مویترین منشأ در مراتوب وجوود و خداوند نیز نمال مطلق و افلی اسا

نریور ای از لوذت مطلوق و بیشوود، بوه مرتبوهزمانی نه عقل با این نمال مطلق مواجه می

 ،نند نه غایوا لوذت عقلانوی، درک وجوود مطلوقیابد. ملافدرا تصریح میدسا می

پوور و )گنیی اسوافرجوامین سوعادت انسوانی  ۀتعالی اسا، و این نقطه همان نقطیعنی حق

 .(0۱0، ص 0455، همکاران

 وجود  یغا ۀمثاببه یمتعال لذت یفلسف نیی. تب3

لذت مفهومی اسا نه ارتباطی مستقیم با  ،از نگاه حکما متعالیه ،طور نه گذشاهمان

، یوو حالوا انفعوالی نفسوانی یوا هییوانی. لوذت تنهادارد، نه« نمال وجودی»و « وجود»

ظهور و شهود نمال وجودی اسا. هنگامی نه یو موجود، چه در ساحا مادی و چوه 

ای در او بوه یابد، یا استعداد بالقوهذات خود دسا می ۀدر ساحا میرد، به نمال شایست

فورت درک درونی و شهودی برای او ظهوور پیودا یافتگی بهرسد، این فعلیافعلیا می

نامود. بنوابراین لوذت از سون  ادراک اسوا و ادراک می« لذت»نند نه فدرا آن را می

تورین . تولاش انسوان، خوواه در نلاناسواناپوذیر و از آن انفکاک ،وجوود میورد ۀلازم

دفوع »یوا  «نسوب لوذت» واحودِ  بر محوورِ همواره ترین اعمال، خُرد و خواهها ریزیبرنامه

 اسوا.  پوذیرتیربوی در هور عملوی اثبوات ۀمشواهدافول، ازطریوق ایون  .چرخدمی «رنج

 سوووی هودفی اسوا نووه هور حرنتوی، حتووی خودنشوی یوا شووهادت طلبوی، در نهایوا به

دهد نوه را در پی دارد. این امر نشان می« لذت برتر»یا « دفع رنج شدیدتر»از منرر فاعل، 

 یهایوو افول حوانم بور هود  توانودییو نیفیا نفسانی نیسا، بلکه م تنها« لذت»

 .انی اساانس

فدرا، حقیقتی وجودی و سازگار اسوا نوه بوا تحصویل آن، ملاوقتی نمال در نگاه 

شودن نفوس از ایون سوازگاری و انطبوا  یابد و لوذت، آگاهوجودی فاعل ارتقا می ۀمرتب

ناسوازگاری و عودم  ۀوجودی خود با نمال متناسب اسا )درسا برعکس رنج نه نشوان
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غایوا نهوایی را فوراهم  ۀمثابواین پیوند ذاتی، وجه عقلانی دفاع از لوذت به ،تطابق اسا(

آورد. ازآنیانه هر موجودی در حرنا اسا و غایا هر حرنتی وفوول بوه نموال می

تیلی طلب ذاتی  ،پایانی اسا، پس طلب لذت، در واقع ۀاسا و لذت ادراک همان نقط

عنوان غایوا نهوایی بوه« متعوالی لوذت»معرفوی  رو؛ ازایونسوی نمال خود اساوجود به

زیورا بور  ؛دارای مفهوومی واضوح اسوا نخسوا، :های مهمی اسواانسان، دارای ویژگی

بوا بعود گرایشوی و « لوذت»پیونود عمیوق  ،همگانی طلب لذت بنا شوده اسوا؛ دوم ۀتیرب

محرک خوبی بورای افعوال و غایوات میوانی  تواندیعاطفی، بالاترین جذابیا را دارد و م

منطقی حرنا وجودی انسوان  ۀزیرا لازم ؛ازنرر عقلی ناملا  قابل دفاع اسا ،مباشد؛ سو

ننود نوه در تعالی وجوودی هودایا می ویس. این غایا، انسان را بهاساسوی نمال به

 د.شوآن، بالاترین سطح ادراک حضوری و آرام  پایدار محقق می

لوذت، ادراک نموال شود این اسا: اگور اما اشکال مهمی نه در این میان مطرح می

باشد، و نمال وجود مسان  و سازگار، ازآنیانه هر موجودی با خود بیشترین مطابقا و 

نوه اغلوب از درحالی ؛باید انسان بیشترین لوذت را از ذات خوود ببورد ،سازگاری را دارد

 برد امور خارجی )غذا، علم، مقام( لذت می

راک وجود خود و نمالات باید گفا در حکما متعالیه، ادراک حضوری، حتی اد

سوی فرض و روزمره، توجه خود را بهطور پی التفات و توجه نیازمند اسا. ما بهبه آن، 

 رو؛ ازایونداریمقوای فعال و متعلقات خارجی )ادرانات حسوی و خیوالی( معطوو  موی

ماند، مگر در شورایم بحرانوی یوا تمرینوات عوالی ما پنهان می« ذات»لذت ناشی از درک 

شود. لذت ناشی از درک نموالات نی نه توجه از عالم خار  به درون معطو  میعرفا

ها را بوه هموراه دارد؛ یعنوی لوذت یوو های حسی نیز در واقع تزاحم لذتجزئی یا لذت

تر )لوذت بخ  )مانند لذت خوردن( ممکن اسا مانع لذت بخ  دیگور یوا لوذت عوالی

هوا برطور  گیورد نوه ایون تزاحمر میای قورالذت متعوالی دقیقوا  در نقطوه .شودروحی( 

نمال نه همان نمال مطلق و لایتناهی اسا، مورد ادراک قرار  ۀد و بالاترین مرتبوشمی

علوم حضوووری درک  ۀواسووطتعوالی اسووا نوه بهگیورد. ایوون نموال همووان ذات باریمی

شود. این ادراک، دیگر تنها یو لذت موقتی نیسا نه به امر مادی یوا نسوبی وابسوته می
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بلکه لذت حافل از اتصال به منبع تمام نمالات اسا. هنگامی نه لوذت بور رنوج  ،باشد

 روازایون؛ (0۱0 ، ص«الوف» 03۱4)مصباح یوزدی، شود د و دوام یابد، سعادت نامیده میوغالب ش

موداوم،  شدناین فراهم .فراهم باشد او سعادتمند نسی اسا نه وسایل لذت مداوم برای

 .اسا پذیرامکاننمال نامتناهی  اتصال به ازطریقتنها 

 یماد کردیپاسخ با رو نی. تفاوت ا3-1

های گونوواگون باشوود و لووذات دارای مراتووب و سوواحا ،درفووورتی نووه موجودیووا

با یکدیگر تزاحم پیدا ننند، عقل براساس افل ضورورت، انتخوا   ،مرتبم با این مراتب

نند. از منرر عقل نرری، ارزش هر لذت تابع دو مؤلفوه  ارزشمندترین لذت را تیویز می

اساسی اسا: شدت )نیفیوا( و مودت )دوام( آن. هور انودازه لوذتی از ایون دو ویژگوی 

ننود نموالی نوه بوه سواحا برخوردار باشد، ارزش بالاتری دارد. عقول حکوم میبیشتر 

افیل و عالی موجود مربوط اسا، لذت برتر را به همراه دارد. ازآنیانه حقیقوا افویل 

های های جسمانی مصون اسا، برترین لوذتانسان، روح میرد اوسا نه از محدودیا

 دلیل بقووا و ابوودیا، بوور ایوون، روح بووههای روحووی و معنوووی هسووتند. علاوهانسووانی، لووذت

سا و لذات روحی از حیث زمان نیز بر لذات زودگذر مادی برتوری دارنود واجد دوام ا

. بنوابراین در مووارد توزاحم، تورجیح لوذات روحوی حکووم (050، ص 03۱۱، ایوعبود و)مصوباح 

 فریح عقل اسا.

های شدت و روشنی بر ملاکاسا. قرآن نریم به آمدهاین مبنای عقلی در وحی نیز 

نیْا وَ الْْخِرَةُ خَیر  وَ أَبقْی»فرماید: و می نندمیمدت تأنید  بلکه شما  ؛بلَْ تؤُْثرُِونَ الحَْیاةَ الدُّ

 (00–0۱ ،)أعلوی «اسوا دارترینه آخرت بهتر و پا یدر حال د،یدهیم حیرا ترج ایدن یزندگ

اشواره بوه دوام و پایوداری « ابقی»ناظر به نیفیا و شدت برتر لذات اخروی، و « خیر»نه 

 رآن توورجیح لووذات دنیوووی در شوورایم تووزاحم را خطووای داوری رو قووازایوون ؛آن دارد

 داند. وجود تزاحم میان لذات، ویژگی ذاتی انسان و عوالم طبیعوا اسوا، عقل عملی می

هوا، مسویر نموال و تعوالی وجوودی انسوان را و انتخا  آگاهانه  لذت برتر در ایون تزاحم

 سازد.ممکن می



465 

 

www.jpt.isca.ac.ir 

عال
مت
ت 

لذ
 ی

به
ثاب
م

 ۀ
غا

ت
ی

 
ها
ن

ی
ی

 
عال
مت
ت 

کم
 ح
در
ن 
سا

ان
 یه

ت ممکن برای مخلو ، لذتی اسوا نوه از تر، برترین و شدیدترین لذدر تحلیل دقیق

زیرا خداوند نامل مطلق اسا و قر  به او به معنای افزای   آید؛به دسا میقر  الهی 

، شوودتر مرتبه  وجودی و شدت وجودی انسان اسا؛ هرچوه موجوودی در هسوتی نامول

ففات د. عقل از تحلیل گردمی« ترنزدیو»یابد و به او تناسب بیشتری با نامل مطلق می

، آفرالهی نیز به همین نتییه می انسان برای رسویدن بوه  ننده  یرسد: خداوند حکیم و محبل

 بیشترین نمال و لذت ممکن اسا.

بنابراین هد  نهایی آفرین  انسان، نسب بیشترین لذت ممکن اسا؛ مقصودی نوه 

راهم مندی از هر دو نوع لذت )موادی و معنووی( را فودر شرایم عدم تزاحم، امکان بهره

 اما در موارد تزاحم، عقل سلیم و وحی الهوی تورجیح لوذت معنووی و اخوروی  ؛آوردمی

 ای ژر  بوور تبیووین عقلانووی غایووا دیوون، جاذبووهداننوود. ایوون نگوورش، علاوهرا لازم می

 او را بورای حرنوا در مسویر دیون  زه  یوو انگ آوردمویخداونود در انسوان پدیود  سوویبه

 نند.تقویا می

بخ  نهوی نورده و بوه پرس  نوه چورا دیون از برخوی اعموال لوذت این هب پاس در 

ایون مووارد، تزاحموی میوان  هموۀنوه در  توان گفوامیتکالیف دشوار امر نموده اسا، 

های برتوور معنوووی وجووود دارد. دیوون در ایوون شوورایم، فوورفا  های مووادی و لووذتلووذت

دیون نوه  ،سوانبدینها و راهنمای انتخا  لذت پایدارتر اسا؛ ین تزاحمابخ  به آگاهی

مانع لذت، بلکه راهنمای انتخا  لذت برتر اسا. این مفهوم در فقه اسولامی بوا قواعودی 

« الواجبات الشرعیة الطا   فی الواجبوات العقلیوة»و « السمعیات الطا   فی العقلیات»چون 

 ×امووام فوواد  .اسووا آموودهنیووز  ^شووود. ایوون حقیقووا در بیانووات معصووومانبیووان می

بسا فبری اندک نه شوادیی طوولانی را در پوی دارد و چوه بسویار لوذتی چه»فرمایند: می

نیز در  ×. امیرالمؤمنین(40  ، ص0403)مفیود، « گذاردنوتاه نه اندوهی ماندگار برجای می

روزهای نوتاهی فبر نردند توا راحتوی درازمودتی بوه دسوا »فرمایند: وفف متقین می

 .(354  ، ص0404)سید رضی، « را میسر ساخاآورند؛ تیارتی پرسود نه پروردگارشان آن 

 منودیهای فراوانی برای بهبود بهوره، دین توفیهرددر مواردی نه تزاحمی وجود ندا

. اموام (000ص  ،03۱0)جوادی آملوی، از لذات مادی )سلاما، تغذیه، روابم( ارائه نرده اسا 
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نیز بر اختصاص زمانی برای لذت حلال برای حفظ تووان ادای وظوایف تأنیود  ×ناظم

ای جوامع بورای دسوتیابی بوه بیشوترین دین برنامه بنابراین. (45۱ص  ، 0454شعبه، )ابناند دهنر

برداشتی نه دارای آثار تربیتی و اخلاقوی عمیقوی در حیوات فوردی و  ؛لذت ممکن اسا

 اجتماعی انسان خواهد بود.

 ینیندات د. مست4

غایا نهایی انسان وفول به لذتی اسوا نوه  نه مدعی شد توانیم ،با تبیینی نه گذشا

لوذت »از آن بوا عنووان  ،خیزد؛ لوذتی نوه در حکموا متعالیوهاز قر  و شهود الهی برمی

ای روشن مورد تأیید قرار گرفته اسوا. گونهشود و در نصوص دینی نیز بهیاد می« متعالی

دهند نه نموال و لوذت نهوایی انسوان در ادراک و دعاها و روایات نشان می تعبیرهای قرآن و

توفیف بهشوا  حضور نزد خداوند اسا، نه در تمتعات جسمانی و زودگذر. قرآن نریم در

 یبهشوت یهوانعما ؛خالوِدُونَ  هوایما تشَْتهَِیهِ الْْنَفْسُُ وَ تلَوَذُّ الْْعَْوینُ وَ أَنوْتمُْ فو هایف»فرماید: می

 لوذت نیوا و دارد بور در برنود،یمو لوذت آن از هاچشوم و ننندیها آرزو مآنوه را نه نفس

ایون آیوه روشون . از نگاه فلسفی، اشتیا  نفس به نمال مطلوق در (00 ،)زخر  «اسا داریپا

« خلوود»خیوزد. هنگوامی نوه آیوه از شود؛ زیرا میل نفس، از حبل به وجوود و نموال برمیمی

سازد. پس قورآن هموان عنوان ویژگی لذت حقیقی آشکار میو بقا را به گوید، دوامسخن می

 توفیف آخرت بیان نرده اسا. دو ویژگی بنیادین لذت متعالی یعنی شدت و دوام را در

  یفووبرت علوو یو مووولا یدیو سوو یالهوو ایوو یفهبنوو»در دعووای نمیوول آمووده اسووا: 

 در ایوون بیووان، درد . (840، ص 0 ،  0400)طوسووی،  1«فراقووو  یافووبر علوو فیووفک عووذابو

 حقیقووی نووه عووذا ، بلکووه فوورا  و دوری از خداسووا. رنووج افوولی انسووان، رنووج نقصووان 

 ننود بور اینکوه لوذت نهوایی وجودی و فقدان حضور الهی اسا، و همین معنا دلالوا می

تر شوود، ادراک او . هرچه وجود انسوان نامولآیدبه دسا مینیز در قر  به مبدأ هستی 
                                                           

من، به من عطا نن، من بور عوذا  توو فوبر نوردم، پوس چگونوه بور  یسرور من و مولا یمن، ا یخدا ی. پس ا1
 تو فبر ننم  ییجدا
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 گردد.تر میتر و لذت  افیلقاز نمال الهی عمی

آموده اسوا نوه اهول بهشوا از خووراک و  |امبریودر حدیث معرا ، خطا  بوه پ

ِِن  یو: »مندنودبهره وگوی الهیاز یاد و گفا «خواص»برند، و نوشیدنی لذت می ا أَحْمَودُ 

ِِلَ  هایالیَْن ةِ قصَْرا  .... ف یفِ  ة  فوَأنُل مُهُمْ نل مَوا نرََورْتُ یسَوبعِْ وْمٍ یهِمْ نل  یالخَْوَاصُّ أَنرُْرُ  نَ مَور 

ذوُا أُولئَوِو بوِذِنرِ یِِلَ  ورَاِ  تلَوَذ  عَوامِ وَ الش  ذَ أَهْولُ الیَْن وةِ باِلط  ِِذَا تلَذَ  وَ  یوَ نلَامِو یهِمْ .... وَ 

درجووات وجووودی لووذت را روشوون  ،. ایوون روایووا(055، ص 0 ،  0400)دیلمووی،  1«یثِ یحَوودِ 

عوالی قورار دارد. مقربوان  ۀنازل، و لذت شوهودی در مرتبو ۀذت حسی در مرتبل ؛سازدمی

ننند؛ لذتی واسطه  اتحاد علم و وجود، لذت را در مقام ادراک ذات محبو  تیربه میبه

 تعالی اسا.زیرا متعلق  خودِ حق ؛نه با هیچ لذت مادی سنییدنی نیسا

القْلُوُوِ ، وَ  یخَوَاطِرَ الِْْلهَْامِ بذِِنرِک عَلوَ مَا أَلذَ   یِِلهَِ »در مناجات عارفین آمده اسا: 

ِِلَ یالمَْسِ  یمَا أَحْلَ  بَ طَعمَْ حُب وو وَ مَوا أَعْوذََ  یوِ ، وَ مَا أَطْ یمَسَالوِ الغُْ  یو باِلْْوَْهَامِ فِ یرَ 

ِِبعَْوادِک سوخن،  . ایون(005، ص ۱0 ،  0453)میلسوی،  2«شُرَْ  قرُْبوِ، فأََعِذْناَ منِْ طَورْدِک وَ 

فورت طعوم و تیربه  وجدانی لذت قر  اسا نه در آن، ادراک محبا و ذنر الهی به

گوردد. در اداموه  هموین شود؛ یعنی نام دل با شهود خدایی شویرین میشر  توفیف می

ةٍ بغَِ »گوید: مسیر، مناجات ذانرین می رِ ذِنرِک، وَ مِونْ نول  رَاحَوةٍ یأَسْتغَفِْرُک منِْ نل  لذَ 

. این فراز مرز میان (000ص   ۱0،   0453)میلسی،  3«رِ قرُْبوِیرِ أُنسِْو، وَ منِْ نل  سُرُورٍ بغَِ یبغَِ 

هایی نه در پیوند با خدا نیستند، ناپایودار و نند. لذتلذت حقیقی و میازی را تعیین می

زیرا وجودی مستقل از منبع هستی ندارند. تنها در یاد و انس و قر  الهی اسا  ؛اندناقص
                                                           

دارنود؛ مون هور روز هفتواد بوار بوه آنوان  یدر آن جوا دگانیاسا نه برگز یاحمد  در بهشا قصر یا»ترجمه: . 1
و  هوایاز خووردن انینوه بهشوت ی... و در حوالمیگوویسوخن مو شوانیبوا ا نگورم،یو هر بار نه به آنان مو نگرمیم

 .«برندیمن لذت م امن، نلام من و گفتگو ب ادی[ از دگانیآنان ]آن برگز برند،یلذت م هایدنینوش
 یاسوا آن سوفر نیریچه شو زد؛یخیتو برم ادِ ینه از  یبخشاسا آن افکارِ الهام زیانگمن، چه دل یخداترجمه: . 2

چوه نوا  اسوا طعومِ عشوقِ توو و چوه  شوود؛یمو مودهیپ بیعالم غ یهاتو و در گذرگاه یبه سو الینه با بالِ خ
 در پناه خود حفظ نن. م،یگرد راز تو دو ایاز درگاها رانده  نکهیقرِ  تو  پس ما را از ا یگواراسا جرعه

 یایحضور تو، و از هر شواد رینه در غ یشیتو، و از هر آسا ادی رینه در غ یهر لذت یبرا طلبمی. از تو آمرزش م3
 قر  تو باشد. رینه در غ
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لوذت »تنها در تضاد بوا دیودگاه اساس، متون دینی نهنه لذت، تمام و راستین اسا. براین

 ید آن باشد.ؤم تواندیبلکه ناملا  م ،نیسا« غایا نهایی انسان ۀمثابمتعالی به

سیدن بوه خداونود را رهوایی حقیقوی و دائموی از در مناجات مریدین ر ×امام سیاد

فقم از و آن را نوه ننودمویو بوالاترین لوذت و نعموا را وفوال الهوی بیوان  داندمیرنج 

، یرُک مُورَادِ یوفأََناَْ لَا غَ : »داندیاخروی و بهشتی برتر م یهادنیا، بلکه از لذت یهالذت

ةُ عَ ، وَ لقِاَیوَ سُهَادِ  یوَ لوَ لَا لسِِوَاک سَهَرِ  ِِلَ ینفَسِْو یوَ وَفْولوُ مُنوَ ینِ یؤُک قرُ  و یو، وَ 

ِِلَ یمَحَب توِ وَلهَِ  یوَ فِ  یشَوْقِ  ِ  ی، وَ  ، وَ یتوُ حَاجَتِ ی، وَ رُؤْ یتِ ی، وَ رِضَاک بغُْ یهَوَاک فَباَبتَ

 ِ ِ ی، وَ قرُْبوُ غاَیجوَِارُک طَلبَ عنِوْدَک دَوَاءُ ، وَ یوَ رَاحَتوِ یمُناَجَاتوِو رَوْحِو ی، وَ فِ یةُ سُؤْل

ْ یو یوَ جَن توِ یمِویا نعَِ یو....  یوَ نشْوفُ نرْبتَوِ ی، وَ بوَرْدُ لوَوْعَتِ یوَ شِوفاَءُ غلُ توِ یعِل تِ  وَ  یایوا دُن

 .(040 ص ،۱0   ،0453)میلسی،  1«یآخِرَتِ 

آرامو  پایودار و رهوایی از  ۀوفال و قر  الهی را مای ،همونین در مناجات مفتقرین

 سووینوه ممکون اسوا از دانودیو خداوند متعال را بالاترین هودفی مو نندمیرنج بیان 

ِِلا  وَفْولوُ، وَ لوَوْعَتِ یلَا  یوَ غلُ توِ»انسان مورد رغبوا قورار گیورد:  دُهَوا  ِِلا  یطْفِ یلَا  یبرَ  هَوا 

ِِلَ یو لَا یِِلَ  یلقِاَؤُک، وَ شَوْقِ  ِِلا  الن رَرُ  ُّهُ  رُّ دُونَ دُنوُ  یلَا  یوَجْهِو، وَ قرََارِ  یبلُ
منِوْ، وَ  یقِ

 ِ ِِلا  رَوْحُو، وَ سُقمِْ یلَا  یلهَْفتَ هَا  ِِلا  طبُِّو، وَ غمَ  یشْفِ یلَا  یرُدُّ ِِلا  قرُْبوُ .... فَ یزِ یلَا  یهِ  ا یلهُُ 

ِ یا غاَینَ، وَ یأَمَلِ الْْمِلِ  یمُنتْهََ  ائلِ ِ  یا أَقصَْوینَ، وَ یةَ سُؤْلِ الس  والبِ رَغبْوَةِ  یا أَعْلوَیونَ، وَ یطَلبِوَةِ الط 

 ِ اغبِ  .(04۱، ص ۱0 ،  0453)میلسی،  2«نیالر 
                                                           

چشمان مون  ییروشنا ه  یتو ما داریندارم؛ د یگریاز تو همدم و مونس د ریو غ خواهمیرا نم یجز تو نسترجمه: . 1
 یدر جوانم جوا اتیقوراریاز آنِ توسا و عشوق و بو امیو دلدادگ ا یو گفتگو با تو پناهگاه جان من اسا. اشت

موون و قوورِ  تووو مقصووودِ  ازِ یووتووو ن داریووموون؛ د یآرزو اتیعشووق اسووا و خشوونود نیوووقووفِ ا امیدارد؛ جوووان
درد و  نِ یگناهوان، تسوک یشوفا ،یمواریبا توسا و درموانِ ب یسخنمن اسا. جان و آرامشم در هم یوجوجسا

 و آخرتِ من. ایدن یسعادت و بهشاِ من، ا ه  یما یزوالِ اندوهم در ننار توسا... ا
توو خواموش  داریومرا جز د نیاندوه آتش زیچچیه نشاند؛یعط  سوزان مرا جز وفال تو فرو نم زیچچیهترجمه: . 2

جوز تقور  بوه توو مورا  زیوچچیه ننود؛ینم را یتو س یمایبه س ستنیمرا به تو جز نگر ا یاشت زیچچیه سازد؛ینم
جز درموان توو درد مورا شوفا  زیچچیه دهد؛ینم نیجز روح تو عط  درونم را تسک زیچچیه بخشد؛یآرام  نم

مطلوووِ   اِ یوغا یا دواران،یووام دِ یوام اِ یوونها ی... ادیوزدایجووز قور  تووو انودوهم را نموو زیوچچیو ه بخشوود؛ینمو
 مشتاقان. یِ آرزو نیتریعال یو ا ندگانیجو یِ هدِ  والا یننندگان، ادرخواسا
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: ننودیبری از شهود الهی را طلب مووری و لذتاز خداوند بهره ،در مناجات راغبین

لهُُ منِْ جَزِ  یأَسْأَلوُ .... أَنْ تحَُق قَ ظَن  » ِِنرَامِوو وَ جَمِ یبمَِا أُؤَم  ِِنعَْامِوو، فِویولِ   یالقْرُْبوَ یلِ 

لفَْ  ِِلَ یلدََ  یمنِوْ وَ الزُّ ُّعِ باِلن رَرِ   .(04۱-040، ص ۱0 ،  0453)میلسی،  1«ویو وَ الت مَت

مَونْ ذَا  یِِلهَِو: »ننودمیلذت معرفی  نیترنیریمحبا الهی را ش ،و در مناجات محبین

، وَ مَونْ ذَا یال ذِ  عَنوْو  یأَنوِسَ بقِرُْبوِو فوَابتْغََ  یال وذِ  ذَاَ  حَلَاوَةَ مَحَب توِ فرََامَ منِوْو بوَدَلا 

 .(04۱-048ص  ،۱0 ،  0453)میلسی،  2«حِوَلا

و از غوذا و  شوودمینه رنج انسان گرسنه و تشنه با خوردن و آشامیدن بر طر  چنان

 دانودیمو یاروح انسان را چون گرسونه و تشونه نیز ×، امام فاد بردینوشیدنی لذت م

بلکه لذت او از محبا الهی هویچ توقوف  شود،مینه رنج او فقم با محبا الهی برطر  

، وا یأَناَ منِْ حُب و جائعِ  لا اشْبعَُ، اناَ منِْ حُب وو ظَمْوٌن  لا أَرْو یدِ یسَ »و محدودیتی ندارد: 

ِ یمَنْ  یشَوْقاهُ ال  .(030، ص 0،  030۱)سید بن طاوس،  3«وَ لا أَراه یران

لذات اخوروی را  فقمو  داندمیلذت دنیا را محدود و آمیخته با رنج  ×امیرالمؤمنین

َ تبَاَرَک وَ تعََوالَ یأَ : »نندتلقی میخالص  ِِن  الله وا خَلوَقَ خَلقْوَهُ أَرَادَ أَنْ  یهَا الن اسُ  کونوُوا یلمَ 

ِِلا  بأَِنْ یمْ فةٍَ فعََلمَِ أَن هُمْ لَ یعَةٍ وَ أَخْلَاٍ  شَرِ یآدَاٍ  رَفِ  یعَلَ  فهَُمْ مَا لهَُمْ وَ مَوا یکونوُا نذَلوِ  عَر 

ِِلا  بوِالْْمَْرِ وَ الن هْویفُ لَا یهِمْ وَ الت عرِْ یعَلَ  ِِلا  باِلوَْعْودِ وَ یلَا  یوَ الْْمَْورُ وَ الن هْو یکوونُ  یْتمَِعَوانِ 

ِِلا  باِلت رْغِ یدِ وَ الوَْعْدُ لَا یالوَْعِ  ِِلا  باِلت رْهِ یدُ لَا یالوَْعِ بِ وَ یکونُ  کوونُ یبُ لَا یبِ وَ الت رْغِ یکونُ 

هُ أَعْ یِِلا  بمَِا تشَْتهَِ  ِِلا  بضِِود  ذَلوِو ثوُم  خَلقَهَُومْ فِویبُ لَا ینهُُمْ وَ الت رْهِ یهِ أَنفْسُُهُمْ وَ تلَذَُّ  یکوونُ 

 ِ اتِ ل ُّ یدَارِهِ وَ أَرَاهُمْ طَرَفا  منَِ الل ذ  اتِ الخَْالصَِوةِ ال توِ یوا بهِِ عَلوَسْتدَِل لَا  یمَوا وَرَاءَهُومْ مِونَ الل وذ 

ِ  یشُوبهَُا أَلمَ  أَلَا وَ هِ ی ُّوا بهِِ عَلَ یالیَْن ةُ وَ أَرَاهُمْ طَرَفا  منَِ الْْلَامِ ل مَوا وَرَاءَهُومْ مِونَ الْْلَامِ  یسْتدَِل
                                                           

 دیونوه از توو ام ییبوایز ییِ کووی... نه انترارات مرا در خصوص آن سوخاوتِ فوراوان و نخواهمیاز تو مترجمه: . 1
 تو. دارِ یو لذتِ د شگاها،یارجمند در پ یگاهی: قرِ  به تو، جایعنی ؛یدارم، برآورده ساز

نوه  سایو جسته باشد  و نت یبرا ینیگزیگاه جاو آن دهیعشقِ تو را چش یِ نیرینه ش سایمن، ن یخداترجمه: . 2
 برگرداند  یو سپس خواسته باشد از تو رو افتهیدر قرِ  تو آرام  

 را یاز عشق تو عطشونانم و هرگوز سو شوم؛ینم ریام و هرگز سسرور من، از عشق تو سخا گرسنه یاترجمه: . 3
 .نمیبیاما من او را نم ند،یبی  او مرا میاقی. آه، چه اشتگردمینم
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 ِ ة  أَلَا یلَا  یالخَْالصَِةِ ال ت ْ یالن وارُ فمَِونْ أَجْولِ ذَلوِو توَرَوْنَ نعَِو یوَ هِو شُوبهَُا لذَ  ن ا مَخلْوُطوا  یمَ الودُّ

 .(050، ص 0 ،  0453 ،یطبرس) 1«بمِحَِنهَِا وَ سُرُورِهَا مَمْزُوجا  بکِدِرِهَا وَ غمُُومهَِا

معرفا الهی را مستلزم بوالاترین لوذت و موجوب رفوع رنوج وحشوا،  ×امام فاد 

ِ عَوز   یعلْمَُ الن اسُ مَا فِ یلوَْ »: ندنیری معرفی متنهایی، ظلما، ضعف و بیما فضَْلِ مَعرِْفةَِ الله

وا أَعْ  ِِلَ یوَ جَل  مَا مَدُّ ُ بهِِ الْْعَْدَاءَ منِْ زَهْورَةِ الحَْ  ینهَُمْ  ْ یومَا مَت عَ الله ن مهَِوا وَ نانوَاْ یا وَ نعَِ یاةِ الودُّ

 ْ ا یدُن ذَ یاهُمْ أَقلَ  عنِدَْهُمْ مِم  ذوُا بهَِوا تلَوَذُّ ِ جَل  وَ عَوز  وَ تلَوَذ  طَئوُنهَُ بأَِرْجُلهِِمْ وَ لنَعُ مُوا بمَِعرِْفةَِ الله

ِ  یزَلْ فِ یمَنْ لمَْ  ِ عَز  وَ جَل  آنسِ  منِْ نل  وَحْشَةٍ وَ یرَوْضَاتِ الیْنِاَنِ مَعَ أَوْل ِِن  مَعرِْفةََ الله  ِ اءِ الله

ة  منِْ نل  ضَعفٍْ وَ شِفاَء  مِونْ نول  سُوقمْ فَاحِب  منِْ نل    2«وَحْدَةٍ وَ نوُر  منِْ نل  ظُلمَْةٍ وَ قوُ 

 .(040، ص 8 ،  0450)نلینی، 

 لیبد یها. خوانش5

مختار )لذت متعوالی(،  ۀهای بدیل نرریگونه نه در بخ  پیشینه اشاره شد، خوان همان

کام عقلی و مبانی الهی معتبری برخوردارنود، هایی اسا نه هرچند از استحشامل دیدگاه
                                                           

 یاراده فرموود نوه آنهوا دارا د،یومخلوقوات خوود را آفر ینه خداوند تبوارک و تعوال یمردم، هنگام یاترجمه: . 1
مگور بوا آگواه  ابنودیمهوم دسوا  نیبه ا توانندینه آنها نم دانسایو اخلا  والا باشند. او م کویآدا  و رسوم ن

 قیجز از طر یو امر و نه شودینمحافل  یامر و نه قیجز از طر یآگاه نی. و افشانینردن آنها به حقو  و وظا
 قیوجز از طر دیو تهد شودیحافل نم بیترغ قی. و وعده... وسوسه جز از طرشوندیوعده و انذار با هم جمع نم

 بخشودیو آنوه چشم آنهوا را لوذت مو خواهدیآنوه نفس آنها م قی. وسوسه جز از طرشودیترساندن حافل نم
و بوه آنهوا  دیوخوود آفر ی. سپس آنها را در سراشودیعکس آن حافل نم قیو ترس جز از طر شودیحافل نم

 ختهینه با درد آم ییهاآن اسا، لذت یرا نه در ورا یخالص یهاها را نشان داد تا از آن لذتاز لذت یاگوشه
 یهواتوا از آن درد دهومیاز دردهوا را بوه آنهوا نشوان مو یاگوشوه من و اسااستنباط ننند. و آن بهشا  ستند،ین

نه همان جهنم اسا، اسوتنباط نننود. بوه  ستند،ین ختهینه با لذت آم ییآنها اسا، دردها یرا نه در ورا یخالص
 .یزیآمیدر هم م  یهارا با مشکلات و غم  یهایو شاد  یها یرا با آزما ایدن نیا یهالذت ل،یدل نیهم

نوه  یویدن یزندگ یهایچشم به لذات و خوش دانستند،یشناخا خداوند متعال و بزر  را م لای. اگر مردم فض2
بوود  یزیواز آن چ تورارزشیب شانیآنها برا یویدن ی. زندگدوختندیداشته اسا، نم یخداوند به دشمنان  ارزان

  یو از آن بوا لوذت بردنودیلوذت مو زر و از شوناخا خداونود متعوال و بو گذارند،یبر آن قدم م شانینه با پاها
 دوسوتان خودا،  ی. شوناخا خداونود متعوال بوراشودندیمو منودبهره جاودانند،بهشا  یهانه در با  یمانند نسان
 یقووت و در هور درد هیوما یدر هور ضوعف ،ینوور یکیآرام ، در هر انزوا همدم، در هر تار هیما ییدر هر تنها

 اسا. یدرمان
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سوبب برخوورداری از مختوار به ۀمختار جایگاه ثانوی دارنود. نرریو ۀنرری در مقایسه بااما 

نیوازی از هایی چون پیوند عمیق با بعود انگیزشوی انسوان، شوفافیا مفهوومی و بیویژگی

عنوان تبیین برگزیده انتخا  شوده اسوا. در ایون بخو ، فلسفی، به ۀهای پیویداستدلال

هوای شان در مقایسه با ویژگیعقلانی و مقبولیا نرری ۀهای بدیل باوجود پشتوانخوان 

 گیرند.مختار مورد تحلیل و ارزیابی تطبیقی قرار می ۀنرری

 و عبادت خداوند ی. بندگ5-1

ِِلا  لیِعبْوُدُونِ »: این پاس  در ادبیات دینی تکرار شده اسا  ؛وَ ما خَلقَاُْ الیْنِ  وَ الِْْنسَْ 

 . بعضوی مفسورانِ (0۱ ،)ذاریوات« من جن و انسان را نیافریدم جز بورای اینکوه عبوادتم نننود

 ، 0304)مکوارم شویرازی،  انودنوردهی از خلقوا انسوان بیوان یعنوان هود  غوامعافر آن را به

 .(380، ص 00 

 :یبررس

 یان هدف میانی و نهاییضعف: خلط منقطه
نه هد  نهایی؛ زیرا عقل همونوان  ،بندگی و عبادت خداوند یو هد  میانی اسا

بپرسد نه هد  از بندگی خدا چیسا  یا چرا بایود خداونود را عبوادت نورد   تواندیم

بنودگی را راه مسوتقیم معرفوی  ،قرآن نیز بر این مطلب فوحه گذاشوته و در جوای دیگور

و اینکوه مورا بپرسوتید نوه راه مسوتقیم ایون  ؛عْبدُُونیِ هوذا فِوراط  مُسْوتقَیِم  وَ أَنِ ا»: نندیم

دنبال بیوان غایوا غیر از مقصد اسا، و این تعبیر به ،واضح اسا نه راه .(۱0 ،)یس «اسا 

 نهایی نیسا.

 . کمال5-2

، 0383)و ملافودرا  (0۱0 ، ص 0455) نایسوازجملوه ابن ،این تعبیر در نلمات دانشومندان

گرچه تفاسیر متفواوتی از  ؛(3۱3، ص 00،  0304و: مکارم شیرازی، ن)پرتکرار اسا  (0۱0، ص 0 

 تووانیاما مو ؛اجمال با معنای نمال آشناسابههرنسی  رسدیاند. به نرر مدهنرآن ارائه 

آن را به معنای یو حقیقا وجودی سازگار و متناسب دانسا نه با داشوتن آن، وجوود 
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نه نمال به  گرددیم نمال روشندر مفهوم  تأمل. با دشویو برتر م بدیامیانسان فزونی 

خود مطلو  و دارای خودیمعنای نلی آن و فار  از اینکه مصدا  آن چیسا، ذاتا  و به

 ،از نروور عقلووی ،بووه نمووال یابیضوورورتِ دسووت یوویپرسوو  از چرا رو؛ ازایوونارزش اسووا

بوا  ،عنوان غایوا نهواییبوه« نموال»ا معرفی جه. ازاین(005، ص 03۱۱راد،  )الهیمعناسا بی

درک سوونخیا،  ،مشووترک اسووا. منشووأ خواسووتن یووو چیووز در انسووان« لووذت متعووالی»

سازگاری، تناسب، مطابقا و هماهنگی با آن چیز اسا. این مطلب بوا تأمول در امیوال و 

نفس انسان موجودی میورد اسوا  سویی،های متنوع خود قابل تصدیق اسا. از خواسا

از هر چیز بوه خوود علوم حضووری دارد، و ازآنیانوه هور چیوز بیشوترین تطوابق و و قبل 

هور جسومی بوا خوود  ،شوودیگونه نه در فیزیو گفته مسازگاری را با خود دارد )همان

. در داردیاندازه اسا(، هر انسانی ضرورتا  پی  و بی  از هر چیز، خود را دوسوا موهم

بووه اموووری تعلووق گیوورد نووه  فقووم، خواسووا او شووودیحووب ذات سووبب موو ،بعوود ۀمرحلوو

هوا نموال گفتوه نوه بوه آن بخشوندیشدنشان به او، وجودش را فزونی و برتوری مواضافه

از حوب بوه ذات اسوا. بنوابراین  یاشوعبه ،حب و گرای  به هر نمالی رو؛ ازاینشودیم

آنوه مصدا  سعادت و ارزش ذاتی و معیار سنی  ارزش نارهوای اختیواری و فوفات 

و  ترقیونوه امور وجوودی و واقعوی اسوا. بوه تعبیور دق اسواانتسابی انسان اسا، نمال 

اساسا  نمال و وجود دو مفهوم مسواو  یکدیگرنود )هوم افرادشوان و هوم جهوا  ،فلسفی

 فدقشان بر افراد یکسان اسا(.

 :یبررس

 قوت: مطلوبیا ذاتینقطه

به  دستیابی ییچرااز سا نیازی نی .از نقاط مثبا این دیدگاه، ارزش ذاتی نمال اسا

نوه اموری قوراردادی، بلکوه  ،زیرا مقصدبودنِ نمال در وجوود انسوان ؛شود پرسیدهنمال 

سوی نموال مند و درونی اسا؛ یعنی هر موجودی، به حکم ذات خود، بهامری ضرورت

 .نندخوی  حرنا می

 نقاط ضعف:

ا چنودان روشون و ه. ابهام در مفهوم: مفهوم نمال برای ذهن و درک عمومی انسان0
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ای تیربوه« لوذت»نوه ملموس نیسا. نموال مفهوومی انتزاعوی و فلسوفی اسوا؛ درحالی

دانود لوذت چیسوا، آن را هاسوا. انسوان میانسان ۀنزدیو، مستقیم و روشن بورای همو

شوود، سخن گفته می« نمال»ولی وقتی از  ؛بردنند و در زبان روزمره به نار میحس می

 آسانی تصویری از آن بسازد و با آن ارتباط برقرار نند.اند بهتوذهن اغلب افراد نمی

 ۀتنهایی قادر به اییاد انگیوزش شوورمندانه یوا جاذبو. عدم محرنیا: مفهوم نمال به0

نه دارای بعُود « لذت متعالی»لازم برای حرنا و عمل مستمر در انسان نیسا، برخلا  

 ،نود. در واقوعنو انگیزشوی برقورار مویای ذاتی اسا و انسان با آن ارتباط عاطفی جاذبه

ذات خوود و نقوص ناشوی از  ۀبعد از حب ذات، به نمالات ثانویو ۀها در مرتبعموم انسان

توجه، نه ازجها نمال و نقوص بوودن  نیتفاوت نه ا نیبا ا؛ ندینمایتوجه م هافقدان آن

 خواهنودمیها را آن سا؛ها، بلکه ازحیث لذت و رنج ملازم آن(نه حیثیتی عقلی اسا)

 .هستندانیام یا ترک افعال  برای هاآن انگیزۀ افلی( و ورزندمیها حب )به آن

 (ی)التشبه بالبار  ی. قرب اله5-3

 نیعنووان بوا عنواو نیاز ا (00، ص 0 ،  0383) یو نراق (03، ص 0،  0383) 1نیفدرالمتاله

بوودن هد  ینید اتیاند. در ادبنرده ادی« التشبه بالمبدأ»و  «یالتشبه بالبار»چون  ،یگرید

خوود را بوه قصود تقور   یاعمال عباد ،مسمانان ۀمسلم اسا نه هم یبه قدر یقر  اله

 .آورندیبه جا م یاله

 :یبررس

 نقاط ضعف:

زیرا بعد از اینکه به شخص  ؛نیز دارای ابهام اساقر  الهی عنوان  . ابهام در مفهوم:0

نوه  رسودینزدیکی مکانی نیسا، تازه این پرسو  بوه ذهون مو ،توجه داده شود نه مراد

به چه معناسا و تبیین آن چیسا  تبیین مفاهیم دقیق عقلوی و فراموادی بورای « نزدیکی»
                                                           

 قوا  یتحق بوجودها الحکم و هایعل یه ما یعل اتالموجود حقائق بمعرفة ةیاعلم أن الفلسفة استکمال النفس الْنسان». 1
حسوب الطاقوة  یعلو ایوقلا نرم العالم نرموا عقل شئا ِن و یالْنسان الوسع بقدر دیالتقل و بالرن أخذا لا نیبالبراه
 .«یتعال یالتشبه بالبار حصلیل -ةیالبشر
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بعضوی  بور ایون،عولاوهدشووار اسوا.  ،افرادی نه با افطلاحات فلسفی آشونایی ندارنود

درک ننُوه و حقیقوا مفهووم اند نه اساسا  شناسان و فیلسوفان معافر تصریح نردهاسلام

آثوار  بیانبه  فقم اسا، آمدهیبه وفف در نم ازآنیانهقر  الهی ممکن نیسا و اتفاقا  

نصوص دینی هم بیشوتر بوه تشوریح رو ؛ ازاین(0۱، ص 0383)مصباح یوزدی، اند آن بسنده نرده

ه به بیوان آن. آیات و روایات فراوانی ن ایاند تا ذات و ماهآثار قر  به خداوند پرداخته

شواهد ایون  ،پردازنودیجهنمیان مو یهامادی و معنوی بهشتیان و رنج و عذا  یهانعما

 دوم آثار دوری از اوسا. ۀو دست ،اول بیان آثار نزدیکی به خداوند ۀمدعاسا. دست

نمال، سعادت و قر  به خودا بورای هموه قابول  نریر . عدم محرنیا: مفاهیم دینی0

بوا بیوانی محسووس و  ینوید یِ هاآموزه رونیازا؛ ننندای اییاد نمیدرک نیستند و جاذبه

ک،   همووون ییهوا. نعماخواننودفورا موی الهویقور   سویبهمخاطب را جذا  و مُحر 

ر  خداینود هوایی از قوغذای لذیذ، جوی آ ، درختان پر میوه و حوریان بهشوتی، جلوه

 رضوایا و قور  الهوی در . در واقع،ننندنه واقعیا دارند و در انسان حرنا اییاد می

اینیاسا نوه ایون تعبیور دینوی را از  بنابراین پرس  افلی درنند. جلوه می هانعما این

ها بتواننود بوه میان آثار فراوان ، باید با ندام لازمه و اثرش معرفی نرد توا عمووم انسوان

 .(0۱0، ص « » 03۱4)مصباح یزدی،  کل با آن ارتباط برقرار ننند بهترین ش

عنواوینی نیسوا نوه ازنرور  آن دسوا از« تقر  به خداونود»: . عدم مطلوبیا ذاتی3

بواز جوای ایون پرسو   رو؛ ازاینذاتی باشد آن یافرضی، مطلوبعقلی و بدون هیچ پی 

لذت نوه بوا فور  تصوور برخلا  مفهوم  ؛«چرا باید به خدا نزدیو شویم »هسا نه 

خود برای هرنسی مطلو  اسوا و معنوا نودارد خودینه به نندیآن، شخص تصدیق م

 «. میخواهیلذت را برای چه م»شود  پرسیده

: شوودو نبایود از ادبیوات دینوی حوذ   اسواالبته این تعبیر، خود از دو جهوا مهوم 

به این فورت نوه  ؛دهدیملاک ارائه م ،برای سنی  تحقق هد  نهایی انسان نخسا،

 ترویونزد ،عنوان انسوانبه نمال نهوایی خوود بوه ،شود ترویهرچه انسان به خداوند نزد

نه تنها مسیر رشد  نندیدرضمن مسیر و جها حرنا را هم مشخص م ،. دومگرددمی

 و سعادت حقیقی، مسیری اسا نه انسان را به خدا نزدیو نند.
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 یو شهود قلب . فنا5-4

تقوود اسووا هوود  از آفوورین  انسووان، رسوویدن بووه مقووام فنووا و علووم لهین معأفوودرالمت

العلم هو الْول و الْخر و المبودأ و »حضوری و شهود قلبی خداوند و وابستگی به اوسا: 

م هوو نحوو یالصوراط المسوتق یللعمل و السلوک عل یة القصویهو الغا ی.... و الذ یالمنته

د یوالتوح یبالفنواء فو یالمسوم یالعلم ة و الاتصالیآخر من العلم و هو المشاهدة الحضور

 .(030، ص ۱م،  0۱80 )فدرالدین شیرازی، 1«ةیعند الصوف
؛ وجوود میورد اسوا ۀگفا علم حضوری به خود، نحووه و لازمو توانیباره مدراین

عوالم  سوو،زیرا از یو  ؛گرددیم تریتر شود، این علم قوهرچه وجودش نامل روازاین

تر گشوته و معلوم نامل سوی دیگر،شده، پس توان درک بیشتری یافته اسا و از  تریقو
، 03۱۱)مصباح و محمدی، علم حضوری به آن شدیدتر اسا  ،باشد تریهرچه وجود معلوم قو

یوو  ،در واقع .. در علم حضوری به خود، عالم هم عین آن دوی دیگر اسا(40-4۱ صف

. البتوه شوودی، مفاهیم مختلف از آن انتزاع محقیقا خارجی اسا نه از حیثیات مختلف
زیرا این مفواهیم معقوول ثوانی  ؛باید توجه داشا نه این به معنای اعتباریا فر  نیسا

معلوول، حقیقتوی جوز عوین  ،ها خارجی اسا. از دیگر سوفلسفی هستند و منشأ انتزاع آن

عین علم  ،خوی بنابراین علم حضوری معلول به  .ربم و وابستگی به علا خوی  ندارد
چون علم به عین ربم بودن مستلزم به علم به طر  ربوم  ؛حضوری او به علا خود اسا

هرچوه علوم  ،. نتییوه اینکوه(۱3، ص 0300؛ جووادی آملوی، 033، ص 03۱5)فدرالدین شویرازی، اسا 

 .گرددیتر م، علم حضوری به علا هم ناملشودتر حضوری به خوی  نامل

 بررسی:

 نقاط ضعف:

هام در مفهوم: این مفهوم از شرط شفافیا مفهومی لازم برای یو تبیین منسویم . اب0

هوای وجودشوناختی و غالبوا  بوا ابهام« فنوا»زیورا افوطلاح  ؛شناختی برخوردار نیساغایا
                                                           

اسوا،  میعمل و سلوک در فراط مستق ییاسا... و آنوه هد  نها یهیمعرفا، آغاز و انیام، مبدأ و نتترجمه: . 1
 دیودر توح یفنوا ان،یاسا نوه در نوزد فووف یو ارتباط علم میاز معرفا اسا نه همان شهود مستق یگرینوع د

 .شودیم دهینام
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بور ایون، تبیوین شناختی همراه اسا نه فاقد تعریف دقیق و اجماعی اسوا. علاوهمعرفا

حث دقیق عرفانی، تحلیل قوای ادراک شوهودی و اثبوات معمولا  مستلزم ورود به مبا« فنا»

 اسا. یشناختمقدمات معرفا

طور مستقیم محرک به« لذت متعالی»نه نیا: در بعُد انگیزشی، درحالیر. عدم مح0

اسا، در سطح عامه، انگیزشی نوم و « خود»نه مستلزم نفی « فنا»بعد رفتار اسا، مفهوم 

 ، پیوند آن با بعد انگیزشی انسان ضعیف اسا.نند و درنتییهغیرمستقیم اییاد می

 یر یگجهینت

 از یسوطح بوه یابیدسوت انسان، یهست یینها هد  ه،یمتعال حکما نیادیبراساس افول بن

 پرتوو تحوا را خوود یذاتو نمال تواندیم انسان روح آن، در نه اسا حضور و یآگاه

 نیبهتور «یمتعوال لوذت» نوه دهودیمو نشوان پوژوه  نیوا. ننود مشاهده یاله وجود نور

 زودگوذر، حوس ویو نوه ،آن یقویحق ایماه نه یلذت اسا؛ گاهیجا نیا ۀننندفیتوف

بوا  یلویتحل یهاسهیاتصال با منشأ وجود اسا. مقا و یهست نمال از یشهود ادراک بلکه

افوطلاحات در  نیونشوان داد نوه اگرچوه ا« فنوا»و « نموال»، «قور »مانند  بیرق میمفاه

 ایغا نییدر تب ستند،یحذ  ن ستهیدارند و شا یاژهیو ایاهم یو مذهب یعرفان یهاحوزه

 یوۀنرر ویوفراتور از  «یلوذت متعوال. »سوتندیبرخوردار ن یناف یزشیقدرت انگاز  ،یینها

انسوان  ییهد  نهوا یبرا یشناختیو هست یفلسف ینییعنوان تببه ،یعرفان ای یفرفا  اخلاق

بشور را در خوود ادغوام  یمحرک زنودگ یروینو هم  یعقلان ۀنه هم جنب شودیمطرح م

 .دهدیارائه م یانسان یاز سعادت قصوا کپارچهی یریو تصو نندمی
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 منابع فهرس 
 

 قرآن نریم* 

. ) نیحس نا،یسابن  .داری. قم: بنایسرسائل ابن (. 0455بن عبدالله

: قیوو تعل حی)تصوح تحد  العقدول عدن آل الرسدول (. 0454. )یحسون بون علو ،یحرانو شعبهابن

 ۀحووز نیوابسوته بوه جامعوه مدرسو یچاپ دوم(. قم: دفتر انتشارات اسلام ،یغفار انبریعل

 .قم یۀعلم

 یو پژوهشو یآموزش ۀ)چاپ هشتم(. قم: انتشارات مؤسس یشناسانسان(. 03۱۱ففدر. ) راد،یاله

 .&ینیامام خم

. ) ،یآمل یجواد  .)چاپ سوم(. تهران: انتشارات الزهرا مبدب و معاد رامونیده مقاله پ(. 0300عبدالله

. ) ،یآمل یجواد  .(. قم: نشر اسراءوپنیمسای)چاپ ب اةیالح حیمفات(. 03۱0عبدالله

 .یالرض فیقم: الشر (. 0)  الصواب یإرشاد القلوب إل (. 0400حسن بن محمد. ) ،یلمید

 یهداآمواه .یبشور یزندگ در یمعنادار عدم و یمعنادار مسئله و هیمتعال حکما (.0453) بهمن. ان،یزمان

 https://doi.org/10.30513/ipd.2025.6131.1533 .040–00۱ فص (،33)31 ،یاسلام فلسفه

(. تهووران: یموویرح یتوورجم: مصووطفم) سددمیو اومان سددمیالیستانسیاگزم(. 0۱4۱ژان پوول. ) سووارتر،

 .لوفریانتشارات ن

 غواتیقوم: دفتور تبل(. 0)   الحسدنةالإقبدال بالأعمدال (. 030۱. )یبن موسو یبن طاووس، عل دیس

 .یاسلام

 .. قم: هیرتالبلاغهنهج  (.0404. )نیمحمد بن حس ،یرض دیس

 دی: سوحصوحم) ةیدالشدواهد الربوب(. 03۱5)ملافودرا(. ) میمحمود بون ابوراه ،یرازیش نیفدرالد

 .(. تهران: انتشارات دانشگاه تهرانیانیآشت نیالدجلال

 ةیدالأسدفار العقل یف ةیالحکمة المتعال(. 0383)ملافدرا(. ) میمحمد بن ابراه ،یرازیش نیفدرالد

 .فدرا یحکما اسلام ادیبن ۀ(. تهران: مؤسس0، 0  راستار،یو ،یمحمد .)مقصود الأربعة
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 ةیالأسفار العقل یف ةیالحکمة المتعالم(. 0۱80)ملافدرا(. ) میمحمد بن ابراه ،یرازیش نیفدرالد

 .التراث اءیار ِح: دروتی، چاپ سوم(. ب۱ ) الأربعة

 .یمشهد: نشر مرتض(. 0)  بهل اللجاج یالاحتجاج عل (. 0453. )یاحمد بن عل ،یطبرس

 : مؤسسوة فقوه روتیو. بمصدباح المتهجددد و سدلاح المتعبددد (. 0400محمود بون حسون. ) ،یطوس

 .عةیالش

قوم: (. 0ی،  )شارح: علامه حلو الاعتقاد دیتجر (. 0450محمد بن محمد. ) نیرالدینص ،یطوس

 .یدفتر انتشارات اسلام

(، 0۱)22 ،یمعرف  فلسدف. یزدیعلامه مصباح  دگاهیاز د یزندگ ی(. معنا0450عباس. ) ،یعارف

 .45–03فص 

از نگواه ملافودرا و  یانسوان ایهو یهایژگی(. و03۱۱. )نیاحمدحس ،یفیشر د؛یحم ،یعاشور

 .05–0(، فص 0)33 ،یمعرف  اخلاقآن در اخلا .  شناسانهایغا یهادلالا

 ۀ)چاپ ششم(. قم: انتشوارات مؤسسو یخداشناس(. 03۱۱. )یمصباح، میتب ؛عبدالرسول ا،یعبود

 .)ره(ینیامام خم یو پژوهش یآموزش

 دگاهیو(. رابطوه لوذت و سوعادت از د0455. )ثمیوم ،یاموان و ؛الله فور  ،یبراتو ؛زهورا پور،یگنی

 .0۱0–0۱8(، فوووص 30)31 ،زیددددانشدددگاه تبر یفلسدددف یهددداپژوهشو ملافووودرا.  نایسوووابن

43028.272410.22034/JPIUT.2021.https://doi.org/ 

 .ةیچاپ چهارم(. تهران: دارالکتب الْسلام، 8  ) یالکاف (. 0450. )عقو یمحمد بن  ،ینینل

 یناربسوا عقول و شوهود و بررسو ی(. چگوونگ03۱0محمدرضوا. ) ،یریضوم و ؛یوا ،یمباشر

 ،یقیتطب اتیاله. هیحکما متعال دگاهیاز د یزندگ ییآنها در با  مسئله هد  نها یهماهنگ

 /coth.2019.113031.1195https://doi.org/10.22108 .۱4–00(، فص 05)۱

(. 03۱۱حسون. ) فور،یمهد و ؛محمدفاد  راد،یدیجمش ؛محمدرضا ،یریضم و ؛یا ،یمباشر

مطالعدات . هیوحکموا متعال دگاهیواز د یزنودگ ییناربسا قرآن و عقل در با  هد  نها

 .003–۱3(، فص 40)33 ،یقرآن
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. بیوروت: (۱0  ) بحار الأنوار الجامعة لدرر بخبدار الأئمدة الأطهدار . (0453) .میلسی، محمدباقر

حسون.  پوور،یمحمود، و مهود پوور،یمنفرد، زهورا، عباسو یمحمد .دار ِحیاء التراث العربی
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In the teachings of divine religions, there are abundant 

recommendations regarding the control of desires 

and behaviors, part of which aim to curb excess and 

greed in acquiring material wealth and pleasures. 

Greed—defined as inappropriate covetousness and 

expectation regarding the possessions of others—is 

one of the most significant moral vices that can be 

the source of numerous harms and problems for an 

individual and their surrounding community. 

Therefore, it is necessary to find appropriate and 

effective ways to curb extreme tendencies in the 

community of believers and to strengthen social justice 

and healthy coexistence. Examining the teachings of 

the two living and major religions of Islam and 

Christianity in this regard, and becoming familiar 

with their dimensions from the perspective of these 

two religions, in addition to revealing commonalities, 

can demonstrate the dimensions and subtleties related  
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to this issue so that the possibility of greater utilization of the truth can be 

provided. 

New Work The present article is a comparative study of this subject in 

Islam and Christianity in order to uncover the capacities of the sacred 

texts of these two religions in recognizing and curbing greed. In this 

research, which is of a library-based type with a descriptive-analytical 

method, the following question has been examined: By recognizing and 

analyzing the teachings of the sacred texts of Islam and Christianity 

regarding greed, what message and capacity are obtained for utilization in 

the educational and moral system? To find a precise answer to this 

question, the topic of "greed" was analyzed in the sacred texts of Islam 

(the Quran and traditions) and the Holy Bible (the Old and New 

Testaments). In this study, after conceptualization, greed was first 

examined and analyzed in the sacred texts of Islam and then in the Bible, 

addressing cases such as the condemnation of greed and the praise of self-

sufficiency (istighna), the origin of greed, the effects of greed and the 

consequence of the greedy, and finally the status of greed in the law of 

actions and the law of religions. The purpose of this research is to employ 

the educational and moral capacities of these two traditions to curb this 

vice in the communities of believers and to provide the groundwork for 

strengthening social justice and healthy coexistence. 

The results, based on a comparative study of Islamic and Christian 

teachings, show that greed—as one of the malignant vices and 

disapproved moralities whose reality is coveting the possessions of others 

(as opposed to self-sufficiency)—has been prohibited in the sacred texts of 

Islam and Christianity. According to Islamic and Christian teachings, 

greed in its various levels and manifestations, such as greed for people's 

wealth, greed for non-mahram women, greed for specific social statuses 

and rights, and the like, is negative and breeds misery in this world and 

the hereafter. The negative nature of greed in Islam has been explained 

from three aspects: the aspect of it being a vice and an anti-value; the 

aspect of it being a spiritual and psychological disease; and the aspect of 

its incompatibility with the spirit of Islam, which is submission and trust 

(tawakkul). This matter has been explained differently in Christianity: the 
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aspect of it being a vice and an anti-value, and the aspect of it being 

contrary to the spirit of Christianity, namely love. Both religions have 

provided a good description of the nature of greed, and in Islam, attention 

has also been paid to the persuasive aspect of its reprehensibility. 

Regarding the origin of greed, Islamic teachings point to cases such as 

worldly-mindedness (dunyakhwah-i), disregard for the dignity and 

grandeur of the soul, and weakness of knowledge and trust in God as the 

roots of greed. Christianity likewise introduces greed as the result of an 

individual's distrust in God and divine turning away and wrath. 

Therefore, in both religions, the element of lack of knowledge and proper 

attention to God is introduced as the root of greed, while Islam also 

highlights the lack of proper attention to the world and the grandeur of 

human the soul as roots of greed. Both religions have included notable 

warnings about the adverse effects of greed in their teachings, which fall 

into two categories: worldly effects and otherworldly effects. Matters such 

as the humiliation of the soul, self-alienation, degradation among people, 

self-selling, complacency in encounters, appeasement, compromising the 

rights of others, and the loss of wisdom are among the worldly effects of 

greed; and matters such as the increase of sin and error, the erasure of 

good deeds, selling religion, losing faith, and ultimately wretchedness are 

among its otherworldly effects. 

Christianity also warns against the adverse effects of greed, all of 

which fall into two categories: effects related to the individual's worldly 

life, and effects related to their religion, faith, and ultimate destiny. The 

worldly effects mentioned in Christian sacred texts include the departure 

of blessing from a person's wealth, the failure of capital to accumulate, 

and the cessation of believers' socialization with them (as recommended 

by religion); and the effects related to religion and human destiny include 

becoming trapped in the snare of various lusts and sinking into 

corruption and ruin; incurring divine wrath, vengeance, and punishment; 

becoming subject to God's curse; and deprivation of true life at the end of 

the world and failing to inherit the Kingdom of God. It is also interesting 

that both religions have issued this important warning that greed can be 

the source of all evils. 
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Regarding the legal aspect of greed, attention must be paid to the law 

of actions and the law of faith. Islam possesses the law of actions, while 

Christianity possesses the law of faith (negation of the law of actions). 

However, since greed in itself is not a physical action (fi'l-i jawarihi) and 

belongs to inner and spiritual matters, some Islamic jurists consider it a 

sin, while according to others, such inner acts (af'al-i janwihi) do not 

possess religious prohibition in and of themselves; of course, their results, 

if defined as sins within the set of Islamic legal rulings regarding the 

rights of God (haqq Allah) or the rights of people (haqq al-nas), will be 

forbidden. In Christianity as well, although the law of actions has been 

transformed into the law of faith, at least in Catholic interpretation, action 

is a sign of faith and, alongside it, affects a person's destiny and reaching 

the Kingdom of God. Therefore, greed is generally forbidden in both 

religions, and in both religions, its vile nature and adverse effects are 

elucidated with strong expressions and serious warnings. 

Consequently, the sacred texts of both religions possess significant 

capacities in explaining the foul nature of greed, analyzing and explaining 

its origin, its adverse effects and final outcome, and ultimately, strong and 

emphatic moral and religious prohibitions with the explanations 

provided. By being placed in the educational and moral system of these 

two religions, these teachings can have a profound impact on believers 

avoiding this moral vice and dangerous psychological state. 
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 یحیو مس یمتون مقدس اسلام هاییتظرف یلیتحل یبررس
 در بازشناساندن و مهار طمع

 محمدرضا اسدی

 .دلتن      ت&زنیتما  خم یو پژوهش یمؤحوه آمیدش دان تر تحااردا  گلوه
mr.asadi@iki.ac.ir 

 

 چکیده  اطلاعات مقاله
 پژوهشی نوع مقاله:

 
 00/10/3111 :تاریخ دریاف 
 03/11/3111تاریخ اصلاح: 
 3/11/3111 تاریخ پذیرش:

 13/10/3111 تاریخ انتشار آنلاین:
 

 ها:کلیدواژه
 طمع در اسلام، 

  یحیت،طمع در مس
 حرص در اسلام، 

  یحیت،حرص در مس
 استفنا در اسلام، 

 .یحیتاستفنا در مس

فاراژان آن بار  یرسا   تاث است که به یطمع ازجمله موضوعا  مهم اخلاق
 یهموارو مورد توجه بودو است. پرسش اصال ی،اخلاق ی ژ رذا ی فضا یگرد 

ژ  یدر متاون مقاد  اسالام هاایییتآن اسات کاه چاه ظرف رژیش  مقالهٔ پا
در  یاریگمنظور بهرومنشث ژ آ ار طمع باه یت،بازشناساندن ماه یبرا یحیمس

مقالاه باه  یانژجاود دارد. ا یاخلاقا یلهٔ رذ ینژ مهار ا یژ اخلاق یتیترب نظام
 یانپاساخ باه ا یاافتن یدر پا یلیتحل - یفیژ با رژ  توص یاکتاب انه یوؤ ش

منشث ژ آ ار طماع ژ  یت،ماه یحاضر ضمن بررس ۀپرسش برآمدو است. مقال
 یجاهنت ایانباه  در متاون مقاد ، یناید  یمآن در منظومهٔ تعال یگاوجا یحتشر 
ژ  یاخلاقا هاییسوء طمع ژ نه یهاجن ه یینمتون با ت  یناست که ا یدورس

دارند.  ینید  یژ اخلاق یتیبه نظام ترب یدهشک  یبرا ییبالا  یتظرف ی،شرع
 یلاۀرذ یانمؤمناان از ا یدر دژر ییبسازا یرتاث  توانندیمتون م ینا یت،در نها
  خطرناک داشته باشند. یژ حالت نفسان یاخلاق

در بازشناساندن و  یحیو مس یمقدس اسلام متون هاییاظرف یلیتحل ی(. بررس0450محمدرضا. ) ی،اسد استناد:
 .201-225 (، فص3)13، نقدونظرمهار طمع. 

https://doi.org/10.22081/jpt.2025.73076.2291 

 .پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی ناشر:
   «مؤلف مقالۀ خود بدون محدودیا هستندنویسندگان دارندۀ حق» © 5041

https://orcid.org/0009-0006-0333-2803
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 مقدمه

ننترل امیوال و رفتارهوا وجوود دارد نوه  دربارۀفراوانی  یهاهیتوف ،تعالیم ادیان الهیدر 

 یهاو لوذت هاهیدر نسوب سورما یخواهادهیو ز یروادهیمنرور مهار زها بهبخشی از آن

از  ،دیگوران یهاجا بوه داشوتهنابوه یمنودچشمداشوا و توقع یمعنوا طمع بهمادی اسا. 

و مشکلات زیادی بورای فورد و  هابیمنشأ آس تواندیرذایل اخلاقی اسا نه م نیترمهم

و در  ،در بعد فردی موجب سلب آرام  از فورد تواندیاخلاقی م ۀباشد. این رذیل هجامع

های دیگوران شوود. در ه داراییدرازی ببعد اجتماعی موجب بروز ناامنی، دزدی و دسا

هوای اقتصوادی و تمرنوز ثوروت در دنیای امروز، چپاول امووال دیگوران، سوبب نابرابری

اسوا. همونوین فوراهم آورده رقابا ناسالم  بستری برایهای محدود شده و دسا گروه

گرایی و تبلیغات گسترده، میل انسان به داشتن بی  از نیاز واقعی را تشودید رشد مصر 

تودریج، طموع های معنووی و اخلاقوی باعوث شوده اسوا نوه بهنرده و ضعف در ارزش

لازم اسوا  رونیوازا ؛شده در بسیاری از جوامع گسوترش یابودعنوان یو رفتار پذیرفتهبه

مؤمنان و تقویا عودالا  ۀهای افراطی در جامعمناسب و مؤثر برای مهار گرای  یهاراه

. بررسی تعالیم دو دین بزر  اسولام و مسویحیا در نرداجتماعی و همزیستی سالم پیدا 

 مسویری را بورای تواندیساختن اشترانات، منمایان وآشنایی با ابعاد آن  ، ضمناین زمینه

 .نندبیشتر از سخن حق فراهم  یبرداربهره

 دگاهیوبوه د ژهیطور وطمع اسا نه به شاخص در موضوع ی( اثر0453) کلیت نتا 

طموع در  ،ی. در آثار اسلامپردازدیموضوع م نیغر  در ا یگو نگاه فرهن یحیسنا مس

از  یبوه مقوالات تووانیمو نیهمونوبحوث شوده اسوا.  یاخلاقو یهواضمن مباحث نتا 

 یدآبادیووحم ی(، حسوون03۱۱) انی(، سووپاه03۱۱) ی(، فوورزام و مهوودو03۱0) یموحوود

از ایون آثوار بوا رویکورد  ویوچی( اشاره نورد. اموا هو0453) یرضائ و یعیشف( و 03۱۱)

 ۀمقالو نووآوری روازایون انود؛میان اسلام و مسیحیا، به این موضووع نپرداختوه یاسهیمقا

 یهواایاین موضوع در اسولام و مسویحیا جهوا نشوف ظرف یاسهیبررسی مقا حاضر،

 متون مقدس این دو دین، در بازشناساندن و مهار طمع اسا.

 ی،انتابخانوه قواتیتحق و مبتنی بر یلیتحل - یفیروش توفاستفاده از با  حاضرپژوه  
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 تعالیم متوون مقودس اسولام و مسویحیا در واناویاسا نه  پرس  در پی پاس  به این

 ارمغواندر نروام تربیتوی و اخلاقوی بوه  یریوگچوه پیوام و ظرفیتوی بورای بهره ،طموع با 

در متون مقدس اسلام )قرآن و روایات( و نتوا  « طمع»موضوع  ،در این راستا .دورآیم

، طموع در متوون یشناسوپوس از مفهوم بدین منرور، شده اسا.مقدس )عهدین( بررسی 

و بوه موواردی همووون موذما  گرفتهمقدس اسلام و سپس در عهدین مورد تحلیل قرار 

جایگواه  ،در نهایوا نواران وطمع و ستای  استغناء، منشأ طمع، آثار طمع و عاقبوا طمع

نیوز بوا مقایسوه میوان  پایان. در شده اساطمع در شریعا اعمال و شریعا ادیان پرداخته 

 .گردیده اسامقاله ارائه  ۀنتیی ،تعالیم اسلام و مسیحیا

 «طمع» یشناسمفهوم. 1

انتروار و  ی،آزمنود ،شودید یآرزو یاز رو یزیوطمع در لغا به معنای تمایل نفس به چ

و گواه بوه معنوای حورص  (0300، ی؛ قرش034۱ ؛ دهخدا، 0404منرور، )ابنامید رسیدن به آن بوده 

طموع  ،. در بسیاری از آیات قرآن نریم (0404منروور،  ؛ ابن0405)فراهیدی، دانسته شده اسا 

. (0۱5، ص 8،   0400؛ طباطبوایی، 38؛ معوار ، 00؛ رعود، 0۱)اعورا ، نار رفته اسا  به معنای امید به

اسوا  نوردهنیز در حدیث جنود عقل و جهل، طمع را ضد یوأس معرفوی  ×امام فاد 

نوه حصوول   شوودیدر موواردی اسوتعمال مو اغلوب. البته طمع (00 ، ص0 ،  0450، ینی)نل

، 0،  03۱5)مصوطفوی، رود ینار مو به« آرزوی دراز»و « أمل»گاه در معنای  و نزدیو اسا

، فورد «رجواء»وجوود دارد. در « طمع»و « رجاء»فر  ظریفی بین  . در این فورت،(008ص 

جها به وفول چیزی امیدوار شده اسا نه سبب رسیدن بوه آن را مشواهده نورده ازآن

امیدبخشوی بورای وقووع آن، بودان  هویچ سوببِ  ۀفورد بودون مشواهد ،«طمع»اما در  ؛اسا

نه برخی از اخلا ، چنان . اما در افطلاح علم(03۱ ، ص 0455)عسکری، امیدوار شده اسا 

، 038۱)نراقوی،  «داشوتن در امووال موردمعبوارت اسوا از توقع»اند، طموع علمای اسلام گفته

. طمع یکی از ففات نفسانی، رذایل خبیثوه و ازجملوه اخولا  زشوا و ناپسوندی (305 ص

به مال و ثروت دیگوران اسوا )در مقابول اسوتغناء(. در  نداشتاسا نه حقیقا آن چشم

بورای مثوال،  ؛بعضی تعابیر روایی نیز در مقام نهی از طمع، به این جنبه تصریح شده اسوا
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ا فِ »آمده اسا:  ×در حدیثی از امام فاد  مَع مِم  ْ أَ  یفاَقطَْعِ الط  الن اس؛ پس طموع در  یدِ ی

 .(000، ص 0،  03۱0بابویه، )ابن «آنوه در دسا مردم اسا را قطع نن

؛ طباطبوایی، 00)مودثر، گاه طمع معادل حرص معنوا شوده اسوا  و ناربرد هرچند در لغا

و از سون   (0300، ی)قرشو «شودید ۀعلاقو»، اما حرص درافل بوه معنوای (80، ص 05،   0400

طمع بوه معنوای آرزوی شودید  آنکهحال؛ (0۱4، ص 0،  03۱5)مصطفوی، رغبا مذموم اسا 

نردن بیشوتر از حود به معنوای، جموع حرص. دارندداشتن چیزی اسا نه دیگران آن را 

 در اختیوار دیگوراننوه نرر از آرزوی به دسوا آوردن چیزهوایی نیاز انسان اسا فر 

در حدیث جنود عقل و جهل، حرص را  ×. امام فاد (305و  304 ص، فو038۱)نراقی،  اسا

ترتیب، نووعی حورص در یند. بو(00، ص 0 ،  0450، ینوی)نلضد قناعا معرفی نرده اسوا 

نوه  شوود. یوادآوری دانسواحرص و طمع را به یو معنا  توانیاما نم ؛طمع وجود دارد

؛ توبوه، 00۱)نساء، و معنای مذمومی ندارد  رودینار م حرص گاه به معنای خواستن شدید به

آموده  یطلبو افزون ییجوادهینیز در لغا به معنای ز« آز. »(008، ص 0،  0455 ، ؛ عسکری008

 .(034۱)دهخدا، و دارای معنایی عام اسا 

از  ،در نتا  مقدس نیز طمع به معنای خواستن چیزهایی اسا نه مال دیگوران باشود

وع(، زن همسایه، غلام و ننیوز همسوایه، ننیوز همسوایه، حیوانوات )همن هیهمسا ۀقبیل خان

همسایه، نقره یا طلای همسایه، لباس همسایه و هر چیزی نه مال همسایه  ۀهمسایه، مزرع

. در ایون پوژوه  نیوز طموع بوه (33: 05؛ اعموال رسوولان، 00: 0و  00: 0؛ تثنیوه، 00: 05)خورو ، اسا 

 دیگران بدون تونل به خداسا. یهاجا به داشتهنابه یمندمعنای چشمداشا و توقع

 طمع در متون مقدس اسلامی. 2

متون دینی اسلام دربردارندۀ فرازها، نکات و هشدارهای فراوانوی دربوارۀ ماهیوا و آثوار 

و در « طموع»بوا اسوتفادۀ مسوتقیم از موادۀ  ،طمع اسا. در برخوی آیوات قورآن و روایوات

افوطلاح، بوه بیوان ماهیوا موذموم و آثوار سووء آن  برخی، هرچند بدون ناربسوا ایون

نوه بوه هور  یاگونهپرداخته شده اسا. در این بخ  از مقاله، طمع در قرآن و روایات به

در قرآن و روایات اسولامی « طمع» ۀ. واژردیگیدو دسته توجه شود، مورد بررسی قرار م

http://wikifeqh.ir/%D8%AD%D8%B1%D8%B5
http://wikifeqh.ir/%D8%AD%D8%B1%D8%B5
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امیود بوه  ،ر رفته و موراد آنگاه در معنای عام خود به نا .دارای بار معنایی چندگانه اسا

در ایوون  .(84؛ مائووده، 00؛ شووعراء، 00؛ موودثر، 38؛ معووار ، 00؛ رعوود، 0۱)اعوورا ، رحمووا الهووی اسووا 

اعورا  آموده اسوا:  13بورای مثوال، در آیوۀ  ؛شوودیناربرد، طمع به مؤمنان توفویه مو

به معنوای امیود بوه  ،این آیه طمع در «. دیبخوان دیو ام میوَادْعُوهُ خَوْفا  وَ طَمَعا ؛ و او را با ب»

. گواه (0۱5، ص 8،    0400)طباطبوایی، شود یخیرات و برناتی اسا نه از ناحیۀ خدا فادر م

ای عنوان رذیلوهدیگوران و بوه یهاناپذیری، چشمداشا به داشتهنیز طمع در معنای سیری

ننود یتبودیل مو خواهادهیونه انسان را به موجودی دنیاپرسوا و ز رودینار م اخلاقی به

شده اسا. در روایات، نیز  بیانبار  00. در قرآن، مشتقات طمع حدود (00؛ مدثر، 30)احزا ، 

 ، 0450)نلینوی، و طمع مثبا از جنود عقل  ردهمین تفکیو اخلاقی و دو ناربرد وجود دا

شوود. در ایون معرفوی می (03 ص ،0 ،  0450)نلینوی، و طمع منفی از جنود جهل  (00 ص ،0 

فکیو، طمع در مال و مقام دیگران از عوامول سوقوط اخلاقوی و ضوعف ایموان دانسوته ت

ند. اننوون گردهای متضاد مطرح میعنوان فضیلاو در مقابل، قناعا و تونل به شودمی

، بررسی طمع مذموم اسا، به بررسی متوون اسولامی رو یبا توجه به اینکه هد  مقالۀ پ

 .میپردازیدر این زمینه م

 مذم  طمع و ستایش استغنا. 2-1

 دارد و ماهیوا آن از سوه جنبوه موورد تأنیوود  یبواری منفو ،طموع در اخولا  اسولامی

 :گیردمیقرار 

 .جنبۀ اخلاقی: رذیلا و ضدارزش بودن طمع .0

 .جنبۀ روانی: بیماری بودن طمع از نرر روحی و روانی .0

 اسا. جنبۀ ایمانی: ناسازگاری طمع با روح اسلام نه همانا تسلیم و تونل .3

دیگوران  یهادوختن بوه داشوتهدر جنبۀ اول، آیات و روایات فراوانی طمع را به چشم

دهندۀ قبویح و . ایون نشواننماینودمویشودت از آن نهوی و مسولمانان را به ننندمیمعرفی 

در نلاموی فوریح  ×یمذموم بودن این ففا و حالا درونی انسوان اسوا. اموام هواد

بوه  ،. در تعالیم اسلامی(0۱۱، ص ۱۱ ،  0453)میلسوی،  «طمع، اخلاقی ناپسند اسا»فرمودند: 
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جنبۀ اقناعی نهی از طمع نیز توجوه شوده و ماهیوا و حقیقوا طموع بوه مسولمانان معرفوی 

دنیوی افراد نشوند و به  یهاهینه فریفتۀ سرما خواهدیاسا. قرآن از مسلمانان م گردیده

و روزیِ  اسوابورای آزموای  افوراد  یالهیوسو فقم هاهیها طمع نکنند؛ زیرا این سرماآن

و هرگز چشمان خود را بوه »آمده اسا: « طه»بهتر اسا. در سورۀ  ،پروردگار برای انسان

 یزنودگ یهاشوکوفه هوانی  افکنی، مومیااز آنان داده ییها، نه به گروهیماد یهانعما

. (030)طوه،  «اسوا دارتریپروردگارت بهتر و پا یِ و روز مییازماین بتا آنان را در آ اسایدن

 ،هوابا اشاره به خیرنبودن بعضی اموال برای فواحبان آن« توبه»همونین خداوند در سورۀ 

هوا را در دل اییواد و طمع رسیدن به آن نشوندها نه فریفتۀ آن نندیبه مسلمانان تأنید م

  ی[ امووال و اولاد آنهوا، توو را در شوگفتیفزونو: »]دیوفرمایمو بوارهنکنند. خداوند درایون

 عوذا  ننود، و در حوال  ایودن یآن، در زنودگ لهیآنان را به وسو خواهدیفرو نبرد؛ خدا م

بودن ثوروت دنیووی موجوود در ارزشیدربارۀ ب یبخشی. آگاه(80و  00)توبه،  «رندینفر بم

 وۀیشوبهافوراد بوه امووال دیگوران برای جلوگیری از چشمداشوا  یانهیدسا دیگران، زم

 اقناعی اسا.

اند و آن بیمواری در جنبۀ دوم نیز پیشوایان دیون پورده از نکتوۀ بسویار مهموی برداشوته

حقیقا طمع، احساس دائموی فقور و  ،روحی و روانی بودن طمع اسا. در تعالیم اسلامی

سوا نوه نیاز معرفی شده نه نوعی بیمواری و آسویب روحوی اسوا. در روایتوی آموده ا

نوه او را نصویحتی ننود و نصویحت  انودک  نورددرخواسا  |شخصی از پیامبر انرم

توو را بوه » :گونه آغواز نوردباشد تا بتواند آن را به خاطر بسپارد. حضرت وفیت  را این

: به یوأس از آنووه در دسوتان موردم اسوا نوه ]ایون یوأس عوینِ[ ننمیپنچ چیز وفیا م

)میلسوی،  «اسا و از طمع در ]موال[ موردم بپرهیوز نوه تهیدسوتیِ حاضور اسوا... یازینیب

و طمع را نوه  ،«یازینیب»دیگران را عین  یها. حضرت یأس از داشته(0۱8، ص 05 ،  0453

انوود. معنووای معرفووی فرموده« فقوور»احسوواس بالفعوول و همیشووگی نیازمنوودی اسووا، عووین 

نه انسان بواوجود تمکون موالی نوافی بورای دیگران این اسا  یهادوختن به داشتهچشم

در روان  ییفرساآور و طافاو این حالا رنج نندیادارۀ زندگی، همواره احساس نیاز م

 انسان اسا نه آثار مهلکی در پی خواهد داشا.



481 

 

www.jpt.isca.ac.ir 

رس
بر

 ی
حل
ت

ی
یل

 
رف
ظ

ت
ی

ی
ها

 
لام

اس
س 

قد
ن م

تو
م

 ی
س
و م

ی
یح

 
مع

 ط
ار
مه
 و 
ن
ند
سا
نا
زش

 با
در

 

جنبۀ سوم نیز روایات طمع را با تسلیم و اطاعا از خدا و تونل بر او نوه روح ایموان 

 ×ینمونوه، حودیثی از امیرالموؤمنین علو ؛ بورایننندیمعرفی مو اسلام اسا، ناسازگار 

؛ زیورا فهمودیدر حالی نه او نمو شودیاز فرد طمعکار ایمان جدا م: »دیفرمایاسا نه م

ای فواحب مون  خوزائن خودای  دیگویو م شودیایمان میان عبد و طمع در خلق مانع م

 ننودیضایع نمو دهدیانیام متعالی پر از نرامات اسا و او اجر نسی را نه عمل نیو 

و آنوه در دستان مردم اسوا آمیختوه بوه مشوکلات و عیوو  اسوا و او را بوه تونول و 

)جعفور  «گردانودیقناعا و نوتاه نردن آرزو و لزوم اطاعا ]از خدا[ و یأس از خلق بازم

 .(05۱، ص 0455محمد، بن 

بوه  ،تعوالیم اسولام . درشوودمویآن توفویه  یجااستغناء ماهیتی عکس طمع دارد و به

 یجادیگووران برایتووان جلوووه نوورد، بووه یهامؤمنووان توفوویه شووده اسووا نووه وقتووی داشووته

هوا برآمودن، حالوا و درفودد بوه چنوگ آوردن آن یخواهادهیها و زبه آن یورزطمع

را در خود تقویا ننید تا با اییاد احساس عودم نیواز در خوود، ماننود  یازینیاستغناء و ب

 ازیونی، بیخواهیاز هر نس م»نقل شده اسا:  ×ی. از امیرالمؤمنین علفرد مقابل شوید

مؤمنوان را بوه تونول بور خودا  شوانی. ا(405، ص 0،  03۱0بابویوه، )ابن «یباش، تا همانند او باش

هر نس به خودا : »دیفرمایتحقق یابد. در این زمینه م یازینیتا در آنان ب دنننیدعوت م

 .(۱00 ، ص 0405، یآمد یمی)تم «شودیم ازینیتونل نند، نفایا شده و ب

 منشأ طمع. 2-2

طموع گفتوه شوده اسوا، سوه موورد عموده را  ۀبا تحلیل آنوه در تعالیم اسولام دربوار

 طمع معرفی نرد: یهاشهیعنوان ربه توانیم

براساس احادیث واردشده، گرای   گرای  و میل شدید به دنیا و مظاهر آن: .0

 ×ی. امیرالموؤمنین علوشوودیورشدن آت  طمع مبی  از حد به دنیا باعث شعله

 «شوودیمو ینوارموجوب طمع یادوسوتیدن»انود: با تصریح به این حقیقوا فرموده

 ،. بوا تأمول در پیامودهای دنیواطلبی و احادیوث مورتبم(348 ، ص 0405)تمیمی آمودی، 

 درک نرد. انسانِ شیفتۀ دنیا هرچه از دنیا به را چنین ارتباطیوجود  علا توانیم
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 ×گونووه نووه امووام فوواد و آن خواهوودی، بیشووتر از آن را مووآوردیدسووا موو

دنیا مانند آ  دریاسا نه هرچه شخص تشونه از آن بیشوتر بیاشوامد، : »ندیفرمایم

 .(03۱، ص 0 ،  0450)نلینی،  «تا او را بکشد شودیبیشتر م اشیتشنگ

 ،در سوخنان روشونگر خوود ^معصوومان عدم معرفت نفس و جلالت انسانی: .0

اند نوه ارزش خوود را را مخصوص نسانی دانسته یبختنیات از هلانا و نگون

نوه موؤمن  شوودی. در روایات اسلامی، تأنیود مو(405، ص 0،  03۱0بابویه، )ابنند نبدا

د و عوزت و جلالوا بلکه بایود بوا درنررگورفتن ارزش خوو ،باشد ریپذنباید ذلا

 یهانردن و آرزوی دسووتیازی بووه داشووتهنفسوو ، از امووور پسووتی هموووون طمووع

 .(305، ص 0 ،  0450)نلینی،  زدیدیگران بپره

نسوی نوه بوه خودا و  ضعف توکل و عدم شناخت حکمت و قددرت خددا: .3

حکما و قدرت او باور داشته باشود، در پوی یوافتن رز  خوود از مسویری دیگور 

بلکوه چنانووه از  ،دیگوران نخواهود بوود یهادنبال دستیازی به داشوتهبرنیامده و به

نقل شده اسا، بوا تونول بوه خودا و امیود انحصواری بوه او،  ×یامیرالمؤمنین عل

 ، 0405، یآمود یموی)تمدیگران خواهد داشا  یهااز داشته یازینیهمواره احساس ب

 .(۱00ص 

 طمووع یهاشووهیاز فرازهووای موجووود در متووون اسوولامی دربووارۀ ر یبنووددر یووو جمع

، اسوانسی نه دچار ضعف شخصویتی و فاقود نموالات حقیقوی انسوانی  توان گفامی

دیودن  بوا و ننودیسبب شناخا نادرسا از حقیقا دنیا، میل بی  از حد به آن پیدا موبه

سبب ضوعف ایموان و به دهدیدل از نف م ،مادی در دسا دیگران یهاسرمایه و جلوه

به حکما و قدرت خدا اعتماد و باور حقیقی داشته باشد، ناگزیر در دام طموع  تواندینم

 .شودیها گرفتار مآن

 کاران. آثار طمع و عاقب  طمع2-3

ناگوار در سرانیام اخروی او بوه  یمخر  بر شخصیا انسان و پیامدهای یطمع تأثیر

آثار سوء فراوانی برای طمع در تعالیم اسولامی بوازگو شوده اسوا.  رونیازا ؛آوردیبار م
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. شوودیبراساس تعالیم اسلام، طمع سبب ذلا نفس و خودباختگی و خواری نزد مردم مو

 «میوۀ طمع ذلوا در دنیوا و آخورت اسوا»روایا شده اسا نه  ×یاز امیرالمؤمنین عل

چه زشا اسا بورای موؤمن نوه : »اندفرموده ×و امام فاد  (308  ، ص0405، یآمدیمی)تم

. نسوی نوه بوه (305 ، ص0 ،  0450)نلینی،  «نندیرغبا و میلی داشته باشد نه او را ذلیل م

بوه چیزهوایی برسود نوه در دسوتان دیگوران  خواهدیدیگران چشم دوخته و م یهاداشته

ناری و ، مسوووامحه در برخوردهوووا، سوووازشیفروشووونیاسوووا، در دام خودفروشوووی، د

و برای رسیدن به مطامع خود، حقیقتوی را نوه  شودیدن حق و اهل آن گرفتار منرضایع

. چنوین شخصوی بنوددیخوود را مو نیبقواییا اساسا  چشم حق گیردمییافته اسا، نادیده 

رسوول گراموی  دنبال تفکر و رسیدن به حقیقا نیسا. شواید ایون هموان فرموودۀدیگر به

. (0۱5، ص 0380)پاینده،  «نندیطمع حکما را از دل دانشمندان بیرون م»باشد نه  |اسلام

 گوم را راه فوحیح در زنودگیشوود انسوان باعث میو  هددیفریب م راعقل انسان  طمع

. بنابراین بعید نیسا نه شخص طماع با زیرپاگذاشتن حدود و تکالیف شرعی خود، نند

 ،اخروی گرفتوار آیود. در هموین راسوتا یبختو در نگون نندمطامع اقدام برای رسیدن به 

نننودۀ ایموان از قلوب نقل شده اسوا نوه طموع را عامول خار  ×روایتی از امام فاد 

. پس با توجه به آنووه گذشوا، ضوعف ایموان (305، ص 0 ،  0450)نلینی، اند دهنرمعرفی 

همان ایمان ضعیف را نیز از بوین  تواندیمآورد و اگر طمع درمان نشود میطمع را به بار 

بوا میرانودن طموع، عزتوا را »در وفیا خود بوه جوابر فرمووده اسوا:  ×ببرد. امام باقر

)حرانوی،  «دیگوران[ ذلوا طموع را از خوود دفوع نموا یهادریا  و با عزت یأس ]از داشوته

 .(08۱ ، ص 0454

از لباس طمع بپرهیزید؛ زیرا طمع قلب »روایا شده اسا:  |از رسول گرامی اسلام

آن )طمع( نلید هر گنواه  و نوبدیو بر قلب مُهر حب دنیا م پوشاندیرا با شدت حرص م

. براسواس (303  ، ص0450)حلوی، « اسا یاهر حسنه رفتننیسرچشمۀ هر خطا و سبب ازب و

و دنیوا را  ننودیانسوان زنوده موطمع حرص و علاقۀ شدید بوه دنیوا را در دل  ،این روایا

نوه ناگفتوه پیداسوا ایون حود از تمایول بوه دنیوا چوه  دهودیاو قرار م یهامحور خواسته

دنیوایی  یهاسرانیامی را برای انسان رقم خواهد زد. چنین انسانی برای رسیدن به خواسته
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را  نه آثار نارهوای خوو  خوود نندیو چنان عمل م دهدیبه گناهان و خطاها نیز تن م

 انود: هویچ چیوز ماننود طموع انسوان در این زمینه فرموده ×نیرالمؤمنی. امبردینیز از بین م

  سواهای. بنوابراین طموع منشوأ هموۀ بود(333، ص 0   ،0404 ،قموی)« نشواندیرا به فساد نمو

  ×اموام سویاد رونیوازا ؛خواهود بوود هوایمنشوأ هموۀ خووب ،طمع در قلوب بردننیو ازب

 ،ینوی)نل «موردم جموع شوده اسوا یهارا دیدم نه در قطع طمع از داشته تمام خیر»فرمود: 

 .(048، ص 0  ، 0450

دو دسوتۀ دنیووی و  بوهرا  هواآن تووانیآثار طمع در متوون اسولامی، مو یبندجمعدر 

  بندی نرد:طبقهاخروی 

 ،یخودفروشو ،نوزد موردم یو خووار ی: ذلا نفس و خودبواختگطمع یویآثار دن .0

از دسا دادن  ،دن حق و اهل آننرعیو ضا ینارمسامحه در برخوردها و سازش

 حکما. 

از دسا دادن  ،یفروشنید ،محو حسنات ،گناه و خطا  ی: افزاطمع یاخروآثار  .0

 .مانیا

 جایگاه طمع در منظومه  تعالیم اسلام براساس تبیین شریع  اعمال. 2-4

و از مکلفوان  نندیمتنوعی عرضه م و احکام شرعی اسااسلام دینی دارای شریعا 

ها عمول نننود. در سوورۀ رعود بر ایمان، بودانانترار دارد تا برای رسیدن به نیات، علاوه

[ ی]زندگ نیترزهیانیام دادند، پان ستهیشا یآوردند و نارها مانیها نه اآن»آمده اسا: 

در مقوام اشواره بوه  . قورآن نوریم از سوویی(0۱)رعود،  «اسا بشانیها نصسرانیام نیو بهتر

بار  00، ننندینسانی نه توفیق نسب رضایا و مغفرت الهی و ورود به بهشا را پیدا م

والحِات نَ یال ذ»از تعبیر  و از سووی دیگور دربوارۀ  اسوا اسوتفاده نورده« آمَنوُ وَ عَمِلوُا الص 

، (04)انفطوار،  «انوددر دوزه و بودناران»نریر این آیه  پرشمارینیز در آیات سرانیام عمل بد 

دهندۀ موضع فریح قرآن نه نشان دهدیدخالا مستقیمی در نیات قرار م ،«عمل»برای 

بوه تصوریح برخوی فقیهوان  این،. بواوجود...( و ۱مائده،  ؛00؛ نساء، 00و: بقره، ن)اسا  بارهنیدرا

نوه  نودیآیمو شمارزمانی گناه شرعی به « حسد»هموون شهید ثانی، افعال جوانحی مانند 
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نیوز . برخوی تعوابیر در روایوات (084، ص 04 ،  0404)عواملی، هور و بروز بیرونی پیدا ننند ظ

و هر نه نمتر از  غمبریاسا نه پ زیسه چ» برای نمونه، ؛در این راستا تفسیر شود تواندیم

دربوارۀ وسوسوۀ در خلوق، فوال بود زدن، رشوو  دنیشی: اندسایاو اسا از آنها برننار ن

. (058، ص 8 ،  0450)نلینوی،  «ننودبردن؛ با این حال، مؤمن از حسوادت خوود اسوتفاده نمی

)نیفوی، اند برخی فقیهان نیز چنین افعال جوانحی را حتی بدون تراهر بیرونی، گناه دانسوته

، 8 ،  045۱عوواملی،  )حوور ضی. در هوور فووورت، براسوواس روایووات مسووتف(00، ص 40 ،  0454

بور افزون تردیدی نیسا؛ زیورا در گناه بودن اوفا  و افعال جوانحی مانند طمع (0۱۱ ص

 ؛دیوآیبوه شومار مو زیگناهان شرعی ن بسیاری ازاسا، منشأ  یگناهِ اخلاق ویآنکه خود 

از نننود توا  پرهیوزهوا نوه از آن خواهدیاز مؤمنان م ،فراوان دِ یدین اسلام با تأن رونیازا

. بنوابراین طموع، خوواه گنواه آن، در اموان بماننودگناهان مالی، جنسی و مانند  آلودگی به

)حلوی، باشود  هوایریشوۀ هموۀ بود تواندیرو نه م گناه اخلاقی، ازآن و خواهشرعی باشد 

، موورد موذما شودید قورار گرفتوه و در فرازهوای (333، ص 0   ،0404 ؛ قمی،303 ، ص 0450

 اسلام از آن نهی شده اسا.زیادی از متون مقدس 

 طمع در متون مقدس مسیحی. 3

آن سوخن گفتوه شوده  دربوارۀطمع در دین مسیحیا نیز مطرح بوده و در نتوا  مقودس 

 .ردیگیطمع در نتا  مقدس مسیحیان مورد بررسی قرار م ،اسا. در این بخ 

 مذم  طمع و ستایش استغنا. 3-1

 تأنید قرار گرفته اسا:ماهیا طمع در نتا  مقدس از دو جنبه مورد 

 .جنبۀ رذیلتی و ضدارزش بودن طمع .0

 جنبۀ مخالفا آن با روح مسیحیا یعنی محبا. .0

را در ردیف گناهوان و رذایلوی همووون « طمع»نتا  مقدس درخصوص جنبۀ اول، 

)اول  ی، میگساری، فحاشو(00: 0)مرقس، پرستی، چشم بد، نفر، غرور، جهالا مکر، شهوت

، زنا و حتوی یپرستبدخویی، حسد، جدال، دزدی، شهادت درو ، ظلم، با، (05: ۱قرنتیوان، 
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قورار داده اسوا. بنوابراین  (0: 3؛ نولسیان، 3: 0؛ افسسیان، 05: 0؛ اول قرنتیان، ۱: 03و  0۱: 0)رومیان، قتل 

 ،. طموع در انییول مورقسآیودبوه شومار مویاخلاقی  یالهیدر گفتمان مسیحی رذ« طمع»

. گردانودیدرونی معرفی شده اسا نه انسان را ناپاک مو یهایدگازجمله گناهان و آلو

شود خیالات بد و زنا از درون دل انسان فادر می»در فرازهایی از این انییل آمده اسا: 

پرستی و چشم بد و نفر و غورور و فسق و قتل و دزدی و طمع و خباثا و مکر و شهوت

 «گردانودگوردد و آدم را ناپواک میو جهالا. تمامی این چیزهای بد از درون فوادر می

انسوان  ۀبا تأنید بر اینکه عدم انیام وظیفو ،خود به رومیان ۀ. پولس در نام(03-00: 0)مرقس، 

نوه حافول ایون  بوردی، نارهای ناشایستی را نام موشودیگردانی خدا از او مسبب روی

توا نارهوای  خدا ایشان را بوه ذهون موردود واگذاشوا: »سدینویگردانی اسا. او مروی

ناشایسته بیا آورند. ممللو از هر نوع ناراستی و شرارت و طموع و خباثوا؛ پوُر از حسود و 

نننودگان اهانا ننندگان و دشمنان خودا وقتل و جدال و مکر و بدخویی؛ غملازان و غیبا

لووران و لافزنووان و مُبوْودِعان شوورل و نامطیعووان والوودین؛ بووی الفووا و وفووا و بیفهم و بیو متکب

خوود نوه  ننودیبور اینکوه خاطرنشوان موپولس علاوه رونیازا ؛(30-08: 0)رومیان،  «رحمبی

نوه طموع را انیودا   خواهودی، از همگان م(0: 0)تسالونیکیان، هرگز طمع در دل نداشته اسا 

و ازآنیانه طمع ماهیا پلید و خطرنانی دارد، مراقب باشند توا حتوی سوخن  ننندترک 

ا زنا و هر ناپانی و طموع : »سدینویاش به افسسیان مرند. او در نامهاز آن نیز به میان نیاو امل

سین را می . او وقتوی (3: 0)افسسویان،  «شایددر میان شما هرگز مذنور هم نشود، چنانکه مقدل

، از آنوان انتروار دارد بوه برنوا فرسوتدیفرستادگانی برای دیگر مناطق مو ،ازسوی خود

نه آنکوه بوه امووال دیگوران چشوم  ،خود را از خدا بطلبندموعود توجه ننند و مزد واقعی 

: سدینویدوم خود به قرنتیان م ۀآوردن آن تلاش ننند. او در نام چنگ بدوزند و برای به

پس لازم دانستم نه برادران را نصیحا ننم تا قبل از ما نزد شما آیند و برنوا موعوود »

لا سازند تا حاضر باشد، از راه برنا  گونوه . همان(0: ۱، انیوقرنت)دوم «نه از راه طمعشما را مهی

 اسوا اخلاقی معرفی شده یالهیطمع در نتا  مقدس، ففتی مذموم و رذ گفته شد،نه 

 .اندگردیدهشدت از آن نهی و مؤمنان به

درخصوص جنبۀ دوم، ابتدا لازم اسا یادآوردی شود نه پولس آخورین شوریعا را 
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 یموسو عایاسا. او شر نردهۀ این شریعا معرفی را چکید« محبا»و  ،«شریعا ایمان»

 و دیوجد عایعنوان شررا به مانیا عایو شر ،نهنه و منسوه یعتی)شریعا اعمال( را شر

 ،عنوان جسوم خودا. پولس معتقد اسا عیسی به(08و  00: 3 انی)روممعتبر معرفی نموده اسا 

شوریعا جدیودی را بورای انسوان بوه  ،و براساس آن شدهبا خون خود نفارۀ گناهان بشر 

نوام دارد، انسوان نوه بوا « شوریعا ایموان»ارمغان آورده اسا. براساس شریعا جدید نوه 

 نیویخوود تب یهاموژده را در ناموه نیو. او ارسدیبه نیات م« ایمان»خود، بلکه با « اعمال»

نوه  وحنای، پطرس و عقو یهموون  یحیآن را با رسولان بزر  مس دیگویو م نندیم

 ینوه محتووا انودرفتهیپذ زیو آنان ن اسا گذاشته انیند، در مامعرو  ساینل یهابه ستون

اسا و اخوتلا  فقوم در روش نارشوان  یکیخودشان  امیپ یپولس با محتوا لیانی امیپ

. اما آنوه در اینیا باید مورد توجه بیشتر باشد، آن اسا نوه او در (۱، ص م0۱۱3)پالما، اسا 

: سودینویو مو ننودمویمعرفوی « محبوا»خلافۀ شریعا ایموان را  ،انیخود به غلاط ۀنام

همسوایۀ خوود را چوون  نکوهییعنوی در ا شوودینلموه نامول مو ویوتمامی شریعا در »

پوولس درخصووص  را اهمیوا آنووه تووانی. اننون م(04: 0 انیو)غلاط «خویشتن محبا نما

نوه  دهودیاش به رومیوان توضویح مونامه. پولس در نردبیشتر فهم  دیگوینهی از طمع م

سبب نهوی از طموع، قوراردادن انسوان در مسویر افولی مسویحیا یعنوی محبوا اسوا. او 

مدیون احدی به چیزی مشوید جز به محبلا نمودن بوا یکودیگر، زیورا نسوی : »سدینویم

جا آورده باشد. زیرا نه زنوا مکون، قتول مکون، نه دیگری را محبلا نماید، شریعا را به

زدی مکن، شهادت درو  مده، طمع مورز و هر حکمی دیگور نوه هسوا، هموه شوامل د

 ،. به ایون ترتیوب(۱: 03)رومیان، اسا در این نلام نه همسایۀ خود را چون خود محبلا نما 

 دن به همنوعان و در واقع، حفظ ایمان اسا.نرنورزیدن، محباحقیقا و ماهیا طمع

و هوا بوه آن یدرازدیگوران و دسوا یهااشوتهاز طمع به د ،در نتا  مقدس رونیازا

نهی شده اسا. مواردی نه در نهی از طموع  ها،آن نامشروع تصاحبهرگونه اقدام برای 

همسوایه، زن همسوایه،  ۀهمسایه، زمین و مزرع ۀخان توان بهمیها تصریح شده اسا، بدان

، اشواره یه باشودغلام همسایه، ننیز همسایه، حیوانات همسایه و هر چیزی نه موال همسوا

. در نتا  مقدس حتی از چشم داشوتن بوه نقوره و (0: 0؛ میکاه، 00: 0؛ تثنیه، 00: 05)خرو ،  نرد
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و »پرستان نیز نهی شده اسوا. در نتوا  تثنیوه آموده اسوا: با یهاها و تمثالطلای با

نوه بور آنهاسوا، طموع  یویرا به آت  بسوزانید، بوه نقوره و طلا شانیا انیخدا یهاتمثال

توو،  ی، خوداهُوَهی، چونکه نزد یخود مگیر، مبادا از آنها به دام گرفتار شو یمورز، و برا

. در مقابل، استغناء و قناعا اوفوافی شوریف شومرده شوده و در (00: 0)تثنیه  «مکروه اسا

لویکن دینوداری بوا قناعوا »وفف قناعا و ضرورت آن در نتا  مقدس آموده اسوا: 

ایون دنیوا هویچ نیواوردیم و واضوح اسوا نوه از آن هویچ سود عریمی اسا. زیرا نه در 

 «توووانیم بوورد. پووس اگوور خوووراک و پوشوواک داریووم، بووه آنهووا قووانع خووواهیم بووودنمی

. البته رهبانیا و انزوا و ترک دنیا یو تکلیف عموومی در مسویحیا (8-۱: ۱، موتائوسیت)اول

ه درجوات بوالای تقووا، عنوان یو تکلیف دینی، بلکه برای رسیدن بنیسا و راهبان نه به

و یو زنودگی نواملا  روحوانی و جودا از مرواهر و  نردندیزندگی مادی خود را رها م

، تورزی؛ پ000، ص 0،  0304)بووش،  دنودیدرنگارنگ دنیایی بورای خوود تودارک می یهاجلوه

چنین شخصوی نوه بوه دنیوا پشوا نورده اسوا،  رودی؛ هرچند انترار م(054، ص 3،  0384

دسوته از مسویحیان، تمایول بوه انوزوا از  نیوو ازنرور ا شوودیا طمع آلوده منمتر به رذیل

، 0384، تورزی؛ پ03-00: 0۱)متوی دارد  ×یسویاجتماع و دنیاگریزی، ریشه در تعالیم حضورت ع

 .(053، ص 3 

 منشأ طمع. 3-2

فورد بوه خودا و  یاعتموادیطمع گفته شد، ب ۀبا تحلیل آنوه در تعالیم مسیحیا دربار

نتوا  مقودس  عنوان ریشوۀ طموع معرفوی نورد.به توانیگردانی و غضب الهی را مروی

معرفی نورده اسوا  ییهابر انسان« غضب خدا»را هموون گناهانی دیگر، حافل « طمع»

نوه شایسوته چنانخوود نردنود و هرچنود خودا را شوناختند، او را آن ۀنه ناراستی را پیشو

بلکه در خیالات باطل خوود غور  شوده و دلشوان تاریوو  ،دنداسا، تمیید و شکر نکر

ها شوأن خودا را تنوزل چون ایون انسوان نندی. پولس تأنید م(00-08: 0)رومیان، گشته اسا 

داده و جلال خدای غیرفانی را به چیزی شبیه فورت انسان فانی، طیور، بهایم و حشرات 

به ناپانی تسلیم فرموود توا خوود را  نشایهاتبدیل نمودند، خدا نیز ایشان را در شهوت دل
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پولس منشأ گناهانی هموون طمع را عودم اعتمواد  ،. در واقع(04-03: 0)رومیان، خوار سازند 

ها بوه چون انسان ؛ها شده اساگردانی خدا از آنبه خدا و علم او دانسته نه موجب روی

 تواننودیو موخودشوان حکموا دارنود  نننودیاند و گمان موذهن ناقص خود تکیه نرده

، خوودا نیووز آنووان را بووه خودشووان (00: 0)رومیووان، منووافع و مصووالح خووود را تشووخیص دهنوود 

خود بوه رومیوان  ۀها در دام گناهان گرفتار شدند. پولس در نامواگذارده و درنتییه انسان

 چون روا نداشتند نه خدا را در دان  خود نگاه دارند، خدا ایشان را به ذهونِ : »سدینویم

جا آورند. ممللو از هر نووع ناراسوتی و شورارت و واگذاشا تا نارهای ناشایسته به مردود

 .(0۱-08: 0)رومیان،  «طمع و خباثا؛ پرُ از حسد و قتل و جدال و مکر و بدخویی

 کارانآثار طمع و عاقب  طمع. 3-3

ها را درفوودد اسووا انسووان ،در ادیووانی هموووون یهودیووا و اسوولام «شووریعا عموول»

بوه سوعادت و  ،هوااو، با افلاح بواور و رفتوار آن عایبه خدا و عمل به شر مانیا قیازطر

اموا در  ؛(۱۱0 م، ص0550، و تورسون لی؛ هBraziller, 1962, p. 23 Murphy, 1997, p. 14;)نیات برساند 

مسیحیا پولسی نه شریعا اعمال جای خود را به شوریعا ایموان داده اسوا، از دسوا 

عیسوی » زیراآورد؛  شماراز آثار و نتایج گناهان به  توانیضوح نمرفتن نیات را با این و

 ۀخدای متیسدی اسا نه برای نیات بشر رنج نشوید و مصولو  شود توا نفوار« مسیح

خوود بوه نیوات برسود. « ایموان»د و انسان نه با عمل، بلکوه بوا وگناهان قبلی و بعدی او ش

ایمان بورای نیوات و بواور بوه اینکوه نفایا مبنی بر رغم عقیدۀ پروتستانی به ،باوجوداین

 ،و عمول در آن دخوالتی نودارد، در تفسویر نواتولیکی اسوا« ایمان»نیات فرفا  حافل 

هوای نلیسوایی نیوز از فیض الهوی و انیوام آیین یمندبر ایمان، بر اعمال نیو، بهرهعلاوه

 موجووب، بلکووه تنها از نشووانۀ ایموواننووه ویوواعمووالِ ن اسووا. از ایوون منروور، تأنیوود شووده

. شووندیمو یها در برخورداری از بخش  عیسوی و رسیدن به نیات تلقآن یتأثیرگذار

هوا نوه بسویاری از آن آورنودیبوه بوار مو ءسوو یگناهان در این گفتمان نیز آثاربنابراین 

پوولس در هسوتند.  فوردمربوط به دین، ایمان و عاقبا  دیگر، بخشی ، وتکوینی و طبیعی

: سودینویو مو نندیئوس آثار سوء طمع و دنیاطلبی را یادآوری ماول خود به تیموتا ۀنام
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ا آنانی نه می» شوند در تیربه و دام و انواع شوهوات خواهند دولتمند شوند، گرفتار میامل

سازند؛ زیرا نوه طموع ریشوۀ هموۀ فهم و مضرل نه مردم را به تباهی و هلانا غر  میبی

شیدند، از ایمان گمراه گشوته، خوود را بوه نواسا، نه بعضی چون در پی آن می هایبد

. پوولس بورای جلووگیری از آثوار سووء طموع و (05-۱: ۱، موتائوسیت)اول «اقسام دردها سفتند

نواران ، همگان را به ترک میالسا با طمعرندیگیگناهان دیگری نه از آن سرچشمه م

لکون الْن بوه شوما : »سودینویاول خود بوه قرنتیوان مو ۀ. او در نامنندیو گناهکاران امر م

واش شود، زانی یا طملاع یا بانویسم نه اگر نسی نه به برادر نامیده میمی پرسا یوا فحل

 «گسار یا ستمگر باشد، با چنین شوخص معاشورت مکنیود؛ بلکوه غوذا هوم مخوریودیا می

. عبارات دیگری از نتا  مقدس نیوز وجوود دارد نوه سوخن از لعنوا بوه (00: 0 انیقرنت)اول

و مربوط به نسانی اسا نه قلبشان به نلی با طمع آمیخته شده، مسیرشان  آورندیممیان 

دوم  ۀنشانده اسوا. ایون افوراد در نامو هایدیسما گناهان و پلرا تغییر داده و آنان را به

 «انودابنای لعنا نه قلب خود را برای طمع ریاضا داده»اند: چنین توفیف شده ،پطرس

 .(04: 0پطرس، )دوم

اند. در ایون ناران مستوجب خشم و میازات الهوی دانسوته شودهطمع ،نتا  ارمیادر 

چه خُورد و  شانیا عیچونکه جم: »نندیعلا هشدار به عذا  خدا را چنین بیان م ،نتا 

و  شوندیمؤمنان از طمع نهی م ،. در انییل لوقا(03: ۱)ارمیا،  «اندچه بزر ، پر از طمع شده

حیات حقیقی آنان را  تواندیو مال زیاد در دنیا نم یورزه طمعن شودیبه آنان گوشزد م

پس بدیشان گفوا: زنهوار از طموع بپرهیزیود؛ زیورا »رقم بزند. در این نتا  آمده اسا: 

بور ایون، . علاوه(00: 00)لوقوا،  «اگرچه اموال نسی زیاد شوود، حیوات او از امووال  نیسوا

ناران از حیات حقیقی در فرجام عالم نیز محروم خواهنود نه طمع دهدیپولس هشدار م

ن وارث ملکووت خودا انواراول او به قرنتیوان تصوریح شوده اسوا نوه طمع ۀشد. در نام

برنوود ینموو یانخواهنوود شوود و از حکومووا پربرنووا خوودا در فرجووام عووالم حووظ و بهووره

نوه مؤمنوان بایود  شووندیمرده موناران چنوان پلیود شوطمع ،. در این نامه(05: ۱، انیقرنت)اول

لکون نوه مطلقوا  بوا ». در این ناموه آموده اسوا: ننندنلی معاشرت خود را با آنان ترک به

بایود از پرستان، نه در این فورت میزانیان این جهان یا طمعکاران و یا ستمکاران یا با
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 .(05: 0، انیقرنت)اول «دنیا بیرون شوید

و عاقبا بدی بورای  (05: 8)ارمیوا، شده  بیانرای طماعان ب ییهامیازات ،در نتا  ارمیا

با یادآوری این نکته نوه طموع بوا  ،. در نتا  یعقو (03: 00)ارمیوا، آنان تشریح شده اسا 

نه به همین دلیل، در آن برنتی وجوود نودارد  شودیاطاعا خدا ناسازگار اسا، تبیین م

شوود یبورای  انباشوته نمو یاهیاما سورما ،رودیدنبال دنیا مو باوجودآنکه طماع فراوان به

نوه اگور نسوی از  دهدیاول خود به تسالونیکیان هشدار م ۀپولس اما در نام .(0: 4)یعقو ، 

شوود یاز ننود، مسوتوجب انتقوام الهوی موربورادر خوود دسوا د یهاروی طمع به داشوته

نوه از طموع  دهودیمو . او در نامه بوه نولسویان نیوز بوه مؤمنوان هشودار(۱: 4، انیکیتسالون)اول

چون مسویح نوه زنودگی موا اسوا : »سدینویبپرهیزند تا مشمول غضب الهی نشوند. او م

ظاهر شود، آنگاه شما هم با وی در جلال ظاهر خواهید شد. پس اعضای خود را نوه بور 

پرسوتی با زمین اسا مقتول سازید، زنا و ناپانی و هوی و هوس و شهوت قبیح و طموع نوه

 .(۱-4: 3)نولسیان،  دیآغضب خدا بر ابنای معصیا وارد می هانیا سبباسا نه به

را در دو دسوتۀ آثوار  هاآن توانیآثار طمع در متون مسیحی، م یبندبنابراین در جمع

 نرد.  بندیطبقهمربوط به دنیای فرد و آثار مربوط به دین، ایمان و عاقبا او 

تورک  ه،یانباشوته نشودن سورما: خار  شدن برنا از مال فورد و طمع یویآثار دن .0

 (.  نید یۀمعاشرات مؤمنان با او )به توف

و عاقبوا انسوان: گرفتارشودن در دام انوواع شوهوات و  نیوآثار طمع مربوط بوه د .0

 ،شودن یمستوجب خشم و انتقوام و میوازات الهو ،و هلانا یشدن در تباهغر 

رث در فرجوام عوالم و وا یقویحق اتیواز ح ایومحروم ،مشمول لعنا خدا شودن

 ملکوت خدا نشدن.

جایگاه طمع در منظومه  تعالیم مسیحی  براساس تبیین شریع  ایمان در متون . 3-4

 مقدس

و  هوایاز زشوت یو دور ویواعموال انیوام اعموال ن عایهد  شور ،از نگاه مسیحیان

درفودد اسوا انسوان را  اعموال دارای شوریعا دیونِ  .اسوا یبوه عودالا و پوان دنیرس
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نوزد خودا  یشودگو عادل یعمل به آنوه خدا بودان دسوتور داده اسوا، بوه پوان قیازطر

، اموا از نگواه پوولس، (۱۱0م، ص 0550، و تورسون لی)هاو را نیات دهد  ،قیطر نیبرساند و از ا

انسوان بوا رفوتن بوه سورا   دهودی. او تعلویم موسوایبه نیات ن دنیرس یبرا یراه خوب نیا

با اعمال ناقص ، گناه  را جبران نند، بلکه خدا  اسینه خود قادر ن فهمدیم عایشر

بوه نیوات،  دنیرسو یگناه نیوات دهود. انسوان بورا ۀبه او توجه نند و او را از مهلک دیبا

، ییموجب غرور، عداوت، جودا عایکه شرنیخدا اسا. پولس با استناد به ا ضیمحتا  ف

 ایو (08م، ص 0۱۱3)پالموا، از خودا  یینوه منروور از آن، جودا - شوودیغضب و لعنا خدا م

نوه شوریعا  ننودی، تأنیود مو(۱38م، ص 0550، و تورسوون لیو)ه - اسا یهمان مر  روحان

 .(04-۱: 0 انی؛ افسس0۱: 00 هی)تثنباشد  یشمردگبه عادل دنیرس یبرا یراه خوب تواندینم

. او فایودۀ Constable, 2009, p. 44))دانود ینمو دهیوفایرا بو عایپوولس شور ،بواوجوداین

 ،جهواو ازاین (0۱: 3 انیو)غلاطبر ضعف انسان اسا  یانه نشانه داندیرا در این م عایشر

، 08: 0 انیو)روماسا  ضیف  یننندۀ افزااز خوا  غفلا و فراهم دارننندهیبخ ، بیآگاه

اعمال(  عای)شر عایاسا، اما انیام شر مانیهرچند نیات با ا ،. همونین از نرر او(05: 0

و تنها باید مراقب بود نه نیوات را  (۱3، ص 0384)نونگ، زند یو نیات نم مانیبه ا یضرر

در نیوات قائول شود  ینقو  مسوتقل ،عایاعمال و شر یبرا دیدانسا و نبا مانیفقم در ا

دانسووتن اعمووال او بووا گناه ،. در همووین راسووتا(4-0: 04و  ۱-0: 00 انیوو؛ روم۱و  8: 0 موتووائوسیت)اول

نودارد،  ینه اگرچه عمل در نیوات دخلو نندیم دیخود تأن یهاز نامها یکیزشا، در 

 به خود اجازۀ گناه بدهد: دینبا یواقع یحیمس

از آن رو نه زیر شریعا نیستیم بلکه زیر فیض   میپس چه گوییم  آیا گناه بکن

تسولیم نورده، او را  یخویشوتن را بوه بنودگی نسو اگوردانیود نوه حاشا  آیا نمی

بنوده هسوتید   خوواه  دیوننیاطاعا نمایید، شما آن نس را نه او را اطاعوا مو

گناه را برای مر ، خواه اطاعا را برای عدالا. اموا شوکر خودا را نوه هرچنود 

اید نوه بوه الْن از دل مطیع آن فورت تعلیم گریده کنیبودید لغلامان گناه می

 .(08-00: ۱ انی)روم دیازاد شده غلامان عدالا گشتهاید. و از گناه آآن سپرده شده

 زیجوا انیحیمسو یبورا زیچبفهماند نوه اگرچوه هموه انیحیبه مس نندیپولس تلاش م
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 تن به گناه بدهند: دیاند، نباشده دهیآفر یامور فراتر یاسا، چون برا

همه چیز برای من جایز اسا لکون هور چیوز مفیود نیسوا. هموه چیوز بورای مون 

لم یابد. خوراک برای شکم اسوا نمی کنیرواسا ل گذارم نه چیزی بر من تسل

و شکم برای خوراک؛ لکن خودا ایون و آن را فوانی خواهود سواخا. اموا جسوم 

برای زنا نیسا؛ بلکه بورای سورور اسوا و سورور بورای جسوم. و خودا سورور را 

ت خود خواهد برخ  .(04-00: ۱ انیقرنت)اول دیزانیبرخیزانید و ما را نیز به قول

بنابراین اگر بخواهیم جایگاه طمع در شریعا ایمان را بشناسویم، بایود بوه ایون تعوالیم 

گناه بر شما سلطنا نخواهد نرد چونکوه زیور شوریعا : »دیگویپولس توجه ننیم نه م

نوه  ننودی. او طمع را در شمار گناهانی معرفی مو(04-00: 0 انی)روم «نیستید، بلکه زیر فیض

نداشته و مستوجب غضب خدا باشود. او  حیدر ملکوت مس یراثین مفاعل آ شودیسبب م

پرسا باشود، دانید نه هیچ زانی یا ناپاک یا طماع نه بازیرا این را یقین می»: دیگویم

میراثی در ملکوت مسیح و خدا ندارد. هیچ نس شما را بوه سوخنان باطول فریوب ندهود؛ 

 وی. پس بوا ایشوان شورشودینازل مها غضب خدا بر ابنای معصیا زیرا نه به سبب این

 .(0-0: 0 انی)افسس «مباشید

 خواهودینه هرنس مو نندیاعتقاد را اظهار م نیو ا گذاردیپولس گاه پا را فراتر م

عمل فالح انیام دهد و اعمال زشا و ناپسند را ننار بگوذارد و در  دیبا ،به نیات برسد

بودون  نیونوه معتقود بوه د ینسو ایواسوا،  عاینه معتقد به شر ینس انی، مقایحق نیا

. (0۱-00: 0 انیو)روم وجوود نودارد یندارد، فرقو ینینه افلا  د ینس ای ،(یحیاسا )مس عایشر

و بوه سوبب : »سودینویبراسواس اعموال در فرجوام عوالم مو یحسابرس دییبا تأ ییاو در جا

برای خود در روز غضوب و ظهوور  یننینار خود غضب را ذخیره مقساوت و دل ناتوبه

. بنوابراین (۱: 0 انیو)روم «داوری عادلۀ خدا نه به هرنس برحسب اعمال  جزا خواهود داد

، یپرسوتچوون زنوا، طموع، با یاز ارتکا  اعموال زشوت ی، پولس با نهیاریدر فقرات بس

را بووه  انیحی، مسوو(0۱: 00 انیوو؛ عبران0و  0: 0 انیووقرنت؛ اول۱-0: 3 انی)نولسووو ظلووم  یگسوواریناسووزا، م

، احتووراز از (00: 0 انیووقرنت)اولو توورک میالسووا بووا آنووان  (00و  04: 0 انیکیتسووالون)اولمیووازات 

. او در تأییود و (00و  00: 0 انیکیتسوالون)اولننود یمو هیتوفو ویوو انیام عمل ن یهرگونه بد
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پس چه گوییم  آیا شریعا گناه اسا  حاشا  بلکوه : »سدینویتمیید از شریعا اعمال م

گفوا دانسوتم، اگور شوریعا نمیگناه را جز به شریعا ندانستیم. زیرا نه شهوت را نمی

نه، طمع مورز. لکن گناه از حکم فرفا جسته، هور قسوم طموع را در مون پدیود آورد، 

 .(8-0: 0)رومیان،  «زیرا بدون شریعا گناه مرده اسا

 یر یگجهینت

داشوتن بوه عنوان یکی از رذایل خبیثوه و اخلاقیوات ناپسوند نوه حقیقوا آن چشممع بهط

دیگران اسا )در مقابل استغناء(، در متون مقدس اسلام و مسویحیا مطورح و  یهاداشته

 یهواطموع در سوطوح و جلوه از آن نهی شده اسا. براساس تعوالیم اسولام و مسویحیا،

ها و حقو  خواص مع به زنان نامحرم، طمع به مقاماز قبیل طمع به مال مردم، ط ،مختلف 

طموع در  یمنفو ایوماهو آخرت اسا.  ایدن یو مورث بدبخت یمنف ،و مانند آن یاجتماع

 یمواریب ۀجنبو ،و ضدارزش بودن طموع یلتیرذ ۀاسا: جنب شده حیاسلام از سه جنبه تشر

آن با روح اسولام نوه همانوا  یناسازگار ۀجنب نیو همون یو روان یبودن آن از نرر روح

 ۀجنبو: اسوا دهیوگرد حیتشور یگورینحوو دبه ایحیامر در مس نیو تونل اسا. ا میتسل

محبا. هور دو  یعنی ایحیمخالفا آن با روح مس ۀو ضدارزش بودن طمع و جنب یلتیرذ

بوودن موذموم یاقناع ۀبه جنب ،اند و در اسلامطمع ارائه نرده ایاز ماه یخوب حیتشر نید

 توجه شده اسا. زیآن ن

در نرور نگورفتن  ،یاخواهیهموون دن یاسلام موارد میدرخصوص منشأ طمع، از تعال

 یهاشوهیعنوان ربوه تووانیو ضعف شناخا و تونل بور خودا را مو ،شأن و جلالا نفس

و  یگردانویفرد بوه خودا و رو یاعتمادیطمع را حافل ب زین ایحیمس نرد. یطمع معرف

، عنصور عودم شوناخا و توجوه نیودر هور دو د نیسا. بنوابرانرده ا یمعرف یغضب اله

اسولام عودم توجوه  بور ایون،اسوا. عولاوه شوده دانستهطمع  ۀشیعنوان ربه خدا به حیفح

. هور دو ننودیطموع برجسوته مو شوۀیعنوان ربه زیرا ن یو جلالا نفس آدم ایبه دن حیفح

انود نوه هشدارهای قابل توجهی دربارۀ آثار سوء طمع را در تعالیم خود جوای داده ،دین

چوون ذلوا نفوس و  ی. موواردرنودیگیدر دو دستۀ آثار دنیووی و آثوار اخوروی قورار مو



425 

 

www.jpt.isca.ac.ir 

رس
بر

 ی
حل
ت

ی
یل

 
رف
ظ

ت
ی

ی
ها

 
لام

اس
س 

قد
ن م

تو
م

 ی
س
و م

ی
یح

 
مع

 ط
ار
مه
 و 
ن
ند
سا
نا
زش

 با
در

 

ناری و مسوامحه در برخوردهوا، سوازش ،خودفروشوی ،خودباختگی و خواری نزد مردم

از آثوار دنیووی طموع و موواردی  ،و از دسوا دادن حکمواآن، دن حق و اهول نرضایع

از دسوا دادن ایموان و در نهایوا  ی،فروشنید ،محو حسنات ،چون افزای  گناه و خطا

 دهدیآثار سوء طمع هشدار م دربارۀمسیحیا نیز هستند.  اشیاز آثار اخرو ی،بختنگون

و عاقبا  در دو دستۀ آثار مربوط به دنیای فرد و آثار مربوط به دین، ایمانها نه همۀ آن

شودن برنوا شامل خار  ،در متون مقدس مسیحی یادشده. آثار دنیوی رندیگیاو قرار م

نشدن سرمایه و ترک معاشرات مؤمنان با او )به توفویۀ دیون( و آثوار از مال فرد و انباشته

شودن در شامل گرفتارشودن در دام انوواع شوهوات و غر  ،مربوط به دین و عاقبا انسان

مشومول لعنوا خودا  ،انتقوام و میوازات الهوی شودن و مستوجب خشم ،تباهی و هلانا

. شوودیو محرومیا از حیات حقیقی در فرجام عالم و وارث ملکوت خدا نشدن م ،شدن

منشوأ  توانودیاند نه طموع مواین هشدار مهم را داده ،همونین جالب اسا نه هر دو دین

 باشد. هایهمۀ بد

اعموال و ایموان لازم اسوا. اسولام دارای  دربارۀ جنبۀ شرعی طمع توجه بوه شوریعا

اما ازآنیانه  ؛شریعا اعمال و مسیحیا دارای شریعا ایمان )نفی شریعا اعمال( اسا

خود فعل جوارحی نیسا و از امور درونی و بواطنی اسوا، برخوی فقیهوان خودیطمع به

خود ودیخچنینی، بوهو ازنرر برخی دیگر، افعال جوانحی این اساگناه  نداسلامی معتقد

النوواس، گنوواه الله یووا حقهووا اگوور ازجهووا حووقو حافوول آن رنوودحرمووا شوورعی ندا

در میموعۀ احکام شریعا اسلام باشد، حرام خواهنود بوود. در مسویحیا  یاشدهتعریف

نم در تفسوویر نیووز اگرچووه شووریعا اعمووال بووه شووریعا ایمووان مبوودل شووده اسووا، دسووا

آن در عاقبا فرد و رسیدن به ملکوت خودا همراه و به اساناتولیکی، عمل نشانۀ ایمان 

و  دیوو بوا عبوارات ان ردحرما دا ن،یاجمال در هر دو دبهطمع  نیتأثیرگذار اسا. بنابرا

 شده اسا. یو آثار سوء آن روشنگر ایرذالا ماه ۀدربار، یجد یهشدارها

 دیوپل ایوماه نیویدر تب یقابول تووجه یهواایظرف ن،یومتون مقدس هر دو د نیبنابرا

 و  دیشود یهواینهو ،ایومنشوأ آن، آثوار و فرجوام سووء آن و در نها نییو تب لیطمع، تحل

و اخلاقوی ایون دو دیون،  یتویدارند نه با قرارگورفتن در نروام ترب یو شرع یاخلاق دیان
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خطرنواک  مؤمنان از این رذیلۀ اخلاقی و حالا نفسانیِ  دوریدر  ییسزاتأثیر به توانندیم

  داشته باشند.
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 منابع فهرس 
 

 می* قرآن نر

 .لامیلندن: انتشارات ا .م(0550) .کتاب مقدس** 

 ۀجامعو :قوم (.0، 0ی،  انبور غفوارمصوحح: علی) الفصدال (.03۱0ی. )، محمد بن علوهیبابوابن

 .نیمدرس

 .فادر دار :روتیب .لسان العرب  (.0404. )منرور، محمد بن مکرمابن

 نشوور دفتور :تهوران (.0،  یگوواه میعبودالرح: متورجم) یمدذهب جهدان (.0304. )وواردیبووش، ر

 ی.اسلام فرهنگ

 ی(.آرموان رشود :تورجم)م انیدو روم انیپولس به غلاط یهارساله یبررس (.م0۱۱3ی. )پالما، آنتون

 .مقدس آموزشگاه نتا  یجماعا ربان یساینل بی جا:

 .دان  یایدن :تهران .هنهج الفصاح (.0380. )، ابوالقاسمندهیپا

مرنوز  :قوم (.3،  یقیتووف نیمتورجم: حسو) و اسلا   یحی، مس یهودی (.0384ی. )ا . ئ ترز،یپ

 .و مذاهب انیاد قاتیمطالعات و تحق

 دیمحقق و مصحح: سو) غرر الحکم و درر الکلم (. 0405. )، عبدالواحد بن محمدیآمد یمیتم

 ی.دار الکتا  الْسلام :قم ی(.رجائی مهد

 .انتشارات ققنوستهران: (. یری)مترجم: نسترن ظه طمع(. 0453. )یا س،یلیف کل،یت

 ی.اعلم :روتیب .هعیمصباح الشر (. 0455. )جعفر بن محمد

 یقویتطب ی(. بررسو03۱۱سووزان. ) ان،یوجهان و ؛یپنواه، مهرعلوزدانیمهناز؛  ،یدآبادیحم یحسن

)بهدار  ینظدم و نثدر فارسد یشناسسبکبه حرص و طمع.  یمعنو یو مثنو میقرآن نر کردیرو

 .004-۱3 فص ،(08)31 ،ادب(

جامعوه  :قم ی(.غفار انبریعل: مصحح) العقول تح  (. 0454ی. )عل بن حسن شعبهابن ،یحران

 .نیمدرس
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 .ایمؤسسۀ آل الب :قم (.8)  الشیعهوسائل  (. 045۱ی، محمد بن حسن. )حر عامل

 یمصحح: احمود موحود) یو نجاح السداع یالداع ۀعد (. 0450. )فهد احمد بن محمدابن ،یحل

 ی.دار الکتب الْسلام :قم(. 0ی،  قم

 .انتشارات دانشگاه تهران :تهران .نامه دهفدالغ  (.034۱. )انبریدهخدا، عل

مطالعدات علدو  . اتیوو روا میحورص از منرور قورآن نور ی(. بررس03۱۱. )نیمحمدام ان،یسپاه

  .۱3-00، فص (0/0)1، حقوق و فقه ،یاسیس

 یابیوبازار یاقتصواد یشناسوو بواور؛ جامعه ایو(. طموع، رؤ0453فاطمه. ) ،یرضائ نب؛یز ،یعیشف

 .008-0۱3 فص ،(0)34 ،رانیا یمسائل اجتماع یبررس. یاشبکه

قوم: دفتور انتشوارات  .(05، 8)  الميزان فى تفسير القرآن (. 0400طباطبایی، سید محمدحسین. )

 .قم ۀعلمی ۀمدرسین حوز اسلامی جامعه

 شدرائع الإسدلا  حیتنقد یمسدالک الافهدا  فد (. 0404ی. )علو بون نیالودنی(، زینثا دی)شه یعامل

 .یشر الْسلامنمؤسسه  ال :قم (.چاپ دوم، 04) 

 .هدیدار الْفا  الید :روتیب .ۀاللغ یالفروق ف (. 5504. )حسن بن عبدالله  ،یعسکر

 .انتشارات هیرت :قم .نیکتاب الع  (.0405. )بن احمد لی، خلیدیفراه

 ۀدانشدنام. اتیوطمع از منرر قورآن و روا یشناس(. واژه03۱۱محمدرضا. ) ،یمهدو ؛فرزام، زهرا

 .۱5-0۱، فص (8)4 ،ثیعلو  قرآن و حد

 یه.دار الکتب الْسلام :تهران .قاموس قرآن (.0300. )انبریعل دی، سیقرش

 .اسوه :قم (.0)  البحار هنیسف (. 0404. )عباس ،یقم

، 0ی،  و محمد آخونود یانبر غفاریمصحح: عل) یالکاف (. 0450) .عقو ی، محمد بن ینینل

 .ۀیدار الکتب الْسلام :تهران (.0

مرنوز مطالعوات و  :قوم ی(.حسن قنبر :ترجم)م کیکاتول یسایکل خیتار (.0384. )نونگ، هانس

 .تحقیقات ادیان و مذاهب

محمود بواقربهبودی، مصوححان: ابوراهیم میوانیی، ) بحدارالأنوار (. 0453. )، محمودباقریمیلس

 ی.التراث العرب اءیدار ِح :روتیب (.05، ۱۱ 
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بنگواه ترجموه و  :تهوران (.0، 0)  میکلمات القدرآن الکدر یف  یالتحق (.03۱5. )، حسنیمصطفو
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